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دانشــگاه  بخــش مطالعــات اســلامیاســتاد  ،مجتبــی مهــدويدکتــر  -اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه تربیــت مــدرس

 دکتــر محمــد علــی -علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی دانشــیار، دکتــر محمدرضــا تاجیــک - آلبرتــا کانــادا

ــا ــر محمــدباقر حشــمت -شــیرازانشــگاه د علــوم سیاســی اریدانشــ، توان دانشــیار علــوم سیاســی دانشــگاه   زاده، دکت
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ــت ــدرس  دانشــگاه تربی ــالی  ،م ــد کم ــر محم ــتادیار ،زاده دکت ــاعی   اس ــات اجتم ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل  پژوهش
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 .نویسندگان استآراء  ایانگرمطالب مندرج در مقالات، نم

 



  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله
  

  

  

  شرایط ارسال مقاله 
 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیده  .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،ا انگلیسی بودهاله به زبان فارسی یمق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود اره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنانشم نشانی دقیق، مقاله نام وهمراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 هـا در   تعـداد جـدول  . تایپ شود) قطع وزیري( فصلنامه دو ابعاد صفحهایت ـو با رع

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـک درها سیاه و سفید  عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین

   .تهیه گرددمتر  سانتی

  فصلنامه ارسال گردددو الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد استدو . 

  

  مقاله ۀئارا ةنحو

o  کلیـدي  هـاي  هواژ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، ـ علمیمقاله ،

  .باشد صفحه بیشتر 15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o لـف  ؤاي کـه م  سسهؤعلمی و م ۀنام و نام خانوادگی، درج .و بیانگر محتواي مقاله باشد عنوان مقاله گویا

  .در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود

o چگونگی پژوهش،  له، هدف، ماهیت وئبیان مسشامل مقاله  ايوجامعی از محت شرح مختصر و ،مقاله ةچکید

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  ؛استنتیجه و بحث  ،هاي مهم نکته

o  بـا موضـوع   را ن آهاي قبلی پژوهش و ارتبـاط   باید زمینه محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایاره تحقیق اش زةمقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هـاي   روش، هـاي آمـاري   تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o تواند همراه  ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . ودار، نگاره و عکس باشدبا جدول، نم

o ندکهاي دیگران را یادآوري و از آنها سپاسگزاري  نویسنده در پایان مقاله راهنمایی و کمک .  

o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

ز دو نفر نویسنده دارند نیـز بـه ایـن صـورت     شیوة ارجاع به منابعی که بیش ا). 25:1377کوب،  زرین(

 ).22:1974اسمیت و همکاران، : (خواهد بود

o  پیروي شود زیردر ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان مقاله از شیوة:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله   

ح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان کتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(م خانوادگی، نام نا :کتاب

 .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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 »پژوهش سیاست نظري«دوفصلنامه علمی 

 1 - 40: 1404 بهار و تابستانم، هفتشماره سی و 

  23/11/1403: تاریخ دریافت

  13/05/1404: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  ١در شاهنامه فردوسی هویت ایرانی در کشاکش تقابلات درونی

  *داحمدون شجاع

  **محمد عبدالخانی 

  چکیده

هویـت ملـی بـراي فردوسـی در چـارچوب       مسئلهدهد که  این پژوهش نشان می

 »ایرانـی  -ایرانـی  هاي تقابل« مسئلهتبیین شده و او به بررسی  »خود -دخو«تقابل 

اصلی پژوهش این است که فردوسی چگونه مسئله هویـت   پرسش .پرداخته است

. کند هاي درونی بازتعریف می ایرانی را نه در مواجهه با بیگانه، بلکه در بستر تقابل

فرضیه پژوهش آن است که فردوسی با نقد وضـعیت سیاسـی و اجتمـاعی عصـر     

در این راسـتا  . داند هاي درونی را عامل اصلی تضعیف هویت ایرانی می خود، تقابل

و از طریـق تحلیـل    »کـوئنتین اسـکینر  «شناسی قصدگراي  گیري از روش و با بهره

هویت ایرانی  مسئلهه فهمی از دنبال ارائ  ههاي منتخب شاهنامه ب مضمون داستان

این پژوهش از این جهت نوآورانه بـه نظـر   . بر مبناي تقابل خودي با خودي است

بررسـی   »خـود  -خـود «هویت ملـی را از منظـر تقابـل     مسئله، نخستآید که  می

ی هویـت  هاي آن را در بـازآفرین  حل و راه مسئلهاثر تبیین این  اینکه دوم ؛کند می

  .دهد یایران امروز نشان م
 

، هویـت  خـود  -خـود تقابل شاهنامه فردوسی، اندیشه سیاسی،  :کلیدي هاي واژه

  .غالبهنجار  و ایرانی

                                                      
: معناي خود و دیگـري در بازاندیشـی هویـت ایرانـی    «پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتري محمد عبدالخانی، با عنوان  .1

 .)طبائی است، ارائه شده در گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا»مطالعه موردي شاهنامه فردوسی
 ahmadvand@atu.ac.ir              تهران، ایران ،اطباییدانشگاه علامه طب ،علوم سیاسیگروه استاد : نویسنده مسئول *

   ، تهران، ایرانییدانشگاه علامه طباطبا ،)اندیشه سیاسی(دانشجوي دکتري علوم سیاسی  **

 mohamadabdolkhani@gmail.com  

 



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /2

  مقدمه 

ترین متون بنیادین هویت ایرانی، همـواره کـانون    عنوان یکی از مهم  شاهنامه فردوسی به

تر حـال بیش ـ   ایـن  بـا . توجه پژوهشگران حوزه فرهنگ و اندیشه سیاسی ایران بوده است

 »دیگـري «و  »خود«هاي پیشین، هویت ایرانی را در شاهنامه عمدتاً از منظر تقابل  پژوهش

ایـن غفلـت،   . اند هاي درونی کمتر پرداخته اند و به نقش تقابلات و کشمکش بررسی کرده

مسئله اصلی این پـژوهش،  . محدود ساخته است ،هاي هویت ایرانی از پیچیدگی را فهم ما

هـاي درونـی و تحلیـل نقـش      ت ایرانی در شاهنامه با تمرکز بر تقابلبازخوانی مفهوم هوی

فردوسـی  « :محوري مقاله آن اسـت کـه    پرسش. این تقابلات در تضعیف هویت ملی است

هاي شاهنامه، هویت ایرانی را نه صرفاً در مواجهه با بیگانه، بلکه در  چگونه از خلال روایت

رضیه پژوهش بر این استوار است که فردوسـی،  ف »کند؟ بستر تقابلات درونی بازتعریف می

ترین تهدید بـراي   با نقد ساختارهاي سیاسی و اجتماعی عصر خود، تقابلات درونی را مهم

 .کند انسجام و پایداري هویت ایرانی قلمداد می

هاي درونی  هدف این پژوهش، ارائه خوانشی نو از شاهنامه است که در آن، کشمکش

. شـود  پذیري هویت ملی برجسـته مـی   ملی کلیدي در ضعف و آسیبعنوان عا  ایرانیان به

گیري از روش تحلیل مضـمون و چـارچوب    براي تحقق این هدف، پژوهش حاضر با بهره

، به تحلیـل روایـت منتخـب رسـتم و سـهراب در شـاهنامه       »کوئنتین اسکینر«قصدگراي 

ه فردوسـی و تبیـین   پردازد تا ضمن بازسازي زمینه تاریخی و هنجارهاي متعارف زمان می

آنهـا بـراي    هاي درونـی و پیامـدهاي   ابعاد مختلف تقابل ،رویکرد انتقادي وي در شاهنامه

ابتـدا مـروري بـر ادبیـات و     : ساختار مقاله به این شرح اسـت . هویت ایرانی را تبیین کند

شناسـی تحقیـق تبیـین     شود و سپس چـارچوب نظـري و روش   پیشینه پژوهش ارائه می

شـود   هاي پژوهش مطرح می ادامه، تحلیل روایت منتخب شاهنامه و یافتهدر . خواهد شد

  .هاي آتی ارائه خواهد و در پایان، نتایج و پیشنهادهایی براي پژوهش

  

  پیشینه پژوهش 

صورت عام و پردازش   به »هویت ایرانی«هاي پیشین در ارتباط با مسئله  مرور پژوهش
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به این نظر  ،صورت خاص  یی آن در شاهنامه بهدر طرح این مسئله و بازنما »خود«مفهوم 

هاي متعارف از در شاهنامه، هرچند متنوع، عمدتاً حـول چنـد    دهد که خوانش دست می

  . گیرند اند که مورد نقد این پژوهش قرار می گرفته  رویکرد اصلی شکل

بـا   ،)1369(و تئـودور نلدکـه   ) 1355(صـفا  االله  هاي ذبـیح  نخست آثاري مانند نوشته

هاي بیگانـه، بـه    أکید بر وجه حماسی شاهنامه و بازسازي هویت ایرانی در برابر فرهنگت

تـأثیر    پردازنـد کـه تحـت    گرایانـه مـی   اي و باستان بازنمایی هویت ایرانی از منظر اسطوره

 . بخشی آن دوره است هاي مشروعیت گفتمان پهلوي و سیاست

رویکـردي   ، بـا )1359(جوانشیر یزانی االله م ویژه اثر فرج گرا، به هاي چپ دوم، پژوهش

هاي درونی را  محوري در شاهنامه ارائه داده و تقابلمارکسیستی، نقدي بر ایدئولوژي شاه

 . کنند در قالب تضادهاي اجتماعی و سیاسی تحلیل می

عنـوان واقعیـت ذاتـی سیاسـت در شـاهنامه        را به »تقابل« ،سوم، گروهی از مطالعات

از  .رند نظم و ثبات سیاسی را در اندیشه فردوسـی تحلیـل کننـد   بررسی کرده و تلاش دا

 هرچنـد داند،  مثابه کتاب سیاست ایرانیان می را به که شاهنامه) 1373(جمله باقر پرهام 

هـا   بنـدي  ایـن دسـته  . دهـد  هـاي سیاسـی غـرب ارائـه مـی      اي متفاوت با نظریـه  مقایسه

در شـاهنامه و ضـرورت بـازنگري     »هویـت ایرانـی  «دهنده تنوع رویکردها به مسئله  نشان

  .انتقادي در فهم این مسئله است

بـر   »هویـت ایرانـی  «پژوهی، تبیین مسـئله   نظر از رویکردهاي کلان شاهنامه اما صرف

توجـه   همـواره مـورد   »دیگـري «و موقعیت این مفهوم در مواجهه با  »خود«اساس مفهوم 

ر تـلاش بـراي دسـتیابی بـه     اسـاس و د   ایـن  بر. پژوهشگران این حوزه قرار داشته است

هـاي تـاریخی و    برندة این پژوهش به بررسی موردي برخی از آثار و پژوهش پیشینه پیش

 :شود معاصر پرداخته می

شـناختی داسـتان سـیاوش     به تحلیل اسـطوره  »سوگ سیاوش«در ) 1351(مسکوب 

ی بررس ـ »طلـوع «و  »شـب «، »غـروب «پرداخته و مرگ و رستاخیز او را بر اسـاس مفـاهیم   

اي ایـران باسـتان، نقـش     بـر منـابع اسـطوره     تکیـه  مسکوب در سوگ سیاوش با. کند می
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سیاوش را در فرهنگ ایرانی و پیوند آن بـا مفهـوم شـهادت و مقاومـت در برابـر       ةاسطور

سازد و تأثیر این اسطوره را در حافظه تاریخی و هویت جمعـی ایرانیـان    ظلم برجسته می

  .کند تبیین می

بـا   »ارمغان مور؛ جسـتاري در شـاهنامه  « پژوهشی دیگر با عنوان در )1384(مسکوب 

، »تـاریخ «، »آفـرینش «، »زمـان « بعدي شاهنامه بر اساس پـنج مفهـوم بنیـادینِ    تحلیل پنج

این اثر را فراتـر از یـک مـتن تـاریخی، اثـري شـاعرانه و هنـري        ، »سخن«و  »داري جهان«

تصـویري از آگـاهی ارتقایافتـه زمانـه      بلکـه  ،تنها بازتاب دانـش گذشـتگان   داند که نه می

مسکوب همچنـین بـا نگـاهی فلسـفی و ادبـی بـا تأکیـد بـر         . دهد دست می  فردوسی به

داند کـه در روح   هاي هنري شاهنامه، آن را بازتابی از حقیقت متعالی و زیبایی می ویژگی

 .دهد جمعی را با شادي و زیبایی پیوند می ةشود و خاطر خواننده آزموده می

، بـا ارائـه تصـویري از    »زندگی و مرگ پهلوانان در شـاهنامه «در  )1348(لامی ندوشن اس

در آن دوره، مـدعی اسـت کـه فردوسـی بـا درك      ... ها و ها، چینی اوضاع خراسان و نفوذ ترك

خـود و  «تنیـدگی، مفهـوم    هـاي ناشـی از ایـن درهـم     تنیدگی قومی ملت ایران و چالش درهم

هـانزن   .ایران به شیوه خـاص خـود در شـاهنامه گنجانـده اسـت     عنوان مسئلۀ   را به »دیگري

 »کشـمکش «نظر به  ،کند که فردوسی ادعا می »شاهنامه فردوسی؛ ساختار و قالب«در  )1374(

 رواز ایـن  .سـاز اسـت   سیاسی دارد که براي او بیش از سرگذشـت شـاهانِ پیشـاتاریخ مسـئله    

 .کند مطرح می »ایران و توراننزاع «نوآورانه این مسئله را در قالب مضمون مهم 

هاي فردوسی  با استناد به گفته »فردوسی؛ زندگی، اندیشه و شعر او« در )1375(ریاحی 

و متون کهن نزدیک به عصر او، به بررسی زندگی، زمانه و الگوهـاي فکـري دوره فردوسـی    

ی و هویـت  با تشریح مراحل نگارش شاهنامه، رابطه این اثر را با زبـان فارس ـ  وي. پردازد می

هـاي   جایگـاه فرهنگـی و زبـانی آن، میـراث فردوسـی و چـالش       کـرده، ملی ایران تحلیـل  

هاي زبان فارسـی در عصـر    این پژوهش همچنین ویژگی. کند شناسی را واکاوي می شاهنامه

  .توجه قرار داده است فردوسی و تأثیر شاهنامه بر تثبیت زبان معیار فارسی را مورد

بـا مـرور    »شناسی هاي فردوسی سرچشمه« ی دیگر با عنوانپژوهش در )1382(ریاحی 

هـاي مورخـان،    ویـژه نوشـته   هاي کهن درباره فردوسی و شاهنامه به انتقادي آثار و روایت
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هاي شاعران و بزرگان  هاي شاهنامه و ستایش نویس هاي کهن دست نویسان، مقدمه تذکره

خصـیت و جایگـاه ادبـی و    عصر فردوسی تا آثار معاصـر، ضـمن تحلیـل ایـن آثـار، ش      هم

همچنین در پیشگفتار این کتاب  وي. کندمیفرهنگی فردوسی در تاریخ ایران را واکاوي 

هاي زندگی فردوسی پرداختـه اسـت    به تحلیل شرایط تاریخی و فرهنگی زمان و سختی

 ،گیري اندیشه فردوسی که در ارتباط با مسئله پژوهش حاضر و در فهم بستر زمانی شکل

 .شود یت قلمداد میحائز اهم

ی تـاریخی و  ، خودآگـاه »شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایـران «در  )1377(فر  ثاقب

هاي فرهنگی، تاریخی و فلسفی شـاهنامه   ها و بنیان اساس خاستگاه حماسی ایرانیان را بر

بر اساس نظریه فلسفه تاریخ هگل، به تحلیل هویت تاریخی ایرانیـان   وي. کندمیبررسی 

دهـی بـه آگـاهی     بینی شاهنامه و نقش فردوسـی در بازتـاب و شـکل    چوب جهاندر چار

بلکه دریـایی از   ،اي ملی تنها حماسه پردازد و بر آن است که شاهنامه نه تاریخی ایران می

حکمت، معرفت و فلسفه است کـه خودآگـاهی تـاریخی ایرانـی را در قـالبی حماسـی و       

عنـوان فیلسـوف تـاریخ ایـران معرفـی        بـه  فردوسـی  ،از این نظر. دهد فلسفی بازتاب می

 .شود که توانسته است فلسفه تاریخ ایران را در اثر خود متجلی سازد می

اساس اصـل   با تبیین هویت ایرانی بر »هویت ایرانی در شاهنامه«در  )1385(خطیبی 

هـاي مختلـف    در دوره »یکپـارچگی ایـران  «شـاهنامه را طرحـی از اندیشـه    ، »یکپارچگی«

کند که با پادشاهی داراي کیانی آغاز یافته، در دوره اردشیر بابکان تـداوم و در   میقلمداد 

هاي مذهبی پیامد  با اشاره به دگرگونی او. شود دوره خسرو انوشیروان مجدداً بازتولید می

گرایانه اندیشـه فردوسـی در    فروپاشی ساسانیان و حمله اعراب بر آن است که وجوه ملی

 ،ساسی تداوم این اندیشه در این دوره اسـت و از ایـن تـاریخ بـه بعـد     شاهنامه از عوامل ا

بلکـه در بسـتري    ،لحاظ سیاسـی و دینـی    هویت ایرانی نه در بستر حکومتی یکپارچه به

عنـوان    در همین امتداد، این شاهنامه بود کـه بـه  . فرهنگی، ادبی و هنري استمرار یافت

سی، فرهنگی و جغرافیایی ایـران را پانصـد   شناسنامه ملی ایرانیان، آرمان یکپارچگی سیا

  .سال بعد در دوران صفویان تحقق بخشید

خــود و دیگــري در میــراث مکتــوب «در ) 1399(لتیبــاري و داوري اردکــانی صــابر 
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را در داستان بیژن و منیژه تحلیـل   »دیگر -خود«و  »هویت«دو مفهوم ، »شاهنامه فردوسی

هاي اصلی داستان، به  هاي هویت ها و روند کنش یدر این پژوهش، بررسی ویژگ. اند هکرد

. شـود  تـرین هویـت داسـتان را شـامل مـی      کلیـدي ، »رستم«طرح این مدعا انجامیده که 

هم از نگـاه  ، »دیگر«و  »خود«ندگان همچنین در بخشی از پژوهش به ارزیابی مفهوم ویسن

اند که این  نتیجه رسیده اند و به این پرداخته) راوي(و هم از نگاه فردوسی ) بازیگر(رستم 

 .مداري قرار دارد اساس شاخص اخلاق ایرانی بودن و بر غیر/ یرانیمفهوم در ارتباط با ا

اصلی این پژوهش، تقریباً در  هاي پیشین و در ارتباط با مسئله بندي پژوهش در جمع

از  مسئله هویت ایرانی از منظر تقابلات درونی به شکل خـاص به  ،یک از آثار موجود هیچ

رسد در یک برداشت اجمـالی،   به نظر می. است نشدهدریچه نگاه انتقادي فردوسی توجه 

در شاهنامه عموماً مبتنـی بـر طرحـی از مسـئله هویـت       »خود«درك متفکران از دوگانه 

خارجی، فرامرزي یـا آنچـه بیگانـه     »دیگريِ«ایرانی در نگاه فردوسی بوده که در ارتباط با 

که پژوهش مرتبط با نقش تقابل درونی در   آنجایی اساس از  این بر .نامد، استوار است می

هویت ایرانی از نگاه کنشگر فردوسی و یا پیامدهاي عملی این تقابل در بازآفرینی هویـت  

  این نوآوري پژوهش از. شود ملی ایران امروز وجود ندارد، این پژوهش نوآورانه قلمداد می

ت ایرانـی را از منظـر تقـابلات درونـی بررسـی      مسئله هوی نخست،جهت مطرح است که 

هاي آن را در بـازآفرینی هویـت ایرانـی     حل اثر تبیین این مسئله و راه دوم اینکه ؛کند می

عنـوان یـک طـرح انتقـادي از کـنش        با این اوصاف، این پژوهش به. دهد امروز نشان می

  .حوزه باشد هاي آینده در این تواند راهگشاي پژوهش سیاسی در سنت ایرانی می

  

  چهارچوب مفهومی 

 شاهنامه فردوسی

ترین آثار حماسی جهان  از برجسته) ق.  ه 329-416(فردوسی شاهنامه اثر ابوالقاسم 

از این اثر تا حدود دویسـت سـال   . سال طول کشیده است است که نگارش آن حدود سی

هم در بـار در قـرن نـوزد    اي در دسـت نبـوده و بـراي نخسـتین     نسـخه  ،پس از خلـق آن 

: خالقی مطلق با اشاره به مشـکلاتی از جملـه  . اي از آن چاپ شد نسخه اولیه ،هندوستان

ویژه حجم زیاد این اثـر   هاي موجود و به نبود نسخه نزدیک به زمان فردوسی، تنوع نسخه
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خطـی از   نسـخه  250نزدیـک بـه    ،بر آن است که تنها از قرن هفتم تا آخـر قـرن دهـم   

ساختار محتوایی . )12: 1366فردوسی، (جهان پراکنده بوده است شاهنامه در نقاط مختلف 

شود که بازتـابی از تحـول    اي، پهلوانی و تاریخی تقسیم می شاهنامه به سه بخش اسطوره

هـدف امکـان    در ایـن پـژوهش و بـا   . اجتماعی ایران اسـت  -تاریخی و تغییرات فرهنگی

جلال خالقی مطلق، چاپ مرکـز   ویرایش »شاهنامه فردوسی«استناد معتبر به متن اصلی، 

  .انتخاب شده است ،عنوان منبع اصلی  المعارف بزرگ اسلامی به دایره

  هویت ایرانی

کیستی و چیستی و عبـارت اسـت از شـناخت و     یعنی »هویت« ،از منظر معناي لغوي

دهنده وجه تمایز و  این مفهوم، نشان. آگاهی از خود همراه با شناخت و آگاهی از دیگران

توانـد وجـود داشـته     است و زمانی مـی  »دیگران«و  »ما«ی و همچنین نقاط مشترك جدای

. )143: 1401عابـدي،  (حضـور داشـته باشـند     »دیگـران «و  »ما«باشد که هر دو طرف یعنی 

تمدن انسـان دارد و    اي به قدمت تاریخ اي بنیادین، سابقه عنوان مسئله  به »هویت«مفهوم 

شناسـی   زترین مفـاهیم در علـوم سیاسـی، اجتمـاعی و روان    برانگی ترین و بحث از پیچیده

توجـه   اي مـورد  طور ویژه  به بعد، این مفهوم به میلادي 1950از دهه . شود محسوب می

اجتمـاعی   -ها قرار گرفته و به یکی از مباحث مهم در علوم سیاسی پژوهشگران این حوزه

ابسـتگی افـراد بـه    هویـت شـامل احسـاس تعلـق و و    . شناسی تبدیل شـده اسـت   و روان

هـاي سیاسـی،    سرزمین، قوم، نژاد، عقیـده، بـاور، طبقـه اجتمـاعی و همچنـین دیـدگاه      

اقتصادي و فرهنگی است کـه همـه ایـن ابعـاد تحـت چـارچوب مفهـوم هویـت تحلیـل          

 .)109: 1401 ران،دیگعسگري و ( شوند می

عرفـی  شناخت خود بر اساس بنیادهاي خاص و م«معناي   هویت را به ،حمید احمدي

کند و تأکید دارد که نگرش ایرانیان نسبت  تعریف می »خود به دیگران بر پایه آن بنیادها

از ایـن  . تاریخی فهمیده شـود  ةبه هویت خود و نحوه معرفی آن به دیگران باید در گستر

عنوان یک موجودیـت جغرافیـایی و تـاریخی داراي مرزهـاي سـرزمینی و        ایران به ،نظر

اي بوده  است که از قرون پیش از اسلام داراي فضاي معنایی ویژه) دولت(میراث سیاسی 

 این فضاي معنایی که بازتاب هویت تـاریخی ایـران و ایرانیـان اسـت، ایـران را بـه      . است
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ایرانیان تصویر  عنوان موجودي داراي تاریخ، فرهنگ، تمدن و سیاست خاص در برابر غیر 

ها  هاي غربی تاریخی ایرانیان و هم در نوشته این تصویر هویتی هم در آثار. کرده است می

دهنده آگاهی مشترك نسبت به هویت ایرانی بوده  وضوح منعکس شده و نشان و اعراب به

  . )31: 1382احمدي، (است 

ایرانیان به . آید ها در جهان به شمار می ترین هویت ترین یا از کهن کهن ،هویت ایرانی

عنـوان    ر سال به این خودآگاهی رسیده و خود را بـه گواه تاریخ براي بیش از چندین هزا

 ـ  ملتی منحصربه نـام ایـران کـه گسـترة فرهنگـی آن فراتـر از گسـتره        ه فرد در جهـانی ب

 »ایرانشـهر «آنچه امـروزه در آثـار تـاریخی بـا عنـوان      . اند شناسایی کرده ،جغرافیایی بوده

اي انسانی با  ن مجموعهزما در واقع مفهومی سیاسی، فرهنگی و تمدنی و هم ،مطرح است

 مـا از آنهـا بـه    ،شان مشترکات مادي و معنوي است که امروزه با همه تنوع قومی و زبانی

   .)109: 1401رکابیان و بابایی، (کنیم  یاد می »ملت ایران«عنوان  

هـاي هخامنشـی و    امپراتـوري . هـاي باسـتانی ایـران دارد    ریشه در تمدن ،این هویت

گیـري   هاي قدرت و فرهنگ ایران باستان، نقـش مهمـی در شـکل   عنوان نماد  ساسانی به

دهنده عظمت  رستم نشان جمشید و نقش آثار تاریخی مانند تخت. اند این هویت ایفا کرده

عنوان نمادهایی از هویت ملـی ایرانیـان شـناخته      فرهنگی و تاریخی ایران هستند که به

بلکه احساس تعلق به سـرزمین   ،ن هستندانگر تاریخ غنی ایرابیتنها  این آثار نه .شوند می

 ،رود اسلام به ایران در قرن هفتم مـیلادي و. دان هاي مختلف تقویت کرده را در میان نسل

  در دوران صـفویه، تشـیع بـه   . تأثیر عمیقی بر ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور گذاشت

انیـان را  عنوان مذهب رسمی کشور معرفی شد که یکی از ارکان اصلی هویـت دینـی ایر  

  .)Zahed, 2004: 21(د تشکیل دا

 بر. ادبیات ایران است  یکی از موضوعات محوري در تاریخ ،موضوع هویت ملی ایرانیان

جهـت مطـرح اسـت کـه       ایـن  هویت ایرانی از اساس اهمیت شاهنامه و ارتباط آن با  این

ود کـه  ش ـ گیري ادبیات خاصی می شرایط کلی اجتماعی در هر دوره تاریخی موجب شکل

هاي مختلف  هاي خود، بر زندگی و بینش فردي و جمعی نسل خود این ادبیات، با ویژگی

هاي مختلـف تـاریخ    در این راستا نیز شاهنامه در دوره .)39: 1399رضوي، ( تأثیرگذار است

 بـه . پویایی و زندگی خود را حفظ کـرده اسـت   ،بخش عنوان عامل هویت  ایران همواره به
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اي از برجستگی هویت ایرانی دانست کـه   یخی، دوران صفویه را باید دورهعنوان نمونه تار 

 بـار دیگـر   ایـران ه، دور در ایـن . شـود  ساز شاهنامه شناخته مـی  با محوریت اصول هویت

نقطـه عطفـی در    ،ظهور سلسـله صـفویه  . زنده شد ایران تمدن و فرهنگ و شد یکپارچه

بـار پـس از قـرون اولیـه       ه براي نخستینچراک ؛آید تاریخ ایران پس از اسلام به شمار می

اسلامی، ساختار حکومتی متمرکز و فراگیـري در سراسـر قلمـرو فرهنگـی و جغرافیـایی      

اي  توانست به دوره کا به عناصر بنیادین هویت ایرانیاین حکومت با ات. ایران شکل گرفت

ساز پیـدایش   هطولانی از پراکندگی و فقدان انسجام سیاسی و اجتماعی پایان دهد و زمین

  .)439: 1381کوب،  زرین(دولت ملی یکپارچه در ایران گردد 

همواره همراه تحولات و رویدادها  تاریخ طول که در فردوسی در این دوران، شاهنامه

تهدیـدات بیرونـی    اپیش آثار خود را بر انسجام درونی ایرانیان در مواجهه ب از  بیش ،بوده

 از شاهنامه مصور به ،داشته قرار توجه در کانون اهنامهش ،در این دوران. نشان داده است

دوره صفویان در سایه توجه به عناصـر هنـري و   . عنوان نماد اقتدار صفویان رونمایی کرد 

 سـرایی،  شـاهنامه  نظیـر  شاهد شکوفایی هنرهـایی  ،ویژه شاهنامه ادبی هویت ایرانی و به

 فلزکـاري،  سـفالگري،  اري،ک ـ کاشـی  بـري،  گـچ  آرایـی،  کتـاب  نویسـی، نگـارگري،  خوش

شاه اسماعیل صفوي بـا درك ایـن   . هستیم ...و خوانی قصه موسیقی، نمایش، منسوجات،

 ،ویژه در جنگ چالدران واقعیت و در راستاي تحقق آرمان وحدت ملی و بسیج عمومی به

عنوان الگویی براي رشادت و دلاوري ایرانیان بهـره بـرد و پیامـدهاي ایـن       از شاهنامه به

  ).3: 1401 موچانی و حاجیان،(سجام هویتی و وحدت ملی را تاریخ ثبت نمود ان

  1خود -تقابل خود

 »خود«مفهوم 

وگـو بـا    هویت خود را در بستر روابط و تعاملات اجتماعی و از رهگذر گفـت  ،ها انسان

، حاصـل تعامـل و   »خـود «به بیان دیگر، دریافت و شناخت مـا از   .دهند دیگران شکل می

  .)141: 1403میراحمدي و نظري، (ا افرادي است که براي ما اهمیت دارند ارتباط ب

                                                      
1. Self-Self Conflict 
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، آن را حاصـل رونـدهاي تـاریخی و اجتمـاعی     »خـود «در تبیین مفهـوم   1چارلز تیلور

او بر ایـن بـاور اسـت کـه     . داند که ریشه در تحولات فکري و اخلاقی دارند اي می پیچیده

عی، بلکه موجودیتی اخلاقی و هنجاري اسـت  نه صرفاً ماهیتی منفعل یا صرفاً طبی »خود«

هویت شخصـی   ،تیلور. شود هاي جمعی پدیدار می ها و ارزش که در چارچوب زبان، سنت

هاي هویتی شناسـایی   ها و همچنین روایت گو و تعامل فرد با ارزشو را در چارچوب گفت

ن نـوعی  مجموعه این شرایط باعث پدیـد آمـد   ،کند و بر آن است که در دنیاي مدرن می

تیلـور تصـریح    ایـن  با وجـود . شود که از معنا و عاملیت اخلاقی برخوردار است می »خود«

او . مدرن، نیازمند ارتباط درونی انسان با امر الاهیاتی است »خود«کند که درك کامل  می

هاي اخلاقی و معنوي شـکل   کند که هویت هر فرد از خلال ارتباط با سرچشمه می تأکید

   .)Audi, 2015: 1049(هویت همواره نیازمند بازنگري و بازتعریف است  گیرد و این می

از این دیدگاه، فرایند ذهنی انسان ذاتاً جمعی و بیناذهنی است و نـه حاصـل انـزواي    

ارتبـاط   چیزي نیست که در خلأ و بی ،در واقع هویت فرد .فردي یا تأملات صرفاً شخصی

و، تبـادل نظـر و ارتبـاط بـا دیگـر اعضـاي       گو با دیگران ساخته شود، بلکه محصول گفت

گـویی، بلکـه    اي تـک  ، نـه پدیـده  »خـود «گیري  همین خاطر، فهم و شکل  به .جامعه است

  .)39: 1398تیلور، (هاست » دیگري«مبتنی بر دیالوگ و ارتباط متقابل با 

پـذیریم کـه عامـل انسـانی در فضـایی از       این فرض را می ،ما به عنوان امري بنیادي 

 مثابـه  هایی هستند که تعـاریف چـارچوبی مـا، بـه     اینها پرسش .کند ها زیست می پرسش

یـابیم جایگـاه    آورند که در آن درمی کنند و افقی را فراهم می هایی به آنها عمل می پاسخ

  .)Taylor, 2001: 29( »ها براي ما چه معنایی دارندما چیست و پدیده

تعریـف   »4سـازي  روایـت «و  »3اي لحظـه  آگاهی«اساس دو مفهوم  را بر »خود« ،2زاهاوي

و تأملی اشاره دارد کـه در لحظـه تجربـه     به آگاهی آنی و پیش »اي لحظه گاهیآ« .کند می

 نیـز بـه فرآینـد    »سـازي  روایـت «. دهـد  رخ مـی گري زبان یـا روایـت    بدون نیاز به واسطه

                                                      
1. Charles Taylor 
2. Dan Zahavi 
3. momentary awareness 
4. narrative construction 
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و  هاهجربهایی درباره ت دهی به هویت یا خود از طریق ساخت و بازگو کردن داستان شکل

اي، بلکـه از   نه صرفاً از آگاهی لحظه »خود«بر آن است که زاهاوي . زندگی فرد اشاره دارد

فرآینـدي اجتمـاعی اسـت کـه از      ،سازي روایت. گیرد سازي شکل می طریق فرآیند روایت

ایـن فرآینـد کـه شـامل خودسـازي،      . یابـد  در طول زندگی ادامه مـی  ،کودکی آغاز شده

اي  تأثیر بافت اجتمـاعی و فرهنگـی    یابی است، عمیقاً تحت دهویتدهی و خو خودتشکیل

بـودن وارد   گـوییم، خـود   از خود سخن می وقتی. کند قرار دارد که فرد در آن زیست می

 گیـرد  ر مـی ها، هنجارها و انتظـارات اجتمـاعی قـرا    تأثیر ارزش  تحت ،عمومی شده ةحوز

)Zahavi, 2007: 180-183(.  

پنج جنبـه متمـایز از    ،»2پنج نوع خودآگاهی«پژوهشی با عنوان نیز در  1اولریک نیسر

  :دهدارائه می »خود«

1. »ي که خود را در ارتباط مستقیم با محیط فیزیکی اطراف  »خود«: محیطی زیست »خود

 .دکن درك می

2. »ي که پیامد تبـادل انسـانی خـاص و متـأثر از روابـط متقابـل       »خود«: فردي بین »خود

 .عاطفی است

3. »گیرد هاي آینده شکل می بینی خاطرات شخصی و پیش اساس بر: گسترده »خود.  

 
4. »گیرد که  ذهنی خصوصی شکل می هايهاز آگاهی از تجرب »خود«این  :خصوصی »خود

 .شود با دیگران به اشتراك گذاشته نمی

5. »هـاي   و نظریـه  هـا هاي از فرضـی  از شـبکه  »مفهوم خـود «خود مفهومی یا : مفهومی »خود

یا نهادهـاي فرضـی   ) آمریکایی و همسر، استاد(هاي اجتماعی  مبتنی بر اجتماع، مانند نقش

 .گیرد معنا می) انرژي ذهنی و روح، ناخودآگاه(درونی 

                                                      
1. Ulric Neisser 
2. Five kinds of self knowledge 
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از نظر شناختی متمایزند، به دلیـل   هرچندکند که این پنج خود،  نیسر استدلال می 

عنوان یک فـرد واحـد و     واقعی، بههاي  اطلاعات در دسترس و پیوستگی آنها در موقعیت

فـردي مسـتقیماً از اطلاعـات حسـی      محیطی و بـین  خود زیست. شوند منسجم تجربه می

 ـ ؛اند مشاهده  قابل ذهنـی پیونـد    هـاي هخود گسترده با خاطرات و خود خصوصی با تجرب

هـا بـا هـم    »خود«این . هاي فرهنگی و اجتماعی ریشه دارد دارد و خود مفهومی در نظریه

  . )Neisser, 1988: 35-59( دهند یت یکپارچه فرد را شکل میهو

  »خود - تقابل خود«مفهوم 

شناسی، فلسفه و مطالعات فرهنگی بـه بررسـی    هاي روان در حوزه »خود  - دتقابل خو«مفهوم 

هـا، یـا امیـال     هـاي مختلـف هویـت، ارزش    هاي درونی فرد در مواجهه با جنبه ها و تنش تعارض

هـا، یـا    پیامـد تضـادهاي درونـی در هویـت، ارزش     ،خـود  - تقابـل خـود  . اردمتضاد خود اشاره د

شناسـی شـناختی،    شناسی، روان هاي نظري روان این مفهوم معمولاً در چارچوب. هاست خواسته

  .شودمیشناختی و فلسفی بررسی  شناسی وجودي یا در مطالعات جامعه روان

تقابل درونی در سـطح   مسئلهرح با ط »2ناهماهنگی شناختی ۀنظری«در  1لئون فستینگر

کند که فرد در مواجهه همزمان با دو باور، ارزش، یـا رفتـار   از آن به وضعیتی یاد می ،فردي

هاي بارز رفتاري فرد را در مواجهـه بـا ایـن     جلوه او. دچار ناهماهنگی شناختی شود ،متضاد

ختی و یـا مواجهـه   تغییـرات رفتـاري، تغییـرات شـنا    شرایط در قالب دو نوع الگوي انفعالی 

در همـین حـوزه و بـه     .)Festinger, 1968 :31(د ن ـک محتاطانه با تغییرات جدید بررسی مـی 

این مفهـوم  ، »5گري تحلیل روان«و در چارچوب نظریه  4»خود و نهاد«در  3شکل بارزتر، فروید

هـاي مختلـف    بـین بخـش   »هاي درونـی  تعارض«یرد که گ را در توصیف وضعیتی به کار می

  .)Freud, 1926: 20-23(شوند  باعث ایجاد اضطراب می) 8و فراخود 7خود، 6نهاد(روان 

                                                      
1. Leon Festinger 
2. A Theory of Cognitive Dissonance 
3. Sigmund Freud 
4. The Ego and the Id 
5. Psychoanalytic Theory 
6. Id 
7. Ego 
8. Super-ego 
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و  1تاجفـل  »هویت اجتماعی«نظریه که رسد  نظر می  اما در ارتباط با پژوهش حاضر به

تواند گویاي ماهیت کـاربردي   تر و همخوانی بیشتر است که میحائز ارتباط نزدیک 2ترنر

ــ« و ترنــر در تاجفــل .ایــن مفهــوم در پــژوهش حاضــر باشــد یکپارچــه درگیــري  ۀنظری

هـاي   دهند که هویت نشان می کرده،گروهی را مطرح تعارضات بین مسئله ،»3گروهی بین

 هـاي  هویـت هـاي درونـی در    تواننـد بـه تـنش    مـی ) مانند قومی یا مـذهبی (زیرمجموعه 

-قابل خوداین اساس مفهوم ت بر. )Tajfel & Turner, 1979: 33- 47(د اجتماعی منجر شون

هـاي درونـی هویـت     صورت یک چارچوب نظري براي تحلیل تعـارض   توان به خود را می 

این تقابل در ایـن سـطح بـه شـکل منازعـات فرهنگـی، سیاسـی، یـا         . ملی به کار گرفت

کـلان   »خـود «عنوان یک   نهایت در سطح ملی، یک ملت بهدر . کنند ایدئولوژیک بروز می

هـاي   ها، یا گروه ها، ایدئولوژي یتی شود که از تضاد بین ارزشهاي هو تواند دچار تقابل می

  .گیرد اجتماعی نشأت می

  

   پژوهش  روش

فرض اصلی قرار دارد که با توجه به تأثیرپذیري اندیشـه   پژوهش پیش رو بر این پیش

سیاسی از فضاي شناختی آن، بررسی اندیشه سیاسی فردوسی بایـد در نسـبت بـا بسـتر     

هـاي   بـا گـذار از تبیـین    رواز این .انجام پذیرد »غالبهنجار «دیگر   عبارت  زمانی آن یا به

هـاي شـاهنامه را    گرایانه، تلاش خواهیم داشت مضامین روایـت  گرایانه یا زمینه صرفاً متن

  . ها را درك و تبیین نماییم تحلیل و مقاصد غایی فردوسی در این روایت

  هرمنوتیک قصدگرا 

ت پرداز انگلیسی، بر این باور اس فیلسوف سیاسی و نظریه ،)1940( 4اسکینرکوئنتین 

ک هرمنوتیش در چارچوب رو. که متون سیاسی معمولاً نقدي بر وضعیت موجود هستند

                                                      
1. Tajfel, H. 
2. Turner, J. C 
3. An Integrative Theory of Intergroup Conflict 
4. Quentin Skinner 
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ن ای ـ بـر . است معین مقصودي با نویسنده گفتاري کنش مثابه هب متن اسکینر، قصدگراي

ه حـوز  دو در آن گیـري  لشـک  زمینـه  و هـم  خـود مـتن   به آن باید هم فهمبراي  اساس

نویسنده پیوند برقـرار   و زمینه متن، اسکینر بین .توجه داشت فکري و سیاسی جغرافیاي

 ،در این چـارچوب . دارد تأکید متن ارتباطی وجه و نویسنده کنشگري نقش بر سازد و یم

ي هـا  کنش که برخوردارند اي نهفته نند، از نیرويک  می منتقل که معنایی بر ها علاوه نمت

آنهـا   درك نویسـنده از طریـق   مقصـود  بـه  دسـتیابی  رواز این. دهند می شکل را ريگفتا

هـا و   عنوان پاسخی به پرسش  آثار هر متفکر را باید به ،در این چارچوب. پذیر است امکان

   .)17: 1380اسکینر، (مسائل رایج زمانه آن متفکر تلقی کرد 

د دو الگـوي هرمنـوتیکی   شناختی اسکینر در فهم دقیـق متـون بـر نق ـ    رویکرد روش

وتیک، توجه بـه  محور هرمن شناسی متن در روش. استوار است »محور زمینه«و  »محور متن«

عنـوان عوامـل مـزاحم      هاي نویسـنده بـه   ها و انگیزه تاریخی و نیت  - هاي اجتماعی زمینه

 .گرفتن از معناي اصلی متن گردنـد   توانند موجب بروز خطا و فاصله شود که می تلقی می

بنابراین براي تفسیر و فهم درست یک متن، باید صرفاً بـر خـود مـتن تمرکـز کـرد و از      

هاي اجتماعی و تاریخی پیدایش آن، قصد و نیت نویسنده و همچنـین   پرداختن به زمینه

در نقد این رویکرد، اسکینر بـر اهمیـت درك معنـاي    . ساختار زبانی متن خودداري نمود

 بـه  هـا  ورزد و معتقـد اسـت کـه اندیشـه     ود آنها تأکید میتاریخ عقاید سیاسی از متن خ

تر  دریافت و فهم نیستند، بلکه نیازمند توجهی عمیق  آسانی و صرفاً از طریق کلمات قابل 

  . )69: 1399، همان( هاي تاریخی و فکري هستند به زمینه

تی نقـد و بررسـی ابهامـات و مشـکلا      بـه  »هـا  اولویت پـارادایم «اسکینر با طرح مفهوم 

عنـوان   بـا  ا وجود دارد و ایـن مشـکلات را   ه ها و آموزه پردازد که در فرایند فهم نظریه می

هـاي شـناختی شـناخته     عنوان آسـیب   ها به این اسطوره. کند بندي می دسته »ها اسطوره«

با انحراف در تحلیـل   ،تأثیر قرار داده  شوند که پژوهشگر را به سه شکل مختلف تحت می

  :اندازند ار و صحت فرایند پژوهش را به مخاطره میو تفسیر، اعتب

این نوع اسطوره به فهم نادرست برخی اظهارنظرهـاي پراکنـده یـا    : »دکترین«اسطوره . 1

اي خـاص اشـاره دارد کـه پژوهشـگر      پرداز کلاسیک دربـاره آمـوزه   تصادفی از یک نظریه

 .احتمالاً انتظار آن را داشته است
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تـأثیر رونـد رایـج      در ایـن حالـت، مفسـر تحـت    : »زگاريسـا «یـا   »همسـازي «اسطوره . 2

هـاي یـک    ها یا همـاهنگی نظریـه   کند تا به انسجام درونی آموزه پژوهی تلاش می اندیشه

پرداز هرگـز بـه    پرداز کلاسیک دست یابد؛ انسجامی که ممکن است خود آن نظریه نظریه

 .آن نرسیده یا حتی قصد آن را نداشته باشد

دهـد کـه پژوهشـگر     این وضعیت زمانی رخ مـی : »سازي تقدم«یا  »گرين پیش«اسطوره . 3

کند تا بـه معنـاي آن بـراي     هاي بازنگرانه و پسینی یک رویداد توجه می بیشتر به دلالت

 .)138-120 :1399اسکینر، (متفکر در زمان وقوع آن 

   1تحلیل مضمون

مند از  هاي نظامتحلیل و دستیابی به الگوتحلیل مضمون روشی است براي شناسایی، 

هاي پژوهشی به شکلی منسجم و با جزئیات قابل تمـایز،   داده ،در تحلیل مضمون. ها داده

در . شـود  پذیر مـی  ها امکان مند این داده که توصیف نظام  نحوي  شوند، به دهی می سازمان

ن موضـوع مـورد پـژوهش نیـز فـراهم      هـاي گونـاگو   امکان تفسیر جنبه اغلباین فرآیند 

 »4شناسـی کاربرد تحلیل مضمون در روان«در پژوهشی با عنوان  3و کلارك 2براون .آید می

عنـوان یـک     بـه  »تحلیل مضـمون «هاي گوناگون در ارتباط با  ضمن بررسی آثار و دیدگاه

: کننـد  مطـرح مـی  شناسی، در پژوهش خود دو سطح از تحلیـل مضـمون را    الگوي روش

، مضامین بر مبنـاي  در رویکرد معنایی. ريسطح پنهان یا تفسی و سطح آشکار یا معنایی

شوند و تحلیلگر فراتر از آنچه بیان یا نوشـته   ها شناسایی می معانی صریح یا سطحی داده

هـا   در مقابل، در سطح پنهـان، تحلیلگـر، فراتـر از محتـواي معنـایی داده      .کاود شده نمی

هـاي زیربنـایی    دئولوژي، مفـاهیم و ای ـ هـا هها، فرضـی  رود و به شناسایی یا بررسی ایده می

 .)Braun & Clarke, 2006: 84-96( پردازدها می مثابه بستر یا زیربناي معنایی داده به

و مقاصـد   هـا  هـا، انگیـزه   تحلیل مضمون، نیـت بنابراین با این فرض که در سطح دوم 

                                                      
1. Thematic Analysis 
2. Virginia Braun 
3. Victoria Clarke 
4. Using thematic analysis in psychology 



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /16

اسـی، اجتمـاعی،   هـاي سی  ن بستر درونی و تحولات و دگرگونیعنوا  هنویسندگان متون ب

 ـ ،ویژه هنجار غالب زمانه که در ایـن پـژوهش مـدنظر اسـت     به... ی، اقتصادي وفرهنگ   هب

) شـاهنامه ( متن اصـلی  ،انگاشته شده )فردوسی( روي نویسنده  عنوان بستر بیرونی پیش

   .شودمیبر این اساس تجزیه و تحلیل 

هـاي زمانـه    پاسخ فردوسی بـه چـالش   ،اساس و با طرح این فرض که شاهنامه  این بر

وست، فهم این جنبـه از اندیشـه فردوسـی مسـتلزم بازسـازي دقیـق فضـاي تـاریخی و         ا

دهـد تـا    چنین رویکردي امکان می. گرفته است  اجتماعی است که شاهنامه در آن شکل

انـد، شناسـایی و    هاي زمانه فردوسی را که در شـاهنامه بازتـاب یافتـه    موضوعات و چالش

تـوان   فرینی شرایط محیطـی نگـارش شـاهنامه، مـی    دیگر، با بازآ  عبارت  به. تحلیل کنیم

دریافت که فردوسی چگونه با مسائل زمان خود مواجه بوده و آنها را در قالب اثرش بیـان  

تبیـین  «معناي درك شرایط اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی ایـران و       این به. کرده است

 ـ غالـب اینکـه هنجـار   . در قرن چهـارم هجـري اسـت    »غالبهنجار  چـه   ،سـی فردو ۀزمان

به مقصـود   این هنجار دهد و فردوسی چگونه با دستکاري به دست می »خود«تصویري از 

   .)17: 1387روشن، ( یابد و مقصد نهایی اندیشه سیاسی خود در شاهنامه دست می

ها و قهرمانان و در پسِ  هایی از جنگ فرض بر این است که فردوسی با روایت داستان

نقد وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان خود   ي مزمن، بهها هاي حماسی و کشمکش روایت

نـوعی انتقـاد از    در تـاریخ ایـران بـه    »خـود «او با طرح الگوي انتقادي از مفهوم . پردازد می

نظـر    اسـاس بـه    ایـن  بر ).202: 1402 عبدالخانی و احمدونـد، ( نخبگان سیاسی آن زمان دارد

زمانه و تحلیل مضمون برخی  غالباي رسد با تمرکز بر زمینه تاریخی، تبیین هنجاره می

توان به فهم دیگري از اندیشه فردوسی در طـرح مسـئله هویـت     ها در شاهنامه می روایت

  .یافت  ایرانی دست

اي در یک متن معطوف به نیت خاصی اسـت کـه    کند که هر جمله اسکینر تأکید می

شـناختی کـوئنتین    تلفیق نظري الگوي روش .)18: 1387روشن، ( نویسنده در پی آن است

: شود که تبیین کنـیم  اسکینر با تحلیل مضمون روایت در شاهنامه با این هدف دنبال می

هـاي فرهنگـی و    فردوسی با استفاده از زبان شعر و داستان، سـعی کـرده اسـت تـا پیـام     

 هـاي حماسـی و طـرح انتقـادي دوگانـه      او در پـسِ داسـتان  . سیاسی خود را منتقل کند
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را  »هویت ایرانـی «هاي ملی، مسئله  لب چرخه تقابلات داخلی شخصیتدر قا »خود  -خود«

در ایـن  . نمایـد  ترتیب نقش مهمی در طرح ایـن مسـئله ایفـا مـی      کند و بدین تبیین می

  :شناختی در دستورکار پژوهش قرار خواهد داشت ویژه روش سه کار ،چارچوب

مکان مطـرح اسـت کـه    کنند، این ا نقش علل را ایفا می ،ها با فرض اینکه انگیزه .1

 .ها در فهم متون نیز وجود دارند مرتبط با انگیزه علّی و غیر هاي غیر تبیین

هاي متداول در آن  شناسایی زبان خاص دوره شاهنامه و معانی، مفاهیم و گزاره .2

 .دوره است

درك هنجار سیاسی و فرهنگی غالـب بـر جامعـه در آن دوره زمـانی از طریـق       .3

فرهنگی، عرف، اصـول و قواعـد مرسـوم و     -و علمیهاي سیاسی  شناسایی سنت

 .هاي سیاسی حاکم مسلط بر استدلال

در فهم اندیشـه   ،کند شناسی این پژوهش ایجاب می که الگوي روش آنجا بنابراین و از

گیـري از   تلاش خواهیم کرد ضمن بهره »هویت ایرانی«سیاسی فردوسی و مسئله اساسی 

زمانه را هـم   غالبمنتخب شاهنامه، هنجارهاي  در بررسی روایت »تحلیل مضمون«روش 

هـاي شـاعران و    عملی بـا مـرور مواضـع و اندیشـه      - نظري و هم سیاسی  -از جنبه علمی

  .عصر فردوسی شناسایی کنیم اندیشمندان هم

  

  هاي پژوهش یافته

  زمانه فردوسی غالبدر هنجار  »دیگري -خود«

. دهـیم  دست میبه یفی از این مفهوم ا تعرفردوسی ابتد ۀزمان 1در تبیین هنجار غالب

انـد   ها یا الگوهایی هستند که در یک جامعه حاکم آن دسته از قواعد، ارزش ،هنجار غالب

ایـن هنجـار معمـولاً از    . داننـد  و افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود را ملزم به رعایت آنها می

تثبیت و گسترش پیدا  طریق نهادهایی مانند آموزش، رسانه، مذهب و سیاست در جامعه

 .کنـد  رسمی یا رسمی، رفتارها و انتظارات اجتماعی را تنظیم می صورت غیر  کند و به می

                                                      
1. Dominant norm 
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 ،جنبه نسبتاً اجبـارآمیز آن اسـت   ،1ویژگی بارز هنجار غالب در مقایسه با هنجار متعارف

... این اساس که تخطی از هنجار غالب ممکن است بـا مجـازات سیاسـی، اجتمـاعی و     بر

  .)Lears, 1985: 568( اه باشدهمر

، انغزنوی ـحکومـت   فکري و سیاسی جغرافیاي در چارچوبزمانه فردوسی غالب هنجار 

نـژاد،   عنـوان یـک حکومـت تـرك     غزنویـان بـه   .اي از عناصر هویتی استوار بود بر مجموعه

ویـژه در زمـان    بـه . انـد  یگـري داشـته  د - تأثیرات عمیقی بر برداشت از هویت و دوگانه خود

طنت محمود غزنوي و جانشینان او تصورات مختلفی از هویت ملی و اجتمـاعی ایرانیـان   سل

. وضوح قابل مشاهده اسـت  دیگري به  - سیاسی غزنویان، دوگانه خود هنجاردر . شکل گرفت

 هاي فرهنگی و تاریخی ایـران، سـعی کردنـد تـا خـود را بـه       ریشه برداري از بهرهغزنویان با 

نـوعی تـلاش بـراي کسـب مشـروعیت       این امر بـه . انی معرفی کنندعنوان وارثان تمدن ایر 

هـاي   ویـژه در برابـر حکومـت    داد تا در برابر بیگانگان، بـه  حکومتی بود که به آنها امکان می

ها و قهرمانان حماسـی ایرانـی، خـود را     نژاد دیگر، با مصادره به مطلوب داستان عرب و ترك

  .)18: 1402زاده،  ومند لیالکل و قاسمآرز( در ذهنیت عمومی مردم جا بیندازند

شـان   بلکه در رویکرد فرهنگـی و ادبـی   ،هاي نظامی آنها تنها در سیاست این دوگانه نه

گـو، تـلاش    غزنویان با ترویج زبان فارسی و حمایت از شـاعران پارسـی  . نیز مشهود است

خـارجی معرفـی    »دیگـريِ «کردند تا خود را نماینده و پاسدار هویت ایرانی در برابر نفـوذ  

عنـوان یـک حکومـت      هاي مذهبی خاص و بـه  غزنویان همچنین با اتخاذ سیاست. کنند

هـاي   سنی مذهب، سعی کردند تا از طریق ترویج مذهب سنی، خود را در برابر حکومـت 

ایـن اسـاس    بـر  .)30: 1389صادقی گیـوي و پرهیزکـاري،   ( مذهب همسایه متمایز کنند شیعه

در سه حـوزه   »دیگري«و  »خود«ر چارچوب معنابخشی به مفاهیم رویکرد کلان غزنویان د

  :دهد خود را نشان می ،نظري و عملی

نژاد بودنـد،   خود تركهرچند غزنویان ): ایرانی( هنجارسازي معطوف به خود نژادي -

تلاش کردند تا با مصادره به مطلوب تاریخ و فرهنـگ ایرانـی، مشـروعیت حکمرانـی     

هـاي ملـی،    انهاي حماسـی و داسـت   ها با استفاده از شخصیتآن. خود را تقویت کنند

ا این رویکـرد بـه آنه ـ  . عنوان وارثان تمدن ایرانی معرفی کنند  سعی کردند خود را به

                                                      
1. Conventional norm 
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. عنوان حاکمان مشروع و فرهنگـی شـناخته شـوند     کرد تا در نظر مردم، به کمک می

  :اي از این ادعاهاست روایت زیر نمونه

قبیلـه را بـه ایـن دلیـل     آن . بارســخان بوده اسـت  ســبکتگین از قبیله«

یکی از فرمانروایان پـارس در   ،هاي باستان گفتند که در زمان بارسخان می

خـوان   بـه او پارسـی  . ســکونت اختیـار کـرد  ترکســتان افتاده و و آنجــا 

. یعنی کســی که ســواد خواندن و نوشتن به زبان پارسی دارد ،گفتند می

 »خـوان و بارسـخان درآمـده اسـت     رور زمان به شکل بارسـی این واژه به م

  .)65: 1400تهماسبی خراسانی، (

هاي غزنویـان بـه هنـد،     لشکرکشی ):اسلامی(هنجارسازي معطوف به خود مذهبی   - 

عنوان جهاد در برابر کفـر    بلکه به ،اقدام نظامی عنوان یک  تنها به ویژه فتح سومنات، نه به

عنوان مدافعان اسلام معرفـی    داد تا خود را به رد به آنها اجازه میاین رویک. شد تفسیر می

 .مشروعیت مذهبی حکمرانی خود را تقویت نمایند ،کنند و از این طریق

رفتار غزنویان نسبت بـه دیگـر   ): ایرانی -ترکی(هنجارسازي معطوف به خود قومی   - 

آنهـا بـا اسـتفاده از    . بودترکیبی از تعامل فرهنگی و سرکوب سیاسی  ،هاي ایرانی خاندان

ی بـه حکمرانـی خـود    بخش ـ هاي حماسی، سعی در مشـروعیت  فرهنگ ایرانی و شخصیت

هـاي سـرکوبگرانه نیـز اسـتفاده      حال براي حفظ قدرت خود از روش  عین اما در ؛داشتند

همین اساس همواره این احساس در بین برخی از اقوام ایرانی وجود داشـته   بر. کردند می

   .)66: همان(احساس بیگانگی کنند  ،نژاد حکومت ترك که نسبت به

و با لحاظ کارکرد ادبی، سیاسـی  فردوسی  زمانه غالبهنجار هاي سیاسی  علاوه بر جنبه

عمـوم   .گیرنـد  صورت ویژه مورد توجه قرار می  به، شاعران در این دوران شاعريو فرهنگی 

بخـش قـدرت حـاکم و     مشـروعیت  عنـوان ابـزار    شـان، بـه   شاعران فراتر از خلق آثـار ادبـی  

حمایت . کردند نقشی بنیادین در عرصه سیاست و فرهنگ ایفا می ،هدایتگران افکار عمومی

سـاز جایگـاه ممتـاز آنـان و      ساختاري دربار و توجه ویژه سلطان محمود به شاعران، زمینـه 

کـه   تثبیت هنجارهاي معطوف به راهبردهاي سیاسـی قـدرت حـاکم غزنویـان شـد؛ چنـان      

 429- 370( فرخـی سیسـتانی  ، )هجـري قمـري   431- 350( بلخـی  ادي چون عنصريافر



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /20

سـرا   عمدتاً در قامت مدیحـه ) هجري قمري 432 - 380( عسجدي مروزيو ) هجري قمري

اي براي نقد اجتماعی بگشایند، در خدمت تحکیم سلطنت  بیش از آنکه عرصه ،ظاهر گشته

  . )78: 1382صري راد، خلعتبري و نا( هاي حکومتی بودند و بازتولید ارزش

بـه تقـدم تـاریخی     با توجـه  )هجري قمري 319-237( نیست که رودکیدور از نظر 

نقـش جـدي در تکـوین سـنت      ،گذار شعر فارسی عنوان بنیان  نسبت به این شاعران و به

بخش آثاري چون شـاهنامه فردوسـی    الهام ،ادبی ایران ایفا کرد و تأکید او بر زبان فارسی

هاي هـویتی،   گیري آگاهانه از ظرفیت زبان و دغدغه ز اصلی فردوسی در بهرهاما تمای. شد

فراتر از ستایش صرف قدرت و تأکید بر بازتعریف هویت ایرانـی در مواجهـه بـا تحـولات     

نکتـه حـائز   . شاعر دربار امیر نصر سـامانی بـود   ،رودکی. سیاسی و اجتماعی نمایان است

اسـت   »زبان فارسی«تمرکز ویژه این مدعا بر  ،یرودکی بر فردوس تأثیراهمیت در بررسی 

نیـز فردوسـی در خـوانش     همین اسـاس  بر. آید شمار می  که ویژگی بارز شعر رودکی به

  . شودثیر رودکی قلمداد میأت  سنتی تحت

فردوسـی در اشـعار خـود بـه     . این واقعیت البته مورد اعتـراض پـژوهش قـرار نـدارد    

رودکی با سـرودن  . که در آثار رودکی نیز وجود داردکند  مضامین و موضوعاتی اشاره می

سـاز آثـار حماسـی بعـدي ماننـد       هاي قهرمانی، به نـوعی زمینـه   اشعار حماسی و داستان

هاي قهرمانانه رودکی، به روایـت تـاریخ    فردوسی با الهام از داستان. شاهنامه فردوسی شد

بـراي مثـال، او در    .هـاي ملـی را بـه تصـویر کشـید      باستانی ایران پرداخت و شخصـیت 

او در  .کنـد  شاهنامه به داستان کلیله و دمنه که رودکی آن را به نظم درآورده اشاره مـی 

ایـن جملـه   . )372: 1386 فردوسـی، ( »همه نامه بـر رودکـی خواندنـد   «: گوید این زمینه می

دهنده اعتبار و اهمیت کار رودکی در ادبیات فارسی است و فردوسی با ایـن اشـاره،    نشان

اما خوانش تعمیمی از این جهت کـه  . نهد ه نقش او در ترویج زبان و ادب فارسی ارج میب

  . گیرد مورد نقد قرار می ،کند شاهنامه را به کارکرد احیاي زبان فارسی محدود می

  و مسئله هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی) خود -خود(تقابلات درونی 

طـور عمـده قـرن چهـارم       سی و بـه اوضاع سیاسی دوران فردو ،به شرحی که گذشت

ایـن دوره  . تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی مهمی قرار داشـت   هجري، تحت

هـاي محلـی    هـاي سیاسـی میـان حکومـت     ویژه با ضعف قدرت مرکزي و ظهور رقابت به
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ی در اداره در این زمان، خلافت اسلامی در بغداد به دلیل ضعف و ناتوان. شود مشخص می

ومـرج در   نظمـی و هـرج   این وضعیت منجـر بـه بـروز بـی    . امور، به زوال نزدیک شده بود

. هـاي محلـی فـراهم کـرد     قلمروهاي شرقی ایران شد و زمینـه را بـراي ظهـور حکومـت    

هـایی از   هاي اصلی ایران بود، بـا چـالش   یکی از قدرت ،حکومت سامانیان که در آن زمان

هـا باعـث تضـعیف ثبـات      ایـن رقابـت  . د آل بویه مواجه بودهاي دیگر مانن سوي حکومت

ریچارد فراي در توصیف اوضـاع نابسـامان منتهـی بـه     . سیاسی و اقتصادي در منطقه شد

هاي محلی همواره با  پایداري قدرت مرکزي، قدرتنابه   توجه این دوران بر آن است که با

هـا   چنین با مقایسه تنوع سکهاو هم. ساختند هاي خود آن را با دشواري مواجه می شورش

هاي فـردي و غـارت نـواحی     یابد که آشفتگی و حکومت و بررسی منابع کتبی دیگر درمی

  . )87-89: 1363فراي، (امري شایع شده بود  ،مختلف در برابر حکومت مرکزي

ثباتی اجتماعی منجر شـد   هاي داخلی و بی تضادهاي نژادي در ایران به خشونت، جنگ

معتقـد اسـت کـه در اوایـل      1برتولد اشپولر. ردیقی بر هویت ملی برجاي گذاکه تأثیرات عم

گرایی نتوانـد پایـه    قرن دوم هجري، تغییر ماهیت تقابلات داخلی ایران باعث شد حس ملی

زیرا ایرانیت از نظر مـذهبی میـان مسـلمانان و     ؛قیام علیه حکومت امویان در خراسان باشد

توانسـت مبنـاي جنـبش     نیز ضعیف شده بود و نمـی  زرتشتیان تقسیم شده و دین زرتشت

ها شـکل گرفـت    مذهب ویژه سنی در این دوره، نهضتی در میان مسلمانان خراسان، به. باشد

عنوان جمعیتی خاص در چارچوب دین اسلام گرد هم آورد و زمینـه قـانونی     که آنان را به

اشـپولر همچنـین   . راهم کـرد اي ف مذهبی براي براندازي دولت اموي و پایان منازعات قبیله

 .ها ادامه یافـت و بـر خلافـت عباسـی نیـز تـأثیر گذاشـت        کند که این روند تقابل اشاره می

هاي قومی در نهضت سقوط امویان مشارکت داشتند، امـا بـراي حفـظ     ایرانیان و دیگر گروه

 در ایـن . عنـوان معیـار هـویتی شـدند      قدرت، مجبور به حذف ملیت و تأکید بر اسـلام بـه  

ویژه میان خـوارج   اي، به اي واحد مطرح نبود و اختلافات فرقه عنوان پیکره  شرایط، اسلام به

  .)77- 57: 1377اشپولر، ( کننده قدرت و مبناي اعتقادي بود و شیعیان، تعیین

                                                      
1. Bertold Spuler 
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کند که  فردوسی از بحران عمیقی یاد می ۀدر توصیف اوضاع زمان 1الکسی استاریکوف

اجتماعی ناشی از گسـترش نظـام   زمان با پراکندگی  و هم جامعه دهقانی دوران فردوسی

: 1394اسـتاریکوف،  (رو شده بـود   ویژه در خراسان و شرق ایران با آن روبه الطوائفی به ملوك

تدریج چنان گسترش یافت که اداره  هاي داخلی در دولت سامانی به کشمکش دامنۀ. )37

یند سـقوط ایـن دولـت را سـرعت     و کنترل آن از دست امیران سامانی خارج گشت و فرآ

هـاي   سیاسـی و نظـامی بـه کشـمکش     عرصـۀ هاي محلی در  برآوردن قدرت سر. بخشید

زیاریـان در طبرسـتان و    ،در اوایـل قـرن چهـارم   . هاي مزمن دامـن زد  داخلی و درگیري

صاحب نفوذ و قلمرو  ،سپس ري و اصفهان و یک سال بعد آل بویه در مناطق غربی ایران

برداشـتند و ادعـاي    حالی بود که از نواحی شرق نیز ترکـان قرآخـانی سـر    این در. شدند

 .)165-164: 1387هروي، ( النهر و سپس خراسان کردند ارضی بر سرزمین ماوراء

هـاي قـومی، تغییـرات در سـاختار      اساس تداوم وضعیت آشوبناك ناشـی از رقابـت    این بر

 تـأثیرات قابـل  تنهـا   ردوسـی نـه  هـاي اجتمـاعی دوران ف   قدرت، پراکندگی فرهنگی و چـالش 

بلکـه بـر تـاریخ سیاسـی ایـران نیـز تأثیرگـذار انگاشـته          اند، توجهی بر اندیشه و آثار او داشته 

ساز تحولات فرهنگی و اجتماعی شد که مسـئله هویـت ایرانـی     جهت زمینه  این شوند و از می

ی و فرهنگـی  عنوان شاعري کـه بـه هویـت مل ـ     رسد فردوسی به به نظر می. فرض شده است

بـر همـین اسـاس    . توجه داشت، تلاش کرد تا با نگارش شاهنامه، این مسئله را تبیین نمایـد 

  : شود روایت معروف فردوسی از اوضاع زمانه در این بیت گویاي تصویر کلی دوران انگاشته می

ــود   ــگ بـ ــر از جنـ ــه پـ ــر زمانـ ــود      سراسـ ــگ ب ــان تَن ــر جه ــدگان ب ــه جوین   ب

  )14: 1386فردوسی، (    

زده دوران  االله صفا نیز در شرحی بر ابیات شـاهنامه بـه نمـایی از وضـع آشـوب      ذبیح 

اوضـاع خراسـان    ،زده  آنگاه که فردوسی به نظم شاهنامه دسـت «: دهد فردوسی دست می

صفا به شـرحی کـه در    .)180 :1333صفا، ( »سرایی پر از جنگ بود آشفته و پریشان و زمانه

این آشفتگی و آشوب را اختلافات و تقابلات داخلی، غارت، شـورش  اثر خود آورده، ریشه 

محمدامین ریـاحی نیـز بـر آن اسـت کـه فردوسـی،       . داند و پیامد آن را فقر و قحطی می

اندیشی و جنـگ و کشـتار بـود     شاعري را در روزگاري آغاز کرد که جامعه درگیر پراکنده

                                                      
1. Aleksei Arkadevich Starikov 
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  : گوید که خود فردوسی می چنان .)14: 1382ریاحی، (

ــذرد  ــد بگــ ــالیان چارصــ ــرین ســ ــی کســی نشــمرد        بــ   کــزین تخمــه گیت

  )414: 1386فردوسی، (    

  و

ــورد  ــري برخــ ــی دیگــ ــد یکــ ــه داد و بــه بخشــش کســی ننگــرد        برنجــ   ب

  )418: همان(    

شـاهنامه را توصـیف    »حماسـه ملـی ایـران   «در  1نهایت آنگونه که تئـودور نلدکـه  در 

 »کنـد  حکایـت مـی   ،وجود آمـده اسـت    در آن بهاین حماسه بزرگ از قرنی که « ،کند می

  .)99: 1369نولدکه، (

 رویکـرد قـرار  غالب در زمان فردوسی بـر ایـن    اي که هنجار ، در زمانهبه عبارت دیگر

هـاي بیگانـه در حـال     خارجی و نفوذ فرهنگ هايداشت که هویت ایرانی به دلیل تهدید

ن عامـل اصـلی بحـران هویـت     عنوا  دشمنان خارجی بهاست و در شرایطی که  فروپاشی

بیشتر معطـوف بـه مقابلـه بـا ایـن       ،ها براي تقویت هویت ملی شدند و تلاش شناخته می

هـاي   هاي بحـران هویـت را در کشـمکش    تر، ریشه عمیق فردوسی با نگاهی بود، هاتهدید

تا زمانی کـه   در نگاه فردوسی،. کند جو میو هاي میان خود ایرانیان جست داخلی و رقابت

هاي مختلف ایرانی وجود داشته باشـد، امکـان حفـظ     فات داخلی میان اقوام و گروهاختلا

 هنجـار در برابـر   این اساس بر. وجود نخواهد داشتدر برابر دشمنان خارجی هویت ملی 

 »دیگـري  -خـود «فردوسـی کـه فروپاشـی هویـت ایرانـی را ناشـی از تقابـل         زمانهغالب 

فروپاشـی   مسـئله ز ایـن وضـعیت پرداخـت و    تري ا دانست، فردوسی به تحلیل عمیق می

  . ه استکرد ارائه »خود -خود«تقابل  اساس بررا ایرانی هویت 

اي مـزمن در   مسـئله مثابه  معاصر خود، بلکه به ةرا نه در تبیین دور مسئلهاین فردوسی 

 تاریخ و فرهنگ باستانی ایـران  به بازآفرینیبا نگارش شاهنامه او . کند تاریخ ایران مطرح می

هاي قهرمانی، حـس تعلـق بـه یـک      ها و داستان با زنده کردن اسطوره فردوسی. داشتنظر 

                                                      
1. Theodor Nöldeke 
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کند کـه   این اقدام به مردم یادآوري می. هویت ملی مشترك را در میان ایرانیان تقویت کرد

فرض بر این اسـت کـه فردوسـی    . آنها داراي یک تاریخ مشترك هستند که باید حفظ شود

کنـد، دغدغـه بیـداري ایـران را      احیاي زبان فارسی را دنبال مـی بیش و پیش از آنکه غایت 

  :خوبی بیانگر تلاش مستمر و هدفمند فردوسی است در این زمینه، این بیت به. دارد

ــی    ــال س ــن س ــردم در ای ــج ب ــی رن   عجـــم زنـــده کـــردم بـــدین پارســـی     بس

  )487: 1386فردوسی، (    

در  »عجـم «. ساختن است  ن و آگاه، بیدار کرد»زنده کردن«نده از مفهوم ویسبرداشت ن

مسـئلۀ آگـاهی نسـبت بـه      ،مسئله فردوسـی . ایرانی که باید آگاه باشد. اینجا ایران است

در . چیستی و کیستی خود و موقعیت آرمانی آن در بسـتر تحـولات واقعـی دوران اسـت    

ایـن نقـد از طریـق    . کشـد  نقد مـی   هنجارهاي سیاسی متعارف را بهاغلب  فردوسی واقع

رسد فردوسی به  بر همین اساس به نظر می. شود ندن ذهن ناخودآگاه ایرانی انجام میتکا

. شـود  نقـدي بـر تقـابلات درونـی فـرض مـی       ،ها این حماسه. آورد سرایی روي می حماسه

   .اي براي آن متصور نیست کشد و برنده نقد می  فردوسی این نوع تقابل را به

   »خود -خود«وب تقابل چارچ تحلیل مضمون روایت در شاهنامه در

 ـ .بخشی از شاهنامه مربوط به رویارویی پهلوانان ایرانی بـا یکـدیگر اسـت    عبـارتی    هب

ایـن  . هاي داخلی دارند هستیم که ریشه در رقابت هایی رویاروییدیگر در شاهنامه شاهد 

 ةدهنـد  بلکه نشان است،هاي مختلف  هاي میان شخصیت یانگر چالشبتنها  نه ها رویارویی

فردوسی با تصویرسازي ایـن  . باشد هاي هویتی و اجتماعی در جامعه ایرانی نیز می رانبح

در  .به بررسی عواقب آنها و تأثیرات آن بر هویت ملی ایرانیان پرداختـه اسـت   ها رویارویی

ضـمن   تا هیم داشتکنیم و تلاش خواخود یاد می -ما از آنها به تقابل خود ،ن پژوهشای

اصـلی   مسـئله یک از آنها به طرح  با تحلیل مضمون هر ي منتخباه مرور اجمالی روایت

در شاهنامه، چندین پهلـوان ایرانـی بـا    . پژوهش در اندیشه سیاسی فردوسی دست یابیم

برد منـوچهر بـا سـلم و تـور، نبـرد      ن: ترین آنها عبارتند از اند که مهم یکدیگر درگیر شده

در ایـن   .نبرد فرود با توس و تم و سهرابنبرد رسنبرد بهمن و فرامرز، رستم و اسفندیار، 

گیـري از روش   هـاي شـاهنامه بـا بهـره     ررسی برخی از برجسته ترین داستانراستا و با ب

  . تلاش خواهیم داشت این فرضیه را ارزیابی نماییم ،تحلیل مضمون
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  نبرد منوچهر با سلم و تور

ایـن  . کشـند  ، او را میتوزي نسبت به برادر ناتنی خود ایرج سلم و تور به دلیل رشک 

هـاي بـزرگ منجـر     تواند به درگیري دهد که چگونه رقابت و خیانت می داستان نشان می

رود و در  گیري از این خیانت، به جنـگ بـا سـلم و تـور مـی      منوچهر با هدف انتقام. شود

در مجموع داستان منوچهر و سلم و تور در شـاهنامه فردوسـی بـه    . شود نهایت پیروز می

این داسـتان نشـان   . پردازد هاي قدرت، انتقام، عدالت، رقابت و خیانت می ضمونبررسی م

هاي اصلی براي منازعه درونی و  عنوان محرك  توانند به که چگونه این عناصر میدهد  می

  .ثیر گذارندأحیث بر هویت ایرانی تد و از اینخود عمل کنن  -دایجاد تقابل خو

  ر و سلم و تورتحلیل مضمون داستان منوچه -1جدول 

 تحلیل مضمون
 نیمضام

 مشترك
 هامقوله

 يکدها

 ییمعنا
 )خلاصه داستان(هدف  اتیاب

 ،در این روایت

ویرانی  عامل تقابل

که  استو آشوب 

با نمادهاي صدا، 

آتش و باد نشان 

این . شود داده می

دهد که  نشان می

چگونه نبرد 

تواند به ویرانی  می

و آشوب منجر 

  .شود

در اینجا نیز 

  به ییجو انتقام

عنوان یک انگیزه 

 -خود تقابلبراي 

کند  عمل می خود

دهد که  و نشان می

  به توزي کینه

عنوان یک 

انگیزه براي 

  درونی تقابل

  

پیامدهاي 

آمیز و  خشونت

  تقابلویرانگر 

  

صدا و آتش و 

 عنوان  باد به

ویرانی و  نماد

 آشوب

  تقابل

یی جو نهیک

 انتقام

  جنگی

 کینه

 چو از روز رخشنده نیمی برفت

 کینه بتفت دل هر دو جنگی ز

  ي بیهودهرأ يخرد یب
 به تدبیر یک با دگر ساختند

  همه راي بیهوده انداختند

سیاهی 

تاریکی 

  منازعه

 ریزيخون

  شب

شبیخون، 

  خون

 که چون شب شود ما شبیخون کنیم

  نیمهمه دشت و هامون پر از خون ک

کشتار منازعه 

  خشونت

 ریتشبیخون، 

  کمان و

 شبیخون سگالیده و ساخته

  آخته کمان و ریت وستهیبه پ

منازعه 

  زیآم خشونت

پیکار، ، جنگ

  خروش، سپه

 جز از جنگ و پیکار چاره ندید

  خروش از میان سپه برکشید

 آشوب، آتش

  نابودي

 ،فریاد، باد

  آتش

 به مغز اندرون بانگ پولاد خاست

  ه ابر اندرون آتش و باد خاستب

یی جو انتقام

  منازعه

  خواهکینه

  نیزه

  دمان از پس ایدر منوچهر شاه

 خواهکینهرسید اندر آن نامور 
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چگونه انتقام 

تواند به  می

خشونت منجر 

 .شود

  یکی نیزه انداخت بر پشت او

  نگونسار شد خنجر از مشت او

پیامد منفی 

  منازعه

نگونسار، 

  خنجر، مشت

 نگونسار شد خنجر از مشت او

  کردار بادز زین برگرفتش به 
  

 نبرد رستم و اسفندیار

هـا در   تـرین روایـت   تـرین و تراژیـک   یکی از حماسی ،داستان نبرد رستم و اسفندیار 

ایـن نبـرد بـه    . پـردازد  شاهنامه فردوسی است که به تقابل دو قهرمان بزرگ ایرانـی مـی  

و در واقـع منازعـه رسـتم    . هاي اجتماعی و سیاسی در جامعـه ایرانـی اشـاره دارد    چالش

خواهانـه نیسـت و بـه     آید که اساساً کـین  شمار می  ایرانی به -یاي ایران منازعه ،اسفندیار

کند تا اسفندیار را متقاعـد کنـد    تلاش می ،همین دلیل رستم که همواره نماد ایران بوده

فردوسـی در  . دهـد  خود نمی  از این منازعه دست بردارد، اما اسفندیار تغییري در تصمیم

 »سرنوشت«ها، این منازعه را  ورزي و ضرورت آن در این رویاروییاصل خردعین توجه به 

رسـد اینجـا نیـز مقصـود      بـه نظـر مـی   . سرنوشتی که ناگزیر است اتفاق بیفتـد  ؛نامد می

ناگزیري است که ایرانیان را درگیر خود ساخته است  منازعۀبه تصویر کشیدن  ،فردوسی

یـت اینکـه ایـن منازعـات لزومـاً      حـائز اهم  نکتـه . شـود  و از نسلی به نسل بعد تکرار می

رسـالت دیگـر ایـن    . خـواهی دارد  خردي و زیـاده  یشه در بیعمدتاً ر خواهانه نبوده و کین

 »خـودي «چگونه دست خودي بـه خـون    تواند باشد که داستان در بیان فردوسی این می

ی و فرهنگی یانگر تضادهاي عمیق انسانی، اجتماعبنبرد رستم و اسفندیار . شود آلوده می

فردوسی با تصویرسـازي ایـن منازعـات بـه خواننـدگان یـادآوري       . در جامعه ایرانی است

  .تواند به تضعیف هویت ملی منجر شود کند که چگونه اختلافات داخلی می می

  تحلیل مضمون داستان رستم و اسفندیار -2جدول 

 تحلیل مضمون
 نیمضام

 مشترك
 هامقوله

 يکدها

 ییمعنا

صه خلا( هدف اتیاب

 )داستان

 
 ،روایت رستم و اسفندیار

 -دتصویري از تقابل خو

  تقابل

  خود -دخو

آشوب 

ظلم و 

 بدرفتاري
 بدي

  اریگفـــت بــا مادر اسفند ـنیچن

 اریبد کُند شهر یبـــا من هم کـــه

  لهراسپ شاه نیگفت چون کمرا   کین ییجو انتقام
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وجوه  نیتر کاملخود در 

  .آن است

اکراه  ،وجه بارز این تقابل

و خودداري رستم پیر از 

رویارویی با اسفندیار 

 ،این تصویر .جوان است

نمودي روشن از تقابل دو 

نسل در تاریخ ایران است 

که فردوسی در پس 

ئه داستان حماسی ارا

  .دهد یم

تلاش رستم براي پرهیز از 

 کردن  حتینصمنازعه و 

ي ابیات لا لابهاسفندیار در 

ی نمایان خوب بهاین روایت 

  .است

آنچه وجه غالب این روایت 

تصویر تقابلات  ،است

 کشتار ومزمن، آشوب، 

غارت و فرزندکشی و 

یی است که به جو انتقام

نصیحت  ،تعبیر فردوسی

 رستم در جایگاه ایران

 براي خودداري از تقابل با

  انیپاهدف پیشگیري و 

به همین پدیده  دادن

 .خود است -تقابل خود

مزمن، 

ی طلب قدرت

کشتار، 

 ،یفرزندکش

 انتقام

  ز ارجاسپ شاه يبه مرد یبخواه

  بند يریگ گروگان
  ز بند ياریهمان خواهران را ب

  بلند یتینام ما را به گ یکن

  بدان  کاريتبه
  یکن خو یجهان از بدان پاك ب

  ینو کن یشیو آرا یبکوش

  کامبی  خیانت
  او تاج بر سر نهم کام یکه ب

  همرا د انیرانیکشور ا همه

، طلب قدرت

  یطلب جنگ

بانوي 

شهر 

، رانیا

زور، 

  جنگ

  کنم رانیشهر ا يترا بانو

  کنم رانیزور و به دل جنگ ش به

  یخواه ادهیز

 دهید رنج

پدر، دل 

  تاجور

  پسر دهیدرنج يبدو گفت کا

  دل تاجور دیچه جو یتیگ ز

تهدید، 

کشتار، ترس 

  و وحشت

خنجر، 

دونیم، 

  ترس، بیم

  مینم به دونخنجر کبه  انشیم

  میترس و ب یمرا از کس نباشد

منازعه، 

  ددمنشی

جنگ، 

جنگ، 

دشتی 

  پلنگ

  وزان پس که ارجاسپ آمد به جنگ

  پلنگ ینبرگشتم از جنگ دشت

سلاح، 

کشتار، 

  مبارزه

تیغ، 

خون، 

  فکندي

  ارجاسپ را غیت یهم يدیبد

  لهراسپ را ریبه خون پ يفگند

مبارزه، 

  عام قتل

خون، 

سران، 

  گرز

  گر گفت کز خون چندان سراند

  نگرا يسرافراز با گُرزها

  بکشتم فزون از شمار شانیاز ا  بکشتم عام قتل
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  اریکردار من شاد شد شهر ز

قتل، 

  سرنگونی

تن  ز

بازکردم، 

  برافروختم

  ز تن باز کردم سر ارجاسپ را

  برافراختم نام گشتاسپ را

اسارت و به 

  دنیبند کش
  بیاوردم

  بارگاه نیدزن و کودکانش ب

  آن گنج و تخت و کلاه اوردمیب

  فرزندکشی
جنگ، 

  کشته شد

  به چنگ پدر در به هنگام جنگ

  گدرن یبه آوردگه کشته شد ب

  

یی، جو انتقام

  عام قتل

، کین

  خون

  ابیز افراس اوشیس نیبه ک

  آب يایچو در یتیخون کرد گ ز

دشمنی، 

کشتار، 

  غارت، عزا

، نفرین

، کشتن

، شور

  تاراج

  تاج باد نیتخت و ا نیبر ا نیفرکه ن

  کشتن و شور و تاراج باد نیا بر

  یطلب جنگ

  سیر

از  ناگشته

  کارزار

  اریگفت رستم به اسفند نیچن

  رناگشته از کارزا ریس يا که

تیراندازي، 

  کشتن

بزد، تیر، 

  سیه

  اریبر چشم اسفند ریبزد ت

  آن نامدار شیشد جهان پ هیس

  آشوب

  ماتم و عزا

خروش، 

  ونشی

  یبه هر برزن یازان پس به سال

  یونیبد و ش یخروش رانیا به
  

 بهمن و فرامرزنبرد 

هاي مهم و دردناك اسـت   یکی از بخش ،در شاهنامه فردوسی، داستان بهمن و فرامرز

هاي اجتماعی و سیاسی در جامعـه ایرانـی و تـأثیرات منازعـات داخلـی       یانگر چالشبکه 

رده بـود کـه همچـون پـدر باشـد و      همـن توصـیه ک ـ  از مرگش به ب پیشاسفندیار . است

 ،زیـرا اسـفندیار   ،بهمـن از مـرگ اسـفندیار ناراحـت بـود     . او بیاموزد ازچیز جنگ را  همه

بهمن همچنـین بـه دلیـل    . عنوان وارث تاج و تخت، به او تعلق داشت  پدرش بود و او به

او تصـمیم  . ناراحت بودجویی از رستم و فرامرز، که در نبرد اسفندیار نقش داشتند،  انتقام
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بهمـن  . گرفت انتقام اسفندیار را از فرامرز بگیرد و سپاه خود را براي این هدف آماده کرد

به عبـارت دیگـر، او از همـان    . کنداز همان ابتدا دو قطبی سیستان و ایران را تعریف می

به آنهـا را   آورد و قصد حمله شمار می  به »دیگري«ابتدا خاندان رستم و مردم زابلستان را 

کنـد،   افتاده اشاره میشمار اتفاقهاي بی خواهی او براي توجیه عمل خود به کین .ندک می

  . جنگند با ایرانیان خودي نمی »خودي«ایرانیان  ،کدام از آنها کند که در هیچ اما ذکر نمی

  تحلیل مضمون داستان بهمن و فرامرز - 3جدول 

 تحلیل مضمون
مضامین 

 مشترك
 ها مقوله

هاي کد

 معنایی
 )خلاصه داستان( هدف اتیاب

داستان بهمن در شاهنامه 

بخشی از  عنوان  بهفردوسی 

خود در  -تاریخ تقابل خود

. شود یمتاریخ ایران روایت 

تحلیل مضمون داستان بهمن 

به شرحی که در این جدول 

این رویکرد  بیانگر ،آمده

  .انتقادي فردوسی است

حضور مفاهیم معطوف به 

تار و غارت با تقابل، کش

به  انهیجو انتقامعموماً  زةیانگ

که  دهد یماین نتیجه دست 

 ،فردوسی در این روایت

منازعه مستمر تا تلاش دارد 

یک پدیده مزمن  عنوان  بهرا 

تبعات و پیامدهاي آن  همۀبا 

  .به تصویر بکشد

وجه انتقادي این  نیتر مهم

تحلیل  در چارچوبروایت 

 تلازم سه مفهومِ ،مضمون

تقابل 

 -دخو

  ،خود

خشونت، 

کشمکش 

داخلی، 

ویرانی، 

، عام قتل

 ییجو انتقام

 کین ییجو انتقام
  ما در جهان نیجز ک فرامرز

 آشکار و نهان یهم دینجو

  ذهن

منازعه 

 گر

درد، 

، خون

  کین

  ز خون ز دردست و دل پر پر سرم

  ندارم به مغز اندرون نیاز ک جز

منازعه، 

 یثبات یب

جنگ، 

درد، 

  خروش

  آذر و مهرنوشچو نوش یجنگ دو

  برآمد خروش شانیاز درد ا که

قتل و 

  کشتار

، کشته

درد، 

  سرگشته

  زابلستان زان نشان کشته شد به

  ته شددردش دد و دام سرگش ز

قتل و 

 و  هیگر

  يزار

خون، 

  گریه

  اریکه بر خون اسفند همانا

  نگار وانیبه ا دیبگر يزار به

قتل و 

  کشتار

، خون

جنگ، 

  یجنگ

  سوار 

از خون آن نامداران ما  هم

  سواران ما یو جنگ جوانان

قتل، 

  نابودي

خون، 

  کرد کم

  خون جم یضحاك را از پ که

  کم آوران جهان کرد نام ز
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 -یی، تقابلات خودجو نتقاما

ي عمدتاً ها تیشخصخود و 

جوان است که درگیر این 

  .تقابلات هستند

دهندة عمق  این ابیات نشان

تراژدي داستان نبرد بهمن و 

چگونه اینکه فرامرز هستند و 

تنها بر  داخلی نه تقابلات

بلکه بر  ،رویارویی فیزیکی

روابط انسانی نیز تأثیر 

فردوسی با . گذارد می

به  ،تقابلاتتصویرسازي این 

کند  خوانندگان یادآوري می

که چگونه اختلافات داخلی 

تواند به تضعیف هویت  می

 .ملی و فرهنگی منجر شود

روي نی

  نظامی

سپاهی 

  بزرگ

 با سلم و تور سترگ منوچهر

  بزرگ یز آمل سپاه اوردیب

  کین  ییجو انتقام
  بازخواست این نیرفت و ک نیچ به

  همچنان داستانست راست مرا

  خون  قتل
  ابیآمد از افراس خسرویک چو

  آب يایچو در یتیخون کرد گ ز

جویی،  انتقام

کشتار 

  گسترده

کین، 

  کشته

  لهراسپ خواست نیو کآمد  پدرم

  کرد با کوه راست نیکشته زم ز

  خون  جویی انتقام
  کز بهر خون پدر فرامرز

  تابان برآورد سر دیخورش به

جویی،  انتقام

  ویرانی

با کین، 

 خاك

  راست

  رستم بخواست نیکابل شد و ک به

  وبر کرد با خاك راست بوم همه

کشتار، 

حمله و 

  اشغال

، خون

کشتگان، 

  تاختند

  ز خون بازنشناختند را نیزم

  باره بر کشتگان تاختند یهم

جویی،  انتقام

غارت، 

 ریزيخون

  و کشتار

، کینه

 ریش

، هدرند

  افگنم

  سزاوارتر کس منم نهیک به

  درنده اسپ افگنم ریبر ش که

  

  رستم و سهرابنبرد 

هـاي   تـرین داسـتان   تـرین و معـروف   یکـی از تراژیـک   ،داستان نبرد رستم و سـهراب 

شـود و در آن رسـتم،    مه فردوسی است که در قالب یک نبرد حماسی روایـت مـی  شاهنا

جنگـد و در   با او مـی  ،خبر است ترین پهلوان ایرانی که از هویت پسرش سهراب بی بزرگ

خود در تاریخ ایران و بیـانگر عواقـب    -نماد تقابل خود ،این داستان .کشد نهایت او را می

هاي اجتمـاعی و فرهنگـی    چالش ةدهند رویارویی نشان این .هاي درونی است ناگوار تقابل

  .در جامعه ایرانی است که ممکن است به تضعیف هویت ملی منجر شود
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 تحلیل مضمون داستان رستم و سهراب -4جدول 

 )خلاصه داستان( هدف اتیاب
 يکدها

 ییمعنا
 هامقوله

 نیمضام

 مشترك
 تحلیل مضمون

 کنون رزم سهراب رانم نخست

  ه او باپدر چون بجستکین ک ازآن

  رزم

  کین

سهراب 

  پدر

کشمکش و 

  درونی تقابل

  )پسر-پدر(

  جویی انتقام

پیامدهاي 

  کشمکش

 درونی و

تقابلات 

داخلی 

-خود(

  )خود

داستان رستم و سهراب 

پدر و پسر  تقابلبه  آشکارا

تنها  این نبرد نه. پردازد می

یانگر ببلکه  ،فیزیکی یجنگ

تضادهاي عمیق در روابط 

سهراب، فرزند . استانسانی 

دنبال اثبات خود   رستم، به

و هویت خویش به میدان 

که رستم   حالی آید، در می

خبر  از هویت پسرش بی

دهندة  این تقابل نشان. است

هاي هویتی است که  چالش

هر دو شخصیت در  ،در آن

جوي قدرت و اعتبار وجست

  .هستند

سهراب در طول نبرد به 

کند و  هویت رستم شک می

کند که او  اس میاحس

. ممکن است پدرش باشد

یانگر تضاد باین تردید 

درونی او و بحران هویتی 

 تقابل جۀیاست که در نت

  .شود ایجاد می

ابیاتی که به مرگ سهراب و 

 واکنش رستم پس از کشته

شدن او اشاره دارد، نمایانگر  

  بزد دست سهراب چون پیل مست

  برآوردش از جاي و بنهاد پست

  بزد

  مست

  برآوردش

  بنهادپست

  خشونت

یکی خنجري آبگون برکشید همی 

  خواست از تن سرش را برید

  خنجر

  برید

  کشمکش

  کشتار

ازین خویشتن کشتن اکنون چه 

 ودس

  چنین رفت و این بودنی کار بود

خویش 

  کشتن

  چه سود

  رفت

  پشیمانی 

  ندوهو ا

  دار پیمان کنیم جهان شیپ  به

  دل از جنگ جستن پشیمان کنیم

  جنگ

  پشیمان

 هشداردادن

به  نسبت

تردید جنگ، 

  سهراب
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 تقابلاتعواقب ناگوار 

این بخش از . استداخلی 

ثیرات شدت بر تأ  داستان به

هاي داخلی بر  منفی جنگ

  .هویت ملی تأکید دارد

این نبرد، مرگ  جۀینت

سهراب به دست پدرش 

تنها یک فاجعه  است که نه

بلکه  ،شخصی براي رستم

فاجعه اجتماعی براي  کی

جامعه ایرانی نیز محسوب 

یانگر باین مرگ . شود می

 تقابلاتعواقب ناگوار 

داخلی و عدم همبستگی 

  .هاست میان نسل

  نبرد فرود با توس

شود، زیـرا   خود تفسیر می -جنگ توس و فرود در شاهنامه به عنوان یک منازعه خود

 ایـن نبـرد بـه   . یرانیان اسـت نی و تفرقه در میان اهاي درو دهنده درگیري این نبرد نشان

که منجـر بـه درگیـري     است دلیل سرپیچی توس از دستور کیخسرو و انتخاب راه کلات 

و  سـاده  شخصیتی داراي فرود روایت، این در .با فرود، پسر سیاوش و برادر کیخسرو شد

ه ک ـ اسـت  اي تجربـه  و بـی  خـام  جـوان  او، .است پیچیدگی گونهره از دور به و آلایش بی

 ،اگر تجربه را یکی از منابع خرد فـرض کنـیم  . نامدمی »جوان ناکاردیده«را  وي ی،فردوس

  . دهد خردي را در این منازعه نشان می ثیر بیأت، »ناکاردیده«فردوسی با کاربرد واژه 

ــوان    ــده جـ ــار دیـ ــنید ناکـ ــو بشـ   چـ

  

ــره روان    ــر درد و تیـ ــت پـ   دلـــش گشـ

 ـ بـراي  مناسب بستري وس،ت هاي خودکامگی و ها سري در طرف مقابل نیز خیره   ق خل

، خود هاي توزي کین با و رود می کلات راه کیخسرو، از فرمان برخلاف وا .است تقابل این

و  غرور .داند می ایران پهلوان برترین را خود رستم، از پس توس. زندمی رقم را کشمکش
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و سـر کیخ بـا  کـه  سـازد  مـی  وادار را اسـت، وي  کـرده  رخنه او وجود در که ايطلبی جاه

  .نماید مخالفت

ــتن   ــتم پیلـ ــس از رسـ ــران پـ ــه ایـ   ســــرافرازتر کــــس مــــنم ز انجمــــن    بـ

ــر  ــاه دلیـــ ــوچهر شـــ ــره منـــ   نبیـــ

  

ــدر آورد زیــر       ــغ ان ــه تی ــی ب ــه گیت   ک

ــگ        ــه جن ــجویم ب ــیر پرخاش ــان ش   هم

   

  بــــدرم دل پیــــل و چنــــگ پلنــــگ  

س تـو  .کشـد  مـی  تصـویر  بـه  را جـوان  و پیر جامعۀ دو کشمکشتقابل و  روایت، این  

بهرامـی  ( تاس ـ جـوان  جامعۀ مظهر پاکدل، فرود و جامعه پیر مظهر خودکامه، و خشمزتی

. نمایانــد مخاطــب مـی  بــه را جامعـه  دو ایـن  تقابـل  فردوسـی،  .)146: 1399رهنمـا،  

ایـن   دسـتمایه  جـوان،  خردي نسل گی و بی تجربه برابر کم در پیر، نسل هاي جویی ستیزه

  .است »خود  -دخو«تقابل 

  مضمون داستان فرود و توس تحلیل -5جدول 

  )خلاصه داستان(ابیات هدف 
هاي کد

  معنایی
  مقوله ها

مضامین 

  مشترك
  تحلیل مضمون

 چو بشنید ناکار دیده جوان

  دلش گشت پر درد و تیره روان

ناکاردیده 

  ،جوان

تیره  ،درد

  روان

  یتجربگ یب

درد ي خرد یب

  و غم

خواهی  کین

  ،و انتقام

 ياه کشمکش

درونی و 

  اجتماعی

خـــــواهی و   نیکـــــ

ترین  جویی از مهم انتقام

مضامین در این داستان 

  .است

هاي درونی و  شمکشک

اجتمــاعی نیــز در ایــن 

 وضـوح قابـل   داستان به

  .استمشاهده  

خـود در   -دوگانه خـود 

 توس و فرود قابل تقابل

  .مشاهده است 

دهنـده   نشان تقابلاین 

هـاي درونـی در    چالش

ساختار قدرت است که 

 بند اندر آرند نیزه فسیله ب

  نماند ایچ بر کوه و بر دشت چیز

  ببند

نماند  نیز

  ایچ

  به بند کشیدن،

نابودي  ،نیزه

  کامل

 جریره زنی بود مام فرود

  ز دود دلش پر ز بهر سیاوش
  غم و اندوه  دود

 برادرت گر کینه جوید همی

  روان سیاوش بشوید همی
  کینه

و توزي  کینه

  جویی انتقام

 گر او کینه جوید همی از نیا

  ترا کینه زیباتر و کیمیا

  کینه

  نیا

میراث 

توزي و  کینه

  جویی انتقام
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 سپاه برادر برو شیپ  به

  نو باش و او شاه نو خواه نیتو ک
  خواهی کین  خواه نیک

ــ مــی ــر ثب ــد ب ات و توان

یکپارچگی کشور تـأثیر  

  .بگذارد

در فروپاشی هویت ملی 

تواند بر  میاین داستان 

ــارچگی   ــات و یکپـ ثبـ

  .گذارد ریتأث کشور

 ز گیتی برادر ترا گنج بس

  همان کین و آیین به بیگانه کس
  کین

رسم 

  جویی انتقام

  

   خود -فردوسی، هویت ایرانی و تقابل خود

هاي شاهنامه بـا هـدف بررسـی نگـاه انتقـادي       هایی از روایت تحلیل مضمون مصداق

اسـت   بیانگر آند در تاریخ ایران خو -هویت ایرانی از منظر تقابل خود مسئلهفردوسی به 

بلات درونـی را نشـان   که فردوسی در شاهنامه، در پسِ نبردهاي حماسی، وجوهی از تقـا 

 .گسیختگی و فروپاشی هویت ایران مطرح هستند عنوان عاملی براي از هم  دهد که به می

نی در نظر عنوان یک الگوي انتقادي از کنش ایرا  توان به در این چارچوب، شاهنامه را می

عنـوان عـاملی بـراي از      خود را به  -او تقابل خود. گرفت که بر تقابل درونی متمرکز است

نکته حائز اهمیت این است که این . کند گسیختگی هویت و فروپاشی ایران مطرح می هم

   .خواهی دارند خردي و زیاده خواهانه نیستند و عمدتاً ریشه در بی تقابلات لزوماً کین

نویسی حماسـی   هویت ایرانی در قالب الگوي داستان مسئلها طرح انتقادي فردوسی ب

ثیر أت ـ این نوع نگرش فردوسی البته بی. دپرداز خود در تاریخ ایران می -به نقد تقابل خود

ا ر مسـئله فردوسی در شـرایطی ایـن   . اش نیست از شرایط و اوضاع سیاسی و علمی زمانه

ادبی بـر   -اش هم از جنبه سیاسی و هم علمی زمانه غالب کند که اساساً هنجار مطرح می

در دورانی که از یک طرف قـدرت سیاسـی غزنویـان در    . عناصر دیگري استوار بوده است

ده دیگري را به درون مرزهاي هویتی ایران تسـري دا  -راستاي تحکیم خود، دوگانه خود

کـرده  تگی گسـیخ  هـم و مذهبی ایران را عرصـه آشـوب و از  دي هاي قومی نژا و کشمکش

است و از طرف دیگر شاعران معاصر فردوسی عمـدتاً بـه مـدح و تمجیـد قـدرت حـاکم       

 ۀمسـئل  ،پرداختند، این فردوسی بود که در عین بازخوانی تاریخ پهلوانی ایران غزنویان می

فردوسی خود در تبیین . خود به تصویر کشیده است -هویت ایرانی را از منظر تقابل خود
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روشنی نیت خود را از دستکاري هنجارهاي متعارف و ارائـه  این اثر به انگیزه خود از خلق

  : کندزمانه در این ابیات اعلام می مسئلهطرح جدید از 

ــه  ــد ســخن هــر چــه گــویم همــه گفت ــه       ان ــه رفتـ ــش همـ ــاغ دانـ ــر بـ ــد بـ   انـ

ــت راي؛      اگـــر بـــر درخـــت برومنـــد جـــاي      ــدن نیسـ ــه از برشـ ــابم کـ   نیـ

ــ    کســـی کـــو شـــود زیـــر نخـــل بلنـــد  ــد؛ همــ ــازدارد گزنــ ــایه زو بــ   ان ســ

  بـــر شـــاخ آن ســـرو ســـایه فکـــن؛        اي ســـــاختن تـــــوانم مگـــــر پایـــــه

ــهریار  ــه شـــ ــامور نامـــ ــزین نـــ   بـــه گیتـــی بمـــانم یکـــی یادگـــار؛        کـــ

ــدان؛       تــــو ایــــن را دروغ و فســــانه مــــدان ــه مـ ــون و بهانـ ــگ فسـ ــه رنـ   بـ

ــا   ــورد بـ ــدر خـ ــه انـ ــرد از و هرچـ   دگــــر بــــر ره رمــــز و معنــــی بــــرد    خـ

  )12- 11: 1386 فردوسی،(    
  

  گیري  نتیجه

 دنبـال شـد  اصلی  سؤال در پاسخ به این »هویت ایرانی« مسئلهحاضر با طرح پژوهش 

فردوسی چگونه مسئله هویت ایرانـی را نـه در مواجهـه بـا بیگانـه، بلکـه در بسـتر        «: که

در  کلیارائه رویکردهاي  پس ازدر این راستا تلاش شد  »؟کند هاي درونی مطرح می قابل

به مـرور برخـی از آثـار     ،هاي متعارف عنوان خوانش با ه فردوسی حلیل و تفسیر شاهنامت

 ـ »ودخ ـ  -دخوتقابل «سپس با برساخت  .با موضوع در پیشینه پژوهش بپردازیممرتبط   هب

شناســی تلفیقــی هرمنوتیــک  از طریــق کاربســت الگوهــاي روشعنــوان مفهــوم اصــلی،  

اندیشه سیاسـی فردوسـی در بسـتر    «مضمون قصدگراي کوئنتین اسکینر و روش تحلیل 

مایه ذهن کنشگر فردوسی و الگوي کنشگري یا هنجار درونعبارت دیگر   یا به »زمانی آن

   .کنیمتجزیه و تحلیل  زمانه او را غالب

فردوسـی در  هاي پژوهش در آزمون فرضیه اصلی حائز این مدعاست که  بررسی یافته

 دهد کـه بـه   خود را نشان می  -وهی از تقابل خودشاهنامه، در پسِ نبردهاي حماسی، وج

در ایـن   .گسـیختگی و فروپاشـی هویـت ایـران مطـرح هسـتند       هـم عنوان عاملی براي از 

عنوان یک الگوي انتقادي از کنش ایرانی در نظر گرفـت  ه توان ب چارچوب، شاهنامه را می

ر بـا بـه تصـوی    فردوسـی . خود درون هویت ایرانـی توجـه دارد    -دتقابل خو مسئلهکه بر 
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نهایـت و در نقطـه   در تورانی کـه    -ایرانی و حتی ایرانی  -یهاي مزمن ایران کشیدن تقابل

 ـ   مشترك می أآغازین تاریخ در دوران فریدون منش هـاي   عنـوان چـالش    هیابنـد، آنهـا را ب

فردوسـی قصـد   ایـن اسـاس    بر. نمایاند و اجتماعی در جامعه ایرانی برمی عمیق فرهنگی

ویري از تقابل درونی تاریخی ایرانیان را ارائه دهد که از نسـلی بـه نسـل بعـد     دارد تا تص

  . گذارد اي که در دوره کنونی همچنان آثار منفی خود را برجاي می مسئله. شود تکرار می

هویـت  «مـزمن   مسئله ،هاي درونی دهد که تضادها و کشمکش این پژوهش نشان می

  :ریشه در عوامل مختلفی دارند، از جملهها،  این تضادها و کشمکش. است »ایرانی

در طول تاریخ، تفسیرهاي مختلفـی از   :تفسیرهاي متضاد از تاریخ و فرهنگ ایرانی. 1

تواند منجر به تقابـل   این تضاد در تفسیرها می. تاریخ و فرهنگ ایرانی ارائه شده است

 .و تعارض درونی و چالش هویتی شود

هویت ایرانی، این  مسئلهتوجه به متغیرهاي درونی  در عین: »دیگرِ فرهنگی«تأثیر . 2

. هاي دیگر بوده اسـت  در طول تاریخ، همواره در معرض تأثیر فرهنگ هویت همچنین

سـاز تضـاد و کشـمکش درونـی در      زمینـه  ،هاي تاریخی این تأثیرات در برخی از دوره

 .است  هویت ایرانی شده

و سیاسـی سـریع و عمیـق در ایـران      تغییرات اجتمـاعی  :تغییرات اجتماعی و سیاسی. 3

ایـن  . ها و باورها شده است ها و تضاد در ارزش معاصر، باعث ایجاد نوعی گسست بین نسل

 . آید شمار می  اعتنا به  چالش قابل ،آن بر انسجام درونی تأثیرگسست و تضاد از حیث 

 بـل اسـاس مفهـوم تقا   هویـت ایرانـی بـر    مسئلهطور خلاصه، این پژوهش با طرح   به

هویـت   مسـئله کـه  : هاست گیري از شاهنامه فردوسی، حائز این یافته و بهره »خود - خود«

هـا و بـا ارائـه     بـا درك ایـن ریشـه   . ایرانی، ریشه در تاریخ و فرهنگ ایـن سـرزمین دارد  

توان به ایجاد یک هویت ملی قوي و پایدار در ایران معاصر کمـک   هاي مناسب می حل راه

هـا و تعهـد بـه     هاي مشترك، احترام به تفـاوت  ید مبتنی بر ارزشاین هویت ملی با. کرد

نهایت ضرورت بایسته پاسداري، دوام و اعتلاي هویـت   در .اي بهتر براي ایران باشد آینده

یکپارچه ایرانی، قرار گرفتن بر بستري از تعامل، تساهل و مدارا با پـذیرش همـه انـواع و    

و اولویـت منـافع ملـی    انسـجام درونـی   یت هاي فرهنگی مذهبی و سیاسی با محور گروه

  . تواند باشد می
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 ،هویـت ایرانـی   مسـئله هاي ایـن پـژوهش در حـل     نهایت و از نظر کارآمدي یافتهدر 

  : شود هاي پیشنهادي زیر توصیه می حل هرا

عنـوان    هخود ب -هاي تاریخی و فرهنگی تقابل خود شناسایی و درك عقلانی ریشه .1

 .نیآسیب بالقوه هویت ایرا

 .دستیابی به تفسیر مشترك، جامع و متعادل از تاریخ هویت ایرانی .2

بـرداري از   و بهـره  »دیگرِ فرهنگـی «مدارانه عناصر مثبت و منفی ارزش ارزیابی غیر. 3

 .وجوه مثبت آن

هـدف   ها و باورهاي مختلف با نسلی و تفاهم بین ارزش گوي بینو سازي گفت زمینه. 4

  . ایجاد انسجام درونی



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /38

  منابع

تحلیل تأثیر ذهنیت عامه نسـبت بـه اصـالت    « )1402(زاده  قاسم علیسید و مصطفیآرزومند لیالکل، 

 سـال یـازدهم، شـماره    نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، ،»نژادي در حکمرانی غزنویان و سلجوقیان

  .34-1، صص 51

سـال پـانزدهم،   ملی،  فصلنامه مطالعات ،»هویت ملی ایرانی در گستره تاریخ« )1382( حمیداحمدي، 

  . 46-7 ، صص1شماره 

علمـی و   ،آذرخشـی، تهـران   رضـا ترجمه  ،فردوسی و شاهنامه) 1394( چیویآرکاد یالکساستاریکوف، 

  .فرهنگی
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 .طرح نو ،فولادوند، تهرانعزت االله ماکیاولی، ترجمه  )1380( کوئنتین اسکینر،

، مجیـدي ریبـرز  ترجمـه ف ، در باب روش :هاي علم سیاست؛ جلد اول بینش) 1399( -------------

 .فرهنگ جاوید ،تهران ،چاپ دوم

  .ملی انجمن آثار، تهران، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه )1348( محمدعلیاسلامی ندوشن، 

 عبـدالجواد  و میراحمـدي  ریممتاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه  )1377( رتولدباشپولر، 

 .علمی و فرهنگی ،تهران ،فلاطوري

همـایش ملـی    ،»بررسـی عناصـر تراژیـک داسـتان فـرود سـیاوش      « )1399( خدیجـه بهرامی رهنمـا،  

  .148-137، صص هاي زبان و ادبیات فارسی پژوهش

 .مرکز ،تهران ،با نگاه فردوسی، مبانی نقد خرد سیاسی در ایران )1373( راقبپرهام، 

انجمـن ادبـی هشـت     ،بلـخ  ،؟ گـرا  منش یا پارسـی ترك: غزنویان) 1400( یدنورستهماسبی خراسانی، 

  .بهشت

  .شناسان جامعه تهران، محمدي، انور ترجمه مدرنیته، رخوت) 1398( چارلز تیلور،

 .معین ،تهران ،نامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایرانشاه )1377( رتضیمفر،  ثاقب

، انی ـحضـور شـاعران در دربـار غزنو    یاس ـیس تی ـماه) 1382(راد  يناصر یو مصطف اریاله ،يخلعتبر

  SID. https://sid.ir/paper/395069/fa. 85-63 صص ،))1( 38( ،یپژوهشنامه علوم انسان

-69 صـص  ،)32 یاپیپ( )4(8نامه فرهنگستان، ، در شاهنامه یرانیا تیهو) 1385(ابوالفضل  ،یبیطخ

76. SID. https://sid.ir/paper/88017/fa  

، )ین ـید تی ـهو بـر  دیکأت با( خیدر گذرگاه تار انیرانیا تیهو) 1401( ییبابا یمرتض و دی، رشانیرکاب

  .129 -103 ، صص)12(6 ،اسلام خیتار یپژوهش -یفصلنامه علم

 ، صـص )6(14، خیکارنامـه تـار   ،يدر عصر غزنو یرانیا تیهو گاهیجا) 1399( اری، خشایفانیج يرضو

33-49.  
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رهیافـت سیاسـی و    ،»کوئنتین اسکینر و هرمنوتیک قصدگرا در اندیشه سیاسی« )1387( ریامروشن، 

  .35-11، صص 14المللی، شماره  بین

  .سخن ،تهران ،فردوسی؛ زندگی، اندیشه و شعر او )1375( محمدامینریاحی، 

پژوهشگاه علوم انسانی  ،تهران ،شناسی، چاپ دوم هاي فردوسی سرچشمه) 1382( ---------------

  . و مطالعات فرهنگی

  .سخن ،تهران ،نامورنامه) 1381(بدالحسین ، عکوب نیزر

خـود و دیگـري در میـراث مکتـوب شـاهنامه      « )1399(داوري اردکـانی  ار نگ ـ رشته وفصابرلتیباري، 

، 2سال سوم، شماره ، فرهنگی  مطالعات اسناد میراث ،»)نگاهی به داستان بیژن و منیژه(فردوسی 

  .105-76صص 

مطالعات  ،»تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی« )1389( يزکاریو بهاره پره میمرصادقی گیوي، 

 .43-21 ، صص21 شماره ،)پژوهش ادبی( نقد ادبی

  .چاپ پیروز، تهران ،سرایی در ایران حماسه) 1333( االلهبیحصفا، ذ

 .سروش ،تهران ،سخنی دربارة شـاهنامه، فردوسـی و ادبیـات حماسی )1355( ----------

صص  ،)4(2 ی،قرآن پژوه ،استیدر قرآن و امتداد آن در س یانسان تیابعاد هو) 1401(، محمد يعابد

139-154.  

در سـپهر   »منازعـه درونـی  «ابوالقاسم فردوسـی و نقـد   « )1402(احمدوند شجاع  محمد وعبدالخانی، 

 .222-199، صص 1سال دوم، شماره  هاي نوین ادبی، مجله پژوهش ،»اندیشه ایرانی

و  هـا  دگاهی ـنقـد د  ؛یرانیا تیهو) 1401(فرهمند  ونسیو  یمخبر دزفول مهیفهو  یمحمدعل ،يعسگر

 . 124-99 صص ،)38(18 ،یو تمدن اسلام خیتار، یخیتار کردیضرورت رو

 ،نیـا، چـاپ دوم، تهـران    رجـب  سعودم ترجمه ،عصر زرین فرهنگ ایران )1363(ریچارد نلسون فراي، 

   .سروش

المعارف بزرگ  مرکز دایره ،تهران ،به کوشش جلال خالقی مطلق ،شاهنامه )1386(، ابوالقاسم یفردوس
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  .توده

، »خـوانی و جایگـاه شـاهنامه در عصـر صـفویه      شـاهنامه « )1401( یـان حاجنیمـا  و  میررضااموچانی، 

  :قابل دسترسی در، ن، ادبیات، تاریخ و تمدنالمللی زبا هشتمین کنفرانس بین
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  چکیده

تـرین متفکـران عصـر     مهم هلاز جم) 1287-1212( »لدولهاخان ناظمممیرزا ملکُ«

نگـاري  وي اساسـاً در چـارچوب تـاریخ    اندیشـه سیاسـی  . مشروطیت ایرانی است

 بررسـی آرا و افکـار وي نشـان   . اسـت  اندیشه معاصر ایرانی تببین و تفسیر شـده 

ر و جـو بـراي رهـایی ایـران از اسـتبداد، تحج ـ     وخان در جسـت دهد که ملکم می

بـر   تأکیـد خان بـا  ملکم يهاآرا و اندیشه ،در این پژوهش. ندگی بوده استما عقب

گونه و با استفاده از روش مفهومی رئالیسم انتقادي بررسی خواهـد  رهیافت دلالت

نـوع شـناخت از امـر واقـع و در پاسـخ بـه       راي ب کوششی ،این چنین کنشی. شد

کـه توسـط هـر    - »چـه بایـد کـرد؟   «سـاله ایـران یعنـی    پرسش تاریخی دویسـت 

توانـایی   ایـن امـر   کـه  بیان شده -گیردخان صورت میاندیشمندي از جمله ملکم

 ،در این چارچوب. اجتماعی در ایران معاصر را دارد -سیشناخت بیشتر تفکر سیا

هـاي گونـاگون   در حـوزه  »چـه بایـد کـرد؟   «خان به پرسـش بنیـادین   پاسخ ملکم

رئالیسـم  از  ،ه بـه ایـن مسـئله   توج ـ بـا  سیاست، اقتصاد و فرهنگ بررسی شده و

. خان استفاده شده اسـت ملکم تببین و تفسیر اندیشه سیاسی میرزا براي انتقادي

را روشـن  خان ملکم ابعاد جدیدي از اندیشه سیاسی ،خروجی و نتیجه این نوشتار

  .فهم است  قابلمندي در آراي این متفکر حکومت ةاید و نوعی ازسازد می
  

بخشـی  خـان، رهـایی  ، میرزا ملکمشناسی، رئالیسم انتقادينهگو :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه

جامعـه ایرانـی بـه     چه باید کرد در فکرانی متعدد در راستاي پاسخ پرسش کلیديروشن

واسطه پدرش کـه    وي به. خان در اصفهان متولد شد میرزا ملکم. پردازي پرداختندنظریه

تحصـیل و آمـوزش بـه     بـراي سـالگی  دهدر سـن   ،وسیه بوداز جمله مترجمان سفارت ر

  . پاریس عزیمت کرد

تکنیـک درآمـد   خان پس از پایان دوران تحصیلات ابتدایی به عضویت مدرسه پلیملکم

ویژه متفکـران انقـلاب فرانسـه    علوم سیاسی به ۀآموزي مهندسی به مطالعو علاوه بر علم

 تـأثیر در ارتبـاط بـا   . ثیرپـذیري داشـت  أتهمت گماشت و اساساً از آراي آگوسـت کُنـت   

هـاي  فکـري ایـران همـواره نگـرش    ایرانی و تاریخ روشن ۀخان بر جامعهاي ملکماندیشه

خـان را در فاعلیـت و   جایگـاه ملکـم   ،»فریدون آدمیـت «برخی مانند . دوسویه وجود دارد

ه و گفتمـان  کند و برخی دیگر، اندیش ـیگانه تلقی می ،عاملیت بیداري و روشنگري ایرانی

  . دانندوي را سرشار از نشانگان تکراري و خودپرستانه می

ورزي ایرانی و روشنگري بدان حد اسـت  خان در تاریخ اندیشهکلی نقش ملکم طور  به

 ـ   تـوان یافـت   مـی از دوره قاجـار   ايکمتر اثـر نگارشـی  که   هـاي هکـه در ارتبـاط بـا مقول

 ،مندي و پروبلماتیک ایرانی یعنی حکومتبخشی عنوان پراکسیس رهایی  خواهی به قانون

ثیرپذیري از افرادي چون جان استوارت أخان با تملکم. خان نامی برده نشده باشداز ملکم

 در تـلاش بـود تـا ایجـاد یـک دولـت بوروکراتیـک        میل، ولتر، منتسکیو و آگوست کنت

بخشـی از   یعنـوان یـک پراکسـیس رهـای      را براي جامعه و سیاست ایرانی بهمحور  قانون

حـالی ایـران را در وجـود چنـین      و اساساً علت پریشان بیان نمایداستبداد و فقدان قانون 

  . دانستمی ايدشواره

نوعی از آشفتگی و تناقضات  ،خان در چارچوب بررسی آثار ويگانی ملکمنظم اندیشه

مـان وي در  برنامه کلی گفت ،اما با توجه به چنین وضعیتی .گذارددرونی را به نمایش می

 ،خـان در تلقی ملکـم . حالی ایرانی بوده است  سازي پریشانمنظور برملا مسیري ثابت و به

اما در چگـونگی چنـین تنظیمـات    . رفت از انحطاط، برپایی حکومت قانون است برون راه

هاي متفاوتی از وي برجـاي مانـده اسـت     خوانش ،جدیدي براي سیاست و اجتماع ایرانی

پرسش بنیادین مقالـه   ،در این چارچوب .ستبه وي در همین راستا هاقادکه بخشی از انت
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 چـه  »چه باید کرد؟«خان به پرسش کلیدي پاسخ ملکم :حاضر بر این قرار استوار شده که

  بوده است؟ 

  

  چارچوب نظري

  هاي چهارگانهاي از دلالتاندیشه سیاسی در آیینه

در یک رابطـه چهارگانـه    »اید کرد؟چه ب«پاسخ به پرسش بنیادین  براياندیشه سیاسی 

نوع اندیشه سیاسـی در بسـتر پاسـخ بـه پرسـش       اولین دلالت بر آن است که هر. داردقرار 

اندیشه  پاسخ به این دشواره یا بحران برايبه معضل اجتماعی توجه دارد و  »چه باید کرد؟«

هـا  یـا دیگـر بحـران    توانند در انواع اقتصادي، اخلاقی وهایی میاین چنین دشواره. کندمی

امر واقـع،   توجه به. هاي اندیشه سیاسی، دلالت معرفتی استدومین دسته از دلالت. باشند

اندیشـه و تفکـر    ةشناسـی از جملـه مـوارد سـازند    چگونگی شناختن امور و مسـئله انسـان  

  . شود شناسی را شامل میشناسی و معرفتکه نوعی از هستی استسیاسی 

ي، از گونه هنجاري است که علاوه بـر نـوع وضـعیتی کـه بـه      ااندیشهسومین دلالت 

معرفتـی کـه در جهـت     پردازد و همچنین دلالـت ها میتبیین شرایط موجود و یا بحران

سـاختاربندي یـک وضـعیت مطلـوب و      هکند، ب ـهاي فکري و نظري اقدام میترسیم افق

 منظـور  رمنـد بـه  نوع مشخصـی از وضـعیت هنجا   در هر اندیشه سیاسی،. بهتر توجه دارد

در ایـن  . و تدوین آن موجودیت داردشود میهاي موجود، ترسیم سازي دشوارگیبرطرف

چهـارمین و  . اسـت  »چه بایـد کـرد؟  «اساسی  پاسخی به پرسشِ ،شرایط، دلالت هنجاري

نـوع اندیشـه    هـر . بردي اسـت آخرین مرحله از چرخه دلالتی اندیشه سیاسی، دلالت کار

شـده در یـک وضـعیت    شناسـایی حل و گـذار از دشـواره   ندي راهببازصورت رايسیاسی ب

  .)120-116: 1392 منوچهري و خاتمی،( دشویاسی مورد پردازش واقع میس -یاجتماع

   معرفتی در اندیشه سیاسی -یعملیاتهاي معیار

 یخوانش رویکرد رئالیسم انتقادي و اشناسی اندیشه هر متفکري بسنجش و گونه 

توان اشاره کـرد کـه در چنـین وضـعیتی،     به بیان دیگر می .شودمعرفتی ارزیابی می

 ةدر نسبت بـا عناصـر سـازند    »چه باید کرد؟«پرداز به پرسش پاسخ متفکر و گفتمان
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 ۀکـه در ایـن پـژوهش از مفروض ـ    )Bhasker, 2008: 2-3( شـود میاش واکاوي اندیشه

  . شده استخان استفاده ملکم ۀشناسی اندیشرئالیسم انتقادي براي گونه

 ۀده ـاز انتشار آثار بسکر از واسط پس  ،رئالیسم انتقادي به عنوان یک حرکت فلسفی

انتقــادي، امتزاجــی از دو اصــطلاح رئالیســم اســتعلایی و  رئالیســم. یافــتظهــور  1970

در  او. )Bhaskar, 2014: ك.ر( کردپردازي نظریه بسکر آن راگرایی انتقادي بود که طبیعت

ــه از  ــین مرحل ــه و شناســی واقــعهســتی ، تفکیــک میــانرئالیســم اســتعلاییاول گرایان

و در همـین چـارچوب بـه نقـد      دهـد را مورد توجه قرار مـی گرایانه شناسی نسبی معرفت

هاي علّـی  سیاسی، توانمندي -فکري در اندیشه اجتماعی -هاي فلسفیمبانی اصلی سنت

رئالیسم اسـتعلایی  . پردازدمی شدهبنديشناسی لایهها به ساختار واقعیت و هستیرخداد

 :Outwaite, 1987( واقعیت اسـت  تلاش و کوششی در جهت فهم عمیق از ساختار ،بسکر

 -یاندیشـه سیاس ـ هاي علمـی و وجـود   پردازيبر چنین رهیافتی، نظریه تأکیدبا . )21-22

 گونـه خواهنـد بـود   پراکسـیس  عنوان یک رخـداد   اجتماعی، تلاشی براي تغییر جامعه به

  . )7: 1385سایر، (

گرایی انتقادي که تـداوم فلسـفه علـم در علـوم     بسکر در دومین مرحله یعنی طبیعت

سازد که غایت روشی را مطرح می و هرمنوتیک گراتقابل رهیافت قطعیت، اجتماعی است

 گرایـی و عبـور از  میـان واقـع   راسـتایی  هـم ایجـاد همبسـتگی و    ،اياو در چنین مرحلـه 

، »گرایــیجمــع -فردگرایــی«یافتــه در اندیشــه سیاســی یعنــی ي رواجهــاانگــاري  دوگانــه

طبیعـت و  «و همچنـین   »علـت و معلـول  «، »ارزش -واقعیـت «، »انگاري ءگرایی و شی اراده«

رد و الگـوي فعالیـت اجتمـاعی    بـا ارائـه رویک ـ   وي. )Bhaskar, 2014: ك.ر( اسـت  »جامعـه 

سیاسی در جریان بازنمـایی   -یهاي اجتماعشناسی اندیشهی هستیبه بررس 1محورتغییر

پیوسـتگی بـا    ،الگوي فعالیت اجتمـاعی تغییرگرایانـه از یکسـو   . واقعیت اقدام کرده است

 ةدهنـد اجتماعی و از سویی دیگـر نشـان   -دهندگی اندیشه سیاسیادي و تغییربستر انتق

دیشـه  پراکسـیس در ان  و پندارِ باور .)Bhaskar, 2008: 2-4( تلقی او از امر پراکسیس است

. اسـت  »هابرمـاس «و کنش ارتباطی  »فوکو« میکروفیزیک قدرتبسکر، التقاطی از رویکرد 

 نامیـده و مـدل   جهـان را پراکسـیس تغییـر زیسـت    وي چنین الگـویی از کـنش و رویـه   

                                                           
1. Transformational Model of Social Activity 
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 هاي اجتماعی معنا کـرده اسـت  بخش تغییري را در بستر سیاسی مبتنی بر جنش رهایی

 ۀخوانشی از پراکسیس در تداوم سنت انتقادي اندیش ـچنین . )Bhaskar, 2008: 2-4: ك.ر(

سیاسی را صرفاً به حوزه سیاسـت عملـی    گیرد؛ سنتی که امرسیاسی قرار می -اجتماعی

و  »قـدرت و سیاسـت  «، »زبـان  -فرهنـگ «هایی مانند بلکه آن را در حوزه ،دهد نمی تقلیل

  . )Bhaskar, 2014؛ Habermas, 2015: ك.ر( دهدگسترش می »کار -اقتصاد«

  

 ةتحـول در سـوژ   پیشـران  عنـوان  به ملکمی آموزش و اصلاح زبان؛ پراکسیسِ

  ایرانی

در فاصله نیمه دوم عصر ناصري تا فـراهم آمـدن مقـدمات اولیـه جنـبش مشـروطیت،       

سیاسـت بـه رشـته نگـارش      ۀجدیـد در عرص ـ  یهایدیدگاه ،طلب ایرانیفکران اصلاحروشن

نویسـی منسـوخ گردیـد و    ج شیوه هاي سـنتی سیاسـتنامه  تدری هها، بدر این دهه. درآوردند

عنـوان رهبـران عصـر جدیـد در رسـائل خـود از اندیشـه آزادي، آبـادانی و           روشنفکران به

نوعی این مطالبات را جایگزین دعوت به اجراي عـدالت از شـاه    پیشرفت صحبت کردند و به

- ملکـم  ی ماننـد میـرزا  فکرانروشن. )288- 287: 1386طباطبایی، ( و کارگزاران حکومتی کردند

- مـی  حالی ایـن کشـور را در عوامـل متعـدد     پریشان ،شکان جامعه ایرانیزبه عنوان پ خان

حـالی  پریشـان  خان در علـت میرزا ملکم. اصلاح در زبان بود ،دانستند که یکی از این عوامل

گـارش درآورده  رفت از چنین وضعیتی، مکتوبات فراوانی را به رشته ن برون سوژه ایرانی و راه

هـایی از جملـه تحجـر مـذهبی، ناکارآمـدي قـدرت سیاسـی در حـوزه         دشـواره  وي. است

از جملـه نشـانگان    را مندي، ناآشنایی با علوم جدیـده و فقـدان یـک نظـم قـانونی      حکومت

هاي متفـاوتی را از نظـر سیاسـی،    حلداند و اساساً راهحالی ایران و سوژه ایرانی میپریشان

  . )83- 82: 1382رحمانیان، ( گیردگی و آموزشی براي ایران در نظر میاقتصادي، فرهن

خان ضمن پرداختن به مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی به مسئله آمـوزش و  ملکم

 بـر آن اشـاره شـده کـه دسـت      ويآموزش  ۀدر اندیش. رسانی آن توجه زیادي داردروزبه

بنیـاد و اسـاس جدیـدي را در نـوزایی     توانـد  گري میبرداشتن از خرافات، رمالی و کیمیا

پیشرفت ملت را ترویج علـوم جدیـده در جامعـه     ،خانملکم میرزا. علمی ایران ایجاد کند

توانسـت در تغییـر سـوژه ایرانـی، جامعـه،      چنین رخدادي مـی  دید که به باور وي اینمی
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د و این تحصیل بـه علـم منـوط بـه سـوا     . ثر باشدؤقدرت و سیاست زمانه زیستی آنان، م

بـر اندیشـه    تأکیـد بـا  . سواد به جمیع تحصیلات و کلید کل ترقیات و تجدد در دنیاست

مانـده از   آموزي و پذیرش علـم و ضـعف ملـل عقـب    خان، قدرت جهان غرب در علمملکم

، اصـیل ( دانـد خط و الفبا می در سوادي ممالک اسلامی راسوادي و علت بیتجدد را در بی

1381 :481( .  

هاي اسلامی به دلیل ناقص بودن دستور خط و تمامی مشکلات در کشوربه باور وي، 

هـاي  که عملاً جهل ممالیک اسلامی و جدایی از ترقیات و رونـد  الفباي فارسی بوده است

هـا از جملـه   طوري که بسـیاري از فقـدان    به ست؛زبان و الفبا واسطه  هبمتجددانه جهان 

 خـان ملکـم . )26: 1384هاشـمی،  ( ه نهفته اسـت انصاف در این معضل و فقدان آزادي، قانون

ثیرپذیري از شارل مسیمر فرانسوي درصدد اصـلاح خـط   أبعد از آشنایی با آخوندزاده و ت

وجود چنـین زبـان و الفبـایی مـانع از      که اعتقاد داشت زیراتمدن غربی افتاد؛  ذبراي اخ

بـر تغییـر و   در چـارچوب توجهـاتش مبنـی     او. رشد و ترقی ممالک اسلامی خواهد شـد 

 ۀتوان بـه رسـال  آن می ۀرسائل متعددي را به رشته تحریر درآورد که از جمل ،اصلاح الفبا

  . اشاره داشت... و »معایب خط ملکمی«، »نمونه خطوط ملکمی«، »رفیق و وزیر«

هاي الفبـاي فارسـی اشـاره    عملی خود بر ضعف و دشوارگی -وي در این آثار معرفتی

هـا و از  اطلاع از این گفتهنباید متصور بود که یک مبتدي بی« که داردکند و بیان میمی

این کلمات از اوان جـوانی   ةنویسند. آوري کرده استآنان را جمع تجربگیروي خیال، بی

بـه   ،چه در ملـل اسـلامی و چـه در فرنـگ     ،سال در میان اعظم امور دولتی به مدت سی

وي در جمیـع مشـاهدات   . داشته است جهت تحقیق در اصول ترقی و تجدد دنیا، تجربه

داند که اولین آلـت تحصـیل علـم    خود تنها راه احیاي ملل اسلام را اصلاح وضع الفبا می

  . )418: 1381، اصیل( »است

ذهـن ابنـاي وطـن     ،تغییر زبان اخان بدین معناست که باید باین برداشت از اندیشه ملکم

مسـتعد   ،در آینـده بـراي تربیـت علـوم عالیـه     در تعلیم و تربیت علوم جدیده پرورش یابد تـا  

ریشه در بستر آموزش، تربیت و اصـلاح   ،آمادگی لازم باشند که عملاً چنین خوانشی از تجدد

 »معایب خط ملکمـی «و  »نمونه خط ملکمی«، »رفیق و وزیر«اگر هدف رسائلی مانند . زبان دارد

انه، فهـم امـر سیاسـی در ایـن     شناس ـدر یک روایت هستی ،را آموزشی و تربیتی قلمداد کنیم
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سوژه ایرانی، اصلاح زبان، الفبا و آمـوزش علـوم غربـی اسـت      ةدهنداندیشه و پراکسیس تغییر

   .کندمی تأکیدرئالیسم انتقادي، بر عاملیت انسانی  چارچوبنوعی در که به

عنوان   قَجري، اصلاح سیستم آموزشی را به فکرانمانند دیگر روشنهخان ملکم میرزا

کند که از جملـه  ماندگی معرفی میبخشی سوژه ایرانی از تحجر و عقبپراکسیس رهایی

 ،اصلاح زبان و الفبا ۀواسط  هاي عملی وي براي تحول در جامعه ایران است که بهاندیشه

مقـدمات ورود علـوم    ،و در بستر این پویایی دهدمییاسی را افزایش س -پویایی اجتماعی

و با ایجاد یک تحول در ذهنیـت سـوژه گرفتـار در انقیـاد      شودیم ایجادفرنگی به کشور 

بخشـی از   ،خانبه باور ملکم. آیدمیهاي ورود تجدد و استقرار قانون فراهم قجري، زمینه

چنـین   ۀواسـط   تی، نازیستگی با تجدد بوده که بهماندگی ایران در جنس آگاهی سنعقب

پذیر خواهد بـود و پلـی   ربیت و آموزش امکانگذار از این مرحله با پویایی در ت ،نشانگانی

در ) الفبـا  -زبـان ( تربیتـی  -اساساً اندیشه اصلاح نظام آموزشی. میان ترقی و تمدن است

تبـدیل بـه یـک مسـئله اجتمـاعی       ،فکري عصر قاجاريپراکسیس روشن ۀواسط  ایران به

 »المتـین  حبل«ن هایی چومشروطه هم روزنامه که حتی بعد از انقلاب  طوري  شده بود؛ به

  . را وارد آورده بود هاییایراد ،تلفظ در زبان فارسی و تنوع معنایی کلمات تنوعبه 

طوري کـه وي شـرط ورود سـوژه      به ،یافتادامه  »ادهزتقی«این سنت با افرادي چون 

بایسـت  مـی « :دانست و پیشنهاد کـرد ایرانی به تمدن و تجدد را اصلاح نظام آموزشی می

 .)1394؛ آدمیـت،  1398 طباطبـایی، : ك.ر( »...سا به یک آلت سهل تبدیل شـود این خط معماآ

 ةرانی که از عهد قاجاري بـا سـوژ  اصلاح آموزشی، تربیت و زبان ای ةغایت نهایی این پروژ

/ سیاسـت / اجتمـاعی در بـاب دولـت    ةکلیـد خـورد، تغییـر انگـار    ) فکرانروشن( کنشگر

ملت و تلاش براي ورود تمـدن و تجـدد بـه    سازي و تغییر ذهنیت حکومت و قدرت، آگاه

به فارسی در روزنامه حریـت منتشـر کـرد     اينامه ،.)ق1286( م1869در ملکم  .ایران بود

  :که در آن آمده بود

بدون اصـلاح خـط، تعلـیم و    . اصول تعلیم و تربیت ملل اسلام خراب است«

و  بدون اصلاح تعلـیم و تربیـت، کسـب تمـدن    . پذیر نیستتربیت ما اصلاح

مانـدگی  فقـر و نـاتوانی و عقـب    أمنش ،نقص الفباي عرب. ترقی امکان ندارد

  .)130: 1381اصیل، ( »فکري و استبداد سیاسی سرزمین اسلام است
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در ارتبـاط بـا    ،خـان اسـت  جریان اصلاح خط و الفبا که تنها یک بعد از اندیشه ملکم

تـرین وجـه   د شـاخص تـرین و شـای   در واقـع مهـم  . استسیستم آموزشی و بازسازي آن 

وي بـاور بـه   . ایران است یهاي وي براي اصلاح نظام آموزشخان، طرحگانی ملکماندیشه

بر آموزش همگانی به سـبک   تأکیدیتی براي ایرانیان داشت و ضمن سازي نظام تربعرفی

در اندیشه  این گزاره. دانستحل بحران در جامعه ایرانی میآن را دواي درد و راه ،فرنگی

ترین مسائل او است کـه ویرانـی و آشـفتگی سـوژه ایرانـی را بـه        خان از جمله مهممملک

اي از سـازي از واقعیـت آن روز جامعـه، مقدمـه    این عریـان  ،کشد و در کنار آنتصویر می

انحطاط را براي ایران در عصر قاجـاري در نظـر گرفتـه کـه اساسـاً ایـن گفتمـان         ۀنظری

 ،ک پراکسیس نظري براي تبیین وضع موجـود بـوده  ملکمی از وضعیت جامعه در قالب ی

  . )1381؛ اصیل، 1353ن، یرائ: ك.ر( نه صرفاً توصیفی از آن

 ،تعدادي شاگرد به فرنگ بفرسـتید « :دارد کهمی بیان 1294ذیحجه  14در  خانملکم

 بلکـه همـه تـا ده سـال در     ؛گرفتنـد سـه نسـوانی مـی    -کـدام دو  نه مانند سابق که هـر 

طوري که ثلثشان در زیر کار مرده و باقی دیگـر آدم    به ،ن محبوس بمانندهاي آنا مدرسه

نحوي است که   سیاسی ایران به -اوضاع اجتماعی وي،به نظر . )132: 1394آدمیت، ( »شوند

سـازي   بـراي واگویـه   تجمیع شوند و مفاهیم و زبـان جدیـدي را   فکران و علماباید روشن

  . د وضع نمایندماندگی، ظلمت و نکبت موجوجهل، عقب

بایـد نظـام    ،یران زیـاد بشـود  از براي اینکه سرمایه فکري، ذهنی و عملی ا«

باید دویست نفـر را   .آموزشی ایران را موافق با اصول منظم ساخت -تربیتی

  . )196: 1396 ،اصیل( »طور که فرستادیم اما نه آن ،به فرنگستان بفرستیم

 ،د بـراي ایـران اسـت   اي از تجـد ه پایـه خان ک آموزشی ملکم -برنامه اصلاحی تربیتی

خـان  از جایی که هدف کـلان اندیشـه آموزشـی ملکـم    . باشدسازي میآدم ۀبسان کارخان

روحانیت را دشمنان  ۀفناتیک و مجموع اکابر »نوم و یقظه« ۀوي در رسال ،سازي بودعرفی

ک میـان  و سـعی در تفکی ـ ) 515: 1381، همـان ( دانـد و مانع آزادي جامعه میاین ممکلت 

گـذار از اُبژگـی بـه     ،در گفتمـان اصـلاحی وي  . )285: 1369الگـار،  ( علم و دیـن دارد  ةحوز

که بخشی از پراکسـیس   بودهمورد توجه  ،اندسوژگی براي زنان که پیشوایان تجدد ایرانی

مرکـب از   ،نصف هر ملـت « :کندقانون بیان می ۀخان در روزنامملکم. استتغییردهندگی 
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هـاي ایرانـی بایـد ملائکـه     زن. رود مگر با معاونت زنـان ملی پیش نمی نسوان، هیچ طرح

یک زن زمانی کـه آدم   .وجود آنها در مقام باید محترم شمرده شود .ترویج آدمیت باشند

نـاطق،  ( »تواند به قدر صد مرد عاقل از براي پیشرفت آدمیت مصدر خدمات شودمی ،باشد

زنـان در ترقـی و تجـدد در چـارچوب افـزایش       خان به نقشاین اشاره ملکم. )367: 1355

   .)1402 رینگر،؛ ام1370الگار، : ك.ر( بوده است و سواد آگاهی

  

  علمی/ طبیعی شکاف میان عقلِ و سوژه نامتجدد ایرانی

خـوریم  می، به این واقعیت برکنیمتوجه میخان اي ملکماندیشه ۀزمانی که به منظوم

اعـم از اجتمـاعی، سیاسـی و     ،هـاي زیسـتی  می حـوزه هاي وي در تماها و باورکه نگرش

هـاي ملکمـی، خصـلتی فلسـفی     این نگرش. از یک خط سیر تبعیت کرده است ،فرهنگی

، بلکـه برآمـده از   براي ایـران نبـوده   »چه باید کرد؟«چراکه تنها در پاسخ به پرسش  ؛دارد

ایـن ویژگـی    بـه  ويتوجه . استرسانیدن عقل علمی  که درصدد به اثبات استواقعیتی 

رفـت از چنـین   هـا و راه بـرون  شـود تـا فهـم و انگـاره او از معضـله     روشمندانه منجر می

دهندگی و  شد که خود نوعی از پراکسیس تغییرداشته با خصلت علمی و عملی ،وضعیتی

نـوعی از   ،خـان فکري ملکم ۀبه همین منظور در منظوم. کندبخشی را بازنمایی میرهایی

ن، معـزي و دیگـرا   دیلمـی : ك.ر( خورددر برابر سوژه نامتجدد به چشم می بازنمود سوژه مدرن

   .)Algar, 1973؛ 1396

رسـیدن بـه    ،خـان شـدن فرنـگ بـه بـاور ملکـم      علت اصلی ترقی، تجدد و قدرتمنـد 

 عقلانیت علمـی اسـت و بـه همـین منظـور در تمـامی رسـائل خـود تـلاش دارد تـا بـا           

شـدن و   ی عقلانیت مبتنی بر سنت، راه مترقیدشوارگبخشی به عقلانیت علمی و  عینیت

ماندگی همـوار سـازد؛ چراکـه بـه     از جهل و خرافات و عقبرا گذار سوژه نامتجدد ایرانی 

 توانــایی ،کــه دارد ايتوجــه بــه پویــایی عقلانیــت علمــی و عملــی فرنــگ بــا وي،بــاور 

 خـان را لکـم ایـن نکتـه را بایـد بیـان نمـود کـه م      . سازي ایران را خواهد داشت مستعمره

بـا ایـن    .کنداز منظر فلسفی به مسائل نگاه نمی زیرا ،فیلسوفان دانست زمرهتوان در  نمی

غربی شده است و آن را در تمایز میان عقـل   ةایرانی با سوژ ةحال او متوجه گسست سوژ

که ترقی، آبـادانی و   کندبیان میاو در آثار و اندیشه خود . داندعلمی آن دو میطبیعی و 
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خـان در  غایت نهایی ملکـم . نتیجه تغییر در عقلانیت و خرد است ،د در ممالک غربیتجد

؛ کنشـی کـه در چـارچوب    اسـت ار محوزه تفکر و اندیشه، ترقی ایـران از راه نفـی اسـتع   

اگـر سـوژه بخواهـد در یـک     کـه  زیرا وي عقیـده دارد   ؛بخش قرار داردپراکسیس رهایی

بازگشت به اصـل قـانون و حاکمیـت     ،موریتشأنخستین م ،مند زیست کندضابطه جامعه

هـایش بـه نمـایش    آن است که این مسئله حتی خـود را در انقـلاب مشـروطه و آرمـان    

  . )1400مرادي،  ؛ قاضی1391معزي،  ؛ دیلمی1387ن، الفؤگروه م: ك.ر( گذاشت

 عنوان یک رویه عملیاتی در تاریخ غرب، بیـان   استعمار به توجه به مقوله خان باملکم

هایی از سوي ملل متمدن و متجدد بر مبناي اقتضـائات سیاسـی   دارد که چنین رفتارمی

گردد که در یـک خـوانش   موریت اقتصادي بازمیأنهایت به مدر که  آنان است یافتهجهت

معناسـت کـه همگـان      ایـن تحلیـل بـدین   . سیس تکنیکال استتجویزگرایانه نوعی پراک

  سـازي، گسـترده  ن عوامـل ایـن بیشـینه   تـری مهم و از هستند سازي سوددرصدد بیشینه

توانـایی شـرکت در ایـن     که هاییکشور .است) تقاضا -عرضه( هاي اقتصاديساختن بازار

 رو از ایـن . کشـند را بـه مسـتعمره مـی    دیگـر  هـاي نـاتوان  کشور ،باشند هساختار را داشت

تقاضـا و   -هـاي عرضـه  هاي قدرتمند جهـان در چـارچوب راهبـرد گسـترش بـازار      دولت

پدیـده   ،خـان به باور ملکم. پردازندها و منابعش میسازي سود به تصرف آن کشوربیشینه

  :کند کهالوقوع است و بیان میقریب ،استعمار

اخیر را نگاه کنید  ۀنقشه آسیا را در پیش روي خود بگذارید؛ تاریخ صدسال«

که بـه ایـران   و پطرزبورغ ) کلکته( را که از انگلستان یهای و روش این سیل

اصـیل،  ( »و بعد بگویید چه میزان از عمر چنین دولتی باقی مانـده؟  ...رسیده

1396 :27(.  

  :زیرا

اند که بقاي ما در برابر ایشـان قریـب   عموم دول جهان به حدي قوي شده«

، استعداد و نعمات ممالـک مـا بـه آنـان     این روش ترقی دنیا. به محال است

کار ما بـه یـک نقطـه    . راي خود قائل شونداجازه خواهد داد حق استیلاي ب

آینـد ممالـک مـارا    فرمانروایان ترقی جهان می ،رسیده که اگر غفلت نماییم

  .)138- 136 :همان( »کنندعبد و ذلیل می
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مندي، ملـل فرنگسـتان، رفـع     کند که بدون حکومتخان اشاره میکلی ملکم به طور

خـان  ین نکته را با عطف به اندیشه ملکـم باید ا. را بر خود واجب خواهند دانست ما ۀحالی

 ؛بودن دول غربی در برابر ضعف ایران نیسـت  بیان کرد که در اینجا فقط مسئله قدرتمند

. بلکه پراکسیس تکنیکال فرنگ بر مبناي منطق سود، افزایش ثروت و رفاه بنا شده اسـت 

اي از نقشـه  که به اصول تمدن هم معروف شـده اسـت،   »اصول ترقی ۀرسال«خان در ملکم

 ـ  او . کشـد عمران و آبادانی اقتصادي ایران را به تصویر مـی  کـارگیري   هدر ایـن رسـاله از ب

مخـارج   ۀرسال«وي حتی در . کندارجی یاد میهاي خهاي داخلی و جذب سرمایهسرمایه

برون رفت از مشکلات اقتصادي جامعه ایران را بـه منظـور رفـاه، عمـران و     ، راه»و مداخل

دانـد کـه ایـن اندیشـه     گـذاري خـارجی مـی   صلاح امور مالیاتی و جلب سـرمایه آبادانی، ا

  . اقتصاد و سیاست ایرانی است ةبخشی از پراکسیس تکنیکال وي در حوز ،اقتصادي

کند تا نشان دهد کـه اکثریـت   خان به دلیل آَشنایی با اقتصاد سیاسی تلاش میملکم

بات اقتصادي وابسته است کـه ایـران   ملل متجدد در برابر ایران در چارچوب مناس کنش

جایگاهی ندارد و به همین دلیل در تعاملات سیاسی، توانایی ایفاي نقـش   ،در این چرخه

بنابراین استعمار و خطر آن براي ایران در کنار فقدان توانمندي . ثر را نداردؤیک بازیگر م

  . گرددنظامی به ناتوانمندي اقتصادي و تولیدي بازمی

دولتـی کـه در تجـارت بـه     . ول وابسته به تجارت ایشـان اسـت  ارتباطات د«

: 1388، خـان مجموعه رسائل ملکم( »...دوستی زیادي با یکدیگر دارند یکدیگرند،

201(.   

چـه در سـطح    ،خـان بیـانگر شـکاف و گسسـت سـوژه ایرانـی      بیان این مواضع از ملکم

کـه   جتمـاع اسـت  در سـطح ا چـه  مندي است و  حکمرانی که فاقد تفکر و ذهنیت حکومت

کـه   اي دشوارهتنها راه نجات از چنین  وي،به باور  .بودگی منجر شده استعملاً به نامتجدد

آیـد، حاکمیـت قـانون و    بخشی او به حساب می و رهایی دهندگیبخشی از پراکسیس تغییر

خـان، بـه    ملکـم  ۀبخشی از تنظیمات ایرانی در اندیش ـ .همراهی با دول متجدد جهان است

 ةاول اشاره به آن دارد کـه چگونـه بایـد دربـار     ۀو در وهل استندي مرتبط م ومتحوزه حک

مـدلی از   ،خـان منـدي در ذهنیـت ملکـم    دیگر، حکومت به عبارت .کردن اندیشید حکومت

  . کردن اجتماع به موضوع حکومت با یک ذهنیت خاص تاریخی است سازي و تبدیلسوژه



  1404و هفتم، بهار و تابستان شماره سی پژوهش سیاست نظري،  /52

سازد، اغفـال و  ن شرایط متحول جهانی نگران میخان را در ایکلی آنچه ملکم طور به

اقتصـادي و   -توجهی و جهل سیاسـی این بی .فراموشی حکام ایرانی از اوضاع جهان است

دولـت اسـت کـه منجـر بـه      / اجتماعی نشئت گرفته از کنش حوزه اقتدار یعنی حکومت

و  در همـین راسـتا پراکسـیس علمـی    . شکاف میان ایران و دیگر ملل متجدد شده است

سازي تجدد و مدرنیته در سـوژه،  بر تفکر استعلایی یعنی پدیدار تأکیدخان با عملی ملکم

مـردان ایرانـی نسـبت بـه     سازي و بیـداري دولـت  صورت بود که وي تلاش بر آگاه  بدین

تحولات متجددانه فرنگ و سپس کوشش براي کاهش فاصله میان ایران و غرب از طریق 

  . نفی استعمار را داشتیک برنامه عملیاتی در جهت 

انـد کـه   زمـین خان، معضله و نگرانی اصلی وي، حکمرانان ایراندر نگاه و نگرش ملکم

کنند به سیاق پیشینیان از مجراي سیاست سنتی، ایران را راهبـري و رهبـري   تلاش می

  :از نگاه وي .)1401؛ کسروي، 1390مزینانی، : ك.ر( کنند

آن هم  .نظم پیدا کند ،آنکه دستگاه دیوانیمگر  ،یابدنظم نمی ،دولت ایران«

ی چطـور  اولاً بدانیم این دستگاه نیازمند نظم اسـت و در ثـان  : دو علت دارد

  .)102: 1352نورایی، ( »...توان به آن نظم دادمی

خبـري مطلـق رهـایی دهـد و او را متوجـه      خان براي آنکه سوژه ایرانی را از بیملکم

که خـود نـوعی   را ظم سازد، عامل گسست ایران و غرب آموزش در آیین تجدد و اصول ن

از  اوتعبیـر  . کشـد بـه تصـویر مـی    ،اسـت ) سنتی( تمایز میان پراکسیس علمی و طبیعی

  :بدین قرار است) طبیعی( بر عقل علمی و سنتی تأکیدتفاوت میان ایران و غرب با 

علم فراتر از عقل است و شاهد چنین امري آن بـوده کـه اکثـر اعمـال     «

 امـا در یـک چـارچوب عقلـی     ،ل متجدد غربی در ظاهر خلاف عقل بودهمل

سامان شده؛ در واقع گفتمان غرب و ملل آن در چارچوب عقل اسـت کـه    به

  .)28: همان( »منجر به تفاوت با ایران شده است

مانع از شناخت و درك علـوم دیگـر از    ،ایرانی ةخرد سنتی در سوژ ،خانبه باور ملکم

در  ]سـنتی [ی طبیع ـ بینم کـه عقـل  من می«. صاد و مالیات شده استجمله حکومت، اقت

نـورایی،  : ك.ر( »تـوان کـرد  اصول نظم را نمی ،تصور علوم دیگر قاصر است و در این شرایط

چه در سطح  ،عقل سنتی سوژه ایرانی در عهد قاجاري. )1390 ؛ نصـري، 1384؛ هاشمی، 1352
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آمده را در چـارچوب  هاي پیشد دشوارهخواههمواره می ،حکومت و چه در جامعه/ دولت

تـوان آن را نـدارد    ،به همین دلیل .یافته برطرف سازدهاي از قبل موجود و تعینپرسمان

آوردي بـا دیگـري   تا حوادث جدید عالم و جهان مترقی را درك کند و عملاً توانـایی هـم  

ل قـدیمی دچـار   در تمایز میان امور جدیده و مسائ) طبیعی( عقل سنتی. متجدد را ندارد

هاي جدیـد را  تواند معضلهاین مسئله حاکمیت دارد که می ،اششود و در پندارهخطا می

 ،خان، عقـل مـدرن  نظر ملکم از. حل برسدبه راه ،قدیمی قرار داده هايدر چارچوب پاسخ

کند معنا که بر اساس اصول مدرن و مترقی اندیشه می  بدین .خود بنیاد و سوژه مبناست

سنجد که چنـین کنشـی در سـاختار    آن را در نسبت میان دیگر امور می ،هم امورو در ف

مندي فرنگی با ایرانی  دولت منتظم غربی هم نهادینه شده و خود از تفاوت میان حکومت

  :شده است صورت شرح داده  این مدل از عقلانیت بدین ،خاندر آثار ملکم. است

مورات منوط به یکدیگر اسـت  گردش ا ،در دولت. کارکرد علم تنظیم است«

اند و تا به حال دولت ایران در اخذ تجدد غربی هم و اساساً به انتظام اجرا با

زیـرا هنـوز    ؛گرددبه عدم انتظام امور در دستگاه دولت برمی ،حاصل بودهبی

توان جـدا  می بعضی از اولیاي دولت ایران بر آن اعتقادند که اجزاي دولت را

  ).73- 72: 1352نورایی، ( »ا از جهل و عقاید باطل خیرام ،از هم ترقی داد

گـذار جامعـه و دولـت نامتجـدد      و راه مـانی آر نمونـه  ،دولت منتظم ،خانملکم ۀدیشدر ان

زیرا وجود چنین نظم سیاسی، آسایش، آبادانی، بزرگی، توسـعه و   ؛ماندگی استایرانی از عقب

 ـ کـه ملکـم   نیزمـا . آوردفراهم می ،تجدد را که در غرب رخ داده  دولـت یـاد   ۀخـان از کارخان

قانون و اختیار است که خود عاملی در شـکاف ایـران و    ةتمایز در حوز ،منظور ایشان ،کند می

هـا بـر   و خرابـی  هـا واسـطه جمـع ذلـت     اساً نقض ترکیب دولت در ایران بهاس. باشدغرب می

بـه طـوري   ، ساخته استممکن  غیر ،مشکلات افزوده است و رهایی سوژه را از جهل و جمود

  . استمراتبی بودن امور مندي در غرب مبتنی بر قانون و سلسله که حکومت

 امر ةبخش غرب در حوزپراکسیس رهایی ةدهندنشان ،خانملکماندیشه این تمایز در 

بـر   تأکیـد دولتی که با . که پیشران تجدد و پیشرفت شده است بوده سیاسی یعنی دولت

هـاي  بخـش  دیگـر  ،فعالیت پرداختـه و متناسـب بـا ایـن ویژگـی     عقل مدرن و علمی به 

مانند یک سـاعت  ه ويچنین حکومتی در باور  این. حکومت خود را انتظام بخشیده است
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خـان بـر   تأکیـد ملکـم  . شدگی استکند و داراي یک هدف یعنی تجدد و مدرنعمل می

سـعه و تجـدد در   راه ترقی و رسیدن فرنـگ بـه تو   ،به نظر وي. عقل علمی و مدرن است

کـه بـه اسـارت ذهنـی      اسـت  ها در جامعهاستفاده از عقل خودبنیاد و تغییر قفس هنجار

سعادت و آسایش بشري زمـانی روي خواهـد داد   «: داردخان بیان میملکم. شودمنجر می

باشـد و از حـبس ابـدي    ) عملـی / عقل علمی( که عقـل انسـانی در چارچوب عقل مدرن

  . )155-153: 1398اطبایی، طب( »ها خلاص شودسنت

در . داندمی لمیالعلل آبادانی و تجدد ملل غرب را در پیروي از اصول عقل ععلت وي

بنیادینی در ارتباط با پیشرفت و آبادانی ملل مترقـی   يها ها و باورنگرش ،خانتفکر ملکم

 ،ارندها به نوعی خصلتی فلسفی داین نگرش. خوردپایه عقل علمی به چشم می جهان بر

دریافتی از کـارکرد عقـل علمـی     ،»چه باید کرد؟«ها به پرسش کنار پیوند با پاسخ زیرا در

کوشـد تـا   خان در اندیشه خود و مسئله شکاف میان عقل طبیعی و علمی میملکم. است

در نسبت با چیسـتی و ارتبـاط آن بـا     و به چرخشی توجه نماید که در فهمِ انسان مدرن

العلل قدرتمنـد شـدن و   علت ،زیرا به باور وي ؛)146: همان( ده استعقل به وجود آم ةحوز

در تـلاش   او .نوعی سوژگی غربی و ابژگی ایرانی در رسیدن به عقلانیـت علمـی اسـت   به

مسـیر ترقـی ایرانیـان را     ،سازي تمایز میـانِ عقلانیـت علمـی و طبیعـی    است تا با روشن

د گذشت که برتـري علمـی و عملـی    چراکه وي باور دارد دیرزمانی نخواه ؛مشخص سازد

  . شدگی خواهد کشاندمستعمره ۀبه ورطرا ایران  ،هاغربی

  

  توهم دانایی و مانایی استبداد 

اي از قـوانین  اي خطاب به مشـیرالدوله، مجموعـه  خان در دفتر تنظیمات مقدمهملکم

 ،هدر ایـن مقدم ـ  .کنـد مـی هاي مختلـف جامعـه و دولـت ارائـه     سازي حوزهبراي بسامان

دولـت ایـران،   « :گویدمی وي. کندبینی میاي از اصلاحات سیاسی از بالا را پیشمجموعه

 »باشـد  انع، مستعد قبول هر نوع تنظیم مـی اولین دولت روي زمین است که بدون هیچ م

وقتـی کسـی کـه    « :پـردازد در ادامه وي به توصیف وضعیت ایـران مـی  . )24: 1381اصیل، (

شـود کـه بـا ایـن همـه      کند، غریق حیـرت مـی  فرنگ تطبیق میحالت ایران را با اوضاع 
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نعمات طبیعی که خداوند عالم به ایران عطا کرده، اولیاي این دولـت بایـد چقـدر تـدبیر     

  . )50: 1400مرادي،  قاضی( »!کرده باشند که چنین کشوري را به این ذلت رسانیده است

نسبت به وضع موجـود و فقـدان   آنان  اعتناییمردان و بیخبري دولتخان بر بیملکم

سـازي  را حفـظ و نهادینـه   زمـین نجات بیماري سخت ایـران  دارد و تنها راه تأکیدقانون 

یـک   :ملکم باور داشت که پیشرفت فرنگ ناشی از وجود دو کارخانه اسـت . داند قانون می

از  مـثلاً . اندآدم ترتیب دادهاند و نوع دیگر از افراد بنینوع آن را از اجسام و فلزات ساخته

ریزند و از سـمت  شعور میاند که از یک طرف اطفال بیچوب و آهن یک کارخانه ساخته

 وي. )1382 ؛ اکبـري، 1396اصـیل،  : ك.ر( »آورنـد دیگر مهندس و حکماي کامـل بیـرون مـی   

سـطحی و نـوع    ،اش با فرهنـگ غربـی  ههنوع مواج ،معتقد است تا زمانی که سوژه ایرانی

داند و اوست که تنهـا  یعنی اوست که می ،رشار از توهم دانایی باشدمندي آن س حکومت

اسـتبداد، تحجـر، جهـل و     امر در کنار بازتولید .کسی ندارد فهمد و نیازي به چیزي ومی

اي کـه ایـران را سـخت    ماندگی در این جامعه و سیاست آن مانا خواهد بود؛ دشوارهعقب

ایران بـه   زکند که تجهیاین نکته را بیان میملکم در چنین شرایطی . بیمار ساخته است

و چـون موضـع اصـلاحات از بـالا را      بایست در اولویت قرار گیـرد  کارخانجات انسانی می

   :دارد، بیان می)1382؛ اکبري، 1397زاده، نجف: ك.ر( کند سازي میواگویه

مثـل  : کارخانجات انسانی است... حال چنین چیزي که در ایران لازم داریم«

مالیات، کارخانه لشکر، کارخانه عدالت، کارخانه قانون، دانایی، علم، ۀ ارخانک

  .)27 :1400، خان میرزا ملکم( »...ظام و غیرهتامنیت و ان

  :کندکارخانجات انسانی در غرب را اینگونه توصیف می ويدر عین حال 

دارنـد کـه در    اي یـک کارخانـه   ،در فرنگ میـان ایـن کارخانجـات انسـانی    «

ایـن  . باشـد محرك جمیع سـایر کارخانجـات مـی   . یت دولت قرار داردمرکز

نظم و آسایش، رفاه و آبـادي و  . خوانندمی »دستگاه دیوان«دستگاه بزرگ را 

ترقی و حاکمیت قانون از این حسن ترتیب و نظم در حکومت مرکزي آنـان  

  . )29: همان( »است

برنامـه در  این . بان ملکم بوده استاصلاحات و راه درمان ایران از ز ۀاین بیانات، برنام
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 ،نخست کنش سیاسـی خـود   ةایشان در دور. است 1سازيهمان الگوي غربی ،کلیت خود

گشـایش   ةثر از دورأاین راهبرد مت. دنبال کرد -البته با یک رویکرد تعدیلی-این برنامه را 

و  »ایـده تطبیـق  «در چـارچوب   غربـی  اندیشمندان در جوامع غیر زیرا ،بوده تاریخ جهانی

اساس آن موقعیـت زیسـتی خـود را     و بر ندغرب بود ۀمندي جامعه خود در آیینمقایسه

دهـی بـه پراکسـیس علمـی و بعـد از آن یعنـی پراکسـیس        کردند که در جهتدرك می

این نوع از کسب آگاهی براي خـود در جوامـع شـرقی از جملـه     . ثر استؤم بخشیرهایی

یرا به باور اندیشمندان، ساخت قدرت در این جوامـع بـا تـوهم    ز ؛ناپذیر بودایران، اجتناب

زده بـود و در همـین    به بازتولید استبداد دامـن ) نیاز دانستن از هرگونه تغییربی( دانایی

مندي اولـین پیشـران بـراي رهـایی و تغییـر      راستا براي گذار از چنین وضعیتی، مقایسه

   .سوژه ایرانی بوده است

شـان در مواجهـه و    خـود و بـا درك ایـن نکتـه کـه جامعـه       ی بـه البته با روند آگـاه 

به این مسئله باور داشتند که رهایی از استثمار و اسـتعمار   ،تسخیرگري غرب قرار داشت

تلاش براي دستیابی بـه چنـین   . شدن به سلاح دانایی و قانون ممکن نیست جز با مجهز

. غربـی اسـت   غیـر  ۀي در جامعنوساز/ سیس روند مدرنیتهأامتیازي به معناي پذیرش و ت

کند، برتـري فرنـگ را   ایده اصلاحات از بالا را مطرح می ،خانچنین است که وقتی ملکم

ثر ؤاش هـم م ـ داند کـه در سـاختار سیاسـی   تر در نظم و قانون میفناوري و مهم/ در علم

  .)1397هیکویی و دیگران،  ؛ صالحی1400مرادي، قاضی: ك.ر( بوده است

وي در کنـار  . پرداخـت سیاست در ایـران   ۀبه ساختار عرص »ر تنظیماتدفت«ملکم در 

نخستین متفکران ایرانی بوده که در همـین   ۀطرح اصلاحات آموزشی و اقتصادي از جمل

در . سازي اقتصاد ایران رونمـایی کـرد  سامانسیس نهاد بانک ملی براي بأرساله از طرح ت

 تمدن غرب، یـک کلیـت   ،اه ويدیدگاز  توان متوجه این نکته شد کهمتن این رساله می

او بر این باور اسـتوار  . هاي اقتصادي در طول تاریخ بوده استیکپارچه و حاصل دگرگونی

نظـم و یـا   هاي دیگري ماننـد  اما سویه ،توان فنون و علم را از فرنگ آموختبوده که نمی

هـاي  سـازي ي، نهادپیشنهادي و ۀدر همین راستا در برنام. قانونمندي را طرد و نفی کرد

دهـی  کردن حکمرانی و سامان نوین سیاسی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادي براي منتظم

                                                           
1. Westernization  
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 آنچـه ایـران را سـخت بیمـار کـرده اسـت، دسـتگاه        ،بـه بـاور وي  . شودجامعه دیده می

ملکم بـا   .سالاري ماست و از جمله موانع اصلی در پیشبرد ترقی و تجدد بوده است دیوان

پـذیري در بوروکراسـی   این فقدان مسـئولیت  ،اختار حکومت استبداديدرك صحیح از س

   :دهدحکومت را اینگونه توضیح می

کل امور و . دانندمناصب خود را التفات شخصی می ،عموم کارگزاران دولت«

دعاوي رعیت در دست ایشان است و ایشان خود را نسبت به رعیت مکلـف  

میرزا ( »و بیماري ایران شده یوالاح دانند و چنین حالتی موجب ناخوشنمی

  . )38: 1400، خان ملکم

مـرج و تـوهم   سال پیوسته بر این وحدت میانِ استبداد، هرج خان در مدت سیملکم

هـاي  سـازي مخالفـت کشـور   با برجسـته  تا در زمانی کوشید. کردمی تأکیددانایی در ایران 

نگیزاند؛ حسی که پیوسته در چـارچوب  آن را برا ةاستبداد، مخاطر ۀقدرتمند اروپایی با مقول

سـالاري  به همین منظور وي، نوسازي دیوان. نیازي از تغییر معنا شده بودتوهم دانایی و بی

که به نوعی همـان   داندایرانی را از جمله نشانگان تعدیل استبداد و کاهش توهم دانایی می

جلیلـی و  : ك.ر( اسـت  اجتمـاعی ایـران   - بازگشت به قانون و حاکمیت آن در ساخت سیاسی

   .)1402؛ شهریاري و دیگران، 1397زاده، ؛ نجف1392پور، ؛ آقاحسینی و محمدي1401زاده،  جمال

تلاشـی بـراي   را که فقدان یک حکومت مبتنی بر نظم قانونی  ،خانکلی ملکم طور به

ا داند و وجـود آن ر حالی و بیماري ایران می، علت پریشاناست ایجاد یک هیئت سیاسی

سـازي مـردم نسـبت بـه     تلاش بـراي آگـاه   ،به همین منظور. مایه رفاه و آسایش و ترقی

ملت و قانون است که پراکسیس رهـایی   ةکوششی براي اعتلاي اید ،حقوق سیاسی خود

  :نویسداو می. استو گذار از سنت به تجدد و ترقی 

 ،اننـد د حاصل عقل سلاطین میخبط اهل ایران این است که انتظام دولت را «

  . )89- 87: 1396اصیل، ( »حاصل عقل ملل است ،که انتظام دولتحال آن

سـیس  أولت و ملت درصدد تسیاسی در میان د ۀوي اساساً با توجه به ایجاد یک رابط

  :گویدملت ایرانی است که می -دولت

. بزرگـان اسـت   ةحفـظ خـانواد   ،نجباي ما خیال دارند که مقصود از دولـت «

رعیـت مـا   ... ه گـذران آنـان را دولـت بایـد بدهـد     کننـد ک ـ عامه خیال مـی 
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تواند از دیوان بخواهد و از آن طـرف دسـتگاه دیـوان هـیچ     وجه نمی هیچ به

ــی ــه دارد    نم ــد عرض ــه بای ــت چ ــه رعی ــه ب ــد ک ــی و  . دان ــن بلاتکلیف ای

دولت و ملت ندارد و خـارج از حقـوق   ۀ هیچ ربطی به رابط ،ماندگی مغشوش

  .)115-114: 1396اصیل، ( »ملی است

میـانِ   ۀیعنـی ابهـام در رابط ـ   ،داردخان بیان میاي که ملکمتوجه به چنین دشواره با

سیاسـی   ۀپیشنهاد یک رابطاو حکومت و مردم که خود بخشی از بیمارحالی ایران است، 

از زبـان وزیـر کـه طرفـدار      »رساله رفیـق و وزیـر  «وي در . دهدملت می -مبتنی بر دولت

 ،تفاوت از دولت را که ریشه در عهـد قـدیم و جدیـد دارنـد    دو ساختار م ،تنظیمات است

   :گویدکند و میمقایسه می

در گذشته مبناي دول طوري بود که اگر دولیتان صاحب علم باشند بـراي  «

حالا مبناي دول طوري اسـت  . اما حالا اینگونه نیست. ترقی دولت کافی بود

، خـان ملکـم  میـرزا ( ».دکه علاوه بر علم وزرا باید خلق هم صاحب معرفت باشن

1327 :47 .(  

مبتنـی بـر    خان به دنبال اسـتقرار آن اسـت، دولـت   این نوع از نظم سیاسی که ملکم

وي بر این عقیده استوار بوده که ساختار جدید دولت، یعنی ساحت و . استملت  -دولت

حـالی   شـود و پریشـان  ملـت مـی   -ساخت مبتنی بر قانون که منجر به اتحاد میان دولت

  . ماندگی استنوعی این ساخت جدید پراکسیس رهایی از عقبکند و بهیران را رفع میا

ملـی، حفـظ حقـوق جـانی و      خان با برساخت سه ویژگی یعنی حفظ اسـتقلال ملکم

 کبـه عنـوان ی ـ   ويآنچـه  . داندحفظ حقوق مالی، دولت را امري وجودي براي تجدد می

. استدر تفکرات او  گرایانهملیبیانگر گرایش شناساند، ویژگی و تکلیف براي دولت بازمی

گرایانه در اندیشه ملکم یعنی استقلال ملی و حقوق ملـت در برابـر   دو صورت نگرش ملی

در  او. کننده دولـت در ایـران اسـت   از جمله ملزومات رعایت، دولت که مورد توجه اوست

باعـث هجـوم   را کـه  فراموشی این دو عامـل   ،در نقد به حکومت »پلتیکاي دولتی ۀرسال«

از جملـه   آن را شـود و بیگانگان یعنی روس و انگلیس به داخل ایـران شـد، متـذکر مـی    

  . )123: 1369، همان( داندمیحالی کشور نشانگان مریض

 -خان در اینجا با دو وجه از ناسیونالیسم ایرانی یعنـی اسـتقلال ملـی و حقـوق    ملکم
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او مسـئله  . اسـت از ناسیونالیسـم مترقـی   هاي ملی مواجه است که درك جدیـد او  آزادي

اسلامی در برابـر دوران اسـلامی پـیش    -سازي ابعاد پیشاگرایی در ایران را با برجستهملی

حالی ایران در چارچوب حقوق نبرد؛ بلکه نگرش وي به ناسیونالیسم براي گذار از پریشان

   .و آزادي ملت، حاکمیت قانون بوده است

  

  سازي قدرتمشروطه نی وایرا ة؛ ققنوس سوژقانون

خان قائل به وجود نظام مشروطه لیبرال بوده است؛ اما ملکم ،نظریه حکومت ةدر حوز

هـا بـا   هـا و گفتـار، شـاهان قجـري و بعـد     سازي اندیشهدر عمل تلاش داشته تا با تعدیل

استفاده از رسانه پراکسیس ارتباطی خود یعنی روزنامه قانون، بخش سنتی جامعه ایرانی 

اسـاس و بنیـاد اصـلاح در ایـران عبـارت       ،در نگرش او. به سوي اصلاحات تشویق کند را

قـانونی؛ قـانونی کـه     سازي قـدرت بـه یـک امـر    است از ایجاد حکومت قانون و مشروطه

، قـانون شـرط   ويدر بـاور  . اسـت ققنوس این جامعه براي پرواز به سوي تمدن و تجـدد  

ها، عامل پویـایی، ترقـی و پراکسـیس    ديحقوق اساسی مردم، گسترش آزا ةکنندتضمین

تلاشـی   ،توجـه بـه ایـن نکتـه، وي در آثـارش      با. ماندگی استعقب از زمینرهایی ایران

سـازي قـدرت شـاهان قاجـاري بـه امـر قـانون در        قانون اساسی، مشروطسترگ در ارائه 

درت سـازي ق ـ ها توجه به قانون و مشروطداشته است که بعدرا راستاي صیانت از جامعه 

ثیر اندیشـه  أهم آورده شد که خـود بیـانگر ت ـ   هشاه در متن قانون اساسی انقلاب مشروط

خـان در  میرزا ملکم »رساله تنظیمات«و یا  »کتابچه غیبی«. دارداین متفکر در این رخداد 

شـاه بـه انجـام اصـلاحات     ش با هـدف ترغیـب ناصـرالدین   1239-1238هاي سال ۀمیان

  . یجاد یک نظم مبتنی بر قانون نگاشته شدسیاسی در دولت، جامعه و ا

حـالی و نابسـامانی جامعـه     ضمن شرحی از اوضـاع پریشـان   ،در بخشی از متن رساله

   :داندقدرت و حکام می /یعنی دولت ایرانی، علت را در امر سیاسی

ومـرج دیـوان،   ، تعدي حاکمـان، ذلـت رعیـت، هـرج    ]ملت[ گرسنگی نوکر«

می این معایب از آفتـاب آشـکارتر اسـت و    خطرات و افتضاحات خارجه، تما

، غفلـت و  لها و نجات ایران را محال ساخته، جه ـچیزي که رفع این خرابی

  .)7: 1369خان، ملکممیرزا ( »قیدي اولیاي دولت استبی
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هر حکمی کـه از جانـب حکومـت صـادر     « :کندرا اینگونه تعریف میقانون  ،خانملکم

میـرزا  ( »د و اطاعت آن بـراي افـراد طایفـه لازم اسـت    شود و مطابق با صلاح عامه باشمی

قوا و به اعتبار شـیوه حکمرانـی،    بر مفهوم اصل تفکیک تأکیدبا  وي. )15 :1369خان، ملکم

   :داردو اشاره می کندسلطنت را به مطلقه و مشروطه تقسیم می

هر حکومتی که اختیـار وضـع قـانون و اجـراي آن در یـد پادشـاه اسـت،        «

لقه گویند و در حکومتی که اجراي قانون با شاه و وضـع آن بـا   سلطنت مط

  . )38: 1396اصیل، ( »گویندملت است را سلطنت معتدله می

 خـان بـراي نظـام   مشغولی که از جانب شاه قاجار بـود، پیشـنهاد ملکـم   دل ۀواسط  به

یگـر  ماننـد د هاما نکته آن است که اگـر   .از نوع سلطنت مطلقه بوده است ،سیاسی ایران

بایسـت  خواهد کارآمد باشد، مـی  مطلقه یعنی در روسیه و عثمانی میسلطنتی  يهانظام

دسـتگاه اجـرا و دسـتگاه تنظـیم کـه در      : زمام اداره امور کشور به دو دستگاه داده شـود 

  . تاریستی بوده است خان به معناي یک حکومت پارلمانملکم ۀاندیش

وظیفه دستگاه تنظـیم   ،آن پادشاهی و تعیین شرایط اجراي ةشرح اراد«

  .)18: همان( »و اجراي اراده مزبور محول به دستگاه اجراست

 کـردن  قـوا و هنـر حکومـت    خـان، اصـل تفکیـک   در اندیشه دولـت مشـروطه ملکـم   

  :اصل بنیادین داردسه  ،)مندي حکومت(

نوع اقتدار سیاسی، اختیار وضع و اجراي  مور است و منبع هرالا سأشاه که در ر .1

  .را در اختیار دارد قوانین

اجرایـی   ۀمجلس وزرا کـه در جایگـاه قـوه مجریـه اسـت و فـرامین شـاه را در بوت ـ        .2

  .گذارد می

وظیفه وضـع و تنظـیم قـانون را بـر عهـده       ،مجلس تنظیمات که تحت امر شاه .3

  . )88: همان( گیرد می

قـانون ترکیـب    اصـل از قـانون از جملـه    27به  »رساله تنظیمات«خان در ادامه ملکم

کنـد کـه   اشـاره مـی  ... حقوق ملت، ترکیب مجلس تنظیمات و ایران، شرایط وضع قانون،

اساسـی بـراي جامعـه     نوشتاري قانون توان از جمله نخستین کتباي را میچنین رساله

  . دانستنجات را در پذیرش قانون می ایرانی دانست که راه
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منـدي   در راسـتاي حکومـت   هـاي وي اي از تـلاش خان که نمونهاز دیگر رسائل ملکم

باشـد   می »رسائل تنظیمات«است که در واقع توضیحی بر  »رفیق و وزیر ۀرسال«ایرانی است، 

مـدار  سیاسـت (و وزیـر  ) هواخواه اصلاحات سیاسـی در ایـران  ( گو میان رفیقو و نوعی گفت

ی وزیر در این رساله به دلیل وابستگی به قـدرت و منـافع دولت ـ  . است) مرتجع عصر ناصري

ورزد و ییـر و اصـلاح امتنـاع مـی    دست آورده، عملاً از پذیرش هرگونه تغ  هکه آن را ارزان ب

اما رفیق در پی آن است که با تفکیـک قـدرت در سـاختار    . هوادار حفظ وضع موجود است

. مراتبـی را در حکومـت بـه وجـود آورد    نوعی نظم سلسـله  ،سیاسی در میان شاه و وزرایش

) شـاه  ناصـرالدین ( او را کند تامیخواه معرفی طلب و تجدداصلاح یسلطان را شخص ،رفیق

  :در بخشی از این رساله بیان شده است. به اصلاحات ترغیب کند

تـوان بـا اطمینـان قسـم یـاد کـرد کـه        می ها و اهتمامبا وصف همه تلاش«

نتیجه بوده و ترقـی  ساله براي دولت ایران، بی تمامی زحمات و تدابیر پنجاه

نکرده اسـت؛ بلکـه قـدرت دولـت بـه مراتـب در ایـن پنجـاه سـال          حاصل 

اسباب این نتیجه معکوس چیسـت و در کجاسـت؟ سـبب آن    ... . یافته تنزل

این است که وقتی اولیاي دولت درصـدد اخـذ تنظیمـات فرنـگ برآمدنـد،      

گرفتند و صرفاً حواس خود را منحصر به تقلیـد در   شان را نادیدهاصول نظم

  .)67: 1396اصیل، ( »فروعات کردند

توان چنین برداشت کرد که توهم دانایی در سـاخت  خان میاي ملکمدر نظام اندیشه

یافتگی جامعه ایرانی عصر قاجار منجـر بـه تقلیـدات سـطحی از نظـم و      سیاسی، ناتجدد

/ به قـانون و حاکمیـت قـانون    یتوجهبیتوجهی به اصول نظم در فرنگ، توسعه غرب، بی

امـا پرسـش   . موجب شـد ماندگی رت به قانون در پایندگی جهل، عقبسازي قدمشروطه

خـان  مانده اسـت؟ ملکـم  عقب ،)ایرانی ةسوژ( اساسی آن است که چرا ملک و ملت ایران

مانع اصلی در ترقی ایرانی نقض در ترکیب حکومت، فقدان «: دهدالسابق پاسخ میفیکما

  . )103: همان( »قانون است

کـه از جملـه رسـائل وي در چـارچوب      »نـداي عـدالت   ۀرسـال «خـان در  میرزا ملکـم 

کنـد کـه انجـام    اشـاره مـی   ،بخش براي سـوژه ایرانـی اسـت   ي و رهاییپراکسیس تغییر

 بـا . ضروري اسـت  ،در ساخت سیاسی براي این ممکلت اصلاحات سیاسی و اجراي قانون
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 حـل راه .»چـه بایـد کـرد؟   «کـه   گـردیم بـه پرسـش ابتـدایی    توجه به این مباحث بـازمی 

خان در پاسخ به این پرسش تاریخی ایران در چارچوب پراکسیس تغییر و رهایی از  ملکم

اجـراي نظـم    و سازي قـدرت قانون، مشروطه ماندگی و جهل، بازگشت به امرتحجر، عقب

گیـري از  جلـو  حـل دیگـر راه  بـه عبـارت   .در ساخت سیاسی یعنی حکومت و دولت است

رو  از ایـن  .بر دولت در چارچوب اصول نظم و قـانون اسـت   بازگشت استبداد، نظارت ملت

نظـارت ملـت بـر     و فـراهم شـود  ) نخبگان در قدرت( هرچه فضا براي نقد نخبگان ابزاري

  . تر خواهد بودتر باشد، امکان فساد آنان ضعیفحاکمان قوي

 شـاه بـه  که پـس از تـرور ناصـرالدین    »اولیاي آدمیت ۀناماشتهار ۀرسال«خان در ملکم

 ویرانـی و  دارد کـه بیـان مـی  نگارش درآمـد، خطـاب بـه اعضـاي مجمـع آدمیـت        ۀرشت

و هرگـز معایـب را از زاویـه فـردي یـا       است) وضع امور( هاحالی ایران در ساختار پریشان

بـازنگري در قـوانین و اصـول     ،بـراي اصـلاح وضـع کشـور     رواز این .داندشخص شاه نمی

تواند امنیت جان، مـال  که میاله به دولت منتظم وي در این رس. حکومتی را مدنظر دارد

   .و ناموس ملت را حفظ نماید، نظر دارد

اصـلاحات سیاسـی از بـالا بـه نفـی حکومـت        ۀخان در پیگیـري برنام ـ هرچند ملکم

حکومت مطلـق  «این مدل از حکومت را در دفتر تنظیمات با عنوان  ،پردازداستبدادي می

تـرین عامـل   برد و آن را مهـم نام می »حکومت مستقل«ز و یا در دفتر قانون ا »ممنظ غیر

اسـتبدادي و   شـناخت ملکـم از حکومـت   . کنـد نوسازي سیاسی در ایران اعـلام مـی   ضد

 در عـین . فرد استبهمنحصر سیاسیشناسی سیاسی و فرهنگسازوکار آن از منظر جامعه

 تبدادي مطـرح اس ـ غیـر  حکومـت  ۀنظری ،کرد که در غربحال او در روزگاري زیست می

 ،سیاسـی خـود   نوسـازي  ۀوي با آگاهی از این نظریه در برنام. ثر از آن بودأشده بود و مت

منظـور   بـه خـان  ملکـم . حکومت مبتنی بر قانون را بدیل حکمرانی در ایران معرفی کـرد 

  : دارداز سازوکار حکومت استبدادي بیان میادراك عمیق 

ه در دم آخر آرزوي حالت مهتر خود نشان بدهید ک رایکی  ،از وزراي ایران«

  .)77: 1396حقدار، ( ».را نکرده باشد

  :نویسدمی »دفتر تنظیمات«خان در مقدمه ملکم
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دولت ایران، اولین دولت روي زمین است که بـدون هـیچ مـانعی، مسـتعد     «

  .)24: 1396اصیل، ( »باشدنوع تنظیم می قبول هر

کـه عمـلاً متنـی بـراي      »دفتر تنظیمات«اي در هدف اساسی وي از طرح چنین گزاره

در ذهـن مخـاطبش    کـه و برقراري قانون است، این مسئله بوده ) ایجاد دولت( سازينهاد

این امر را القا نماید کـه قـانون و ایجـاد     ،)نخبگان دیوانی( یعنی شاه و نخبگان در قدرت

 بـري و ختـوجهی بـه حاکمیـت قـانون، بـی     بـی بـه دلیـل   اما . استبال تجدد  دو ،دولت

خـان  مردان نسبت به وضعیت مملکت و تهاجم روسیه و انگلیس، ملکـم اعتنایی دولت بی

   .)27 :همان( »اي باقی نماندهچند دقیقه ،از عمر این دولت«کند که بیان می

 ـ   بر بی تأکیدوي با   علـت  ه دانشی و یا توهم دانایی سروران مسـتبد و تبـاهی آنـان ب

خان ملکم .سازدثیرات منفی این حکومت را برجسته میأ، تهاي چاپلوسانه اطرافیانرفتار

چنـین رفتـار    ،به درستی آگاه است که چرا کارگزاران حکومت استبدادي نسبت به شـاه 

 بـراي هـایی  وي به درستی آگاه است که چنین ترفند. گیرنداي را در پیش میچاپلوسانه

زمـان سـفارت    و در همان. ق1292ملکم در سال . است مستبدبه فلاکت کشاندن سرور 

  :نویسداي به وزیر امور خارجه میدر لندن در نامه

وزراي ما عوض اینکه به اقتضاي وظیفه وزارت خود پیش بیفتند که فـلان  «

گیـریم، یـا آن کـار    شخصاً بـر عهـده مـی   کار صحیح است و نتایج آن را ما 

احتیـاط  ، یـا منتهـایش بـه هـزار     انـد از اول منکر بـوده  ،صحیح را نفهمیده

خودپرستی نیمه تصدیقی کرده بودند به حضور مبارك، و تمـام مسـئولیت   

. انـد همایون شاهنشاهی گذاشته حضرت اقدسعهده خود اعلی مطلب را بر

مـل زیـر   أتواند بـدون ت یچ پادشاه عاقل نمیبدیهی است که در آن صورت ه

  .)40:  1350 ،رائن( »...تدابیر غیر معروف برود،

کند کـه سـرور مسـتبد در یـک     قانون به این موضوع اشاره می ۀوزنامخان در رملکم 

س امور باشند که از آگـاهی  أدهد افرادي در رصولاً اجازه نمیساخت سیاسی استبدادي ا

توان کسـی را  در حکومت استبدادي نمی. برخوردار باشند گیري مستقلانهتصمیم ةو اراد

دار خودسرانه کارگزاران اسـتبداد اسـت؛   زیرا فقدان مسئول به معناي کر ،مسئول دانست
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 & 1401Bosworth، خــانیدرام: ك.ر( قــانونیمســئولیتی و بــیخودســرانگی در عــین بــی

Hillenbrand, 2012; Ames, 2021; Ansari, 2003; Cronin, 2003;(.  

ورزي، نفی و طرد اسـتعمار از طریـق   کلی هدف ملکم در تفکر و نظام اندیشه طور به

کنـد و فکـري راهبـردي    مانند یک پیشرو اندیشه میهوي  .ترقی ایران استسازي و آباد

خواهـد  یعنی در تلاش است تا به هدف خاص خود برسد؛ هدفی که سوژه اگـر مـی   .دارد

نخسـتین   ،شـده حرکـت کنـد   پیکربنـدي  مندقانونی ضابطهاي در چارچوب بیدر جامعه

  .بازگشت به قانون است توجه به حاکمیت اصل قانون و در یک کلام ،موریتشأم

   

  سازواري میان اسلام و غربتجدد متناقضِ ایرانی؛ 

طور که در بخش قبلی ذکر شد، قانون ققنوس جامعه و دولت ایرانی براي گـذار   همان

بـراي  خان در رابطه با قانون نکات ملکم. به تجدد و بیماري ایران در فقدان آن بوده است

اسـاس   ،نهادگرایانـه تفسـیر کـرد    هاي یهچارچوب نظرتوان در می هرچندرا کشور ترقی 

 همـین  بـر  .اسـت  )غـرب / اسـلام ( سازواري میان شرع و عرف وي،خواهی و آزادي قانون

  . توان به عنوان علم و تکنیک غربی دانستخان را نمیملکم هاياساس، نظر

اصلاح معایب، ذلت و نکبـت وطـن    ۀخان به این پرسش اساسی که طریقملکم پاسخ

خان به امر پراکسیس ایران و همچنین توجه ملکم فکريبلوغ روشن ةدهندنشان ،یستچ

هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی و اقتصـادي بـه منظـور تحـول در      یابنده در حوزهتغییر

هاي پایانی روزنامه ویژه در شماره هاي او به نوشته ۀمطالع ،آن افزون بر .ایرانی است ةسوژ

اي او به پیوند میان اسـلام و غـرب و حتـی معرفـی     اقبال اندیشه که دهدنشان میقانون 

. متنـاقض اسـت   چیزي بیش از یک رفتار ،میرزاي شیرازي به عنوان رهبر آینده حکومت

فکري ایرانِ عصر قاجاري اسـت  آشفتگی روشن ةدهندخان نشانهاي ملکمدر واقع تلاش

و  آهـن، بانـک و تلگـراف   راهساخت  ،هاي خارجیاز کشور وامدریافت کردند که تصور می

قـدرت شـاه    کـه بـدون آن  ،یک ساخت سنتی گسترش داد توان به سادگی دررا می غیره

داوود، آل: ك.ر( داردمیبیان  »کتابچه غیبی«خان در ملکم ،در همین چارچوب. کاهش یابد

  :)1402آجودانی،  ؛1397

کـرد و بـدون   توان از فرنـگ آورد و بـدون زحمـت اخـذ     طور که میهمان«

  :)همان( »معطلی در ایران برقرار ساخت
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 ،تـوان اینگونـه بـازخوانی کـرد کـه تـلاش او      خان را میاي در گفتار ملکمچنین ایده

بـه  . از خود و پیوند میان فرهنگ غربی با علوم مـذهبی اسـت   معرفی یک چهره اسلامی

ادامـه  توان بـا علمـا   ، معماري نظم جدید با توسل به مفاهیم مذهبی را میخانباور ملکم

 و میـرزا  اسـدآبادي  الـدین جمـال  هاي علمی بـا سـید  نشینیاما حوادث روزگار و هم .داد

متوجـه ایـن    زیـرا آقاجان کرمانی سرانجام او را به سمت رهبري میرزاي شیرازي کشاند؛ 

لت و صرفاً با قـدرت کلامـی   یک روحانی مذهبی حتی بدون حضور در ممک که نکته بود

چیزي « :کندخان بیان میملکم. تواند قدرت سیاسی قاجاري را به چالش بکشاند خود می

مـل بـه جـان و دل بچسـبیم بـه      أما واجب است آن بـوده کـه بـدون ت    که الان بر عهده

 ،از بـراي علمـاي عصـر   «و یا  »مجتهدان و نجات ما را از ارشد و از اهمیت ایشان بخواهیم

از  حـق ایـن دولـت را    ،ریزي و فقط به قوت کـلام ونچه افتخاري بالاتر از اینکه بدون خ

الهی مجـدداً اسـباب سـعادت بـه فتـواي ربـانی        خوار خلاص و آیینچنگ جانوران ملت

  .)1397زاده، ؛ نجف1401زاده، جمالجلیلی و : ك.ر( »فراهم آورد

تغییـر وضـعیت    ،فکر سیاسـی کـه همـواره هـدف وي    عنوان یک روشن  خان بهملکم

 ،در چارچوب پراکسیس رهایی بود، از همان ابتداي دوران فعالیت خویش سیاسی جامعه

گرایانـه کـه   توجه بـه فرهنـگ سیاسـی سـنت     ایرانی را با ةوضعیت موجود و واقعی سوژ

وي خـود   ،به همین دلیل از همان آغاز. فرهنگ دینی بود، مورد توجه قرار داد متعلق به

بـه عاریـت   ) بـاختر ( حی او از فرهنـگ شـرق  هاي اصـلا ادعا کند برنامه که را ناگزیر دید

 ،با چنـین نگرشـی   تا او در تلاش بود. شده و با مبانی اعتقادي اسلام سازگار است گرفته

. سازي خـویش همـراه کنـد   الگوي متجدداز بخش مترقی جامعه روحانیت را در حمایت 

  :یابدمیبروز  »دفتر تنظیمات«اش یعنی انعکاس همین تلاش در همان نخستین رساله

بـاز الان در ایـران هرگـاه    . اساس متهم نکنیـد چاره مجتهدین را بیبی«

وانگهـی   .بفهمد، میان مجتهدین است کسی هست که معنی نظم یوروپ را

 خـلاف شـریعت اسـلام اسـت؟ مـن      ،از کجا فهمیدید که اصول نظم فرنگ

هدین مجت ،پول دولت را کم بخورند ،هرگاه قرار بگذارم که مستوفیان دیوان

چه حرفی خواهند گرفت؟ ترتیب مناصب دیوانی، چـه منافـات بـا شـریعت     

منافی هیچ مذهب نیست؟ مگر مذهب آن اشخاصی که  ،دارد؟ انتظام دولت
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  .)31 :1396اصیل، ( »بزرگی ایشان حاصل و دلیل اغتشاش اوضاع است

کسـو و  هاي فرهنگ و تمدن باختر از یسازگاري میان اصول و ارزش بارهخان درملکم

بـراي   .به همسویی این دو حوزه اعتقاد داشـت احکام و معتقدات اسلامی از سویی دیگر، 

کـاران حکـومتی و عناصـر    محافظه هايهنمونه زمانی که ملکم ناگزیر شد براي دفاع حمل

بیان کرد که میان تعالیم اسلامی و ایـن   ،خانه بپردازد سنتی روحانیت به دفاع از فراموش

، وحدت، 1400؛ مسعودي، 1394مقدم و پوچانی،  طاهري: ك.ر( ضی وجود نداردهیچ تعار ،محفل

1396( .  

تناقض ناشی از تلاقی فرهنگ و تمدن غربی با احکام و معتقدات اسلامی در اندیشـه  

هـاي  ویژگی اصلی این تناقضات و بحران. خواهی وجود داردو اندیشه مشروطه خانملکم

خان در تـلاش بـراي   فکرانی مانند ملکمخت که روشنتوان شناتجددخواهی را چنین می

ها و هویت اسلامی سامان آوردن اصول و مبانی تجدد غربی با اصول و معتقدات با ارزشب

چـه بایـد   «هـایی کـه اندیشـه    چنین اندیشه اتخاذ با خانمانند ملکم یفکرانروشن. بودند

شـدن   بسـت کشـیده  به بـن  ماندگی مشروطیت وناکامی و عقیم باعثایرانی است،  »کرد

اي تمدن غربی بدون تصرف ایرانـی از جملـه نظـام اندیشـه     ذاخ. شدندمسیر ترقی ایران 

محوري قـرار  بر پایه دولت است که نهادگرایانه ینگاه ،خان بوده که چنین گفتمانیملکم

بـه چگـونگی سـازواري میـان اسـلامیت و مـدرنیت،        یتـوجه بـی کلی  به طور. گیردمی

هـا، فقـدان   غربی مبتنی بـر سـنت   د فلسفی مدرنیته در یک جامعه غیربه ابعا یهتوج بی

هـاي  همـاهنگی میـان نیـرو   نانگرش مناسب به ساحت و ساخت اجتماعی جامعه ایرانی، 

 وي. اسـت خان در تجددخواهی و مدرنیزاسیون از جمله تناقضات اندیشه ملکم اجتماعی

کند و ضـروري  اوج توسعه در تاریخ معرفی می، تمدن اروپایی را نقطه »کتابچه غیبی«در 

آرامـی از کنـار    هاي آن شد، در حالی کـه بـه  چرا تسلیم هنجاروچونداند که باید بیمی

؛ Algar, 1973: 33( کنـد گـذر مـی   ،آورنـد ها به بار مـی اي که این هنجارمشکلات مذهبی

  . )159: 1398طباطبایی، 

  

 گیرينتیجه

تـوان  فکـري ایـران مـی   وجه به آثار متعددش در تـاریخ روشـن  ت خان را بامیرزا ملکم
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هـاي متنـوع از جملـه    وجوه نوینی از آگـاهی بـه حـوزه    ،متفکري دانست که در این آثار

سـازي شـکاف   سیاست، اقتصاد و علم را به نمایش گذاشته است و اساسـاً در پـی عریـان   

هـا و  وي عمـدتاً رویکـرد  در آثـار  . است) مدرن( با عقل علمی) سنتی( میان عقل طبیعی

 -توان آن را در چـارچوب پراکسـیس علمـی   خورد که میمیهاي تربیتی به چشم نگرش

خـان مبتنـی بـر    گفتمـانی ملکـم   ةاندیشـه و پنـدار  . بندي کردفکري دستهنظري روشن

عنـوان    خـواهی بـه  اي او مانند قـانون نشانگان اندیشه هاي نهادگرایانه است و عملاً نگرش

گـذار بـه سـوي تجـدد و ترقـی از نـوع تنظیمـات         بـراي تحول در جامعه ایرانی  پیشران

 بلکـه بـه دلیـل پشـتوانه     نیسـت، خـواهی وي  سیاسی است که تنها بـه دلیـل مشـروطه   

  . گرایی، آزادي و تجدد قائل استاست که براي قانون اي نظري

در کـلام   »د؟چه باید کر«به عبارت دیگر، نظریه ترقی سوژه ایرانی و پاسخ به پرسش 

گرایانه و متکی به علم و تکنیک غربی و در جایی با هاي اثباتخان بر مبناي نگرشملکم

خـواهی و  دیگـر، نظریـه قـانون    بـه عبـارت  . بر اسلام و ناسیونالیسم ایرانـی اسـت   تأکید

سیاسـت و   ۀتنهـا در عرص ـ خـان بـراي جامعـه ایـران نـه     بخشـی ملکـم  پراکسیس رهایی

بلکه همزمان به ارتباط آن با پراکسیس نظري نیـز توجـه    ،شودمی پراکسیس عملی بیان

خان نه صرفاً به دلیل توجه به وجوه مختلف پراکسیس، بلکه اي ملکمعناصر اندیشه. دارد

شناختی نسبت بـه اندیشـه و جهـان مـدرن در ایـن      هاي معرفتی از کمبودرخبه دلیل ب

  . یک ناسازگاري درونی استسیاسی ایران، دچار  -مرحله از اندیشه اجتماعی

خـواهی،   ترقی بر مفاهیمی چون سوژگی، تأکید ،خانملکم آثارمثال در بسیاري از   براي

را  او رفـع ناسـازگاري اندیشـه   ... توجه به ناسیونالیسم، اصلاح زبان و الفبا، حاکمیت قانون و

قرارگیـري   هـم  شناسی پیوندي است که از کنـار هستی ةدهندبلکه نشان ،شودموجب نمی

/ شناسـی مبتنـی بـر حفـظ دیـن      هستی بودن سوژه انسانی و شناسی مدرن با محورهستی

توان گفت که انحطاط ایرانی در نظریه، فکر و عقیده و یا سیاسـت،  در واقع می. اسلام است

اصــلاحات و  ،اقتصـاد، زبـان و فرهنـگ رخنــه کـرده اسـت و راه رهــایی از چنـین وضـعی       

 ،خـان در تمـام آثـار ملکـم   . اجتمـاعی ایـران اسـت    - خت سیاسیتنظیمات در ساحت و سا

خـورد  سیاسی و فرهنگی قجري به چشم مـی  - هاي اجتماعیسازي براي تغییر انگارهزمینه

خـواهی بـه عنـوان پراکسـیس     وي به دنبال اسـتقرار گفتمـان دموکراسـی و قـانون     و عملاً

  .بخشی براي سوژه در حال احتضار ایرانی بوده استرهایی
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  مقدمه

فـرد از ماهیـت دولـت     اي منحصـربه تجـویز گونـه   دةبردارن هر برداشتی از امر سیاسی در

پندارانه در پنـدار اشـمیت و   بازگفت امر سیاسی دشمن ۀتبیین این مطلب با مطالع. است

ساحت کارسـاز امـر سیاسـی را سـاحت قـدرت،       که استنی یتئوریس همچنین موف که

بنابراین اشمیت، امـر  . رودشمار می  انگارد، جستاري برجسته بهمی منیگري و دشستیزه

انـداز بیـان   نماید و از همین چشمساحت دشمنیِ همیشگی واکاوي می ۀسیاسی را بر پای

بنـدي  ناگزیر نیازمند طـرح یـک طبقـه    ،دارد که به دست دادن تعریف از امر سیاسیمی

هـاي  خـاطر اینکـه پـژوهش     هب ـ سـوي دیگـر  از جهـت و  از ایـن . سیاسی مشخص اسـت 

نحو جداگانه صـورت گرفتـه،     هدوچندانی در راستاي امر سیاسی از دید اشمیت و موف ب

اي از این دو اندیشمند درباره تمایزشناسـی سیاسـت و امـر سیاسـی     سنجی ویژه ولی هم

خوانش الهیاتی . نمایدتاکنون انجام نشده، اهمیت و ضرورت این پژوهش را دوچندان می

 در این تعبیـر، سیاسـت بـه   . وده استب نگرش وي به سیاست و دولت ۀشمیت، سرچشما

مایـه قـانون   که در آن، همـه درون است معناي ناهمسانی و سوایی بین قانون و خشونت  

 سـامان بـین   تواندمی حکمرانحالتی که از رهگذر آن، تنها اقتدار و تصمیم . شودرها می

   .نشان نهد  و دشمن را دوست

سیاست و نبود آن به مفهوم پایان سیاسـت و سیاسـت،    ۀوجود دشمن، لازمبراین بنا

 ،اشــمیت. رودمــیشــمار   تنهــا بازتــاب تصــمیم فــرد حــاکم در وضــعیت اســتثنایی بــه

بنـابراین   ،دانـد مـی سیاسـت    مقولۀ  کل  ترین مفهوم ابزاري درمهم  را  سازي فرضی دشمن

 ،دولـت . آیدگري انسان پدید میرهگذر ستیزهدهنده هراساندن بوده که از  سیاست نشان

 ـ ةپندار ، زیرا دروناستپاسخگوي جداسازي بین دوست و دشمن   ۀدشمن، همیشه گمان

 ـ. جنگ وجود دارد  و دشـمن  -خـاطر نادیـده گـرفتن دوسـت    ه از این منظر، لیبرالیسم ب

پیونـدي   ،دولـت و سیاسـت  . توجهی به ماهیت اخلاقی امر سیاسـی قابـل نقـد اسـت     بی

   .مثابۀ قدر قدرتی است که ماهیتی خودفرمان دارد ناپذیر دارند و دولت بهداییج

عنـوان امکـانی همـواره     آنتاگونیسم را عنصر اصلی امر سیاسی و جنگ را به  ،اشمیت

رفتـار صـرفاً سیاسـی را پدیـد      ،ايکه به شکل اساسی داندمیفرض راهبري پیش  حاضر،

آوردن  پدیـد . آوردمـی  خود روي ۀلیبرالیسم زمان  ري ازگیجا به خردهآورد و از همین می

 حاکمیت سیاسی در رویـارویی بـا   ةشماري از کسان در چارچوب یک گروه یا ملت دارند
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امـر  . مایه اساسی مفهوم امر سیاسـی اسـت  هاي دیگر و گمان پیدایش جنگ، درون گروه

  راستا یا بـه  ولت همو با مفهوم د استسیاسی در راستاي تئوریزه کردن خشونت سیاسی 

 عنوان یک مترادف سیاست بـه  سیاسی را به  امر ،اشمیت. ار داردقر  آن  نحوي در پیوند با

اضـطراي و   شـرایط امر سیاسی، حاکمیت،  همانند هاییپندارهاز  منديکار برده و با بهره 

 نشک ـ ،امر سیاسی. شماردبرمیدر سیاست  طبیعیاي پدیدهدشمن، خشونت را / دوست

 اجتمـاع  رو ایـن  ازو  شودقلمداد میومی عم ةگسترمن در ت و دشدوس جویانه بینستیزه

نگـرش بدبینانـه   . نمایـد مهار مـی ه آن را ک رودشمار می  بااقتدار بهدولت  نوعی ،سیاسی

عنوان موجودي شرور، دستمایه ضدیت او با لیبرالیسم اسـت کـه بـر     اشمیت از انسان به

دولت اختصاص   کاربرد امر سیاسی، به  نخستین .ی کارآیی داردنگرشش درباره امر سیاس

خواسـت  . جهانیِ قدرت خداوندي روي زمـین پنداشـته اسـت   سرشت این  دارد که آن را

، سـزاوارِ   نهـاد دولـت  . روندشمار می  فرمانروا و امر سیاسی، شالوده و سایر کارها، روبنا به

  . گ استسرشت دشمنی و فرمان جن ۀزمین گزینی دربه

امر سیاسی را در پیوند با سیاسـت معنـا    ،اجتماعی را دین دانستهاشمیت، بنیاد حیات 

 ویژگـی سیاست با جنـگ،  پیوستگی   از  اشمیتتشریح در  ناپیدا ۀبرجست ۀمایدرون. کندمی

جنـگ، کشـتن یـا     فرمـان   یـا  رانتصمیم حکم. استامر سیاسی   یک جایگاه  جنگ دربارز 

شـدیدترین و   ،امـر سیاسـی  . دانـد مـی  بایسـته و  شایسـته   اسـی را کشته شدن دشـمن سی 

وضـعیت  . دانـد دشـمن مـی    - دوسـت   بنـدي مخالفت یا همـان گـروه   را ترین اصلگسترده

ت و بازشناسی دوستر بیش نیو جهت تبی  سیاسی  امر قانونی و امر ل مشتركفصاستثنایی، 

 کـم ، دستدشمندر صورتی . پرداخته استدشمن  هايویژگیبیشتر بازشکافی دشمن، به 

تمام تلاش .  گردند  جو با ملت دیگر، مواجهمبارزه گروهی  که شودپدیدار می نهفته شکلبه 

 ةو در این راسـتا، فرمـانروا را برازنـد    استدشمن  - مشخص ساختن قلمرو دوست ،اشمیت

یی بـا دشـمنان   هـا در رویـارو  رو امر سیاسی اندریافت کارکرد دولـت  از این .دانداین کار می

  .شودنگریسته می

 بنیـانی اجتمـاعی در چـارچوب    یـافتن  بـراي سیاسـی    موف، کوشـش لیبرالیسـم   باوربه 

پذیري، به نفی امر سیاسی منجر شده و آنچه خاص امـر  خردمندي و آشتی ۀپای سویگی بر بی

مـوف  . یـک نقصـان جـدي اسـت      و این  گریزدسیاسی است، همواره از چنگ تفکر لیبرال می

دنیـاي شـایمند و     در  جویی انگاشته کههاي ستیزهسیاست را میدان ستیز و نبرد میان انسان
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مـوف  . دهنـد هاي زبانی دنیا انجام مـی  آزمون زندگی و بازي ۀپای  نمایند و برزیست می ،آبگون

. فراوانی را بـه میـدان سیاسـت راه دهـد     ةویژ يهاانگاري تلاش نموده تا گروهبا باور به کثرت

 بـوده، هاي سـتیزنده از راه فرادسـتیِ یـک گفتمـان     ارزش  ۀمیان  زیستیسیاست به مفهوم هم

او سیاست را یکسـري  .  است  اجتماعی  گري امر سیاسی در روابطستیزه  کنترل  هدف آن صرفاً

مـوف در برابـر مـدل غالـب     . آیدنظم پدید می ،رهگذر آن  پندارد که ازاز کردارها و نهادها می

دموکراسی آگونیسـتی ارائـه داده    اي آگونیستی از دموکراسی به نامیعی و مشورتی، انگارهتجم

   .کندجدا می »آنتاگونیسم صرف«و از سوي دیگر، آگونیسم را از 

هـاي ناسـازگار در بسـتر اجتمـاعی     گـر میـان سـوژه   امر سیاسی را رفتار ستیزه ،موف

شود کـه  منطق فرادستی پدیدار می ۀپای گري بربنابراین جامعۀ سیاسی ستیزه. پندارد می

در آنتاگونیســم، وجــود تضــاد، سرشــت . گــردددر آن نافرمــانی، جــایگزینِ دشــمنی مــی

.  حـذف ننمـود   ،تضـاد را پـاس داشـته    کـه  رو ضرورت دارد این دموکراسی تکثرگراست و از

هـر    امـر سیاسـی در    .شـود آنها، منجر به حذف امـر سیاسـی مـی     - ما   گرایش به حل تضاد

امـر  . کنـد و مهار نموده و ویران نمی واپایش، مدیریت  را  ارزشی  کثرت و اي وجود داردرابطه

مسـلط    هـاي ها و بـر گفتمـان  عقلانیت بر احساسات، عواطف، علایق سوژه  بیش از  سیاسی

در این حالـت،   .بپردازدتواند به ایفاي نقش در آگونیسم، تعارض آنتاگونیستی می. قرار دارد

مـدل آگونیسـتی   یـک  طـرح   ،هـدف مـوف در امـر سیاسـی    . آمیز وجـود دارد ابطۀ رقابتر

شـناختی امـر سیاسـی را در    سرشت هستی وي. دموکراسی و جامعۀ پساسیاسی بوده است

 ةبـا انگیـز   ،دانسـته   گریزناپـذیر   واقعیتی، »آنتاگونیستی«رویکردهاي  يناگزیر بودن و پایدار

اگونیسم در چارچوب نمونه   به  تار دگرسانی آنتاگونیسمبه ناهمسو، خواس ،دگرگونی دشمن

  . است  هماوردجویانه

  و از ایـن منظـر، هـدف سیاسـت صـرفاً      استو سیاست تمایز قائل   سیاسی  بین امر  موف

است و فردگرایی لیبرالیستی هـم بـه نفـی      اجتماعی  گري امر سیاسی در روابطستیزه  کنترل

پیونـد   زدودنو بـا   داندمیدموکراسی  نیازپیشرا  هوم آنتاگونیسممف او. انجامدامر سیاسی می

از . شـود منجر میآنتاگونیسم از امر سیاسی  ۀمؤلف انگارينادیدهبه  زیرا، نیست موافقآنها،  - ما

. شده آن یعنی آگونیسـم اسـت  شکلی از آنتاگونیسم اشمیت، ولی نوع رام ،امر سیاسی ،نظر او

و امـر   مفهـوم سیاسـت   بارهویژه در هشانتال موف و ب برنی است که کارل اشمیت از اندیشمندا

  . سیاسی، تأثیر گذاشته است
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  مثابه تخاصـم این است که موف متأثر از اشمیت، امر سیاسی را به مقالهمحوري  ة اید

موف با طرح انگارة اگونیسم در برابـر  . نمود  ، حذف توان آن را از سیاستانگاشته که نمی

رسد و کوشـش  ، در سنجش با اشمیت می سیاسی  ، به تعریف دیگرسان از امرآنتاگونیسم

بــا مفهــوم  مــوف. بگیــرد  آنتاگونیســم  انگــارة اشــمیتی  از  بیشــتري ۀد تــا فاصــلزورمــی

رو از ایـن . آوردمـی  »سیاست واقعـی «نظریه سیاسی را به حوزه ، »گرایی آگونیستی کثرت«

مفهومی سیاست و امر سیاسـی از   -هاي نظريیهسنجی پانده تلاش نموده تا به همویسن

  .انداز شانتال موف و کارل اشمیت بپردازدچشم

  

  پیشینه پژوهش

انداز کارل اشمیت در راستاي پیشینه پژوهش و درباره سیاست و امر سیاسی از چشم

 در رو رااي از پـژوهش پـیش  زاویـه  ،رو هر یک و شانتال موف، آثاري نوشته شده و از این

ولی از آنجا که این پژوهش، کار همسنجی دو اندیشه و آن هم دو اندیشـمند   .گیردبرمی

و وجوه همسان و ناهمسان ایـن دو را ارزیـابی و خـوانش     سنجدمیگفته را مشهور پیش

رو را از  رود و همـین ویژگـی، پـژوهش پـیش    نماید، کنکاشی نو به شمار میانتقادي می

هـاي پـژوهش، بـه    ترین پیشینه بر این اساس مهم. سازدهاي پیشین برجسته میپژوهش

  :شرح زیر است

محور انقـلاب دموکراتیـک سـبز؛ پوپولیسـم چـپ و      «عنوان در کتابی با  )1403(موف 

بـر  پرداختـه و  گرایـی چـپ و ایـده مدرنیسـتی پیشـرفت       نقدي بر عقلبه  ،»قدرت عواطف

تراتژي موفق بـراي تغییـر   در ایجاد یک اس - ذهنی هايهاحساسات و تجرب -   اهمیت عواطف

  . سیاسی تأکید دارد

آن دسـته از   اغلـب ، »بازگشـت امـر سیاسـی   « ی دیگر با عنواندر کتاب )1393(موف 

گیـرد کـه هدفشـان تبیـین سیاسـت       سیاسی را به بـاد انتقـاد مـی    ۀپردازان فلسف نظریه

یشـمندان و  ، این انداوزعم   به. دموکراتیک در بطن لیبرالیسم و گفتار لیبرال مسلط است

شـمار    امـر سیاسـی بـه    اند که محور بنیاديِ ستیز، نفسهفرزانگان سیاسی هرگز ندانست

  . رودمی

، بـه ایـن   »چهار گفتار در مفهوم حاکمیت: الهیات سیاسی«در کتاب  )1390( اشمیت
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خودویژه و جداسازي خودمـانی و   فرمانروا در جایگاه گزینیبه ،مهم اشاره کرده که سیاست

 »دشـمنی «و  »دوسـتی « ،سیاست. رودشمار می  بهدمانی و سرانجام دوست و دشمن خو غیر

چنـان قـوي و    ،دشمن بنـا بـه ماهیـت خـود     - بندي واقعی دوست گروه. نمایدرا وارسی می

  .گیرد هاي دینی، اقتصادي و فرهنگی را می قاطع است که جاي معیارها و انگیزه

دشمن، بیرون و نقـش  : طرف دیگر آگونیسمدر « عنوان با اي در مقاله )2015( رسکام

/ از مفهوم برجسته دوست ،هاي نظریه موفبه این موضوع پرداخته که ریشه »آنتاگونیسم

به آگونیسم پلورالیسـتی   موفدلیل واقعی فراخوانی  ،الگوي اشمیت. استاشمیت دشمن 

   .آوردمی »سیاست واقعی«تئوري سیاسی را به حوزه  ،موف با این مفهوم. است

کـارل اشـمیت و تئـوریزه    «عنـوان   بـا  اي در مقاله )1397(دادي عابدي اردکانی و االله

اند که چطور اشمیت، از سبک اندیشـمندانی ماننـد   مهم پرداخته به این »کردن خشونت

حاکمیـت و وضـعیت   «، »امـر سیاسـی  «ولی و بـا کـاربرد اصـطلاحاتی مثـل     هابز و ماکیـا 

نتیجـه راه را بـراي    در ،را سرشت سیاست دانستهخشونت ، »دشمن/ دوست«و  »اضطراي

  .نماید توجیه فاشیسم فراهم می

بازخوانی انتقادي مفهـوم امـر سیاسـی در نظریـۀ     «اي به نام در مقاله )1394(نظري 

دوگـانگی  شـۀ  اندی پایـۀ که به پنداشت اشمیت، لیبرالیسم بـر   بیان داشته »کارل اشمیت

اند و محور بنیادي جدانشدنی ،د و دولت و سیاستدولت و جامعه و دولت کمینه قرار دار

 ةبردارنـد  از ویژگی خودفرمان برخوردار اسـت و در  سرشت قدرت دولت. دهستن سیاست

   .هاي سیاسی استگزینیبه ۀهم

بـه   »رالز از امـر سیاسـی  «برداشت «اي با محور در مقاله) 1403( و همکاران امیدعلی

تقادهاي جدي به رالز از زاویه مفهـوم امـر سیاسـی و    اند که یکی از انلب پرداختهطاین م

مثابـه انصـاف، حتـی پـیش از      عـدالت بـه   ۀهسـت . فقدان آن در نظریه او وارد شده است

  . لیبرالیسم سیاسی، همان برداشت رالز از امر سیاسی بوده است

 ۀروایت تئولوژیکال از امـر سیاسـی در اندیش ـ  «اي با محور مقاله در )1394( حمیدي

چـه   ،هاي الهیاتی به این موضوع پرداخته است که اشمیت بر مبناي گزاره »اشمیت کارل

اي از دین و نسبت آن بـا امـر    دهد و چه فهم تازهخوانش جدیدي از امر سیاسی ارائه می
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امـر سیاسـی را در    ،اشمیت، بنیاد حیات اجتماعی را دین دانسته .کندسیاسی مطرح می

شـده مفـاهیم   صـورت عرفـی   ،از نگاه او، مفـاهیم سیاسـی  . کند پیوند با سیاست معنا می

  .الهیاتی هستند

  

  روش پژوهش

اي، بـا  و مقایسـه ) نقـد نظریـه  (انتقـادي   - صورت تحلیلی  روش تحقیق در این پژوهش به

هاي مورد سـنجش در  معیارها و شاخص. استاي استفاده از تکنیک مراجعه به منابع کتابخانه

نیسم، آگونیسم، منطق عملکردي تعـارض دربـاره سیاسـت و امـر     این پژوهش، تخاصم، آنتاگو

  .شوداي به خوانش متن اشمیت و موف پرداخته میکه با روش مقایسه استسیاسی 

  

  چارچوب نظري

  ایستار دگرپذیري آرنت و ایستار تمایزگذاري اشمیت به امر سیاسی

سیاست با  ،ز نظر ويا. کندمیتعریف ع جماامرتبط با ي مرسیاسی را امر ، انتآرهانا 

ها در عرصـه  انسان. سروکار دارد متفاوتهاي آمیز انسانگروهی مسالمتزیستی و هم هم

کننـد کـه در آشـوب    دهی مـی خود را طبق اشتراکات ذاتی و بنیادینی سازمان ،سیاست

 .)378: 1394 آرنـت، ( شـوند شوند یا از دل آن آشوب منتـزع مـی  ها یافت میمطلق تفاوت

دانسـت کـه   عمومی و فضایی بیناذهنی می ةاي مربوط به حوزر سیاسی را پدیدهام ،آرنت

امر سیاسی همـان   او،براي . در حال از میان رفتن است ،امکان تحقق آن در دنیاي مدرن

هاي متکثر و برابر است که از تـلاش بـراي معـاش و رفـاه رهـا      کنش خودانگیخته انسان

گیرند و ایـن رویکـرد بـه نـوع     داتی برابر در نظر میعنوان موجو شوند و یکدیگر را به می

نقطـه کـانونی   . )Arendt, 1998:176( کندوگو و کنش جمعی را فراهم میبشر، بستر گفت

رو مفهوم دوسـتی   از این. پذیري است، گشودگی به روي دیگري و همانداز آرنتدر چشم

دانـد  ان عنصـري مـی  حتی وي دوستی را هم .نقش مهمی دارد ،در اندیشه سیاسی آرنت

  .سیاست است ۀعمومی و عرص ةکه مقوم حوز

ایستار آرنت به امر سیاسـی کـه ایـن پدیـده را عرصـه تعامـل، مفاهمـه و         در مقابلِ 

و آگاهی انسان را به تمـایز  دانست، ایستار اشمیت قرار دارد که همانا هویت گو میو گفت
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میت این اسـت کـه طبیعـت و    بحث اساسی اش. پذیريدهد و نه دوستی و دگرارجاع می

تقابـل  . دشـمن اسـت   /ماهیت امر سیاسی در یک چیز است و آن تفکیک و تقابل دوست

گاه ما هیچ. مکان استزمان و بیشمن که معیار همیشگی امر سیاسی است، بی د/دوست

تمایز سیاسـی مشخصـی   . اي نخواهیم بود که فاقد این تقابل و تفکیک باشدشاهد جامعه

توان به آن بازگرداند، تمایز میان دوست و دشمن هاي سیاسی را میو انگیزهها که کنش

زشـت   ،لحـاظ زیباشـناختی   شر یـا بـه   ،طور حتم از نظر اخلاقی  هدشمن سیاسی ب. است

سـتد تجـار بـا     و بسـا داد  شود و چهت رقیب اقتصادي ظاهر نمیئشک در هینیست و بی

و براي سرشت دشمن بودن او همین بس که  با این همه، بیگانه است. وي سودآور نباشد

طور قاطع چیزي غیر و متفاوت و بیگانه باشد، چندان کـه در مـوارد     لحاظ وجودي به  به

طور ذاتی عینی و خود آیین   هسرشت ب. خورد و ستیز با وي ممکن است و زد ،استثنایی

دشـمن و   /دوسـت توان با معیارهاي تقابل شود که میواسطه عیان می  امر سیاسی بدین

دشمن تنها زمانی . ها بازشناختآن را تمییز داد و از دیگر حوزه ،هامستقل از دیگر تقابل

دشـمن  . شـود جو با جمعی مشابه مواجه میکم بالقوه وجود دارد که جمعی مبارزه دست

شود، دشمن تنها و تنها دشمن عمومی است؛ زیرا چیزي که نسـبتی  هرگز خصوصی نمی

 واسطه چنـین نسـبتی نـاگزیر    از آدمیان، خاصه با کل یک ملت دارد، به با چنین جمعی

  .)24: الف1393 اشمیت،( شودعمومی می

دربـاره  هـاي مـوف   تـوان اندیشـه  رسـد کـه مـی   بر مبناي چارچوب نظري به نظر می

که از رهگذر آن بتوان دیگري را در  کاویدآرنت  ایستاربر اساس سیاست و امر سیاسی را 

و همـاوردي  آمیز به دوستی و همکاري زیستی مسالمتگو و همو مجراي گفتسیاست از 

سوق داد و با قرار دادن مفهوم رقیب و رقابـت در بطـن امـر سیاسـی، قسـمی سیاسـت       

بحـث  تمایزگذاري اشمیت وجـود دارد کـه    ایستاری یپیکارجویانه را تبیین نمود و از سو

ي امر سیاسی در گفتمان فکري اشـمیت  عنوان دال مرکز  دشمن را باید به /تمایز دوست

اسـتعلایی، سـوژه امـر     دشمن بـه عنـوان یـک فـرض شـبه      -تمایز دوست. در نظر گرفت

زیسـتی بـا یـک     اساس آن وجود واقعی یک دشمن و هم  کند که بر سیاسی را تعریف می

  .شود نهاد سیاسی دیگر مفروض گرفته می
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اسی از دیدگان اشـمیت و  وجوه همسان و ناهمسان اندریافت سیاست و امر سی

  موف

  وجوه همسان) الف

او به ضرورت برقـراري   تشبثدلیل و مبناي اصلی  و مرجع اصلی موف ،طرحِ اشمیت

به دموکراسـی   تترین مواضع انتقادي کارل اشمیت نسب مهم .آگونیسم پلورالیستی است

دموکراسـی    لبـا امـر سیاسـی در رادیکـا     ۀاي از مواجه ساز تولید شکل تازه زمینه ،لیبرال

گیـرد و سـعی    اشـمیت را از او وام مـی   »سازي خنثی«مفهوم  ،موف. شود شانتال موف می

شمولی تفسیري کـه   دموکراسی موجود با ادعاهاي جهان  کند تا نشان دهد که لیبرال می

ي را وهاي دموکراتیک ارائه داده، جهان پس از فروپاشی اتحاد کمونیسـتی شـور   از ارزش

بیرون از گفتمان هژمون در جهان غربی تبدیل  »دیگريِ«پذیري از حذف به جریان گریزنا

نهایـت در   در سـازي  کند تا با اتکا به نتایجی که خنثی شانتال موف سعی می. کرده است

هـاي   آورد، وجود یک بحران در امر سیاسی را در دموکراسـی  وجود می  اشمیت به ۀاندیش

دشمن   / شناختی نزاع دوست نگاشتن وجه هستیلیبرال نشان دهد؛ بحرانی که از نادیده ا

  . و تلاش براي از بین بردن آنتاگونیسم برخاسته است

هـاي   اي از هویـت  براي موف، درست مانند اشمیت، امر سیاسی بر تصوري از مجموعه

وجـوه   ،بنـابراین در میـان آراي مـوف و افکـار کـارل اشـمیت      . شـود  متخاصم استوار می

  : د داردهمسانی به شرح زیر وجو

  مثابه تخاصمدر نظر گرفتن امر سیاسی به -

در تعیـین مفهـوم امـر سیاسـی، دو      »دیگـري «به مفهـوم   تأثیر رویکرد اشمیت  تحت

و عنوان یک امر سیاسـی   آنتاگونیسم به یکی. رویکرد عمده در مباحث نظري پدیدار شد

گذاران آن از بنیاندر رویکرد اول که اشمیت . آگونیسم به عنوان یک امر سیاسی دیگري

کننده امر سیاسی، دشمنی است که بایـد مشـمول    عنوان عنصر تعیین به »دیگري«است، 

کننـده   عنوان عناصر تعیـین  در این رویکرد، اجماع و سازش به. فرآیند حذف و طرد شود

در رویکـرد دوم، شـانتال مـوف،    . شـوند  یک نظام سیاسی دموکراتیک در نظر گرفته نمی

کنـد از سیاسـت    ذیري از رویکرد اشمیت به مفهوم امر سیاسـی، تـلاش مـی   ضمن تأثیرپ

  .ها حرکت کند عنوان فضایی براي تعدیل خصومت آنتاگونیستی به سیاست آگونیستی به
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محل تخاصم جوامع است که موجـب سـامان جامعـه     ،سیاسی طبق تفسیر موف، امر

هـاي  اتی استوار نیست و گفتماناز نظر او تنازعات اجتماعی صرفاً بر تضاد طبق. گرددمی

او سیالیت و پویایی جوامع متـأخر را  . سازندها را فراهم میگیري جنبششکل ،سازهویت

داري هاي هویتی بـا نظـام سـرمایه   مبناي تحلیل خویش قرار داده و با استناد به گفتمان

یت شـناختن بعـد   رسـم   پردازان لیبرال از بهبسیاري از نظریه ،به باور وي. کندمقابله می

بعـد آنتاگونیسـمی سیاسـت     ،زیرا از نظر آنـان  ،کنندآمیز سیاست خودداري میخصومت

مـوف معتقـد اسـت     ،برخلاف آنان. آمیز استمخاطره ،براي رسیدن به اهداف دموکراسی

هـاي  دلیل گفتمان هویتی متفاوت موجب پویـایی هویـت    هدست بهایی از اینکه جنبش

  .)157: 1400مند آلانکش و مرتضوي، نیرو( گرددجدید می

گیـرد و بـا   مــی   نــظر  در 1» تخاصم«مثابه موف به پیروي از اشمیت، امر سیاسی را به

  ، حـذف  توان تخاصم را از سیاســت دموکراسی رایج، بر این نظر است که نمی - نقـد لیبرال

در   آن  سـم دارد و رد رو امـر سیاسـی، پیونـد تنگاتنگی بـا تخاصـم و آنتاگونی   همین از. کرد

بحـث   ،مـوف   شـانتال .  اسـت   سیاسـت   گرفتن واقعیـت   نادیده  معنی  دموکراسی به  - لیبرال

سیاسـی و    امـر   خوانشی از مفاهیم ۀرا از مجراي ارائ  سیاسی  امر  ضرورت پرداختن به ةدربار

  منازعـه   زهامـر سیاسـی مربـوط بـه حـو      ، او  از نظـر . کندآنتاگونیسم کارل اشمیت آغاز می

بسـیار حیـاتی را در    ۀدو مسئل ،موف. تصمیم است و نه بحث آزاد  قلمرو  و بنابراین  شود می

.  گیـرد  می  به عاریت  اشمیت  هاي موجود دارد، از کارل لیبرال دموکراسی  به  تدوین نقدي که

 ۀدهنـده بـه جوامـع بشـري و مسـئل     اصل آنتاگونیسم جوهري شـکل :  این اصول عبارتند از

  گیـري  اشـمیت در بـاور او بـه شـکل     ۀکلیدي موجود در اندیش ۀنقط ،از نظر او .گیريتصیم

  . )20-15:  1391 موف،( شودمربوط می »گذاريطرد و بیرون«اساس عمل  بر  جوامع

با به خدمت گرفتن اشمیت، به دنبال توضیح دادن این مسئله است کـه    موف  شانتال

اصلی سیاست دموکراتیک  ۀتوانیم مسئلسیاسی می گونیسم امرفقط با اذعان به بعد آنتا«

خواهنـد   ها از مـا مـی  رغم آنچه بسیاري از لیبرال کند که علیمی  او اضافه. نمودرا مطرح 

  فائق »آنها /ما«و خصوصیت دموکراتیک این نیست که بر تقابل   باور داشته باشیم، ویژگی

ایـن تقابـل در آن    ،متفـاوتی  ةاست که به شیو ویژگی سیاست دموکراتیک آن  بلکه ، آییم

                                                           
1. Antagonism 
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 .) 21:  1391 موف،( شودایجاد مـی

عنـوان یـک اصـل دموکراتیـک و      کید بر ضـرورت تخاصـم و حفـظ آن بـه    أبا ت  موف  

مــسئله را در مرکـز توجـه قـرار      ایـن  ،دموکراتیک - هاي لیبرالنظریه  به  آن  بازگرداندن

یـافتن بـه     تدس ـ  چگـونگی  ،هاي دموکراتیـک سیاست بـراي  اسـاسی ۀمسئل دهد که می

تـوافقی کـه نیازمنـد     .طرد کـردن نباشـد، نیسـت    ةبرگیرند توافق عقلانی، توافقی که در

شـرط   زیـرا  است، ممکن ، شاهکاري غیراستدر مقابلش  »آنهاي«یی بدون »ما«برساختن 

سیاسـت   براي اصلی ۀدر عوض مسئل. ست»آنها«برساختن ] ناگزیر از[ »ما«برساختن یک 

سـت  ا گرایـی متناسـب بـا کثـرت    »آنها« -»ما«چگونگی دایر کردن این تمایز  ،دموکراتیک

  .)Barrett, 1991: ك.ر(

 پذیرش آنتاگونیسم -

 ،سیاسـی  ۀسیاسی و فلسف ۀتلقی اشمیت از تعارض و آنتاگونیسم براي موف در نظری

همـواره امـري    وونیسم در نگاه اشمیت، امر سیاسی آخرین حد آنتاگ .مبناي مهمی است

آنتاگونیستی و دوست و دشمنی است و زمانی که سیاست را در عرصه دوگانـه دوسـت و   

. امر سیاسی اسـت  ةاز نظر موف، آنتاگونیسم بعد برسازند. یابد دشمن قرار دهیم، معنا می

نشـدنی آنتاگونیسـم مـورد انتقـاد قـرار       کـن  دلیل انکار ماهیـت ریشـه    او لیبرالیسم را به

هـا، در کنـار    ها و دیـدگاه  از نظر او، لیبرالیسم عمدتاً معتقد است که تکثر ارزش. دهد می

آنتاگونیستی امر سیاسـی را   ۀکند که جنب تعارضی و هماهنگ ایجاد می هم، یک کل غیر

شناختی آنتاگونیسـم اعتقـاد دارد و آن را یـک امکـان      موف به شأن هستی. کند انکار می

  .داند همیشگی می

دشـمن در اشـمیت را     -موف، نتایج نـظري مورد نـظرش از برابر نهاد دوست شانتال

جالـب تـوجهی    ۀنکت.  بردمی  به کار ،نظر گرفته استر مدلی از لیبرال دموکراسی که مدد

مـوف از عناصـر اشـمیتی وجـود دارد، نسـبتی اسـت کـه او میـان          ةکه در شکل استفاد

او در اینجـا بـه   . کندمی  برقرار  گراییکثرت ۀذاتی جامعه، یکپارچگی آن و مسئل ةجـوهر

 اصـلی اشـمیت ایـن تـز اوسـت کـه        هـاي  بیـنش   کند کـه یکـی از  می  اذعان  مسئله  این

  کـه   دشـمنی / دوست ۀ؛ رابط»آنها /ما« ۀنوع خاصی از رابط :هاي سیاسی عبارتند از هویت

  .)21: 1391 ، وفم(  برآورد از دل اشکال متنوعی از روابط اجتماعی سـر  تواندمی
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  اي کـه در گفتمـان  طور واضحی از اسـتفاده   باید به »مخالف«این فهم از  ،از نظر موف

شـده، بلکـه مـورد      تنها حضور آنتاگونیسم نفـی  در این درك نه. متمایز شود  ،دارد  لیبرال

یسـم  درست با اتکا به چنین فهمی از آنتاگون. )Barrett, 1991: ك.ر(یید قرار گرفته است أت

/ مـا  ۀرابط ـ  دهـی  چالش دموکراتیک خود را در تلاش براي شکل ،بینیم موف می  که  است

اشـمیت    نظـر  مـد   اي متفـاوت از آنچـه  به شـیوه  »آنتاگونیسم«آنها در کنار پذیرش امکان 

 ۀثیر مفـاهیم اصـلی موجـود در اندیش ـ   أت ـ تحـت  ويرو  از این .دهدبـوده اسـت نشان می

نظر  در »امکان همیشه موجود آنتاگونیسم« ۀرا به مثاب  سیاسی مر، ا رل اشمیتسیاسی کا

  .)25-24: 1391 موف،(است آورده 

  وجوه ناهمسان  )ب

نظر اشـمیت  مـورد   گذاري فرآیند طرد و بیرونکند تا با عملیاتی کردن  موف سعی می

 اسـاس آن بشـود شـکلی از    هم کردن شرایطی که براهاي لیبرال و با فر درون دموکراسی

اي از تعریف امر سیاسـی   سیاست آنتاگونیستی درون یک دولت را تبیین کرد، امکان تازه

دولتـی، بلکـه   گونیسم میاناعنوان شکلی از آنت  ورد که براساس آن، سیاست نه بهآوجود   به

رسد که  نظر می  به. برگیرد بارزات سیاسی درون یک دولت را درها و م اي از تلاش مجموعه

فهـم  . شـود  دولتی، تبدیل می الدولتی اشمیتی به سیاست درون ینف، سیاست ببا شانتال مو

دنبال توجیه امکان شکلی از پلورالیزم درون یـک    اعتبار امر سیاسی به  اي از سیاست به تازه

دست دادن تعریف متفـاوتی    با عنایت به همین تلاش است که موف، امکان به. دولت است

بـر ایـن اسـاس وجـوه ناهمسـان      . کنـد مـی لیبرال را بررسی هاي  از شهروند در دموکراسی

  .اندیشه موف با اشمیت در راستاي سیاست و امر سیاسی به شرح زیر است

  شدنی موفنشدنی اشمیت و آگونیسم رامکنآنتاگونیسم ریشه -

آگونیسـم، توضـیحی حیـاتی ارائـه     موف با ایجاد تمایز چشمگیر بـین آنتاگونیسـم و   

از نظـر  . کند کند و هم آن را دموکراتیک می ضاد در سیاست را حفظ میدهد که هم ت می

قابـل مـذاکره    هاي ثابت، پایدار و غیـر  موف، دوستی و دشمنی در سیاست نباید با هویت

معنی است، اما با توجه به نقـد مـوف از    سیاست بدون آنتاگونیسم بی. اشتباه گرفته شود

بـه عبـارت   . تلقـی شـوند   ناپـذیر ید دائمـی و تردید نبا »آنها«و » ما«هاي  گرایی، هویت ذات

باشد، بلکـه بایـد بـه شـکل     ) مبارزه بین دشمنان(دیگر، تضاد نباید به شکل آنتاگونیسم 
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وظیفه اصلی سیاست دموکراتیک، ایجاد نهادهـایی  . باشد) مبارزه بین مخالفان(آگونیسم 

نهادهایی ؛ کنند راهم میاي آگونیستی ف است که امکان وقوع مبارزات را به سبک و زمینه

دانند که به نوعی اجماع مبتنی بـر   بینند، بلکه آنها را مخالفانی می که رقبا را دشمن نمی

  .تضاد تعلق دارند

بـه    کـه   اسـت   رسالت دموکراسـی در یـک فـرم آگونیسـتی، میـانجی خلـق نهادهـایی       

یگـر، تعارضـات   عبـارت د   بـه  .آمـد   دهند که ضرورتاً پدید خواهندهایی رخصت می تعارض

 و  است  نشدنیکناین واقعیتی آشکار است که آنتاگونیسم ریشه. میان رقیبان و نه دشمنان

از یکسـو، مـن بـا اشـمیت در ایـن      «: گویـد زمینـه مـی    این  در  موف. توان آن را رام کرد می

گـر  حالی که از سـوي دی  توان این آنتاگونیسم را ریشه کن کرد، درنمی  که  موافقم  خصوص

بنـابراین مـن مفهـوم مـدل     . یـک دموکراسـی پلورالیسـتی را بیـان کـنم       امکان  خواهم می

کنم تا نشـان دهـم کـه رسـالت اصـلی      که در آن تلاش می  مدلی ؛ آگونیستی را بسط دادم

 نظـري، ( »طور خلاصه همانا تبدیل آنتاگونیسم به آگونیسـم اســت    ، به دموکراتیک  سیاست

1396 :274( . 

  رسـمیت   آمیـز منازعـه را بـه   سو اسـتمرار بعـد تخاصـم   خواهیم از یکمی  اگر  بنابراین

،  اي از نـوع دیگـر  سوي دیگر قادر به رام شدنش باشیم، باید در پـی رابطـه    و از  بشناسیم

 » آگونیسـم «  را  پیشنهاد موف این است کـه ایـن نـوع سـوم رابطـه     . نوع سوم باشیم  یعنی

دشـمنانی تلقـی    ،است که دو طـرف  »آنهایی /ما«یسم رابطۀ حالی که آنتاگون در«. بنامیم

 /مـا «رابطـۀ   ،آگونیسـم  .سـهیم و شـریک نیسـتند    ،هیچ زمینۀ مشترکی  در  که  شوند می

مشـروعیت   ولـی  ،حل عقلانی براي حل منازعاتشان وجود ندارد راه  هیچ  است که »آنهایی

تـوانیم  مـا مـی  ... و نه دشـمن   آنها مخالف هستند.  شناسند مخالفانشان را به رسمیت می

،  مـوف ( »آنتاگونیسم یا خصومت بـه آگونیسـم اسـت     تبدیل  ،بگوییم که وظیفۀ دموکراسی

1391  :26 -27 .( 

آنها، وضعیت آنتاگونیسـتی را   /ما ۀکند با کشف شیوه جدیدي از رابطموف تلاش می

اي گونـه   ه شود، بایـد بـه  عنوان امري مشروع پذیرفت زیرا براي اینکه منازعه به ؛مهار کند

به این معنا که باید بین طـرفین درگیـري،    .باشد که موجب نابودي جامعه سیاسی نشود

 که باید از روي زمین محو شود، بـه نوعی پیوند مشترك برقرار شود تا دیگري را دشمنی 
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نامد که تفاوت آن با آنتاگونیسم این است می »آگونیسم«موف این رابطه را . شمار نیاورند 

آیند شمار می  آنهایی است که دو طرف، دشمنانی به /که در رابطه پیشین، رابطه میان ما

 /اما در آگونیسم، رابطـه میـان مـا    .اي مشترك، شریک و سهیم نیستندکه در هیچ زمینه

ولـی در عـین    ،نـدارد  شان وجـود اي براي حل منازعهآنهایی است که هیچ روش عقلانی

شـمار    شناسند و آنها را مخالف خـود بـه  یحال مشروعیت مخالفان خود را به رسمیت م

این به این معناست که در حل منازعـه، آنهـا   . آورند، نه دشمنانی که باید حذف شوندمی

  .)67: 1390 زکی،رپو( دانندخود را متعلق به یک اجماع سیاسی می

  از مدل آنتاگونیسمی اشمیتگیري بیشتر موف فاصله -

اي سیاسی تبـدیل شـود، بایـد بـه     آنها به رابطه -براي اینکه رابطه ما ،از نظر اشمیت

 ،آنتاگونیسم هـم میـان خـود و دیگـري     ،به نظر موف. دشمن درآید -شکل رابطه دوست

در آنتاگونیسـم اخلاقـی خـود، دیگـري را شـري      . کنداي سراسر اخلاقی برقرار میرابطه

ایـن  . بینـد می خود را سراسر خیر اخلاقی ،کند که باید نابود شود و به جاي آنیتلقی م

بـه نظـر مـوف    . حدوحصـر اسـت  گویی و خشـونت بـی  سرشار از تک ،آنتاگونیستی ۀرابط

بخشـی از   ،گـري سـویه  آنهـا فـرار کـرد و ایـن دو     -توان از رابطه خود و دیگري یا ما نمی

نظر وي به جاي انکار آنتاگونیسـم بایـد     به. تشناختی انسان اس ماهیت وجودي و هستی

. این وضعیت آنتاگونیستی را رام و مـدیریت کنـد   ؛دنبال شیوه جدیدي از رابطه گشت  به

کند که اگونیسـم بـا مفهـوم پساسیاسـی لیبرالیسـتی از سـویی و دیـدگاه        موف بیان می

 بطـه اگونیسـتی  کـه در را   طـوري   بـه  ؛بنیادگرایانه اشمیتی از سوي دیگر متفـاوت اسـت  

همچنـین  . دست یافـت  ،کنندعنوان دشمن تلقی می توان به مخالفانی که خود را به نمی

بتوان به وحدت، صـلح و تفـاهمی متـداوم     گو با آنهاودست یافتن به رقبایی که در گفت

تواند مخالفی باشد که بنابراین باید پذیرفت که دیگري می. ممکن است غیر ،دست یافت

آنهـا    -توان با اوگو و مذاکرات عقلانی در محیطی برابر و غیر مخدوش نمیوحتی با گفت

آنها مخالفانی هستند که شاید هرگز تبدیل بـه دوسـتان یـا حتـی رقبـا      . به توافق رسید

مشـروعیت مخالفـان و   ایـن  جـود  بـا و . نشوند و زمینه مشترکی هم بین آنها یافت نشود

د و نکه آنها در بنیادها نیز مخـالف هسـت   طوري به ،شودرسمیت شناخته می  مخالفت به

  .شوندعنوان دشمن تلقی نمی به

  خـوبی  او بـه . بگیرد  گونیسماآنت  اشمیتی  مدل  از  بیشتري ۀکند تا فاصلموف تلاش می
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معناي واقعـی خـود را    ،مفاهیم دوست و دشمن« ،از این مسئله آگاه است که براي اشمیت

  دشـمنی   از  جنـگ .  کننـد   دلالـت   هـا امکـان واقعـی کشـتن انسـان    کـه در    یابند می  وقتی

این به این معنـا  . این حد نهایی دشمنی است. نفی وجودي دشمن است ،جنگ. خیزد می رب

با این حال . باشند  نیست که دشمنی و جنگ باید چیزهایی رایج، طبیعی، آرمانی یا دلخواه

اشـمیت،  (نیز باید امکـانی واقعـی بـاقی بمانـد     تا زمانی که مفهوم دشمن اعتبار دارد، جنگ 

و تقلیـل دادن    اشمیت  در »دشمن«کردن مفهوم  »خنثی«کند تا با سعی می او. )60: ب1392

مشروعیت دشمنان خـودش را بـه رسـمیت     ،مخالفی که به اعتبار تعلقش به جامعه«آن به 

 ،بیان بهتـر   به.  دیل کندنظر خودش تب آنتاگونیسم اشمیتی را به آگونیسم مورد، »شناسدمی

کـردن   دنبـال نـابود    کـه بـه   ستا  نزاعی میان دشمنانی ،آنتاگونیسم اشمیتی«حالی که  در

،  بـا یکـدیگر مخالفنـد    هرچنـد   که  ستا »یمخالفان«نزاعی بین ، »آگونیسم« ،یکدیگر هستند

 .)Crowder, 2006: 9( آورند نظر می قانونی دراندازهایی چشم عنوان را به  یکدیگر

  سازي امر سیاسی مورد نظر اشمیت از سوي موفوارونه -

ــتفاد ــمیتی  ةاس ــوف از آنتاگونیســم اش ــتفاده  ،م ــواهیاي دلاس ــتا  بخ ــع  در. س واق

ست که کـارل اشـمیت از مفهـوم     ا سازي آن چیزيوارونه نوعی، اودموکراسی آگونیستی 

به ما یادآوري کنـد    را  سئلهممکن است این م هرچند او. کرده استامر سـیاسی افاده می

توضیح خواهد داد کـه   هرچندبرداري کند، و که قصد نداشته از عین مفهوم اشمیت بهره

آگونیسـتی بـراي حفـظ      نزاعـی   آنتاگونیسم اشمیتی در چارچوب »سازيخنثی« او در پی

 توانـد ایـن مسـئله را   هاي لیبرال دموکراسی و رادیکال کردن آن بوده است، نمیظرفیت

، همچنـان تنهـا    آن  آمـده از و مدل دموکراتیـک بیـرون    سازيخنثی  نادیده بگیرد که این

موجـود   هايلدمشکل دیگري از لیبرال دموکراسی است که تمامی نقدهاي اشمیتی به 

  .  دانست  توان به آن وارددر زمان خودش را می

بـاور  ي عمیقـاً ذات ااش، پـروژه مدرنیسـتی شانتال موف، برخلاف ادعاهاي پست ةپروژ

انقـلاب    عنـوان نتـایج یـک    هاي لیبرال دموکراسی بـه این پروژه با پذیرفتن ارزش. است

فرهنگـی   -هاي سیاسـی گیرد که هویتتاریخی دموکراتیک، صراحتاً در مسیري قرار می

عنوان جهنم بیرونی لیبرال دموکراسی طرد کرده  هاي دموکراتیک را بهبیرون از گفتمان
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نظـرش   گرایـی مـورد  هاي برابري، آزادي و کثـرت شمول ارزش  خارج از  را  هاي آنهاو ادعا

سیاسـی شـانتال مـوف، مخاطـب ریـزبین را       ۀدر نظری  این تناقض بنیادین. دهدقرار می

 ةعنـوان انگیـز   که فیلسوف پسامارکسیسـت آن را بـه    کندمی  شدیدي  دچار همان ترس

  بـه  ،بینـد زدایـی مـی  جهانی که آن را در دام سیاسـت  سیاسی در امر  احیاي  اش از اصلی

  .)151: 1393 زاده،ملک( است  آورده  حساب

دهد و البتـه ایـن   اشمیت را در بدایت تفکر خویش در باب امر سیاسی قرار می ،موف

اول : گیرداو برخی از نکات مهم اشمیت را برمی. نوعی اعلام موضع است خودش ،انتخاب

موض از همه خودعنـوان قلمـرو    مر سیاسی، تعریـف امـر سیاسـی بـه    ا وع مربوط به ذات

 و نقـد ) برسازنده بـودن امـر سیاسـی   (نیروهاي آنتاگونیستی؛ اولویت و تقدم امر سیاسی 

کوشـد یـک   این است کـه مـوف مـی    مسئله. وطنیجهان دموکرات -هاي لیبرالرهیافت

 گویـد اشـمیت  مـی ) 1993( او. نکردسیاسی دموکراتیک بسازد، کاري که اشمیت  ۀنظری

 امـا  ،کس وجـود دارد وکند که ببینیم در دموکراسی مدرن یـک پـاراد  چشممان را باز می

مثابـه  دموکراسی پلورالیستی را بـه  ،اشمیت. اش را دریابدتواند اهمیت واقعیخودش نمی

ف هـد (تی مشـور  اجمـاع  سو،کاز ی؛ کندتعریف میِ 1ناپذیرمتناقضی از اصول آشتی ةآمیز

امـا ایـن   ). امر سیاسـی  ذات(و از سوي دیگر نیروهاي آنتاگونیستی  )سیاست دموکراتیک

ممکـن بـودن    همین موضوع ما را به غیر ،اشمیت ةزنند و به عقیدیکدیگر را پس می ،دو

بـاژگون کـردن ایـن     ،)1999(موضـع اصـلی مـوف    . کنـد لیبرال دموکراسی رهنمون می

و منطـق تفـاوت   ) اجمـاع ( همانیتضاد میان منطق ایناستدلال و اشاره به این است که 

 .دموکراسی است ةبرسازند) آنتاگونیسم(

 هاي موردنظر اشمیت از سوي موفنپذیرفتن منطق عملکردي تعارض -

هاي سیاسـی اسـتوار    موف باور دارد که بنیاد جامعه انسانی بر منازعات دائمی و تفرق

امـر  «نبردگاه اضداد عبـور کـرده و بـه     ۀمثاب هب »سیاست«اما این امکان هست که از . است

خواستار تلطیف فضاهاي سیاسی جامعـه و   او. ها رسید تلطیف خصومت ۀمثاب به »سیاسی

انگیز است تا از این  هاي دشمن پرهیز از برخوردهاي عنادآمیز و یا نابودسازي اغیار و نگاه

تواننـد در فضـاي گفتمـانی    شـده ب  رانـده   حاشـیه   هاي بـه  و هویت هارهگذر عملاً جریان

                                                           
1. Irreconcilable principles 
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 .ون موضوعات و محورها و مسائل اجتماع و سیاست مشارکت داشته باشندمپیرا

کند کـه  این مهم تأکید می پسندد و براش را مینقد اشمیت در الهیات سیاسی ،موف

شـناختی  شـده یـزدان  تمام مفاهیم معنادار نظریه مـدرن دربـاره دولـت، مفـاهیم عرفـی     

اشـمیت  . کنـد آمیز مـورد نظـر اشـمیت را قبـول مـی     و، منطق تعارضاو از یکس. هستند

شـوندگان از  گـران از یـک طـرف و حکومـت    سیاست را آوردگاهی براي تعارض حکومـت 

رغم پذیرش سیاست، نگاه او هرچند داراي عناصـري   به اما .آوردطرف دیگر به حساب می

اینجاسـت کـه تعریـف او از    . تابدرو الزامات نگاه لیبرال را برنمی هیچ به ،دموکراتیک است

هاي توتالیتر یا مارکسیستی نیز خـود را دموکراتیـک   شود که نظامدموکراسی موجب می

آنچنـان  - قد است که عنایت صرف بر دموکراسیموف در نقد از اشمیت معت. تلقی نمایند

هرگونـه  . هاي فردي و حقوق شهروندي نیسـت ضامن آزادي -نمایدکه اشمیت عنوان می

احتـرام بـه لیبرالیـزم     ،لـذات در دل خـود   بـا  دبای ـتقاد به حاکمیت ملی یا مردمی مـی اع

که   حالی در. توتالیتر یا دیکتاتوري نامیدراحتی نتوان آن را سیاسی را پذیرفته باشد تا به

امر سیاسی از نگاه موف بـه روابـط دوسـت و    . نگاه اشمیت، متضمن چنین نگاهی نیست

عنـوان   او سیاسـت را بـه   ییبنـابراین گـو  . )Mouffe, 2000: 173(مانـد  دشمن محدود می

منطـق عملکـردي آن را قبـول     امـا  ،نمایدها در دیدگاه اشمیت قبول میآوردگاه تعارض

او معتقد اسـت  . نمایداز سوي دیگر، موف سنت لیبرالیستی غرب را نیز تخطئه می. ندارد

ها منافع فردي خاص را در منظومـه  که تناست اي گونه  که مفهوم فردگرایانه سیاست به

کـه    آنچنـان - را هـا مثابه آوردگاه تعارضسیاست بهو  نمایدلیبرال دموکراسی تعقیب می

 .گیردنادیده می -فهم کرده استآن را درستی  بهاشمیت 

ن به شـکل  اسازي مخالفحاشیه ولی ،پذیردها را میخلاف اشمیت که تعارضربنابراین ب

ور کار خود دارد، موف تلطیف فضـاهاي سیاسـی جامعـه از برخوردهـاي     قهرآمیز را در دست

هـاي   هـاي دوسـتانه و رقابـت   هـاي دشـمنانه بـه نگـاه    عنادآمیز، نابودسـازي اغیـار و نگـاه   

 .)Mouffe, 2005: 51( دهد آمیز در قالب گفتمان را مورد توجه ویژه خود قرار می مسالمت

  پذیرش و عدم پذیرش پلورالیسم -

گرایـی  فردگرایی و عقل بارهاندیشید؛ زیرا از نقد او درمیت علیه اشمیت میموف با اش

حـالی   ایـن در . کنـد لیبرال براي ارائۀ فهم جدیدي از سیاست دموکراتیک اسـتفاده مـی  
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جـایی   ،پلورالیسم درون اجتمـاع سیاسـی دموکراتیـک    که است که اشمیت معتقد است

ترتیب مـوف    بدین. تودة همگن است زم وجودنخواهد داشت و دموکراسی اشمیت، مستل

  . اندیشدآنها می /هاي سیاسی دیگري براي ایجاد رابطۀ مابه شیوه

موف در زمینۀ قائل شدن به ماهیـت منازعـه بـار امـر سیاسـی و        هاي فکري زمینه  از

معنـاي    هرچنـد ایـن مسـئله بـه    . اشمیت اسـت   هاي کارلدشمن، دیدگاه/ تمایز دوست

هـاي اشـمیت نیسـت و درصـدد واسـازي ایـدة تـودة        به دیدگاه  موف  کامل  سرسپردگی

نه درون اجتمـاع   ،ها بودفقط قائل به کثرت دولت  که-  اشمیت  گرايهمگون و ضد کثرت

ر دادن سـازش بـین دموکراسـی و    کنـد بـا محـور قـرا    مـی   آید و پیشنهادبرمی -سیاسی

  .)21:  1391،  موف( »علیه اشمیت بیندیشیم  با اشمیت«گرایی،  کثرت

همان مفهوم هژمونی اسـت   ،ن مفهوم به آنتاگونیسمیترکند که نزدیکموف اشاره می

. دارداي اهمیت ویـژه  ،که در فهم و درك امر سیاسی و سیاست دموکراتیک مورد نظر او

یـک   نبودمستلزم اذعان به  ،مثابۀ امکان همیشه موجود آنتاگونیسمتبیین امر سیاسی به

عبارتی مستلزم اذعان بـه    به. ول بعد عدم قطعیت خواهد بودو همچنین قبمبناي نهایی 

اي نـاگزیر  ماهیت هژمونیک روابط اجتماعی و پذیرش این واقعیت است کـه هـر جامعـه   

کنـد تـا در زمینـۀ امکـان و     اي از کردارها و رفتارهاست که تلاش مـی محصول مجموعه

  .)24: همان(نظمی را برقرار نمایند  رخدادپذیري

آن  ،گیـري از مفهـوم امـر سیاسـی نـزد اشـمیت      موف بر آن است که نخست با بهره 

بـه چـالش بکشـاند و     ،داده »پساسیاسـی «پردازانی را که خود به آنها لقب  دسته از نظریه

آراي  ،عنوان جزء برسازنده امـر سیاسـی   سرانجام هم با تأکید بر بعد خصمانه سیاست به

هاي عمومی پیکارگرایانـه و  ستا، موف تلاش براي ایجاد حوزهدر این را. خود را بیان کند

دانـد کـه در   یک میمداران دموکراتپردازان و سیاستآگونیستی را از وظایف اصلی نظریه

بنابراین موف از  .هاي سیاسی هژمونیک مختلف بتوانند با هم رقابت کنند انواع پروژه ،آن

بنـابراین مـوف   . )230: 1392 تاجیک،( ندکمیهنی دفاع میجهان چندقطبی به جاي جهان

با تمایزگذاري میان مفهوم سیاست و امر سیاسی، از رویکردي که به جوهرة امر سیاسـی  

رادیکــال (بــه حــوزة سیاســت، دســتگاه و نظــام حکــومتی خاصــی   ،دارد) آنتاگونیســم(

  .)59: 1401 سري، باقري قلعه( رسدمی) دموکراســی
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  اشمیت و موفخوانش انتقادي 

  شمیتا

 هـاي پـردازد کـه آن را از سـایر فعالیـت     کارل اشمیت به خصلت ویـژه سیاسـت مـی   

 در تصورش از سیاست تمایل دارد که دموکراسـی را بـه   او. کندهاي دیگر مجزا می عرصه

گـذاري   شده انتخابات مردمی و قانون گذاري هاي قانون از رویه طور بنیادي از لیبرالیسم و 

بنـابراین  . کـرد معمـولی دموکراسـی مـدرن اسـت، جـدا کنـد       عمل ۀپارلمانی که مشخص

  .ی به شرح زیر از او وجود داردهایانتقاد

 سازي بیش از حدابهام در تعریف امر سیاسی و در عین ساده -

ایـن تصـور اشـمیت    . یافتن تعریف روشنی از امر سیاسی در آثار اشمیت دشوار است

سازي بیش از  شود، به دلیل ساده ف میکه امر سیاسی با تمایز بین دوست و دشمن تعری

کننـد   منتقدان اسـتدلال مـی  . حد پیچیدگی زندگی سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است

دهد و همکـاري، ایجـاد اجمـاع و     که این دیدگاه، سیاست را به صرف درگیري تقلیل می

 ،اشـمیت  تأیید امر سیاسی از سوي. گیرد نظر نمی آمیز را در زیستی مسالمتپتانسیل هم

  .کند اخلاقی خود را اخلاقی می او ناخواسته بی. چیزي بیش از تأیید امر اخلاقی نیست

صـورت سـلبی و در تقابـل بـا مفـاهیمی ماننـد         امر سیاسی اغلب به ،در آثار اشمیت

بـه  . سیاست و اقتصاد، سیاست و اخلاق، سیاست و حقوق مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   

چـه چیـزي   «ارا از ارائه تعریفی جامع از امر سیاسی و اینکه تعبیر اشتراوس، اشمیت آشک

کنـد و از آغـاز بـا مفـروض گـرفتن مفهـوم امـر        نظر مـی ، صرف»خاص امر سیاسی است

: 1392 اشـتراوس، ( پـردازد  ها، الزامات و پیامـدهاي آن مـی  رتسیاسی، به بحث درباره ضرو

غایـت امـر سیاسـی     شـناختی، کند که از حیث فرجـام اشمیت حتی مشخص نمی. )136

  .)1008: 1394نظري، ( چیست

  سویه از دشمنطرز تلقی یک -

بنابراین ما ؛ پس دوستم هستی ،تو دشمن من نباشی سویه اشمیت اگر در نگرش یک

دلیـل تـلاش بـراي      لیبرالیسـم بـه   از اشمیت. با همدیگر یا دوستیم یا دشمن یکدیگریم

لیبرالیسـم سـعی دارد   . کنـد مـی قـاد  هاي حقوقی و اقتصادي انت کاهش سیاست به بحث

 ،گـو و مباحـث عقلانـی   و طـرف تبـدیل کنـد کـه در آن گفـت      اي بی سیاست را به عرصه

 ،اما اشمیت معتقد اسـت کـه چنـین رویکـردي    . هاي واقعی سیاسی شود جایگزین تقابل
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  .یک توهم خطرناك است، زیرا سیاست همیشه با تضاد و دشمنی همراه است

لیسم معتقد است که لیبرالیسم بـا قائـل شـدن بـه خـودگردانی      اشمیت در نقد لیبرا

هاي مختلف و بدگمانی حاد نسبت به دولـت و سیاسـت، اولویـت دادن بـه مقاصـد      حوزه

فنـی تولیـد و مبادلـه، دولـت و سیاسـت را از معنـاي        -اقتصادي و ایجاد نظام اقتصـادي 

 ،چشـمگیر سیاسـی  کند؛ زیرا لحظـات  دشمن تهی می /اختصاصی آن یعنی تمایز دوست

عنـوان دشـمن شـناخته     حی عینـی بـه  مقارن است با لحظاتی که در آن دشمن، با وضو

  .)96-92: 1392 اشتراوس،( شود می

  تئوریزه کردن خشونت سیاسی -

تئوریزه کردن خشونت سیاسـی بـه معنـاي تـلاش بـراي توجیـه، توضـیح و تحلیـل         

ایـن فراینـد   . هیم مختلـف اسـت  هـا و مفـا   خشونت در عرصه سیاسی با استفاده از نظریه

ها، اهداف و پیامدهاي خشونت سیاسی در جوامـع مختلـف    ها، انگیزه شامل بررسی ریشه

 /دوسـت «دانـد و معتقـد اسـت کـه      اشـمیت، خشـونت را ذاتـی امـر سیاسـی مـی      . است

  .تواند منجر به خشونت شود سازي یکی از عناصر اساسی سیاست است و می»دشمن

ن خشـونت،  میـا پیچیـده   ۀبه بررسـی رابط ـ  »اي خشونت الهیسیاست و بوطیق«مفهوم 

ویـژه در آثـار اشـمیت،     این مفهوم، به. پردازد کارل اشمیت می ۀسیاست و الهیات در اندیش

توانـد   عنوان یک عنصر اساسی و ذاتی در سیاست، می دهد که چگونه خشونت به نشان می

اشمیت با طـرح مفـاهیمی چـون    . هاي مختلفی از جمله خشونت الهی توجیه شود در قالب

، خشونت را نه یک پدیده »دشمن /دوست«و  »حاکمیت و وضعیت اضطراري«، »امر سیاسی«

  .داند صرفاً ابزاري، بلکه بخشی از منطق و ساختار درونی سیاست می

او . اشمیت معتقد بود که امر سیاسی در ذات خود با خشـونت و تضـاد همـراه اسـت    

عنوان هسته اصلی سیاست مطرح کـرد و معتقـد بـود کـه       را به »دشمن /دوست«مفهوم 

گیـري   تمایز میان دوست و دشمن و در نتیجه امکان وقوع خشونت، براي تعریف و شکل

دنبـال نشـان دادن     اشمیت با بررسی الهیات سیاسـی، بـه  . ضروري است ،هویت سیاسی

بوطیقـاي   سیاسـت و «مفهـوم  . هاي عمیق مفاهیم سیاسی در باورهاي دینی اسـت  ریشه

کند تا درك بهتري از نقش خشونت در سیاست، چگونگی  به ما کمک می »خشونت الهی

شـناختی و   هـاي زیبـایی   توجیه آن از طریق مفاهیم دینی و الهیـاتی و همچنـین جنبـه   
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  .نمادین آن داشته باشیم

وضوح دشـمن   اشمیت به. جاست هسیاست، محصول انتزاعی ناب ببادر شمیت نظریه ا

کنـد و  از هر نوع دیگري از هماورد، مثلاً هماورد دینی یا اقتصادي، تفکیک می سیاسی را

اي از صورت بالقوه، تنها زمانی وجود دارد که عـده  کم به شود که دشمن، دستمتذکر می

مبـارزه، دول   ةهاي آمـاد مبارزه با جمعی مشابه مواجه شوند که معمولاً جمع ةافراد آماد

تواند امـري  می تنش میان رقیبان براي سیاست هرچند. )16: 1393 ک،باور( حاکم هستند

بـا   ،محکم بینجامد ةاراد ۀعنوان نشان  ناپذیر باشد و به جنگی نابودگرانه بهذاتی و اجتناب

اندازهاي چندگانه نسـبت بـه چگـونگی گشـایش     در طول جنگ نابودگر، چشم این حال

خـلاف نظـر اشـمیت،     ترتیب بر  ینبد. شودشدت مختل می به روي ما منهدم یا به جهان

  .)1012: 1394 نظري،( جنگ هرگز با سیاست سازگار نیست

 موف

  شناختی متعارف گیري از سنت خردگرایانه روشنگري و رویکردهاي جامعهفاصله -

کنـد   تأکید موف بر احساسات و عواطف، او را از سنت خردگرایانه روشنگري دور می 

اي نوآورانـه   با ارائه نظریـه  او .دهد فریبی را افزایش می امو خطر گرایش به پوپولیسم و عو

ویژه با تأکید بر نقش رقابت و تقابل در سیاست، مـورد توجـه و در    امر سیاسی، به بارهدر

شـدت بـا سـنت     منتقدان او معتقدند کـه نظریـه او بـه   . عین حال انتقاد قرار گرفته است

فاصله دارد و بیش از حد بر  ،ی متعارفشناخت خردگرایانه روشنگري و رویکردهاي جامعه

موف با برجسته کـردن نقـش رقابـت و تقابـل در حـوزه سیاسـت،       . احساسات تکیه دارد

عنـوان یـک عرصـه      دهد که در آن، سیاست به دیدگاهی پسابنیادین به سیاست ارائه می

  . شود نظر گرفته می  دائمی براي مبارزه و تعارض در

  موسیالیسمخالفت با تفاسیر سنتی س -

ویژه در برابر تفاسـیر سـنتی از سوسیالیسـم و مارکسیسـم، رویکـردي       نظریه موف به

نظریه شانتال موف با ارائه دیدگاهی جدید و انتقادي به امر  .دارد ناپذیرسازش رادیکال و 

بـا ایـن حـال رویکـرد او بـا      . سیاسی، مباحث مهمی را در این حوزه مطرح کـرده اسـت  

گـري و عوامـل    ه شده که بر ضرورت توجه بـه خردگرایـی، روشـن   جدي مواج هايانتقاد

تصور و برداشت موف از آنتاگونیسـم بـیش    .هاي سیاسی تأکید دارند ساختاري در تحلیل

در کـار او چنـدان از   . قومی اسـت  -دینی -فرهنگی ،از آنکه ناظر به اقتصاد سیاسی باشد
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هـاي   حسب شـیوه  ست و بیشتر برخبري نی ،معناي تضاد و تخاصم طبقاتی  آنتاگونیسم به

  .شود غربی فهمیده می غیر/ هاي متضاد و متخاصم غربی زیست و فرهنگ

سیاسـت تفـاوت    ةهاي به ظاهر رادیکالش در محدود امر سیاسی موف برخلاف لفاظی

به عبارت دیگر این . برد داري نمی ماند و هرگز ره به نقد رادیکال سرمایه باقی می) هویت(

 شـود  رو نمی هگرا با آنتاگونیسم زیربنایی نبرد طبقاتی روب تساهل] ت؛ هویتتفاو[سیاست 

  .)229: 1398 ژیژك،(

  م ـنیسگونتاد و آتضالی در اوج قاحدع جماو او وگـروي از رویکرد، گفتدنباله -

ي مرد و دیگـري، ا بین خود تضاو نیسم گـو نتاکـه آ ست این نظر ار ـ ـب یکسـو از  موف

ست یـی ا حلهال راهنبادبه ي دیگـر  سوو از ست نـی ا حلناشدو ریناز ا شناختی وهستی

م ـ ـنیسگونتاآدیل ـد تبـینان فرـیاا ـما .کندنیسم تبدیل گوآه ـبرا م ـنیسگونتاآن ـیاه کـ

باید پس . آن را بپذیرندطرفین باید یی دارد که هاطشرپیشه ـبز اـنید وـم خـنیسگوآبه 

آن  کــــهبرسند ع جمااید با هم به هم بانــــی یزاز راد ـــــبعنــــی کننــــد و یزرابا هم 

 هـ ـم بـنیسگونتاد و آتضادر اوج هم  موفحتی ین ابنابر. کنندت ـعایرا را ـهطرـیششپـ

  .)Erman, 2009: 8-9( ستلی اقاحدع جماو او وگــی، گفتیزنل رااـنبد 

  

  گیرينتیجه

 ـه ـدمدنظر قرار مـی  » خاصمت«مانند اشمیت، امر سیاسی را بهاز  تبعیتبه  موف ا د و ب

محـو  ،  توان تخاصـم را از سیاســت  نمیکه  باور دارد، کنونیدموکراسی   -لیبرال انتقاد از

 ذیرفتنپ ـنبا تخاصم و آنتاگونیسم دارد و  بسیار نزدیکید ی، پیونر سیاسام بنابراین .نمود

 ـ  وفم ـ.  اسـت   سیاسـت   واقعیت پوشیچشم مفهومدموکراسی به  -در لیبرال  آن  عاریـه ا ب

 گونیسـم امـر  آنتا ۀجنببه  تصدیقبا  تنها این بوده که جويو در جست، اشمیت زا گرفتن

تـا   کوشش نموده او. پیش کشیدسیاست دموکراتیک را  توان موضوع اساسی سیاسی می

از دیـد اشـمیت،   کـه   داندمی  خوبی او به. گیرد بیشتر فاصله ، گونیسماآنت  اشمیتی  مدل  از

 کشـتن  بیـانگر کـه    یابنـد  مـی  زمـانی خـود را   تینراس مفهوم ،نمدوست و دش ضامینم

 ـ. گزینشـی اسـت   ، مـوف از آنتاگونیسـم اشـمیتی    منـدي بهـره . باشـد   ها انسان  راسـتی  هب

ر سیاسی ام اندریافتکارل اشمیت از  مدلزي ساوارونه ۀی آگونیستی موف، گوندموکراس

  .رودشمار می  به
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  امـر  مضـامین خوانشـی از   رحط ـ راهرا از   سیاسـی   امـر  بررسیضرورت  موضوعموف 

  امـر سیاسـی بـه حـوزه     ، او دیـد از . بـرد پیش می  بهسیاسی و آنتاگونیسمِ کارل اشمیت 

 مبحـث دو  او. آزاد گوییو گفتتصمیم است، نه  ةگستر رواز اینو شود می مربوط  منازعه

، از ددار کنـونی هـاي  لیبـرال دموکراسـی    بـه   کـه  ايمنتقدانه نگارشدر را  اساسیبسیار 

 ۀاصـل آنتاگونیسـم و مسـئل    ،مباحـث ایـن  . گیـرد مـی   بـه عاریـت    اشمیت  کارل ۀاندیش

اشـمیت، در بـاور او بـه     ۀاندیش محور اساسی ،موف دیداز  .گیرندبرمی را در گیري تصیم

 از نگـاه  ،اوانـداز  از چشـم . اسـت گذاري و بیرون زنیواپسعمل  مبناي بر  جوامع پیدایش

کشـتن   در راسـتاي کـه   گـردد مطـرح مـی   هنگـامی وست و دشمن هاي داشمیت پنداره

گزینشـی قلمـداد    ايمقولـه  ، موف از آنتاگونیسم اشمیتی منديبهره. لحاظ شود  هاانسان

 سرمشـقی میت در اش ـدشـمن در   -هاد دوستنرابرباز  خود راظري ن دستاورد او. شودمی

 اثـر نمـودن  بـی  دنبـال  بـه  وي. گیـرد بهـره مـی  ، دارداز لیبـرال دموکراسـی مـدنظر    که 

لیبـرال   ةگسـتر  پاسداشـت  منظور بهآگونیسمی،  ستیزي راستايآنتاگونیسم اشمیتی، در 

دموکراتیـک   الگـوي و  اثرسـازي بی  ، البته ایناست آن بوده نمودندموکراسی و رادیکال 

 همـه کـه   رودشـمار مـی    بهدیگري از لیبرال دموکراسی  ۀگونتنها  همواره،  آن  از حاصل

   .شودبدان وارد می ،در زمان خودش رایج هاينمونهاي اشمیتی به نقده

تنهـا   دشمن او نه/ برجسته دوست پندارهامر سیاسی و  پندارهکارل اشمیت از  یافتراند

فراخـوانی او بـه آگونیسـم     علـت اساسـی  بلکـه   شود،لحاظ میکارهاي موف  بازیابه اساسی

 حیطـه سیاسـی را بـه    ۀ، نظری ـی آگونیسـتی گرایکثرت اندریافتبا  موف. استپلورالیستی 

یـک نقـص داخلـی و     ازمـوف   مـدنظر آگونیسـتی   گرایـی فزونی. کشاندمیسیاست واقعی 

  .، شدنی و بایسته نیستدر آگونیسم سازگاري این است کهآن هم  و بردرنج میاساسی 
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  منابع

، سیاستي هامنا :نجفــی، درصالح رچــی و فتودر ترجمه نا ،»چیســت؟سیاست «) 1394(هانا ، نتآر

  .گلبید ،انتهر ،دپور و دیگرانفرهااد یش مرایرو وینش گز

، 36پژوهش سیاست نظـري، شـماره    ،»برداشت رالز از امر سیاسی« )1403( دیگرانو  امیدعلی، بابک

  .28-1 پاییز و زمستان، صص

هـوم امـر   مف: در ،»مفهـوم امـر سیاسـی   : هایی در باب کارل اشـمیت یادداشت«) 1392(اشتراوس، لئو 

 .تهران، ققنوس ،يو رسول نماز یرانیج اشاریترجمه سیاسی، کارل اشمیت، 

  .تهران، نگاه معاصر ،1جلد  خواه،الهیات سیاسی، ترجمه لیلا چمن) 1390( اشمیت، کارل

 ،خواه، تهرانچهار فصل درباره حاکمیت، ترجمه لیلا چمن: الهیات سیاسی )الف1393( -----------

  .نگاه معاصر

 .ققنوس ،مفهوم امر سیاسی، ترجمه یاشار جیرانی و رسول نمازي، تهران) ب1393( ----------

گیـري و مفهـوم   الهیات، تصـمیم : جوي امر سیاسیو کارل اشمیت در جست«) 1393(، موریس بکاور

تهـران،   ،يو رسـول نمـاز   یران ـیج اشـار یترجمه  ،مفهوم امر سیاسی، کارل اشمیت :، در»دشمن

  .ققنوس

، »تمـایز سیاسـت و امـر سیاسـی در فلسـفۀ سیاسـیِ نوصـدرائیان       « )1401(سـري، اکـرم   قلعهباقري 

  .77-55 ، زمستان، صص34فصلنــامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 

هاي سیاسـی خـود و دیگـري در ادبیـات داسـتانی دهـه چهـل جـلال         سویه) 1390( زکی، گیتیرپو

دانشـگاه تربیـت    ،يتاد راهنمـا عبـاس منـوچهر   اس ،، گروه علوم سیاسیرساله دکترياحمد،  آل

  . مدرس، دانشکده علوم انسانی

 .علم ،سامارکسیسم و پسامارکسیسم، تهرانپ) 1392(تاجیک، محمدرضا 

پژوهش سیاست  ،»کارل اشمیت ۀروایت تئولوژیکال از امر سیاسی در اندیش«) 1394(حمیدي، سمیه 

  .48-25 ، پاییز و زمستان، صص18نظري، شماره 

 .علمی و فرهنگی تهران،ترجمه محمدزمان زمانی،  ،راهنماي سرگشتگان) 1398(شان شیهان  ،یژكژ

دوفصلنامۀ ، »کارل اشمیت و تئوریزه کردن خشونت«) 1397(دادي  االلهنفیسه  وعابدي اردکانی، محمد 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگـی، سـال نهـم،      شناسی بنیادي،پژوهشی غرب -علمی

  .139-115 رة اول، بهار و تابستان، صصشما

هاي سیاسی، شـماره  فصلنامه پژوهش ،»سیاسی موف و وارونگی امر  شانتل  « )1393(زاده، حمید ملک

  .151-131 ، زمستان، صص11

  .رخداد نو ،ترجمۀ مـنصور انـصاري، تـهران ،دربارة امـر سـیاسی )1391( موف، شانتال
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فـروردین   11: ، ترجمۀ علـی عبـاس بیگـی، آخـرین دسترسـی      یسمآگون  عرصۀ )1393( ----------

 .http://thesis11.com/Print.aspx?Id=135: در قابل دسترسی ،1393

عرفان آقـایی،   هترجم ،انقلاب دموکراتیک سبز؛ پوپولیسم چپ و قدرت عواطف) 1403( ----------

  .کتابسراي میردشتیتهران، دوم، چاپ 
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پـس از انقـلاب   -فکـري دینـی در ایـران    اصلی این اسـت کـه در جریـان روشـن    

این خواهد بود کـه در   پژوهش ۀفرضیاست؟  داشتهچه جایگاهی ، وژهس -اسلامی

توجه و  -آن هم سوژة فردي-فکري دینی در ایران به سوژگی آدمی جریان روشن
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  مقدمه

- گردد کـه در آن، نهـاد روحانیـت   اي تلقّی میزمانه ،در تاریخ تمدن غرب، قرون وسطی

کشیشان چنان اقتداري یافتند که در مقامِ جانشـینی و مرجعیـت رسـمیِ امـر      و -کلیسا

در ایـن  . اي را از چنبرة سلطۀ خود در امان نگاه نداشـتند قدسی و کلام الهی، هیچ حوزه

آنکه بر خودبنیادي، خودمختاري و آگاهی خود استوار باشـد، یکسـره   میان، آدمی نیز بی

کـه ارادة آزاد و   طوري ذهبی و حکومتی قرار داشت؛ بهتحت نفوذ و استیلاي نهادهاي م

سازي و یکرنگـی بـا جماعـت    ها و همسانوچرا از مرجعیتچونفردیت وي در تبعیت بی

هـایی چـون   گیـري جریـان  اما چنین وضعیتی تداوم نیافـت و شـکل  . گشتمضمحل می

هـاي عظـیم   ب، دگرگونیهاي علمی و صنعتی در دنیاي غرپیرایی و انقلابرنسانس، دین

و عمیقی را در تمامی ساختارهاي دینـی، فرهنگـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی بـه       

جـداي از  . نام نهاده شـد  »مدرنیته«ورود به عصري نو بود که بعدها  بیانگر  همراه آورد که

 اهداف و آثار عینی مدرنیته که شاملِ تغییر در مظاهرِ تمدن غرب و آغاز رویکرد نوسازي

کـه تجـددگرایی    ترتیببدین. هاي فکري و فرهنگی رخ دادتحولات اساسی در حوزه ،بود

حصـرِ کلیسـا، نهادهـا و     و حـد عنوانِ پاسخی به عصر تاریکی و اقتدارِ بی و روشنگري به

تدریج با طرح مفاهیمی چـون قـانون عرفـی،    حاشیه راند و به مراجعِ دینی و رسمی را به

گرایی، نهادهاي مـدنی و  گرایی و رویکرد علمی، عقلوق بشر، طبیعتحقوق طبیعی و حق

بلکـه   ،سـاخت تـازيِ روحـانیون را مختـل    تنها امکانِ یکّهعملاً نه... مردمی، سکولاریزم و

  .هاي دنیوي را نیز به چالش کشیدسلطۀ حاکمان و قدرت

هـور نـوعی از   توان عاملیت اصلی در گـذار بـه دوران جدیـد را ظ   طور مشخّص می به

در واقع اساس و بناي . آدمی بود »فردیت«و  »سوژگی«گرایی دانست که اساسش بر انسان

نقّـاد و خودبنیـاد عاقـل و     »سـوژة «گیري و محور قرار گرفتن مدرنیته را بایستی در شکل

اندیشـم،  مـی «آن را در کوگیتـوي دکـارتی،    جو کرد که منشأ و سـرّ وآگاه و فاعلی جست

عنـوانِ   دکارتی و انسـانِ عصـر رنسـانس و روشـنگري بـه      »منِ«. یابیم، بازمی»پس هستم

به معناي داشتن ارادة آزاد و قدرت انتخاب، چه در سـاحت ذهـن و   (اي خودمختار سوژه

تنها در جایگاه شناسـندة جهـانِ پیرامـون خـویش     ، نه)نظر و چه در ساحت عین و عمل
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هـا،  بخشیدن به توانایی  جهان و تحقّق »تغییرِ«، در پیِ بلکه فراتر از آن مقامِ تفسیر ،برآمد

  . بودهاي خود نیز انتظارات و خواست

روشنگري، خروج آدمی است از نابـالغیِ بـه تقصـیرِ خویشـتنِ خـود و      «از نظر کانت، 

کانـت و  ( »بـدون هـدایت دیگـري    ،کار گرفتن فهم خویشـتن اسـت    نابالغی، ناتوانی در به

ترین محصولِ روشـنگري و  آدمی را مهم »فردیت«و  »سوژگی« اگرحال . )17: 1376 دیگران،

اراده و خودمختار بـدانیم کـه در     دنیاي مدرن و صفت بارزِ یک کنشگرِ خودآگاه، صاحب

جوي فهمِ هستی و کشف حقیقت وجودي خود و هستی و معنا بخشـیدن بـه آن   وجست

 رسـمیت شـناخته    اندیشه سیاسی، با به اي در تاریخ توان مدعی بود که از نقطهاست، می

شدنِ خودآفرینی، رشد و بالندگی فردي و رد هرگونه مرجعیت مطلقۀ شخصیتی، مرکـزِ  

از . یابـد و حقوق و آزادي وي تغییر می »شهروندي«به  »شهریاري«توجه و مرجعِ تأکید از 

رویکردهاي سنتی  برخلاف ،اساسی رخ نموده تحولاتهاي سیاسی نیز  در پژوهش رواین

 راندن از نهادهـاي حـاکمیتی و شـخصِ حـاکم نبـوده و      تنها سخن و کلاسیک، سیاست

را موضوعاتی در حـوزة   -در اینجا سوژگی و فردیت- سیاسی توان اموري در ظاهر غیر می

  .امر سیاسی ورايِ ساحت عینی، تجربی و نهادینۀ علم سیاست قلمداد کرد

هـاي  هـا و نحلـه  سوژة مستقل، آزاد و آگاه از سوي جریـان در سیرِ تطورِ تفکرِ غربی، 

شناسـی  شناسـی فرویـد، زبـان   مختلفی همچون مارکسیسم، ایـدئولوژي بـورژوازي، روان  

بـا چـالش جـدي    ... مدرنیسـم و هاي گفتمـانی، پسـت  سوسور، مکاتب ساختارگرا، نظریه

هایی در جهـت   لاشدر ادامه نیز اندیشمندانی چون ویتگنشتاین و هوسرل، ت. دشمواجه 

کـه هرچنـد جهـان و     صـورت  ؛ بدینانجام دادندجهان  /ابژه یا آگاهی /رد دوآلیسم سوژه

اندیشه نیـز  تمامی متعلقّات آن، جهانِ من و پدیداري در برابرِ آگاهی است، در عین حال 

گیـري،  متعلّقـی بـوده و سـوژه هـم در شـکل      »آگـاهی از « اندیشۀ چیزي، آگاهی همواره

از سـویی دیگـر، آدورنـو و    . بی و کنش هدفمند خود معطوف و نیازمند ابژه استیاهویت

محـورِ  نیز صراحتاً به نقد موضعِ عقلانـی و سـوژه   -از اصحاب مکتب انتقادي-هورکهایمر 

هاي آن در جهـت اسـتقرار دموکراسـی، جامعـه مـدنی و      بینیخوش ،روشنگري پرداخته

که تحـت سـلطۀ نظـامی خودکامـه و      طوري به شمارند؛آزادي شهروندان را موهوم برمی

فرد در حصاري گرفتـار   ،اري و یکرنگی با جماعت وادار شدهکگرا، آدمی عملاً به سازشتام
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شـده و در  بینیهاي متعارف و پیشدر قالب واکنش تفکر و رفتارِ ويآید که چگونگی  می

در صنعت فرهنگ نیـز کـه   که همچنان. گرددبر او تحمیل می »رفتار استاندارد«چارچوب 

بینـی و  نشده که از قبل پیشاي است، هرگونه تفاوت، نوآوري و امر امتحانفرهنگی توده

فردیـت  ، حذف شده و در سایۀ یکسانی با امر کلّی، فردیت دروغین یا شـبه نگشتهمتعین 

  . جا حاکم شده استبر همه

همان رابطۀ دوپهلويِ روشنگري و -از سوبژکتیویته  »دیالکتیکی«در توصیفی رو از این

از سـویی، سـوژه    -سلطه و یا روندي دیالکتیکی بین سوژه و ضرورت، یا آزادي و سرکوب

انسان همچنان داراي قدرت تحقّق خود است و از سـویی   بوده،نیرویی موجود در جامعه 

هاي کلی و یکسان محو شده و فـرد اسـیر   فرهنگ و هویت دیگر، فردیت در قالب صنعت

از ایـن منظـر، در   . موجود و متعـین گشـته اسـت     پیش هاي ازریزيها و برنامهچارچوب

ابژة تحت انقیاد و بردة خود تبـدیل  مناسباتی که او را به  بخشی آدمی از بندجهت رهایی

سازي گـذار از  اند و در شرحِ امکان مفهومحق انتخاب وي را سلب نمودهکرده و آزادي و 

سوژة آزادشده، در طول متن مقاله، به مسئلۀ سوژگی و قدرت نـزد  شده به سوژة سرکوب

 ،متعـین  پـیش  شدن را نه امري ایستا و از  با این اشاره که فوکو، سوژه. ایمفوکو پرداخته

 تـدریج در شـرایطی خـود را   داند که طـی آن، سـوژه بـه    بلکه فرایندي متحول و پویا می

از  1در واقع سـوژه . شوددهی مییِ قدرت جهتهاي انضباطشتأثیرِ رو سازد که تحت می

شناسا و توانـا بـه شـناخت و آگـاهی از      سازي و از طرفی دیگر فاعلطرفی موضوع مطیع

عبارتی خلق  به باور فوکو، مبارزه علیه منقادسازي سوژه و به. خویش است خود و هویت

 وجـود و تصـور  هـاي تحمیلـیِ م  هـا و هویـت  فردیت و سوژگی جدید، بـا عبـور از سـوژه   

تـوانیم  باید آنچـه را مـی  «. بخشی به آنها ممکن خواهد بود هاي دیگرِ بودن و تحقق شیوه

  .»باشیم، تصور کنیم و برسازیم

در پـژوهش   »2سوژگی«ترتیب مقصود مورد نظر از بدین یادشده،با توجه به ملاحظات 

هسـتیِ   -در- بـودن  عنوان کرد کـه وضـعِ   »سوژة مقید«توان  رو را در یک کلام می  پیش

هاي آزادي اراده و خودمختاري خـود، معطـوف بـه    رغمِ جنبهانسانی مدرن است که علی

                                                 
1. Subject  
2. Subjectivity 
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و از این منظر همواره در کشاکشی دائمی  استمحیط پیرامونی و ملزومات و تقیدات آن 

هاي دینـی، سـاختارهاي حکـومتی و    با ارادة دیگري، تاریخ، نهادهاي اجتماعی، مرجعیت

   .تلاش در مقاومت و فائق آمدن بر آنها دارد ،ار داشتهغیره قر

حال در راستاي اهداف مقالۀ حاضر، برآنیم تا در طول متن، از منظر رویکـرد نظـري   

، ایـرانِ پـس از انقـلاب اسـلامی     »فکـري دینـی  روشـن «، سوژة مقید را در جریان یادشده

ایـن   بـاره ذکـر اسـت کـه در    شایان. ویژه آراي مهدي بازرگان مورد ملاحظه قرار دهیم به

 هـاي فراوانـی صـورت   بحـث  ،تنها حول محتوا، مضامین و مـدعیات اصـلی آن  جریان، نه

در اینجـا نـاگزیر از آنـیم کـه از     . بلکه حتی بر سر عنوان نیز مناقشـه وجـود دارد   ،گرفته

مقصـد و   ،گفتمـانی گـذر کـرده   گفتمانی و نیز اختلافـات درون هاي برونها و جدلشبهه

پـردازان شـاخص ایـن    قصود اساسی خود را بر محور نگرشـی ارائـه نمـاییم کـه نظریـه     م

 بـاره در »عبدالکریم سـروش «و  »شبستري محمد مجتهد« ،»مهدي بازرگان«گفتمان یعنی 

  . اند انسان، فردیت و سوژگی وي ابراز داشته

نهـا  تاز منظر هر یک از این متفکـران، خـوانشِ سـنتی از دیـن در زمانـۀ مـدرن، نـه       

بلکه اسلام فقـاهتی و تقلیـدي، از    ،پاسخگوي مسائل انسان امروزي نیست ،ناکارآمد بوده

 رواز ایـن . باشـد جهاتی مانع رشد و تکامل و تحقّقِ اسـتعدادهاي بـالقوة آدمـی نیـز مـی     

نخستین اقدامی که در اینجا شاهد آن هستیم، زیر سوال بردنِ قرائـت رسـمی از دیـن و    

 از آن است که در سازگاري با اقتضـائات تمـدن مـدرن، بـر محوریـت     ارائۀ قرائتی جدید 

. ، حق انتخاب، شکوفایی، فردیت و سـوژگی وي شـکل گرفتـه اسـت    آزاديانسان، اراده، 

کثري و ایـدئولوژیک از  اترتیب در غیریت با گفتمان حاکم که با فهمـی فقهـی، حـد    بدین

سیاسی، اقتصادي و حقوقی بـا آن  دهی نظامات دین، در پیِ دنیوي کردن دین و سازمان

فکران دینی، فقـه  و اجراي احکام اسلامی و فتاوي فقهی در جامعه است، به اعتقاد روشن

ریـزي اجتمـاعی و مـدیریت    گـذاري، برنامـه  از حرام و حلال شرعی فراتر نرفته، از قـانون 

مري فردي و ناتوان است؛ و گوهر دین همانا تجربۀ دینی و ایمانِ مبتنی بر آن است که ا

واسـطۀ    جهـانی تنهـا بـه   گذشته از اهداف اصلی اخروي آن، در زندگی ایـن  ،درونی بوده

. اسـت هاي اخلاقی، معنادار سـاختن زنـدگی و آزادي درونـی حـائز اهمیـت      گیريجهت

چـرا، تسـلیم و تعبـد    و چـون گرایانـه و بـی  هایی که تکلیفها و اتوریتهآزادي از مرجعیت
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هـاي خودآگـاه، نقّـاد، خـردورز و     د درونی افراد و به بار نشستن انسـان طلبند و از رش می

  . نمایندنوآور جلوگیري می

فکران دیندار اساس در رویکرد لیبرالی، اگزیستانسیالیستی و اومانیستی روشن  این بر

محورانه از دین، معناي دین را بایستی نوعی تجربـه   خواهانه و انسان و در تفسیري آزادي

واسـطۀ آدمـی در پیشـگاه    معنوي انسانی در حال شدن دانست که از حضور بی و سلوك

کـه زیسـت معنـوي و      طـوري   خداوند پدید آمده و رافع نیازهاي وجودي وي اسـت؛ بـه  

ورزي آگاهانه و آزادانه بتواند موجب شـکوفایی اسـتعدادها، تحقّـق خـود     و ایمان خلاقّانه

شـایان ذکـر آن اسـت     ۀدر همین باره، نکت .وي گردد» فردیت دینی«اصیل آدمی و رشد 

توانـا   ،آزاد و صاحب حق و اراده بـوده  ،فکري، هرچند آدمیکه در نگرش دینی به روشن

و  نبخشـی، سـاختن جهـا    شکوفایی قـوا، خودتحقـق   در به کارگیري هر چیزي در جهت

 ، تحقق کامل وجودي، تمامیت و آزادي درونیاستحتی بسط تجربۀ نبوي و خداگونگی 

بـه   سـوژة مقیـد  «و روحی او در گروي اتصال با خداوند اسـت؛ چیـزي کـه مـا از آن بـه      

  .کنیم یاد می »خداوند

پیشینۀ پژوهش نیز با توجه به محدودیت حجم واژگان در نگارش مقاله، تنهـا   بارهدر

شـود کـه از    اشـاره مـی   »فرزین وحدت«فکري ایران با مدرنیت نوشتۀ  به کتاب رویارویی

وحدت بر آن است تا به مواجهـۀ  . توجه است  ف مقالۀ حاضر، اثري مهم و قابلمنظر اهدا

این مسئله البته وجوه گونـاگونی دارد کـه از پـذیرش    . متفکران ایرانی با مدرنیته بپردازد

از  »باواسـطه «گیـري   بخش آن گرفته تـا بهـره   وجه اثباتی مدرنیته و فراموشی وجه رهایی

هـاي اسـلامیِ انقـلاب     در گفتمان. گیرد برمی سوژگی را درمانند ، مفاهیم اصلی مدرنیته

هـا آن را بـه    اي بـود کـه انسـان    ، سوژگی باواسطه در تعریف وي، ذهنیت انسـانی 1357

نظیر اراده مطلق، قدرت مطلق و علم مطلق نسبت داده و سپس بخشی  ،صفات ایزد یکتا

نجا نـه بـا انکـارِ سـوژگی انسـان      به باور وحدت، در ای. اند از آن را دوباره از آن خود کرده

یـم کـه وابسـته بـه ذهنیـت      ااي مواجـه  در واقع با سوژگی .روییم و نه با استقلال آن هروب

شود نیز در همین راستا قابلِ فهـم اسـت    االله خطاب می اینکه انسان، خلیفه. خداوند است

  . )199: 1383وحدت، (

ي چـون علـی شـریعتی،    هاي تأثیرگـذار  فرزین وحدت چنین نگرشی را در شخصیت
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که آنها ضمنِ اذعان بر مفاهیمی   طوري  به ؛بیند امام خمینی و شهید مطهري مشهود می

مانند اراده، آزادي، آگاهی، کنشگري، خلاقیـت، خودسـازي،   ، اند که دالّ بر سوژگی آدمی

. داننـد  نهایت خودمختاري وي را مستلزم اطاعـت از ارادة خداونـد مـی    در، ...مسئولیت و

ولـی در عـین    ،یافته را وارسته از محـیط بیرونـی   فرد تکامل ،االله مطهري راي نمونه آیتب

کـه انسـان را سـازنده و معمـارِ       پنـدارد و همچنـان   حال وابسته به عقیـده و ایمـان مـی   

کند، نقش نهادهاي دینی را برجسته دیده و بر هـدایت از بـالا تأکیـد     خویشتن تلقّی می

  .)دوم، فصل چهارم بخش :1383وحدت، . ك.ر(دارد 

  

  مبانی نظري پژوهش؛ سوژة مقید

ابـژه و   /عین یا سوژه /در سنت دکارتیِ تفکیک میان ذهن درا بای »سوژه«ریشه مفهوم 

رشـد مفـاهیمی     بـه  کـه سـوژة دکـارتی در فضـاي رو      طوري  به ؛طبیعت بازجست /عقل

در مقـام   عاملیت انسانی گرایی، فردگرایی، خودمختاري و آزادي واومانیستی چون انسان

 ،گشـته  »حاکم و مالک بر طبیعـت «فاعل شناسا و به عنوان مرکز جهان مقرّر شده بود تا 

وري خـود قـرار   هر چیز دیگري را در هستی به عنوان ابژه، مورد شناخت، سـلطه و بهـره  

ا ایـن رویکـرد ر  . خـود را در تـاریخ رقـم زنـد     خلاقّانۀترتیب نقش فعالانه و  و بدین دهد

تـوان آن را اصـل اساسـی و    ذیل کوگیتوي دکارتی کـه مـی   ،»شگفتار در رو«دکارت در 

   :دهدگونه شرح میمحور کانونی فلسفه وي در نظر داشت، بدین

برخوردم به اینکه در همان هنگام که من بنا را بر موهوم بودن همه چیز ... «

چیـزي باشـم و   کنم، ناچار بایـد  ام، شخص خودم که این فکر را میگذاشته

حقیقتـی اسـت چنـان    ، »اندیشم، پس هسـتم می«توجه کردم که این قضیۀ 

توانـد  هاي غریب و عجیبِ شکاکان هم نمـی استوار و پابرجا که جمیع فرض

اي توانم آن را در فلسـفه تأمل میپس معتقد شدم که بی. آن را متزلزل کند

  ).244: 1372 دکارت،( »که در پی آن هستم، اصل نخستین قرار دهم

ترتیب موج اول مدرنیته بر معیـارِ محوریـت انسـان و سـوژگی وي در سـیطرة        بدین

آدمـی بـه عنـوان محـور عـالم      . شـد  هاي طبیعت بنا نهـاده چرا در ابژهوچونمطلق و بی

و  دهـد توانست در هر چیزي دخل و تصرف کرده، جهان را بـه میـل خـودش تغییـر      می
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ترتیب سوژة انسانی از موضعی بـر فـوق    بدین. نماید نقش مورد پسند خود را بر آن حک

بـا   ،هاي تحـت اسـتیلاي خـود   عنوان ابژه تاریخ، سنت، عقاید جزمی و سایر موجودات به

هاي درونـی خـود را   ها و خواستخودمختاري، خودفرمانی و ارادة مطلقِ خویش، توانایی

به ذکر است کـه اصـلاحات   لازم . تافت گونه محدودیتی را برنمیبخشید و هیچتحقّق می

و فـرد را از   دادمـی مذهبیِ پروتستانتیزم نیز که درکی شخصی و تجربی از مذهب ارائـه  

ساخت، در باروريِ چنـین رویکـردي بـه    ذیل سلطۀ کشیشان و نهادهاي مذهبی جدا می

هـاي علمـی قـرن    اي داشت به انقلابتوان اشارهدر همین زمینه می. سوژه، یاري رسانید

میلادي که انسان را مسخّر طبیعت و توانا بر گشودن رمـوز و قـوانین پنهـان آن    هفدهم 

دانست و نیز عصر روشنگري در قرن هجدهم که در برابر دوران تاریک قرون وسـطی،  می

انـدوزي،  منادي روشنایی بود و با استوار ساختن آدمی بر ستون متقن خـردورزي و علـم  

 ،شـد و خرافات و متعصبانه و جزمی قلمـداد مـی  که موهوم را شدن از هر آن چیزي  رها

  .نمود ترویج می

امــا دیــري نپاییــد کــه ایــن درك و تصــور از ســوژة مســتقل و آزاد و آگــاه، از جانــب  

در مارکسیسم، مرکز ثقـل و  . دشهاي فکري گوناگون با چالش مواجه  اندیشمندان و جریان

انسان به مناسبات تولید، روابـط   هاي تاریخی از فردتحولات اجتماعی و دگرگونی محوریت

زنـدگی اجتمـاعی،    و سوژة فردي تنها در کلیت شدمیآگاهی طبقاتی معطوف  اجتماعی و

ترتیـب کـنش فـردي      بدین. کردهمبستگی پرولتاریایی و ساختارهاي تاریخی معنا پیدا می

کـه  گرفـت  هاي مادي و فرهنگـی قـرار مـی   اي از منابع و محدودیتتحت سیطرة مجموعه

ها و شرایط عینیِ تاریخی دارند که از گذشته به میراث مانـده و  ها، چارچوبریشه در سنت

از . انـد است که خود نیز از محصول کار خود بیگانه شـده یا از سوي دیگرانی به وجود آمده 

سوي دیگر، ایدئولوژي بورژوازي نیز که ابتدا موافقت خود را در جهـت انباشـت سـرمایه بـا     

منابع ثـروت   عظیم افزایشا فردي نشان داده و محوریت انسان را پذیرفته بود، ب سودجویی

 خود ارجـاع داده و در عـوض،  ی اومانیست گذشتۀ به گیري تضادهاي طبقاتی، کمتر و شکل

دوسـتانه را  هـاي انسـان  اجتماعی عقلانیت رفتارها و سیاست داروینیسم مالتوس و دکترین

  . برد سوال به زیر ،است متضاد »اصلح بقا« طبیعی شد با قوانینکه فکر می

قـوانین   و انسـان  یواقع ـ سرشـت  یینهـا  مثابه دریافـت  به ترتیب انسان اقتصادي بدین
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هـاي منفعـلِ   هـا تبـدیل بـه قربـانی    بار دیگـر انسـان   یک«. شد جایگزین اومانیسم طبیعت،

 انسانیي ها تلاش از طریق تابع ساختن تمام. نیروهاي فوق بشري و فراي کنترلشان شدند

 مبـدل  داري، سرمایه عروج با بود که همراه شدن یسرمایه، فرآیند انسان تولید نوینِ بت به

در همین راستا در  .)2: 1965 ماتیک،( »شدنانسانی  قدرتمند غیر و جدید فرآیند یک به شد

انسـان،   در تحلیـل شخصـیت   »ناخودآگاه«با طرح مفهوم  »1زیگموند فروید«شناسی نیز روان

در تصورِ سوژة یکسره خودآگاه و عاقل و تام تردید وارد ساخت و با مرکززدایـی از سـوژة از   

  .هاي بشري پرداختارادي کنش عقلانی و غیر گسیخته، به خاستگاه غیرهم 

بـردن سـوژة    سـؤال شناسـی در زیـر   شناسـی و روان علاوه بر تحولاتی که در جامعـه 

شناسـی و  رخ داد، در نتیجـۀ رویکردهـاي جدیـد بـه زبـان     خودمختارِ موج اول مدرنیته 

فردینانـد دو  «. گفتمانی نیز ایـن امـر تشـدید یافـت     هايهاي از نظریگیري مجموعه شکل

را کـه مـا    هـایی هشناس ساختارگراي فرانسوي معتقد بود که معناي جملزبان ،»2سوسور

معناییِ فرهنگ جاري در جامعه  هايتنها در بافتی از قواعد زبانی و نظام ،نماییم بیان می

از کنتـرل ارادة   ،یابد که از پیش موجود بودهو در منطقی اجتماعی و نه فردي سامان می

واسطۀ گفتمان برسـاخته شـده و     هاي گفتمانی نیز سوژه بهدر نظریه. استفردي خارج 

و  هـاي منقـاد  گیـري سـوژه  شـکل  ،تحلیل قواعد و فرآیندهایی است که نتیجۀ آن ،هدف

  .استهاي او در مناسبات اجتماعی دهی به کنشمطیع و جهت

تجـدد  «، در مـوج دوم مدرنیتـه شـاهد    شدکه به اختصار ملاحظه ترتیب چنان بدین

از  ،اي هستیم که در نقـش سـوبژکتیو انسـان و کـارگزاري او تردیـد کـرده      »یافتهسازمان

یـزه و غیـره سـخن بـه میـان      انسانِ محصور در بند تاریخ، ساختارهاي قدرت، سـنت، غر 

در  »قـدرت مشـرف بـر حیـات    «و  »سیستم«توان عناصر اصلی این گفتمان را می. آورد می

  .)119-116: 1391نظري، (نظر داشت 

 »3لودویک ویتگنشـتاینِ «مناسب است تا به  ،در ادامه و در راستاي اهداف مقالۀ حاضر

در  »هـانس اسـلوگا  «که   ؛ آنگونهمتقدم و بحث سوژگی در آراي وي اشاراتی داشته باشیم

                                                 
1. Sigmund Freud 
2. Ferdinand de Saussure 
3. Ludwig Wittgenstein 
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 را تراکتـاتوس . )1983 اسـلوگا، : ك.ر(بـدان پرداختـه اسـت     »سوبژکتیویته در تراکتـاتوس «

ابژکتیـو در نظـر آورد کـه البتـه ایـن       توصیف جهان به بیانی کاملاً برايتوان تلاشی  می

تاین بـا  در واقع ویتگنش ـ. شودتنها به صورت جهانِ یک سوژه مشخص می ،جهانِ ابژکتیو

اشـاراتی  ، »جهـان «بـه جـاي    »جهـانِ مـن  «و  »زبـان «بـه جـاي    »زبـانِ مـن  «کـارگیري   هب

  اصـطلاح بـه   دارد که البته آن هم صـرفاً در مـرز جهـان و بـه    محورانه را ملحوظ می سوژه

باشـد کـه از نظـر    اما آنچه براي ما مهم است این امر مـی . مانداي باقی میصورت حاشیه

توان یک جهـان ابژکتیـو و   اند که چطور میاور و واینینگر نشان دادهویتگنشتاین، شوپنه

هر چند به باور اسلوگا این . فرض یک سوژه که جهان، جهان اوست را با یکدیگر وفق داد

: همـان (هـا بـوده   همراه دارد که ویتگنشتاین ناتوان از پاسخگویی بدان تلفیق مشکلاتی به

توانـد مقدمـۀ خـوبی بـراي بیـان درك      ي مـا مـی  ، با این حال موضوعی است که برا)12

  .هوسرل از سوبژکتیویتۀ معطوف به جهان باشد

وي بـا رد دوآلیسـم   از آن جهت براي ما حـائز اهمیـت اسـت کـه      »1ادموند هوسرل«

ابژه، با نفی همزمان اصالت عقل یا ذهن و اصالت تجربه یا ماده، با  /جهان و سوژه /آگاهی

واسـطه، در ایجـاد ارتبـاط و     یا قصدیت و شهود بـی  2التفاتی هایی چون حیثکمک ایده

از نظر وي، انتقاد جدي . هاي مؤثر فراونی را در پیش گرفتتلاش ،پیوند بین سوژه و ابژه

ابـژه را   -عین و یا سوژه -شود که او جدایی بین ذهنبه دکارت از همان جایی شروع می

دستوري خود و دستیابی به یـک مـنِ   که دکارت با روش شک  طوري گیرد؛ بهفرض می

ولـی   ،هاي خوبی برداشـته قابل شک و قابل اتقان، قدم اندیشنده و ذهنیت استعلاییِ غیر

به بـاور هوسـرل، اگـر اندیشـۀ مـن      . توانسته جدایی اندیشه و جهان را نتیجه بگیردنمی

؛ و ایـن  وجود دارد، پس همانا این اندیشه معطوف به چیزي خواهـد بـود و متعلّقـی دارد   

عنـوان کلیـد و قلـب      نزد هوسرل است که از آن بـه  »حیث التفاتی«همان مفهوم اساسی 

  . )49 :1394 اسمیت،وودراف (شود پدیدارشناسی یاد می

اندیشـۀ چیـزي اسـت و آگـاهی،      توان اظهار داشت که اندیشه هموارهباره میدر این

تـوان نـوعی عینیـت و    آگـاهی مـی  تمام اعمال متعلقّی خواهد بود و در میان  »آگاهی از«

و از  اسـت البته این تنها یک سویۀ رابطه . ابژگی را یافت که سوژگی معطوف به آن است
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2. Intentionality 
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 طرفی دیگر، جهان و تمامی متعلقّات آن، چیزي نیسـت جـز پدیـداري کـه در شـهودي     

این عملکردهـاي قصـدیت از   . یابدقوام می ،واسطه در برابر التفات آگاهی حاضر گشته بی

تفسیر هوسـرل از  «که  ستجهاتی یادآور تحلیل کانت از تجربه است، اما تفاوت در اینجا

هاي تجربی، متضمن ایدة صور پیشینی نیست که بر مواد فراهم آمده ترکیب فعالانۀ داده

او را گرفتار ثنویت کانتیِ  ،همچنین این تفسیر. شوندوسیلۀ حس سر پا منفعل بار می  به

بنـابراین  . )184-181: 1392 اسـپیگلبرگ، ( »سـازد نمـی  »نفسـه  شیء فـی « و] یا جلوه[نمود 

خودبنیـاد،   هوسـرل، سـوژة  چـون  گردد، با ظهور فیلسوفان بزرگـی  که ملاحظه می چنان

کاملاً آزاد و منفک از جهانِ دکارتی که در مافوق جهـان بـود، در پیونـدي تنگاتنـگ بـا      

کـه سـوژه در     طوري  گردد؛ بهاسی میدستخوش تحدیداتی اس ،جهان بیرونی قرار گرفته

  . یابی و کنش هدفمند خود معطوف و نیازمند ابژه استگیري، هویت شکل

در  »1سـوژگی «، مقتضی است که به مقصود مورد نظر از یادشدهحال در تکمیل مطالب 

 در .یـاد کـرد   »سوژة مقیـد «توان به رو اشاره داشت که در یک کلام از آن می  پژوهش پیش

هـاي   جنبـه  رغـم هستیِ انسانی مدرن است کـه علـی   در سوژگی در اینجا، وضعِ بودن واقع

 اسـت آزادي اراده و خودمختاري خود، معطوف به محیط پیرامونی و ملزومات و تقیدات آن 

و از این منظر همواره در کشاکشـی دائمـی بـا ارادة دیگـري، تـاریخ، نهادهـاي اجتمـاعی،        

این تعبیر از سـوژه  . لاش در مقاومت و فائق آمدن بر آنها داردت ،حکومت و غیره قرار داشته

و  »2لـوئی آلتوسـر  «گرایانی انتقادي چـون  کمابیش همان چیزي خواهد بود که دغدغۀ چپ

در دیالکتیـک   »4تئـودور آدورنـو  «و  »3مـاکس هورکهـایمر  «اصحاب مکتب انتقادي از جمله 

ها بـه   بوده است و در ادامه بدان »5میشل فوکو«اي چون شناسان سیاسیروشنگري و جامعه

   .فراخور بحث اشاراتی خواهیم داشت

 آدورنو و هورکهـایمر در دیالکتیـک روشـنگري، صـراحتاً بـه نقـد موضـع عقلانـی و        

ۀ هاي آن در جهت استقرار دموکراسـی، جامع ـ بینیخوش ،محورِ روشنگري پرداخته هسوژ

رغم ادعاهاي ه باور آنها، روشنگري علیب. شمارندمدنی و آزادي شهروندان را موهوم برمی

                                                 
1. Subjectivity 
2. Louis Pierre Althusser 
3. Max Horkheimer 
4. Theodor W. Adorno 
5. Paul-Michel Foucault 



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /108

هـا،  زدایـی از جهـان و انحـلال اسـطوره    خود در بر مسند سروري نشاندن آدمی و افسون

اسـاس   در روشـنگري بـر  . )23: 1396 و هورکهایمر،آدورنو ( »ست1گراخودکامه و تام«نظامی 

 -مثابـه تکـرار  بـه اي یعنی توضـیح هـر واقعـه   - »2ماندگارياصل درون«و  »ارزيقانون هم«

تنهـا همـۀ    نه. استناپذیر کن ساختنِ هر آن چیزي است که متباین و قیاسریشه ،هدف

بلکه آدمیان نیز عملاً به سازشـکاري و یکرنگـی بـا     ،شودکیفیات در تفکّرِ ناب منحل می

آید که چگونگی تفکر و رفتار وي در  نهند و فرد در حصاري گرفتار میجماعت گردن می

بـر وي   »رفتـار اسـتاندارد  «شـده و در چـارچوب    بینـی هاي متعارف و پـیش کنشقالب وا

شـوند کـه بـه    اي بدل میها یا فاعلانِ آزاد سرانجام به همان گلهسوژه«. گردد تحمیل می

در نتیجـۀ عقلانیـت ذهنـی و    . )33: همـان ( »قول هگل، نتیجـه و ثمـرة روشـنگري اسـت    

واسـطه  هـاي بـی   هـا و داده دگیِ عقل به فکتنیز که به بهاي سرسپر »فرمالیسم منطقی«

آدورنـو و   .)51: همـان ( »شـوند اثـر مـی  سوژه و ابژه هـر دو عقـیم و بـی   «گردد،  حاصل می

نیز معتقدند که وجود فرد فقـط تـا زمـانی تحمـل      »سازيصنعت فرهنگ«هورکهایمر در 

فردیت دروغـین  «. یکسانیِ کاملش با امر کلی وجود نداشته باشد بارهشود که شکّی درمی

  .)219: همان( »جا حاکم استفردیت بر همه یا شبه

بـرملا سـاختن رابطـۀ     ،ترتیب دغدغۀ اصلی نویسندگان دیالکتیـک روشـنگري   بدین

که در نتیجۀ چرخش روشنگري بـه نظـامی     نحوي  دوپهلوي روشنگري و سلطه است، به

ژه و فردیت آن در قالب صنعت تام و سلطه، در تقابلی آشکار با ادعاهاي نخستینِ آن، سو

ــی و یکســان محــو  فرهنــگ و هویــت  هــا وو فــرد اســیر چــارچوب شــودمــیهــاي کل

بر این اسـاس هـدف کـانونی مکتـب     . گرددموجود و متعین می  هاي از پیش ریزي برنامه

انتقادي، رها ساختن آدمی از بند مناسباتی خواهد بود که او را به ابژة تحت انقیاد و بردة 

البتـه در اینجـا تـلاش    . نماینـد بدیل کرده و آزادي و حق انتخاب وي را سلب میخود ت

احیاي فردیت، بازگشتی به خود مطلق دکارتی یا فرد سقراطی نیست کـه مفـروض    براي

جهان و انگارة فرد کاملاً مجزا و جدایی فرد  /اساسی در آن همانا دوآلیسم فلسفی آگاهی

اي برخـوردار از نظـم   آزادي فرد تنها در بافت جامعـه « ،ربه باور هورکهایم. از جامعه است

                                                 
1. totalitarian 
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بنابراین با فرض عدم جدایی سـوژه و ابـژه،   . )42: 1384 میلر،( »عقلانی قابل دستیابی است

بلکـه تنشـی    ،پـذیرد مطلـق او را مـی   »خودمختـاري «مطلـق فـرد و نـه     »انفعـال «وي نه 

 ي را بـه امکـانی تـاریخی بـدل    گـذار را میان آن دو متصور است کـه بنیـان   »دیالکتیکی«

از سویی : گیردطور همزمان فرض می  اي متضاد را بهدر واقع هورکهایمر، رابطه. سازد می

 اي کـه در آن فردیـت نیرویـی موجـود در جامعـه اسـت و از سـویی دیگـر حـوزة         حوزه

. ايگرایی و فرهنـگ تـوده  دهی، دستکاري زندگی، ستم و تعديِ حاصل از صنعت سازمان

از دل « .آیـد ته در متن همین رابطۀ متضاد است که امکان مقاومت و تغییر فراهم مـی الب

توانـد از اسـتیلاي   منزلۀ نیرویی که مـی   سرکوب فردیت است که سوبژکتیویتۀ انسان، به

  .)44: همان( »یابدکنونی فراتر رود، بسط می

از  »الکتیکیدیــ«ویــژه در خــرد و انقــلاب، در پــی ارائــۀ توصــیفی  نیــز بــه 1مــارکوزه

بنیـانی ماتریالیسـتی از سـوبژکتیویته بنـا      ،هگـل  که  سوبژکتیویته است؛ به همان نحوي

گذارد که مطابقِ آن خودسالاري سوژه را به وظیفۀ عملی استقرار نظـم اجتمـاعی در    یم

تنها با مفهومی متـافیزیکی از   که دیگر نه ترتیب بدین. زندتحت حاکمیت عقل پیوند می

مطـابق حقیقـت و    عمـلِ  بلکه عقل دلالت دارد بر آزادي، به قـدرت  ،رو نیستیم هعقل روب

 دادن بــه واقعیــت در راســتاي بــالقوگی آن و ایــن امــر مســتلزم پــذیرش  قــدرت شــکل

داراي  ؛فقط انسان داراي قدرت تحقق خود اسـت «. ها و خودبسندگی انسان است بالقوگی

باشد، زیرا فقط او داراي  2گراي خودتعیینقدرت اینکه در تمامی فرآیندهاي شدن، سوژه

در واقع به باور مارکوزه، دیگـر   .)60: همـان ( »ست»هاانگاره«ها و دانشی از درکی از بالقوگی

اي تاریخی مواجه هستیم کـه در  بلکه با سوژه ،فرد انتزاعیِ فلسفۀ بورژوایی مطرح نیست

خـواه  استیلاي جوامع صنعتی تمامیت عین حال که متأثر از قوانین عامِ تاریخ از طرفی و

بخشـی ضـروري از آن مرحلـۀ     ،از طرفی دیگر است، اما از آنجایی که تاریخ فرآیند بـوده 

باشـد،  خودآگاهی است که تنها انسان با کنش خودسالارانۀ خود قادر بـه تحقـق آن مـی   

   .روندي دیالکتیکی را بین سوژه و ضرورت یا آزادي و سرکوب، شاهد خواهیم بود

هـاي شـاخص نظریـۀ    هاي هورکهایمر و مارکوزه، از چهرهدر سطور فوق، شاهد تلاش
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انتقادي، در ارائۀ راهکارهایی براي ایجاد نوعی امکانِ رهایی براي سـوژة تحـت اسـتیلاي    

 ،»هسـوژ «نویسـندة کتـاب    »1پیتـر میلـر  «داري هستیم که البته به باور نظام نوین سرمایه

گیـري  هابرماس، شرحی از چگـونگی شـکل   »بیناسوژگیِ«الگوي  مانندستیلا و قدرت، بها

؛ »...دهـد شده به سوژة آزادشده را نمـی سازيِ گذار از سوژة سرکوبامکان مفهوم«سوژه و 

که آثار فوکـو نسـبت بـه نظریـه انتقـادي، توصـیف پربـارتري از رابطـۀ میـان           حالی در

از ایـن منظـر در ادامـۀ بحـث      ).93و  26: 1384 میلـر، (دهد سوبژکتیویته و قدرت ارائه می

  .حاضر به مسئلۀ سوژگی و قدرت نزد فوکو خواهیم پرداخت

با نقد خودمختاري و ارادة آزاد انسان در جامعۀ مـدرن، در پـی تحلیـل     2میشل فوکو

هـاي  قـدرت در تمـامی سـاحت    ،این بحث است که با توجه به اینکه در حیات فعلیِ بشر

پذیر  رین وجوه آن نفوذ یافته، سوژگی از چه طریقی امکانت زندگی وي حتی در خصوصی

 ،قدرت نه محصورِ در یـک نهـاد یـا سـاختار    ، خواهد بود؟ لازم به ذکر است که نزد فوکو

 نحـوي  بـه  ؛اي برخوردار استاز خصوصیتی چندبعدي و شبکه ،بلکه یک استراتژي بوده

فـرد   هایی بر حیاتو عقلانیت هاکه قدرت در حیطۀ زندگی روزمره در پی اعمال تکنیک

هـا و  و جامعه است تا جداي از مجاري رسمی دولتی، از طریق خود فرد و افزایش توانایی

ترتیـب   بـدین . سودمندي اقتصادي و تبعیت سیاسی را تضـمین نمایـد   ،هاي ويمهارت

هـاي پیشـین آن، کـه تنهـا مبتنـی بـر       برخلاف صورت »مندي لیبرالحکومت«قدرت در 

کردن اعمـال قـدرت حکومـت     ر و نفوذ دستگاه سرکوب و پلیس بود، در پی محدوداقتدا

هاي خودفرمانی نیز در هاي استیلا و الزامات حکومتی، از تکنیکاست تا علاوه بر تکنیک

فوکو در این راستا و در بیـان رابطـۀ فـرد بـا     . دهی بر سوژه بهره برَدسازي و شکل مطیع

قانون یا اصول اخلاقی و یا اجبارِ قوة قهریه، به یونانیان  خود و پرورش خود بدون تحمیل

کنترل اعمـال و افعـالی کـه بـه      ،از نظر یونانیان. کنداي تاریخی اشاره میعنوان نمونه  به

گذاري و نظـام اخلاقـی   گردید، نه به واسطۀ قانونلذّت و خوشی شدید و حاد مربوط می

یافتۀ فرد که در برگیرندة قضـاوت و داوري وي  شعام و کلّی، بلکه به واسطۀ مهارت پرور

فرماییِ فرد بـر خـود باشـد، صـورت     و شناخت و دانش او بوده، مهارتی که مستلزم حکم

  . )1388 ،لارنس. ك.ر( گرفتمی

                                                 
1. Peter Miller 
2. Paul-Michel Foucault 
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شناسـی و در واقـع   فوکو همچنین در آثاري از خود که مسئلۀ امکانِ پزشـکی و روان 

دهد نیـز بـه موضـوع قـدرت دخالـت و      رار میهاي سلامت را مورد تبارشناسی قسیاست

هاي زنـدگی افـراد و اعمـال خشـونتی     ترین حوزهگیريِ علم پزشکی در خصوصیتصمیم

گیـري همزمـان سـوژه و ابـژة دانـش      و شـکل  »امکان دائمـی تنظـیم فـردي   «خاموش و 

شناسـیِ علـوم انسـانی و همبسـتگی     تـوان در دیرینـه  حال همین الگو را مـی . پردازد می

گرایـی جدیـد مشـاهده کـرد کـه       ستمه یا نظام دانش و قدرت در ظهور نـوعی انسـان  اپی

گـذاردنِ اسـتیلا و آزاد    شـد کـه از کنـار   آدمی به ابژة دانشی ممکن بدل می ،مطابق آن

و جلـد   »تنبیه و مراقبت«فوکو در . ناتوان است ،اي آزادکردن خود به کمک سوبژکتیویته

هاي مراقبت و هاي تنبیه، ادغام سوژه در شبکهسی شیوهو در برر »سکسوالیته تاریخ«اول 

گـذاري بـین   بندي و طرد و تقابلهایی چون نفی یا منع، تقسیم نیز از روش 1دهیفردیت

دهـی هنجارمنـد   آورد که در پـی تـرویج شـیوة سـامان    صدق و کذب سخن به میان می

در واقـع چنـین   . اندیتهحقیقی از این سوبژکتیو زندگی فردي و در عین حال ارائۀ دانشی

که هم به معناي ساختن سوژه و هـم بـه انقیـاد    را  subjectificationپروژة  ،فرایندهایی

فراینـدي دوگانـه کـه نـوع خاصـی از      «کننـد؛  است، اجرایـی مـی  ) منقادسازي(درآوردن 

  . »آورددهد و در عین حال آنان را به انقیاد درمیسوبژکتیویته را به افراد می

منـدي  حکومت رسیم که همانا ادغامتیب به بخش پایانی پروژة فکري فوکو میتر بدین

 »هنر حکومـت « ،و مطابقِ آن است »خود«دهیِ  هاي سامانیا قدرت متمرکز دولتی و تکنیک

هـا و  قرار گرفته و بنا به یکی با اعمال دولتـی و دیگـري بـا روش    »هنرهاي زیستن«در کنار 

شاهد پرمایگی  ،»هنرهاي زیستن«در . آغازگر آنهاست ،فردي یم که سوژةاکردارهایی مواجه

رابطـۀ فـرد بـا     ،وضعیتی توأم بـا آزادي بـود کـه در آن    ،دوبارة سوژه هستیم که حاصل آن

در (در اینجـا  . منزلۀ سوژة رفتار اخلاقـی بسـازد    داد تا خودش را بهخودش به او امکان می

دیگر بر پایـۀ ابـژه کـردن سـوژه از طریـق       فردیت ،)جلدهاي دوم و سوم تاریخ سکسوالیته

اي تحـت  گـردد؛ حـوزه  شود و سوژه در حوزة آزادي ساخته مـی قدرت انضباطی درك نمی

  . )هفتم فصل: 1384 میلر،(است  »خود«سیطرة اخلاقی که هدفش تولید سوبژکتیویتۀ 

 نـدي بلکـه فرای  ،شدن را نه امري ایسـتا و از پـیش متعـین     اساس فوکو، سوژه  این بر

                                                 
1. individualization 
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هـاي  شتـأثیر رو   تدریج در شرایطی که تحـت سوژه به ،داند که طی آنمتحول و پویا می

در نتیجه قـدرت اساسـاً بـا سـلطه     . سازدشود، خود را میدهی میانضباطیِ قدرت جهت

جویی در برابر سـوژگی و انقیـاد   امکان مقاومت و آزادي و مبارزه ،لازمۀ آن ،متفاوت بوده

سـوژه   .سوژه یا سوژگی واجد معنایی دوگانه است ،ر داشت که نزد فوکوباید در نظ. است

شناسا و توانا به شـناخت و آگـاهی    فاعل ،و از طرفی دیگر 1سازياز طرفی موضوع مطیع

تن ندادن و نپذیرفتن شکل بهنجار و اصرار بـه  «در واقع . باشداز خود و هویت خویش می

بـه بـاور فوکـو،    . »شـکلی از مبـارزه اسـت    ،وکو، در نظام فکري ف»متفاوت«داشتن زندگی 

مبارزه علیه منقادسازي سوژه و به عبارتی خلـق فردیـت و سـوژگی جدیـد، بـا عبـور از       

بخشی به آنها هاي دیگرِ بودن و تحققهاي تحمیلیِ موجود و تصور شیوهها و هویتسوژه

: 1389 فوکـو، ( »رسـازیم توانیم باشیم، تصـور کنـیم و ب  باید آنچه را می«. ممکن خواهد بود

  .)194 و 191: 1391صابر و شهابی،  :؛ به نقل از420

  

  جایگاه انسان و سوژگی در اندیشۀ بازرگان

نمایـد، طـرح   اي که اشارة بـدان ضـروري مـی   ، نخستین نکته»مهدي بازرگان« بارهدر

 بـاره در ایـن . اسـت  رهاي فکري و سیاسی وي و مسئلۀ بازرگانِ متقدم و متـأخ دگرگونی

مسـائلی از جملـه نـوعِ     دربـاره اجمالاً شایان ذکر است که به بـاور مـا، هرچنـد بازرگـان     

سیاسـت، حـداکثري یـا     /حکومت و نقش ایـدئولوژي دینـی در آن، نسـبت دیـن و دنیـا     

عبارتی ایدئولوژیک و اجتماعی و یا عرفـی و شخصـی پنداشـتن     حداقلی دیدنِ دین و به

، 1357هـاي پـیش و پـس از انقـلاب اسـلامی      سـال  کلی آراي سیاسی، در طور آن و به

شـناختی و   به لحاظ مبانی اساسیِ نظـري، اعتقـادي، هسـتی    ،دستخوش تحولاتی گردید

هایی چـون انسـان،   شناختی داراي یک خط نسبتاً ثابت فکري بوده است که مؤلفهانسان

تۀ مرکـزي آن  گرایانه از دین، هس ـفردیت، قرآن، خدا، و آخرت و در واقع تفسیري انسان

در اندیشـۀ وي، کرامتـی ذاتـی و    » انسـان «همچنـین از آنجـایی کـه    . بخشندرا شکل می

هاي فردي، مشارکت مردم در عرصـۀ اجتمـاعی و   ، در نتیجه او به آزاديداردارزشی والا 

  .سایر استلزامات دموکراسی نیز همواره تعلّقِ خاطر داشت

                                                 
1. assujettisment 



  113/؛ مجید سروند... و بازنمود آن در میان »سوژة مقید«سازي  مفهوم 

بینـی و  انسـان «هاي خود را بحث حور اصلی، م»2ن به قرآبازگشت «بازرگان در کتابِ 

: آوردمـی  »1اومـانیزم در اسـلام  «قرآن قرار داده و از قولِ نویسـندة کتـاب    »شناسیِانسان

و  بـرده، بشناسـد   بـالا  را مقـام انسـان   ،قـرآن  مانند است نتوانسته مرامی و مسلک هیچ«

دارد کـه قـرآن از دو   می وي همچنین اظهار. )47: 1388بازرگـان،  ( »نماید ادا را بشر حقوق

و  اسـت وجهه برخوردار است؛ یک رويِ آن به سوي خدا و روي دیگر آن به سوي انسان 

 چنـین  مکتبـی  و کتاب هیچ آیا«. است »نامه انسان«است،  »خدانامه«طور که  قرآن، همان

 یا شناسیدرس انسان ،البته به اعتقاد بازرگان، هدف قرآن. »است؟ داده انسان به منزلتی

   :است شناسی نداده ستاره و هواشناسی درس که طور ن شناسی دادن نیست، هماجامعه

و  اختیـار  و کرده، سـلب آزادي  کفش انسان تو پا ندارد رسم قرآن اصولاً«

 و تمرین برنامۀ و ماست خود کار که را آنچه و او بنماید از مسئولیت رفع

  .)52: همان(» دهد، انجام دهدمی تشکیل را ما و تعالی تربیت

انسـان از دیـدگاه   « بـاره ها دربازرگان در همین کتاب، در ادامه به معرفی برخی کتاب

به نقـلِ بازرگـان   . مطهري است شهید »انسان در قرآنِ«، هانپردازد که از جملۀ آمی »قرآن

  : از این کتاب در رابطه با منزلت آدمی، استعدادهاي بالقوه و خودشکوفایی وي آمده است

 ایـن  و فعلیت برسـاند  به را اهآن باید و دارد بالقوه را کمالات همۀ ساننا«

 ایمان ...اصلی شرط و باشد خویشتن معمار و سازنده باید که خود اوست

 پس .خدا راه در کوشش و صالح عمل و خیزدتقوي برمی، از ایمان. است

 بـراي  است، همه چیـز  ملائکه است، مسجود االلهخلیفه حقیقی که انسان

  . )60: همان(» است انسانی کمالات همۀ بالاخره دارندة و اوست

دانـد  باره، منظورِ قرآن از توصیف و توجه فراوان به انسان را این امر مـی وي در همین

بـا اسـتفاده از    داست و بای ـ »مختار و آزاد«خواسته به آدمی یادآوري کند که که قرآن می

اصـل  «خویشتن باشد و ایـن   ر اصلاح و ساختنداخود، عهده خلاقیتتلاش و اکتساب و 

 بـه  بنا انسان که مبین آن است، بیانگر این است که »خودجوشیِ«و  »اکتساب در زندگی

 مشیت ازلی و آفرینشِ آدمی، هر فردي بدون آنکه انتظاري از دیگران داشته باشد، بایـد 

                                                 
1. Humanism in Islam (L'humanisme de l'Islam) 
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 سرنوشـت  ،اختهبـرآورده س ـ  را به دوش کشیده، نیازهـایش  را بار مسئولیت خود شخصاً

  . )89 و 528: 1388بازرگان، (بسازد  را اشآینده

 بیـانگر نماید کـه  نیز آرایی را مطرح می »هانهایت کوچک بی«مهدي بازرگان در مقالۀ 

 داندمی )1(انتگرالیدنیا را وي وضع حاضر . استو فردیت در نظر او  »فرد«اهمیت اساسیِ 

نهایـت طـولانی   ایت کوچک که طی یک مـدت بـی  نهاز یک عده آثار خفیف و عوامل بی

هـا، هـیچ امـر طبیعـی و     نهایت کوچـک تشکیل شده است و در نتیجه بدون وساطت بی

ها را ناشـی از بقایـاي   روحیۀ اغلب ایرانی ،حال بازرگان .یافتاستواري در دنیا تحقّق نمی

هرگونـه ارزش   زا عاري را کوچک نهایت بی داند که عواملاستبدادزدگی از این جنس می

در دموکراسی به ملت یعنی به فرد و بـه جمـعِ افـراد    «حال آنکه . شمارند و اهمیت برمی

نهایـت کوچـک    اهمیت داده شده و با اعطاي آزادي و تأمین مساوات، توجه به عناصرِ بی

 عمـومی صـورت   يآرا بـه  انتگرالی است که از طریـق مراجعـه   ،اجتماع دارند و حکومت

  ). 144-142: 1328 ،همان( »سپاردمی اکثریت دست  به مشتق سبیل بر را اختیار و گرفته

ر وضـع ه ـ  ،زمانی طولانی بودهچنینی، حاصلِ گذشت مدت البته زندگی اجتماعیِ این

 که بـه  است آن گذشتۀ هاينسل و حاضر افراد تک و اعمال تک عصارة جزءجزء ،کشوري

اصلاح مملکـت نیـز    برايدر نتیجه . اندادهطور تاریخی و پیوسته، آن جامعه را تشکیل د 

نباید به سراغ یک مرکز و نهاد کلان مثل مجلـس و دولـت و بـازار و یـا یـک فـرد مثـل        

به کلیۀ شئون کشور  دبلکه بای ،هاي آنی و فوري برویمحلو راه ملاّوزیر و وکیل و نخست

 ـ اصلاح این«. و به فرد فرد ملّت و جزءجزء اعمال تمام دوران عمر او نظر افکنیم ۀ باید پای

مفیـدي حاصـل    و مطلـوب  نتیجـۀ  تـا  باشد داشته او بق یعنی دوام و ریشۀ محکم عمیق

ترین درجات اجتماع باشد، کوچک نیست و هـیچ عملـی   هیچ فردي، ولو در پست. گردد

 خـالی از اهمیـت   بنـابراین  و نیسـت  اثـر باشد، بـی  گذران و جزئی ولو ،بزند سر که از او

  .)145-144: همان( »باشد تواند ینم

نگـاه   ،کلّی نسبت به نظام دموکراسی و آزادي ملحوظ در آن طور  رو بازرگان به این از

 کـه در   صـورتی  در. دانـد و آن را مولّد و موجد شخصیت و ارزشِ آدمـی مـی   داردمثبتی 

کـه حـس     طـوري   اثر تلقی کنـد، بـه  خود را فاقد اراده و بی ،اي که فردمقابل، در جامعه

شـود، ارزش و شخصـیت و مسـئولیتش را از    نماید به میل و دست دیگـران رهبـري مـی   



  115/؛ مجید سروند... و بازنمود آن در میان »سوژة مقید«سازي  مفهوم 

این عـدمِ آزادي و  . آوردگردد و رو به فساد میاز خود و عملِ خود مأیوس می ،دست داده

  . ماندة دنیاستهاي عقبتهدید در ملّتترین  فقدان شخصیت، بزرگ

 وت صـاحب قـدر  ، آمریکا، فرد و مترقی اروپا ممالک در که است درست«

 ازت تفاو است، ولی پیچیده مه به خیلی هم هاسیاست و اختیاري نیست

گـردد،  مـی  چرخـی  مثـل  اگـر شـخص   آنجـا ! اسـت  آسـمان  تـا  زمـین 

و  استفسـار  و اظهارنظر دتوانمی رود ومی کجا داندمی. است خودگرداننده

  . )73-72: 1338، بازرگان( »نماید اظهار وجود

اخلاقـی   -را صفت ممتـازِ آدمـی و امـري انسـانی     »استقلال«بازرگان در همین رابطه، 

روانـی در   و خلقـی  العمـل بـه شـکل عکـس    ،داند که در طبیعت افـراد جـاي داشـته   می

ترتیـب   بـدین  مقاومـت . نمایـد می روزب الزام و هرگونه اجبار برابر سرکشی در و سرپیچی

قیود منزجر بوده، گرایش به در دست گرفتن  اسارت، اطاعت، تبعیت و از شخصِ مستقل

را  »تقلیـد «بنابراین  .خواهد مهرِ خود را بر هر چیز حک نمایدو می داردسرنوشت خویش 

 .)121-120: 1327، همان(در امور است  »ابتکار«بر خود ننگ دانسته، در پی دگرگونی و 

  

  فکري دینی و پیامدهاي سیاسی آن در روشن »سوژگی مقید به خداوند«

در بخش پیشین به جایگاه اساسی و شـأن و منزلـت گرانقـدرِ انسـان و نیـز اهمیـت       

همچنین شاهد بـودیم کـه در بـاورِ وي،    . فردیت و سوژگی او در آراي بازرگان اشاره شد

، خودگردانندگی و قدرت سرپیچی و مقاومـت سـوژه   آزادي، استقلال، ابتکار، خودجوشی

بازرگـان در همـین راسـتا، نظـام     . لویـت برخوردارنـد  ودر برابر هرگونه الزام و اجبـار، از ا 

ارزش «ی را برآمده از یک روح و ایده کـه همانـا   یدر کشورهاي اروپا »دموکراسی«سیاسی 

ناشی  اینجا از مردم بر مردم تحکوم فکر«: نویسداست، دانسته و می »دادن به فرد انسان

 اداره لایـق  و دیگـري دانسـته   از از بندگی و اسـارت و اطاعـت   آزاد را شود که مردممی

  .)82: 1339، همان( »شناسندمی خود کردن

هماننـد آنچـه در بخـش    -بازرگان در رویکردي انتقادي به سـوژة غربـی    این با وجود

رغم این ترقّی و تکامـلِ آدمـی، در تمـدن    معتقد است که علی -نظري مقاله به میان آمد

هـاي  سـازي افـراد در قالـب    سـطح  هـا و هـم  سـازي ها، یکدستغرب به موجبِ ابزارانگاري
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خدمت و انحـلال در اجتمـاع شـناخته و     و آلتی جهت کار اسباب عنوان  فرد به«، 1شکل هم

انسـانی   هسـتۀ ارزشِ  کـه  را ییخـدا  خلاقیـت  تو خاصی ذاتی تو شخصی شودساخته می

آنکـه   حـال  .»دهدمی دست درونی است، از تعالی و و تربیت اراده و اوست و مبتنی بر ابتکار

 بلکـه فـرد   ؛و در خدمت کسی یـا احتیـاجی نیسـت    نداردجنبۀ ابزاري  ،در مکتب انبیا، فرد

 هـر چیـز، نفـس    منتهاي و مبدأ .است هم وسیله و برود بالا باید هدف است که هم ،انسان

او همـه چیـز را در   . کـه بخواهـد، بشـود    توانـد هرچـه  مـی  انسان .است خود انسان و افراد

  .)102و  87: 1339، بازرگان(سازندة خویش و جهانِ خویش است  ،استخدام خود درآورده

در پی آن است تا نشان دهد که در دنیـاي   »شدهراه طی«مهدي بازرگان همچنین در 

به بسیاري از چیزهایی که پیـامبران از طریـق   مدرن با پیشرفت علم و تکامل بشر، آدمی 

البتـه بـا   . اند، از راه عقل و تجربه دست یافته اسـت وحی ابلاغ نموده و اهدافی که داشته

طـور مسـتقیم از منشـأ وحـی       این تفاوت که راه انبیاء، از بالا و بر فرازِ مسائل دنیوي، به

، راهـی خـاکی اسـت کـه بـراي      آنکه راه بشر، بنا به اقتضـاي خلقـت وي  بوده است، حال

ها و با وجود همۀ مسائل ها و بلنديگام در پستی به آن را گام درسیدن از جلگه به قلّه، بای

و مشکلات با ابزار تجربه و استدلال پشت سر گذارد؛ تا در نهایت به همان مقصد و هدف 

 شود که بدونمیمعلوم «ترتیب  بدین. و حقیقتی دست یابد که پیامبران مدعی آن بودند

 مکـارم اخـلاق و   صـاحب  ايجامعـه  اسـت  ممکـن  هـم  جهـنم  از و ترس خدا به اعتقاد

 یافته را زندگی در سعادت راه خود پاي به و و کوشش دانش روي بشر ...خوشبخت شود

 در افـراط  نبایـد . بودنـد  داده انبیـا نشـان   که است راه سعادت، تصادفاً همان و این است

 رد را آن حـدیث  و که قرآن نماید انحصاري دعوي یک حق به وادار ار ما ،دین به علاقه

  . )147و  45 :1334، همان( »اندکرده

داند که به امر آخرت کـه  هاي اومانیستی را در این میالبته وي، نقصِ راه بشر و مرام

قد در نتیجه فا ،ویژه پیامبر خاتم بوده است، چندان توجهی نداشتهدغدغۀ اصلی انبیا و به

، آل ایـده یافتـه و   آنکه در ادیان الهـی، مقصـود انسـانِ تکامـل    حال .هستندهدف مشخص 

بازرگان در همین راسـتا معتقـد   . شدن به خدا و به صفات او درآمدن است  ب و شبیهرتق

ها و طغیان علیه وضع تحمیلـی موجـود،   است که صرف آزاد شدن از اسارت و محدودیت

                                                 
1. standard 
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کند؛ بلکه جنبۀ مثبت آزادي و مختار بودن آدمی اکتفا نمی ،دهتنها جنبه سلبی آزادي بو

 داردکه انجام عملی در جهت سازندگی و سـعادت و کمـال اسـت نیـز اهمیـت فراوانـی       

  .)515: 1346، بازرگان(

تفـاوت قائـل    »انسان«و  »بشر«، بین »انسان و اسلام شریعتی«بازرگان با اشاره به کتاب 

مـا   »شـدنِ « ،ماست، در حـالی کـه انسـان    »بودن«و وضعیت  جنبۀ حیوانی ،بشر. شودمی

ن رسید تلاش براي در بشر همواره باید است که متعالی حقیقتی باشد و خصوصیت و می

شـدن و تکامـلِ دائمـی و ابـدي بـه طـرف         انسـان ، ترتیب هدف آدمی بدین. به آن باشد

 اگزیستانسیالیسـم، بـراي   از این منظر، اسـلام بـرخلاف اومانیسـم و   . نهایت الهی است بی

نهایت قائل است که همان صیروریت به سوي متعالیِ مشخّص و نهایت بی هدف ،انسانیت

عنوان موجودي در   به انسان از منظر قرآن به هرچندعبارتی به باور بازرگان،  به. ستخدا

حرکت  ،دهشود، این به معناي مبرّا بودن وي از نقص و خطا نبونگریسته می »شدن«حالِ 

انسان همواره مکلّف و مسئول است  رواز این! السافلین باشدتواند به سوي اسفلآدمی می

  .)92-91: 1340 ،همان(

که در آثار متعددي از وي، از جمله در  »تکامل«رو در رویکرد بازرگان به مفهوم  این از

ودینامیـک انسـان و   انتها، سیر تحول قرآن، عشق و پرسـتش یـا ترم  شده، ذرة بیراه طی

بـه بـاورِ وي،   . ، تکامـل آدمـی اسـت   داردغیره بدان پرداخته شده، آنچه اهمیت بیشتري 

رغم چیـزي کـه   در واقع علی! نهایت بزرگ استنهایت کوچک و بیانسان یک موجود بی

بـراي انسـان قائـل     را »اختیـار «در ظاهر تناقضی در قرآن است؛ قرآن این امتیاز بـزرگ و  

 .نهایـت بـالا تکامـل یابـد    عمق ناتوانی و ناچیزي به اوجِ مقامات و مراتـبِ بـی   است که از

 مسـلّط و  تقـواي مثبـت   فاسد، بلکه بـا  و منحرف یا کوتاه و ارادة خودخواهانه نه با البته«

  .)592 و 502 :1344، همان( »الهی ارادة با منطبق انسانی ارادة

اي قائل بوده  ارزش و اهمیت ویژه ،فرد سوژگی و تکاملِ برايبنابراین هرچند بازرگان 

بـا ایـن حـال از نظـرِ      ،بیند شده و در جریان می و این مهم را در دنیاي غرب نیز شناخته

داراي جهت و هدفی الهـی باشـد تـا بـرخلاف      دآزادي، اختیار، اراده و تکاملِ فرد بای ،وي

. ي دیگـران حـاکم نگـردد   آفرینی آن، خودخواهی و ابزارساز غرب، در خودآفرینی و جهان

بلکـه از   ،در نتیجه به باور بازرگان، گرایش انسان به سوي خداوند، نه از روي غریزه و زور
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کـه بـه    شـده  تنها انسان است که شایستۀ آن ،سرِ آگاهی و آزادي و استعداد درونی بوده

هی نیز این خلافت ال. روي زمین مفتخر گردد »خلافت خدا«والاترین مقام و مرتبت یعنی 

 »اراده و اختیـار «ایجاد خداگونگی،  و خلاقیتکه مرحلۀ اولِ این  است خلاقیتاش، لازمه

 شـخص سـر   خود از بلکه ،چیز نه از روي الزام و دخالت دیگران همه که طوري ؛ بهاست

سـوي   الهی، بـه  خلافت و امامت از منظور« استعدادي و هدف چنین. جوشدمی ود زنمی

  . )132و  107: 1366، بازرگان( »است خدا شدن انندم و رفتن خدا

دارد کـه از منظـر بحـث     نیز مطالبی را بیان می »گریز از آزادي«وي در بررسی کتابِ 

هـاي  راهآورد کـه یکـی از    مـی  »1اریـک فـروم  «بازرگان از قول . حاضر داراي اهمیت است

ت کـه آدمـی بـه سـوي آزادي     جویی در برابرِ ناامنی و تنهایی انسانِ متمدن این اسچاره

خودانگیخته از راه عشق و کار و بیان حقیقی استعدادهاي عـاطفی و  «مثبت پیش برود و 

بدون اینکه استقلال و تمامیـت نفـسِ   ... حسی و فکري خویش، با دنیا پیوند داشته باشد

  . )81: 1355 ،همان( »فردي خویش را از دست بدهد

محـور و   تبیینِ رویکرد انسـان  بارههم بازرگان که درشایان ذکر است که یکی از آثار م

. اسـت  »بررسـی نظریـۀ اریـک فـروم    «کتابِ باورانۀ وي حائز اهمیت فراوانی است، فردیت

 بـه  1966تـا   1941هـاي  سـال در تمامی آثاري که فروم در فاصـلۀ بـینِ    »انسان«مفهوم 

نیز فروم به نیازهاي روحی  به باور بازرگان. درآورده، مفهوم محوري و اساسی است تحریر

 »اومانیستی و بشردوسـتانه «توان بینی او را میو وجودي انسان کاملاً توجه داشته و جهان

، اسـتنباط فـروم از مـارکس    »2سیماي انسان راستین«طوري که حتی در کتاب  به. نامید

ماتریالیسمِ مخالف  ،عنوان متفکري اومانیستی است که فلسفۀ اگزیستانسیالیسم او  نیز به

هـا دیگـر طراحـان و    داند که در آن، انساناو دنیاي کاپیتالیسم را وضعیتی می .رایج است

بلکـه صـاحبان سـرمایه نیـز فردیتشـان       ،تنها کـارگران  سازندگانِ تاریخشان نیستند و نه

تضـادي اسـت بـین     ،حال تـاریخِ بشـریت  . اندشخصیت و بیگانه شدهپایمال گردیده و بی

سوسیالیسـم نیـز در نظـر مـارکس،     . اسارت که باید به سود انسانیت حـل شـود  تکامل و 

فـروم  . اسـت » یافتهاومانیسمِ تکامل«عبارتی   رهایی انسان و تکامل شخصیت فردي او و به

                                                 
1. Erich Seligmann Fromm 
2  . Marx’s Concept of Men 
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دانـد کـه هـیچ    ، رشد و تحقق فردیت انسان را هدفی می»گریز از آزادي«همچنین در کتابِ 

آنکه دچـار تنهـایی، شـک و نـاامنی     آدمی بی که ي معتقد استو. غایتی بالاتر از آن نیست

فرصـت شـکوفایی    ،شرط آنکـه تمـام اسـتعدادهاي درونـیِ وي      تواند آزاد باشد؛ بهشود، می

که عبارت اسـت   استبه فعل درآورد و این همان آزادي مثبت  هنفس خویش را از قو ،یافته

در واقع خودانگیختگان، کسانی هسـتند   .یافتۀ نفساز فعالیت خودانگیختۀ مجموعِ تمامیت

  . )و چهارم هاي اولفصل: 1355، بازرگان(بیانِ نفس است  ،که افکار و احساسات و افعالشان

اختیـار و دخالـت    دلیـل شناسی اجتماعی فروم بـه  حال به باور بازرگان، هرچند روان

شخصـیت و  دادنِ انسان در سرنوشت خویش و جامعه و ارزش دادن به مسئلۀ فردیـت و  

از آن جهت که انسان و  ،آزادي را هدف حیات و تکامل برشمردن، محسنات بسیاري دارد

 در نگرد، نابسنده و پـا زندگی او را در چارچوبِ نفسِ مسدود و در قالبِ زمانیِ محدود می

خودانگیختگی یعنی از قـوه بـه فعـل     اگردر نقد بازرگان، . )119: 1388، همان(ماند هوا می

حل مسئلۀ آزادي و همۀ مشکلات بشر باشد، در اینجا نه عامل اخـلاق   وردن نفس، راهدرآ

هر فرد ناموجهی  ،، مطرح نبودهآل ایدهو تقوا و کیفیات روحی شخص و نه عامل عقیده و 

یعنـی درجـا زدن و در    »خودهـدفی «به نظـرِ وي،  . تواند مشمولِ این تعریف گرددنیز می

دور وجود دارد که نفسِ انسان هم متکامل است و هم مرکـز و  مکتب مارکس و فروم این 

عیـار و خطرنـاکی   تواند به چنان بـت تمـام  در نتیجه نفسِ انسان می. باشدغایت خود می

 اگـر کـه    درحـالی . تبدیل گردد که وي را از سمت خـدا بـه سـوي خـود منحـرف سـازد      

    مسـتقیمِ مـؤمن بـا خـدا، از     دینداري از روي میل و اختیار و عشق بـوده باشـد، ارتبـاط

تنهـا   دارد، نه کارروس او و با باطن خود شخص آنجایی که ارتباطی از درون است و خدا با

  .)167: 1355، همان(کنندة آن است  بلکه مؤید و تحکیم ،نافیِ فردیت نیست

 گردد، بازرگان به آزادي، اختیـار، اراده، تکامـل و   که آشکارا ملاحظه میبنابراین چنان

در واقع سوژگی فرد و تحقّقِ فردیت او، باورِ متقن و استواري دارد، با این حـال در انگـارة   

و  وي، این سوژگی نه چنان اسـت کـه افسارگسـیخته، در تسـلیم نفـس و خودخواهانـه      

هدف باشد، بلکه غایتی داشـته، رو بـه تعـالی اسـت و در مسـیر شـکوفایی        جهت و بی بی

است که همانا کمالِ وجـودي، صـیروریت بـه سـوي حـق،      استعدادي نهفته درون آدمی 

  .در رویکرد بازرگان، سوژه مقید به خداوند استرو از این. ستخداگونگی و جانشینی خدا
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، به بـاور بازرگـان، از آنجـایی کـه تحقّـقِ      یادشدهحال در تفسیري سیاسی از مباحث 

 هی روي زمین اسـت، بـه  للاشدن و خلیفه  رشد و تکامل آدمی نیز خداگونه نفس و نهایت

 خـودگردانیِ  و رسد این جانشینی انسان و امانت خدا به وي، همان خودمختـاري نظر می 

. باشـد  نـوعِ خودشـان   هـا بـر  انسان و حکومت تفویضی پادشاهیِ امر در مشروط و موقت

شأنِ قدرت و شـوکت خـدا نباشـد؛ یعنـی     تواند درخور یا همنمیی امانت و خلافت چنین«

رالامريِ لااقل خود انسانهمان ماز ایـن  . »ها بـر سـرزمین و سرنوشتشـان   لک الهی و مدب

جهت، سفارش قرآن، برگرداندن امانت الهی به اهلِ آن یعنـی حاکمیـت ملّـت بـوده و از     

  . )225: 1367، بازرگان(نظرِ آن، تنها حکومت مردمی و شورایی پذیرفته شده است 

 ،داري تأکیـد داشـته  بر شیوة دموکراتیک حکومتجهت است که بازرگان مکرراً  بدین

 ضـد «وي همچنین قرآن را . داندکنندة ارزش و شخصیت انسان میآن را موجد و تضمین

 یـا  مقامو پادشاهان، خلع منصب  با مبارزه آیات فراوانی در آن به داند کهاي می»نامهشاه

به باور . بی آنان اختصاص داردعناوینِ انتسا و صفات لغو و مردم بر حاکمیت و نفی قدرت

که رسـیدن بـه ایـن      نحوي گیري از نیازهاي جوامع کهن بود، بهپرستی و ارباب وي، شاه

باشد، مستلزمِ گذرِ زمـان   »شخصیت و خودکفا  آزاد و صاحب« دتواند و بایحق که بشر می

قـیم و حـاکم و   ها را محتـاج بـه   هاي بسیاري بود که البته هنوز نیز برخی، انسانو تلاش

  . نماینداز آنان اطاعت و پیروي کورکورانه را طلب می ،پیشوا دانسته

این آزادي و استقلال از غیرِ خود و اتکّاي به خداست که در نهایـت امـر،   «

  . )152و 15-144 :همان( »شوداتکاي به خود می

ردم بر نیز حکومت دموکراسی یعنی حکومت م »تعریف حکومت از پایین«بازرگان در 

مردم را بهترین شکل حکومت دانسته، دموکراسی و تـأمین آزادي را تنهـا چـارة اصـلاحِ     

هاي فرديِ که در منطقِ ادیان و اسلام نیز حکومت طوري به. بیندحکومت و سیاست می

بـه بـاور   . خودسرانه و سلطۀ جابرانۀ سلاطین و حکّام بر خلـقِ خـدا مـردود بـوده اسـت     

بنا باشد حکـومتی   اگربلکه  ،ک لفظ یا یک روپوش و یا تابلو نیستبازرگان، دموکراسی ی

همچنـین  . مردم دموکرات باشند دواقعاً دموکرات گردد، از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز بای

خواهـان اسـتقلال و    ،از زندگیِ بردگی و ظلم و ننگ و از تسلطّ سفلگان به تنگ آمده اگر

محور و اینکـه همـۀ امـور را در دولـت     کرد دولتاز روی دت و عزّت نفس هستیم، بایثیحی
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خلاصه کنیم و بدان وابسته باشیم، دست شسته، با تربیـت افـراد و تمـرینِ دموکراسـی،     

  ).33-23: 1335، بازرگان(حکومت را از داخل و پایین سامان دهیم 

 حــال از نظــر مهــدي بازرگــان، از جملــه مخــاطراتی کــه ایــن نــوعِ دموکراتیــک از 

سـپردن حکومـت    ،دیگر  بیانی  کند، ادغامِ دین و سیاست یا به را تهدید می داري حکومت

وي ریشـۀ  . گـردد که در راستايِ ایدة دین براي دنیا مطـرح مـی   استبه دست روحانیت 

دانـد کـه در جهـان اسـلام و در میـان       چنین نگرشی را رویکرد ایدئولوژیک به دیـن مـی  

حـال بازرگـان کـه    . هاي غربی رواج پیدا کردژيفکرانِ مسلمان به تبعیت از ایدئولوروشن

تنهـا خداونـد   ، از ایدئولوژي الهی سخن گفته و در آن »بعثت و ایدئولوژي«خود زمانی در 

هـاي دینـی،   گذارِ ازلی و ابدي تلقی کرده و درصدد آن بود تا با توسل بـه آمـوزه  را قانون

هـاي  سـال  ، در)2(نمایـد مـت ارائـه   اي جامع و مدون براي ادارة امور جامعـه و حکو برنامه

در نگرشی متفاوت با گذشـته،   »هدف رسالت انبیا ،آخرت و خدا«پایانی عمرش در رسالۀ 

دین براي «به این نتیجه رسیده بودیم که روحیۀ نوین و طرز تفکّرِ «اظهار نمود که زمانی 

بـراي کشـورمان    هاي جوان و فایده، جاذبیت براي نسل»دین براي دنیاي بهتر«یا  »جامعه

 عدالت و و سلامت با ادیان، باعث عمل تعلیمات پیامبران و و احکام مسلماً داشته است و

 بهتـر  تـر و آسـان  هـم  امور را ادارة و شودمی هاماندگیو عقب هاگرفتاري از خیلی چارة

داري خانـه  و چوپـانی  یا باغداري و آشپزي درس ما به پیامبران و اسلام اگر«؛ اما »کند می

 ـ بـا  و تعلیمـات  و تجربه و عقل از استفاده با تا اندواگذار کرده به خودمان و نداده ت رعای

سیاسـت   و مدیریت و اقتصاد دهیم، امور انجام حرام شرعی، آنها را حلال و اي احکامِپاره

  .)330 و 276 :1372، همان( »است خودمان عهدة به هم

بـه امـور دنیـایی     اگرو  نیستاجتماع و سیاست ادارة امور  ،در نتیجه رسالت پیامبران

بـا پیـروي از تعلیمـات آنـان، عایـداتی در زنـدگی حاصـل گـردد، از          ،نیز اشاراتی داشته

خـود   ،و در واقع بیانِ آنچه بشـر  استهدف اصلی یعنی خدا و آخرت  »محصولات فرعی«

باشـد،  افی مـی ک ـبراي دریافت و فراهم آوردن آن داراي اختیـار، امکـان لازم و اسـتعداد    

  :ضرورتی نداشته است

 مردم، دور سطح در دنیا تکمیلی و اصلاحی کارهاي انجام و هاابلاغ پیام«
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 بـه ن پیامبرا دادنِ مقام تنزّل و هاستجهان و انسان خداي خالقِ از شأن

 »همـورابی و  بزرگمهـر  یا جمشید و هاگاندي ها، پاستورها ومارکس حدود

  . )293: 1372بازرگان، (

است که در قرآن، در هیچ سرفصل یا سرسوره یا جايِ دیگـري، درسِ   دلیلبه همین 

و  نیسـت حکومت و اقتصاد و مـدیریت یـا اصـلاح امـور زنـدگیِ دنیـا و اجتمـاع مطـرح         

  ).314-312: همان(درصد آیات به احکام فقهی اختصاص دارد  دوهمچنین تنها 

، »دارِ روحانیـت صـنف ریشـه  «بیا و قرآن، حال به باور بازرگان، در مقابلِ این رویکرد ان

نگرش ایدئولوژیک و مکتبی به اسلام را فرصتی مناسب یافـت تـا بـا زنـده کـردنِ شـعارِ       

از . )275 :همـان (، درصدد تحکیمِ رهبـري و حاکمیـت خـود برآیـد     »ادغام دین و سیاست«

با طرحِ اسـلام   »قاهتیاسلام ف«به اعتقاد مهدي بازرگان، در پس از انقلاب اسلامی،  رواین

همچون یک مکتب، معتقد است که اساسِ ادارة جامعه باید احکـام فقهـیِ قـرآنِ سـنتی     

 ،هـاي دینـی بـه عنـوانِ شـاخص مطـرح شـده       شده در حوزهدر نتیجه فقه تدریس. باشد

ولو - گردد و هر فکر و جریان دیگريدارِ امور اجرایی میروحانیت متخصص در آن، عهده

بـه خـطّ فقاهـت کنـار      نداشـتن  مکتبی بودن و اعتقاد غیر را به اتهام -و مذهبیمتدین 

ترتیـب    بدین. )51: 1363، همان(یابد گذارد و اینچنین انحصارِ حزبی و گروهی رواج می می

در حرکت دوم انقلاب، روحانیت را باید یگانه قهرمانِ مستقرِ مسلّط بدانیم و نظامِ فـاتح و  

هـاي موجـود و متفـاوت بـا آن     خود و مستقل از سایر نظـام   به  صفعلی را چیزي مخصو

 ،نظر، بهترین عنوان براي چنـین نظـامی   به. چیزي که خواست ملت بوده، قلمداد نماییم

   :باشد »ولایت فقیه«همان 

معناي روحانیت ممتازِ مجريِ اسلامِ فقاهتی و ولایت به مفهـومی    فقه به«

بـه  . اندومت صغار و مهجورها تشبیه نمودهکه امام، خود به سرپرستی و قی

گرایی، از بالا سرِ قوانین و ضـوابط و  صورت سرپرستیِ پدرسالاري و مکتب

، همـان ( »ها، بر ملّت و دولت و دیانت و بر همـۀ شـئون مملکـت   مسئولیت

1363 :76(.  

فکران دینیِ برجستۀ پس از انقـلاب اسـلامی   شبستري، از دیگر روشن محمد مجتهد

که نه سنّت دینی را کنار نهد و نه   طوري  به- سازيِ بین سنت و تجددکه در نسبتاست 
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و هرمنوتیـک کتـاب و سـنت، چگـونگیِ      -گـردد هاي ذهنی انسان مدرن را منکـر  آگاهی

-  بازسازي تفکّر دینی، نقد قرائت رسمی از دین و در نهایت امکـانِ طـرحِ قرائتـی جدیـد    

به بـاور وي، ایمـان بـر آزادي اندیشـه و ارادة     . آورده استاز دین سخن به میان  -انسانی

محدود و تهدیدشده به عدم اسـت و تنهـا در    انسان استوار است؛ با این توضیح که انسان

تواند از حدهاي خود گذر کند که در تجربۀ مواجهه با خدایی قـرار گیـرد کـه    صورتی می

 اگردر نتیجه . شدنِ آدمی است  سانتحقّق این محدود و ان شرط ،ذات فراگیرِ مطلق بوده

کـردن واديِ آزادي اندیشـه، خـدا را در هـر معرفـت و تصـورِ         با ادعایی انحصاري و تنگ

. بشري محدود کنیم، خدا به صورت نافیِ انسـان و آزادي و اراده او درخواهـد آمـد    خاص

دو شـیء  همچنین رابطۀ انسان و خدا در تجربۀ خطابِ خداوند، رابطـۀ دو شـخص و نـه    

گیـري و عمـل تلقّـی گردیـده      موجودي آزاد و مستقل در تصـمیم  ،در نتیجه انسان ،بوده

دین به صورت نهادینه درآید که متولیّان، مؤسسات، رئیس و مرئـوس،   اگربنابراین . است

و آداب و رسوم و قوانینی دارد، انسان و آزادي او از طریق این نهادها که چون حجابی بـر  

 مجتهـد (شـود  سـازند، نفـی مـی   ذات فراگیـرِ خداونـد را محـدود مـی     ،بودهچهرة الوهیت 

تـرین عمـلِ آدمـی، یـک امـرِ      عنوانِ آزادانه  در نتیجه ایمان به. )29-23 :ب1379 شبستري،

یک انتخـاب اسـت و نـه     ،بنابراین ایمان. ورزیدنی است که باید همیشه زنده و پویا بماند

است، در  »انتخابِ با تمام وجود«ایمان که یک  ،جهتبه همین . )42-37 :همـان (یک تقلید 

به عبارتی بایـد دیـد کـه    . اي قابل تحقّق نیستهرگونه بستر و بافت اجتماعی و فرهنگی

گوهرِ ایمان مؤمنان در کدامین شرایط و واقعیات سیاسی و اجتماعی، بهتر محفوظ مانده 

اظهار داشت کـه ایمـان جـز بـا      دایکلی ب طور به. کندو امکانِ شکوفایی خود را حفظ می

هاي تقلیدي، ارثـی و سـنتّی و فعـال شـدنِ ارادة خودبنیـاد و      اي رهاشده از دگماندیشه«

  .)78 :الف1379 ،همان( »آیدبرخاسته از خویشتنِ اصیل آدمیان به وجود نمی

 گردد، در قرائت انسانی از دین، فهمی که از دین وجـود که ملاحظه میبنابراین چنان

نـوعی   ،ورزيورزيِ مؤمنـان بـوده و در واقـع دیـن    دارد، سلوك و تجربۀ معنـوي و ایمـان  

بـا همـۀ ابعـاد گونـاگونِ وجـودي او سـازگاري        دزیستن و عملِ آزادانۀ آدمی است که بای

دین را امري مافوقِ انسانی بدانیم کـه از عـالم    اگرحال . داشته و نافیِ انسانیت وي نباشد

 زاعــی و خــارج از زمینــۀ تــاریخی و فرهنگــیِ خــود وارد شــده و بــاغیــب بــر انســانی انت
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هـا و  ها، محـدودیت هاي کلّی و بدونِ در نظر گرفتنِ امکانات، واقعیتاي از گزاره مجموعه

تنهـا فهمیـدنی و پـذیرفتنی    چنـین دینـی نـه    د،طلب ـاستعدادهاي آدمی از او تبعیت می

در نهایـت   ،واسـطه خـارج کـرده   صی و بیبلکه رابطۀ انسان و خدا را از حالت شخ ،نیست

در صورتی که در مقابل، در قرائـت انسـانی از   . گرددسببِ عدمِ رشد و بالندگی انسان می

دین، دین متعلّق به انسان و رافعِ نیازهاي وجودي اوست که با معنابخشی بـه زنـدگی در   

نـد موجـب شـکوفایی    تواورزيِ آگاهانـه و آزادانـه مـی   سایۀ تجربۀ حضورِ خداوند و ایمان

  .استعدادها، تحقّق خود اصیل انسان و رشد فردیت و سوژگی وي باشد

 توان تفسیري آزاد و قرائتی انسانی از قرآن بـه در انگارة شبستري می ،در همین راستا

داد که به موجبِ آن در حوزة سیاسات نیز امر و نهیِ فراتاریخی و اقتدارگرایانه کـه   دست

هـا باشـد، محلّـی از اعـراب نخواهنـد      اده، قدرت انتخاب و شکوفایی انسانموجب سلبِ ار

هـا بـه دو نـوع درونـی و      شبستري در همین رابطه، ضـمن تقسـیم آزادي   مجتهد. داشت

 یـک بحـث فلسـفی اسـت کـه بـه ایـن پرسـش         ،بیرونی، معتقد است که آزادي درونـی 

اي آزاد اسـت یـا تحـت سـیطرة     ه، اراداستپردازد که آیا ارادة انسان که مبدأ عمل او  می

امـا منظـور از آزادي   . ها، لذّات و امیـال ها، غریزهاي از عواملِ درونی چون انگیزهمجموعه

و  »در«، »از«بیرونی که براي تحقّقِ آزادي درونی انسـان نیـز ضـرورت دارد، شـامل آزادي     

جبرهـایی بیرونـی    !یعنی آزادي از جبرهایی، در اعمالی و بـراي اهـدافی   ؛شودمی »براي«

هاي سیاسی و غیره کـه انسـان را نیازمنـد    ها، فشارهاي فیزیکی، محدودیتچون اتوریته

حـال منظـور و   . گردانـد هاي سیاسـی مـی  آزادي بیان، مطبوعات، تجمعات و دیگر آزادي

بخشیدن به انسانیت انسان است که یک هـدف برتـرِ    هدف از آزادي از این جبرها، تحقّق

در واقع انسانی که از آزادي اندیشـه و بیـان، آزادي نقـد دیگـران و تعیـین      . ستانسانی ا

بـه فردیـت    ،تواند که خـود را تحقّـق بخشـیده   سرنوشت سیاسی خود محروم است، نمی

  ).128-127 :1383 شبستري، مجتهد(دست یابد 

دارد کـه هـیچ انسـانی بـه     اشـاره مـی   »هاي مستقیمصراط«سروش نیز در عبدالکریم 

مثل دیگري نبوده، از فضایلِ یکسان و صراط  »وجودي«اظ شرایط روحی، شخصیتی و لح

که در اینجا نیز پلورالیسمی اصیل و واقعی و مبتنـی بـر    طوري به ؛واحد برخوردار نیست

فرد و کمـال هـیچ    نوعی است منحصربه ،هر انسان«در واقع . شودتباینِ جوهري یافت می
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تام الگوي انسانِ دیگر نیست و لـذا   طور  ست و لذا هیچ انسانی بهانسانی، کمالِ دیگري نی

کشف این تنهایی و این فردیت، سـرآغازِ کشـف آزادي   . ... بیش از یک انسانِ کامل داریم

و بازیافتنِ خود و دنیاي ویژة خـود   »کلّ و کلّی«شدن در  اي است، آزادي از مستحیلتازه

هـاي وجـود خـود و صـراط ویـژة خـود بـراي        د و گرهو دین ویژة خود و اخلاق ویژة خو

 هـا و یـافتنِ خـود در هـر لحظـه بـه منزلـۀ مرکـز و ملتقـاي امکـان         . هـا گشودن آن گره

 »و این آزادي واقعی است که مبتنی بـر پلورالیسـمی واقعـی اسـت    . نهایتهاي بی انتخاب

  . )45-44 :ب1376 سروش،(

از مضـامین اصـلی   -ومِ پلورالیسمِ دینـی  گردد، مفهکه ملاحظه میترتیب چنان بدین

در ارتباط با مفاهیمی چون آزادي، اختیـار، و انتخـاب انسـان و فردیـت و      -آراي سروش

هاي اسلامِ تـاریخی   سروش در آثارِ گوناگون خود، بارها به تفاوت. گیردسوژگی او قرار می

 ،تغییر یافته و معیـار  ،محور است با دنیاي مدرن اشاره دارد که در آن محوریت که تکلیف

همچنین . محوري و اومانیسم است که بر حقوق افراد، اراده و آزادي آنها تأکید داردانسان

معیار را بـر آزادي و ارادة   ،یعنی کسی که در دینداري خویش- »دیندارِ اومانیست«وي از 

  .)ب1382 ،همانك .ر(گوید  سخن می -آدمی استوار ساخته

کردنِ معرفت و فهم دینـی، بـر    ي، عصري و تکاملی قلمداددر مجموع سروش با بشر

دنیـاي   نهد که بـا اقتضـائات  ورزي تأکید میضرورت خوانشی جدید از متون دینی و دین

. مدرن که بر محور حق، اراده، آزادي و فردیت انسان است، بر سرِ مهر و سـازگاري باشـد  

 ،همـان ( »دهـم ن دین را ترجیح میکرد) بشري(من انسانی « جهت وي با بیان اینکه بدین

دهد که اسـاسِ آن بـر تجربـۀ معنـوي و     ، قرائتی انسانی از دین را ارائه می)164 :الف1376

ایمانِ شخصی استوار بوده، دینداري اومانیستی و پلورالیسم دینی را به رسمیت شـناخته  

جدید از دین  فهمی بترتی بدین. و در نتیجه بر فردیت و سوژگی انسان ارزش قائل است

را شکل داده و تجربۀ دینی پرواز  گردد که دینِ فردي و فردیت دینی، اساس آنطرح می

نکتۀ مهـم اینکـه در   . روح، معنادار شدنِ زندگی و آزادگی درونی را به همراه خواهد آورد

ورزي فقـاهتی و  ها و مراجعِ سـنتی آنچنـان کـه در دیـن    ها، اتوریتهاینجا، دیگر چارچوب

  .دهند اقتدار و مشروعیت خود را از دست می ،کننده نبودهانه محوریت دارند، تعیینمقلد

، آزادي را در فـرد، شـرط خـود را بیشـتر ظـاهر      »آزادي چون روش«سروش در مقالۀ 
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عبـارتی   به. داندکردن، تجلّی بیشتر و در نتیجه خود را بهتر شناختن و خودتر کردن می

ــه خودنمــایی  و اظهــارِ خویشــتن اســت کــه آن نیــز در گــروي  خودشناســی وابســته ب

کـه در   درحالی. )77 :الف1375 ،سروش(هاي بیشتر و در نتیجه وجود آزادي است  گاه تجلی

مقابل در دینِ فقهی که در نتیجۀ در چنبرة آداب و عادات و اوهام گرفتار آمدنِ دین و از 

روح  دي و تعبدي، عملِ بیهاي تقلیسیطره یافت، جنبه حقیقت و قدسیت دور افتادن آن

. چنان قوي است که به قول هگـل، پیامـدش نـوعی آلیناسـیون اسـت      ،و اکتفا به ظواهر

 کننــده ودورکننــدة آدمــی از واقعیــت خــویش و تأکیـد نهنــده بــر رابطــۀ مســخ «یعنـی  

آزادي  اگـر ترتیب بـه بـاور سـروش،     بدین. )169 :ب1375 ،همان( »ارباب -ستانِ برده هویت

در واقـع بـه لحـاظ    . یـک تکلیـف اسـت    ،را یک حق تصور نماییم، آزادي اخلاقیسیاسی 

اخلاقی، وظیفۀ ماست که آزاد باشیم، به این دلیل که اولین اصل اخلاقی ایـن اسـت کـه    

انسانی که آزاد نیسـت، همـۀ   «. استهر چیزِ دیگري براي او و خادم او  ،هدف بوده ،آدمی

وقتی . اندتمام وجود و قوایش به فعلیت نرسیده ،انساناین . انسانیت او شکوفا نشده است

بنابراین آزادي عـینِ تحقـق   . »شود که هیچ جبري بر او حاکم نباشدانسان تام و تمام می

تحقیـق و آزادي سـرکوب شـده     ،در جایی که تقلیـد رواج یافتـه   است وشخصیت آدمی 

ل و فعلیـت و تمامیـت   رسـند و از شـکوفایی و کمـا   آدمیان به آدمیت خـود نمـی  «است، 

  . )218و  191 :الف1382 ،همان( »مانندشخصیت خویش محروم می

در واقـع فرآینـد تکامـل،    . تر شدنِ اوسـت »خود«تر شدنِ هر فردي نیز منوط به کامل

 ـ فرآیند بیگانه یـا از طریـقِ رفـعِ موانـع و اجانـبِ       یزدایی است که یا از طریقِ رشـد درون

آنکـه   جانبه و متوازن است، حـال البته کمال در گروي رشد همه. گرددبیرونی محقّق می

مهري شده و از اخلاق و آزادي بی ،در تمدنِ نوینِ غربی، رشد نامتوازن رخ داده و بر دین

که به باور سروش، برخی از  حالی در. )350-349: 1370 ،همان(غفلت گردیده است  ،درونی

هان هستند، براي تحققِ تـام و تمـام خـود بـه     که مقتضاي زندگی بشر در این ج حاجات

توان به جاودانگی اشـاره داشـت کـه شـرط کمـال      خداوند نیاز دارند که از این جمله می

در واقع تحقّقِ . )128-126: 1387 ،بازرگان(گردد است و تنها در نسبت با خداوند محقّق می

  .)161: 1388 ،همان(شخصیت اصیل آدمی و کمال وي در گرو اتصال به خداوند است 
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  گیري تیجهن

، خلاقیـت جاي آثار خود بر مفهوم انسان، ارزش فرد، فردیـت،  مهدي بازرگان در جاي

 خودجوشی، خودمختاري، خودکفـایی، خودگرداننـدگی، خودشـکوفایی و تحقـق     آزادي،

 بخشیدنِ به استعدادهاي درونی و بالقوه تأکید داشته و انسان را شایستۀ به دست گرفتنِ 

سرنوشــت خــویش، دموکراســی واقعــی و برخــورداري از منزلتــی متعــالی و خــداگونگی 

توان اظهار داشت که وي با پذیرش نوعی اگزیستانسیالیسم و اومانیسـمِ  البته می. داند می

مذهبی، دغدغـۀ خودشـکوفا شـدنِ فـرد و تحقّـقِ فردیـت و سـوژگی انسـان را در سـر          

ودجوشـی و خودمختـاري و رهـایی از بنـدگی و     پروراند کـه راهکـارِ آن عـلاوه بـر خ     می

استبداد و تحمیلِ عقاید و خواست دیگران، بازگشت به قرآن و ایمـان بـه خـدا و آخـرت     

یـاد کـرده و تبلـور آن را در     »سوژگی مقید بـه خداونـد  «عنوان  با چیزي که از آن ؛ است

  .ده نمودیمفکري دینی در پس از انقلاب اسلامی مشاههاي برجستۀ روشن دیگر چهره

رو بازرگان، ضمنِ تمجید از ارزش فرد و دموکراسی در غرب، بر این بـاور اسـت    این از

جاي خـدا را گرفتـه و در دنیـاي     ،دین به حاشیه رانده شده و جامعه، که در تمدنِ مدرن

متوسط نسبت به دنیاي قدیم، خیلـی کمتـر آزاد و بـه     طور اصطلاح آزادي، فرد بشر بهبه

هـاي اجتمـاعی، حـدود و قیـود و ضـوابط و      در تمدنِ جدید، انواع بـت . است اختیارِ خود

حـال آنکـه حـدود و وظـائف     . کشـند وظائف، بر انسان تحمیل شده و آدمی را به بند می

و تحمیلی از خارج نیست، خیلـی   استدینی از آنجایی که با عشق و ایمان و امید همراه 

  . )445و  413: 1344، بازرگان(تر است تر و مطبوعسبک

خودکفا و خودجـوش و  «به باور بازرگان، مشیت و ارادة الهی نیز بر آن است تا آدمی، 

نه راه غریزه، اجبـار و   ،ها نیز خداوندکه در هدایت انسان چنان. »و یک پا خدا باشد خلاق

بلکه آگاهی، بصیرت و خودمختـاري و اختیـار خـود افـراد را در نظـر داشـته و        ،تقلید را

یـاب مسـیر خـویش    آزادانـه راه  ،بخشد تا مـردم تنها سراجی است که روشنی می ،برپیام

 و ارزش و استقلال و حیثیت حداکثر« یعنی و آزادي طریقِ آگاهی از گردند و این هدایت

از همین منظر است کـه در  . )104و  96: 1363، همان(گردد یحاصل م »براي انسان کرامت

ی فرَق تصوف، هیچ واسطی مابینِ خدا و خلق قـرار داده  اسلام، برخلاف مسیحیت یا برخ

  .)50:1355، همان(نشده و ارتباطی مستقیم برقرار است 
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بندگی هر کس جـز بنـدگی خداونـد     ۀ فرد و خدا و نفیواسطگی رابط یکتاپرستی، بی

  بـه  ؛شود، حائز اقتضائات و پیامدهاي مهمی است فکري دینی بدان تأکید میکه در روشن

که با استبداد دینی کـه نتیجـۀ حـاکم سـاختن و       فکري دینی همچنانکه روشن  يطور

ها و نهادهاي سنتی، رسمیت بخشیدن بـه یـک تفسـیرِ معـین از کتـاب و      تحمیلِ ارزش

در حوزة سیاست نیز امر  ،ورزدسنت و ممنوع ساختنِ تفسیرهاي دیگر است، مخالفت می

که موجب سلب اراده، قدرت انتخاب و رشد و بالندگی را و نهیِ فراتاریخی و اقتدارگرایانه 

را  »دموکراسـی «فردفرد آدمیان بر خـود و   کلی حکومت طور  برنتافته و به ،ها باشدانسان

به رسـمیت   -ویژه آزادي دینبه-داند که در آن حقوق آزادي بهترین روشِ حکمرانی می

تعیینِ معنايِ انسان  حق ،ري بودهآزاد از بندگی، اسارت و اطاعت دیگ ،شناخته شده، فرد

یـابی  بخشی، فردیتو در نتیجه خودتحقّق خلاقیت، فعالیت، »شیوة زندگی«بودن، انتخابِ 

  .داردو سوژگی را 

  

  نوشتپی

 و مشـابه  هـاي کوچـک  نهایـت بـی  زیـاد از  نهایتبی مقدار یک جمعِ حاصل انتگرال یعنی. 1

  .کنند کار هم داده، با دیگریک دست به دست قانونِ معین تحت نوع که هم

بنیـاد   ،تهـران ، 1، بعثـت  2مجموعـه آثـار   : ، در»بعثت و ایدئولوژي«) 1343(بازرگان  :ك.ر. 2

  .فرهنگی مهندس مهدي بازرگان
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  چکیده

گـرا بـراي پاسـخ بـه نقـدهاي       هـاي اندیشـمندان کمـال    هاي اخیر، تلاش در سال

گرایی را دوباره در کانون توجه اندیشمندان علوم  حکومت کمال ،طرفی حامیان بی

طرفـی حکومـت، ناسـازگاري     ترین نقد حامیـان بـی   عمده. سیاسی قرار داده است

 .هـاي فـردي اسـت     فرمـانی و آزادي گرایی با مبـانی لیبرالیسـم، یعنـی خود    کمال

گرایـان معطـوف بـه اثبـات سـازگاري       هاي نوکمال بنابراین بخش زیادي از نوشته

اشاره کـرد   »استیون وال«توان به  از جمله می. گرایی و لیبرالیسم است میان کمال

دنبـال    گرایی منتشر کـرده و بـه   مینه کمالهاي متعددي در ز که مقالات و کتاب

وال بـا  . عیـار اسـت   گرایـی تمـام   عیار و کمال طرفی تمام میانه بین بییافتن راهی 

گرایـی در   تنهـا کمـال   نشان دهد که نـه  تا کوشد گرایی لیبرال می طرح ایدة کمال

تعــارض بــا خودفرمــانی نیســت، بلکــه خودفرمــانی از عناصــر اصــلی آن اســت و 

ۀ حاضــر بــا مقالــ. برابــر آزادي نــه مــانعی در ،مــدافع آزادي اســت ،گرایــی کمــال

تحلیلی بـه بررسـی انتقـادي مفهـوم خودفرمـانی و       -گیري از روش توصیفی بهره

معلـوم  تـا  کوشـد   پـردازد و مـی   گرایی لیبرال استیون وال می جایگاه آن در کمال

توانـد دغدغـۀ تحدیـد خودفرمـانی و      گرایی لیبرال تا چه حـد مـی   کمالکه سازد 

 . گرایی را رفع کند الهاي مدعی کم هاي اساسی به دست حکومت آزادي

گرایـی   کمـال خودفرمـانی،  سـتیزي،  گرایـی  کمالگرایی،  کمال: کلیدي هاي واژه

   .استیون وال و لیبرال
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  مقدمه

طرفـی حکومـت و اسـتدلالی کـه بـراي نفـی        هـاي همیشـگی حامیـان بـی     یکی از دغدغه

ت کـه  انـد آن اس ـ  بـرده  جانبداري حکومت از برداشت واحدي از زندگی نیـک بـه کـار مـی    

کوشـند تـا برداشـت     وحصر در زندگی شهروندان میحد گرا با دخالت بی هاي کمال حکومت

به بـاور آنهـا، چنـین رویکـردي در تعـارض      . دگی نیک را بر آنها تحمیل کنندواحدي از زن

است و راه حکومـت بـراي تحدیـد حقـوق و      1ویژه خودفرمانیهآشکار با اصول لیبرالیسم، ب

هـاي   بـا ایـن همـه در سـال    . کند یژه حق خودفرمانی آنها را هموار میو هب هاي مردم، آزادي

، 2گرایـی  با ارائۀ برداشت نـوینی از کمـال   تا اند گرا کوشیده برخی از اندیشمندان کمال ،اخیر

 .گرایی را با لیبرالیسم و اصول اساسی آن آشـتی دهنـد   این دغدغه را برطرف کنند و کمال

، 4گرایـی لیبـرال   اشاره کـرد کـه بـا طـرح ایـدة کمـال       3استیون والتوان به  از جمله می

گرایی را با لیبرالیسم آشتی دهد و بین خودفرمانی و آزادي که به بـاور   کمال تا کوشد می

 ،گرایـی  بسیاري از اندیشمندان لیبرال در زمرة اصول اساسی لیبرالیسـم اسـت، بـا کمـال    

 بینـد،  نمـی لیبرال با خودفرمـانی   گرایی کمالتنها تعارضی میان نهاو . سازشی ایجاد کند

  . داند بلکه خودفرمانی را از عناصر اصلی شکوفایی انسان می

طرفـی حکومـت و    از آنجا که یکی از وجوه تمـایز مهـم رویکردهـاي مبتنـی بـر بـی      

یا به عبارتی رویکرد  رویکردهاي مبتنی بر جانبداري حکومت از برداشتی از زندگی نیک،

بـا  در ایـن مقالـه    ،ل هسـتند ئاست که براي مفهوم خودفرمانی قاجایگاهی  ،گرایانه کمال

گرایی  جایگاه خودفرمانی در کمالانتقادي به بررسی تحلیلی  -بنیاديگیري از روش  بهره

ضمن بررسی آراي وال و منتقدانش، نقاط تا کوشیم  و می پردازیم لیبرال استیون وال می

ا در بخـش پیشـینۀ پـژوهش و چـارچوب     ابتـد منظـور،    بدین .قوت و ضعف آن را بیابیم

و سـپس بـه بررسـی     شـود  و اقسـام آن ارائـه مـی    گرایی تعاریف مختلف از کمالنظري، 

آنگاه بـه بررسـی مفهـومی کـه وال     . شود پرداخته میگرایی لیبرال وال  هاي کمال ویژگی

 گرایـی  ل است، الزامات خودفرمـانی و جایگـاه خودفرمـانی در کمـال    ئبراي خودفرمانی قا

                                                
1. Autonomy 
2. Perfectionism 
3. Steven Wall 
4. Liberal Perfectionism  



  135/ و همکاران افشین خاکباز؛ ...گرایی لیبرال  خودفرمانی در کمال نقد ایدة

آراي وال در زمینــه  نقادانــۀبنــدي و ارزیــابی  پــردازیم و مقالــه را بــا جمــع لیبــرال مــی

  . بریم گرایی به پایان می خودفرمانی و کمال

  

  پیشینۀ پژوهش و چارچوب نظري

گرایـی   بررسی و ارزیابی جایگاه خودفرمانی در کمال ،هدف اصلی مقاله حاضر هرچند

بررسی مفهومی است که اندیشـمندان مختلفـی    ،نیاز چنین کاري لیبرال وال است، پیش

گرایـی نیـز    کمال. ل هستندئگرایی قا براي کمال ،گیرند گرایان جاي می که در زمرة کمال

مفهـومی   ،گیرنـد  هاي سیاسی جاي می همچون بسیاري از مفاهیمی که در حوزة اندیشه

وند دارنـد، داراي  با یکدیگر پی هرچندگیرد که  را در برمی مختلفی واحد نیست و مفاهیم

عیـار افلاطـون و هرکـا گرفتـه تـا      گرایـی تمـام   مـال هاي مهمی نیز هسـتند و از ک  تفاوت

  . گیرد برمی را در جوزف رزو  استیون والگرایی اندیشمندانی همچون  کمال

او بــین . دهــد ارائــه مــی آنبرداشــتی ارســطویی از  ،گرایــی در کمــال »تامــاس هرکــا«

ترین رشـد سرشـت   ش ـکه هـدف اخلاقـی نهـایی را بی    1ساز یشینهبپیامدگراي گراییِ  کمال 

کـه   2پیامدگراي آستانۀ رضـایت گرایی  و کمالداند  ها می ها در همۀ زمان انسانیِ همۀ انسان

ولی  ،، انسان موظف است براي رسیدن به آستانۀ مشخصی از کمال تلاش کندآنبر اساس 

 ـتمـایز قا  ،دهد یـا خیـر  که به تلاش خود ادامه  استسطح، مخیر  آنبعد از   .شـود  ل مـی ئ

 دغدغـۀ برابـر   خواسـتار  پـذیرد و   از زمان و عامل تأثیر نمیساز پیامدگرا  گرایی بیشینه کمال

بـر ایـن اسـاس هـدف     . )Hurka, 1996: 55( سـت ها ها در همۀ زمـان  کمال همۀ انسانبراي 

  .ستها ها و همۀ زمان اخلاقی نهایی، بیشترین رشد سرشت انسانیِ همۀ انسان

 3بخش عمـدة قـدرت لیبرالیسـم را برخاسـته از پلورالیسـم ارزشـی       ،ویلیام گالستون

اي را فضـیلت   تـوان فضـیلت یگانـه    گوید نمی می او به خیر واحدي قائل نیست و. داند می

وجـود دارد کـه    مختلفـی  برین نهادهاي اجتماعی دانست، بلکه خیرها و فضایل عمـومی 

وي بین خیرهـاي اساسـی کـه بخشـی از هـر      . دارد اهمیت نسبی آنها به شرایط بستگی

مشـروعِ گسـترده و متنـوعی از     انواعدهند، با  زندگی سزاوار انتخاب انسانی را تشکیل می

                                                
1. Maximizing Consequentialist Perfectionism 
2. Satisficing Consequentialist Perfectionism 
3. Value Pluralism 
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هـاي   ها و اهداف عمـومی کـه حـوزة آزادي    هاي شخصی از زندگی نیک، فرهنگ برداشت

 ،نظـر او   بـه  .شود تمایز قائل می ،گیري دمکراتیک است فردي و همچنین تعمق و تصمیم

هاي شایسته باید براي به حداقل رساندن محرومیت از خیرهاي اساسی تـلاش   همۀ نظام

  . )Galston, 2004: 6(کنند 

گیرد، به حق یـا اختیـار    گرایان جاي می گالستون در زمرة کمال هرچندترتیب   بدین

اي فـردي و  ه گرا یا نهادهاي آن براي تحدید خودفرمانی و آزادي نامحدود حکومت کمال

عیار  گرایان تمام رو در زمرة کمال تحمیل ارزشی واحد بر افراد جامعه قائل نیست و از این

یعنی اتخاذ رویکردهاي پدرسالارانه در تمـامی   او به پدرسالاري نامحدود،. گیرد جاي نمی

هاي شخصـی از زنـدگی نیـک را از دسـتبرد چنـین       برداشت انواعها قائل نیست و  حوزه

  . دارد یی مصون میرویکردها

بـه لـزوم حـذف     »گرایـی و سیاسـت   کمـال : طرفـی  فراسوي بـی «در کتاب  جورج شر

گویـد   نگرد و مـی  هاي عمومی به دیده تردید می گرایانه از عرصۀ سیاست ملاحظات کمال

ملاحظاتی همچون نیاز به ثبات سیاسی، ارزش خودفرمـانی، یـا اصـل احتـرام برابـر بـه       

 گرایانـه نیسـت   هـاي کمـال   توسل به سیاست نبودن اي مشروعمعن  یک به هیچ اشخاص، 

)Sher, 1997: 1( .گرایانـه اتکـا کنـد،     تواند به ملاحظات کمال تنها حکومت می به باور او نه

کـاربرد   ،هـاي عمـومی   بلکه در جامعۀ بسامان، چنین ملاحظاتی در بسـیاري از سیاسـت  

خاصی از امر نیـک اسـتوار باشـد،     حکومت نباید بر هیچ برداشت هرچندبه نظر او . دارد

 ـ . )Sher, 1997: 1( کنـد اي مشروع، امر نیـک را تشـویق    گونه تواند به می ردر مجمـوع ش، 

رسمیت بشناسد و   را به گرایانه هاي کمال طرفدار رویکردي است که ارزش ذاتی پایبندي

دیگـران را  بـر   هـا  داري معقول براي پرهیز از تحمیل ارزشدر عین حال نیاز به خویشتن

ي مسلط باشند و نـه بـه    ها گرایانه نه باید ارزش ي کمال ها ارزش ترتیب  بدین .نیز بپذیرد

  .حاشیه رانده شوند

توانـد در   لیبرالیسـم نمـی  کـه  گویـد   مـی  »1هاي لیبرال فضیلت«استفن ماسدو در مقالۀ 

هاي عمـومی،   طرف باشد و همزمان از جایگاه عالیِ برخی ارزش هاي عمومی بی زمینۀ ارزش

هاي فـردي، تحمـل تغییـر و تنـوع و احتـرام بـه حقـوق کسـانی کـه           ها و مسئولیت آزادي

                                                
1. Liberal Virtues 
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هاي لیبـرال داراي   افزون بر این، حکومت. کند دفاع  ،شمارند ي لیبرال را محترم می ها ارزش

هـاي فقرزدایـی را    نهادهاي اعمال قانون هستند و مواهبی همچون دفاع از امنیـت و برنامـه  

  .)Macedo, 2011: 63( گري مبتنی هستند دهند که بیشتر بر قدرت تحمیل یارائه م

کنـد و آن را مغـایر بـا برابـري اخلاقـی       طرفی حکومت را نفی می بی ،وینیت هاکسار

کنـد کـه بـر اسـاس آن      جانبداري می پیامدگرا گرایی غیر جاي آن، از کمال  و به داند می

ها و نفی احترام برابرِ حکومت  اتی برخی انسانتوان بدون قائل بودن به برتري ارزش ذ می

برابـري،  او در . هـاي زنـدگی بـاور داشـت     به همۀ شهروندان، به برتري ذاتی برخی شکل

گرایـی منافـاتی نـدارد، بلکـه      تنها لیبرالیسم با کمال نهکه  گوید می 1گرایی آزادي و کمال

انـه بایـد بـه ملاحظـات     گرای مسـاوات  -براي ایجاد بنیانی مناسـب بـراي شـرایط لیبـرال    

هاي برابـر   سیستم رواداري بدون آزادي ،منظور هاکسار  بدین. گرایانه متوسل شویم کمال

هـاي   کند که بر این ایده استوار اسـت کـه حکومـت بـراي تحمـل شـکل       را پیشنهاد می

هـاي برتـر زنـدگی     تر زندگی، حتی بدون اینکه آنها را در جایگاهی برابر با شکل فرودست

هـایی   گرایی اخلاقی باید ویژگی طرفداران مساوات ،به نظر او .دلایل خوبی دارد ،هدقرار د

 چنین کاري ذاتـاً  ؛به رسمیت بشناسند ،کند را که موجودات را سزاوار احترام اخلاقی می

گرایانه است، چون مستلزم این اسـت کـه برخـی موجـودات را داراي ارزش ذاتـی       کمال

  .)Haksar, 1979: 14( ري از سایرین بدانیمتبیش

جوزف رز با پذیرش پلورالیسم ارزشی و خودفرمانی و تأکید بر سازگاري این مفـاهیم  

 طرفـی حکومـت   گرایی و بی مهم در زمینه ایجاد سازش میان کمال یگرایی، گام با کمال

گرایانـه   با ارائـۀ دلایـل کمـال   تا کوشد  می گرا دارد و با طرح مفهوم لیبرالیسم کمال برمی

گرایــی را حــامی خودفرمــانی و  هــاي شخصــی و خودفرمــانی، کمــال دفــاع از آزاديبــراي 

روزي  بـه  به آزادي را بر دغدغه سیاسی بـراي هاي فردي معرفی کند و احترام لیبرال  آزادي

همخـوانی   ،گرایی با پلورالیسم ارزشی کمالکه  گوید او می. )Raz, 1994: 26( فرد مبتنی کند

هاي مختلف از خیر و زندگی نیـک، لزومـی نـدارد     به وجود برداشت رو با توجه دارد و از این

حکومت از برداشت واحدي از زندگی نیک حمایت کنـد، بلکـه تنهـا کـافی اسـت راه را      که 

  .هاي نیک را دنبال کنند اهداف و ارزشانواع هموار کند تا شهروندان بتوانند 

گویـد، آراي   ال سخن مـی روال در چارچوب لیب که هرچندتوان گفت  ترتیب می  بدین

                                                
1. Equality, Liberty and Perfectionism 
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بیش از اندیشمندانی همچون هرکا، با کسـانی همچـون جـوزف رز     ،باره خودفرمانی او در

عیـار یـا    گرایـی تمـام   گیرنـد و بـه کمـال    ي میگرایان جا قرابت دارد که در زمرة نوکمال

 ،گرایان کلاسیک، براي خودفرمـانی  ل نیستند و در مقایسه با کمالئقا مطلقگرایی  کمال

  .ندلئایگاه بیشتري قاج

  

  استیون وال گرایی محدود کمال

دنبال یافتن راهی بـراي آشـتی     در زمرة اندیشمندان لیبرالی است که بهاستیون وال 

گرایـی در مقایسـه بـا     کمـال  کـه  معتقـد اسـت   او. گرایـی اسـت   دادن لیبرالیسم با کمال

گرایی لیبـرال در   و کمال دهد شرح بهتري از اخلاق سیاسی ارائه می ،1ستیزي گرایی کمال

او . )Wall, 1998: 2( داردقدرت توجیهی بیشـتري   ،2ستیز گرایی مقایسه با لیبرالیسم کمال

تردیـد   ةهـاي عمـومی بـه دیـد     گرایانه از عرصـۀ سیاسـت   کمال به لزوم حذف ملاحظات

گوید ملاحظاتی همچون نیاز به ثبات سیاسی، ارزش خودفرمـانی یـا اصـل     نگرد و می می

هـاي   یک بـه معنـاي عـدم مشـروعیت توسـل بـه سیاسـت        هیچ ام برابر به اشخاص، احتر

طرفـی محـدود حکومـت بـر اسـاس پلورالیسـم        او با طرح مفهوم بی .گرایانه نیست کمال

هـاي متکثـري وجـود دارد کـه      یعنی پذیرش اینکه به جاي ارزشی واحـد، ارزش  ،ارزشی

راهـی میانـه بـین    تـا  کوشد  ند، میممکن است در عین معقولیت با یکدیگر سازگار نباش

گرایـان کـه تـرویج     گرایی مطلق بیابد که با دغدغۀ اصـلی کمـال   طرفی مطلق و کمال بی

زندگی نیک است همخـوانی داشـته باشـد و همزمـان، انتقـاد و دغدغـۀ اصـلی حامیـان         

  .گرایی با خودفرمانی را نیز رفع کند طرفی حکومت، یعنی ناسازگاري کمال بی

یکـی از  را خودفرمـانی  گیـرد،   در زمرة اندیشـمندان لیبـرال جـاي مـی    وال  هرچند 

سـتیز   گرایـی  بـرخلاف ادعـاي کسـانی کـه کمـال     دانـد و   میگرایی  مفاهیم اساسی کمال

خودفرمانی شخصی را از عناصر اصـلی   ،گرایی لیبرال نامد، به این قائل است که کمال می

اساس پلورالیسـم   محدود حکومت بر طرفی او با طرح مفهوم بی. داند شکوفایی انسان می

ي متکثـري وجـود دارد کـه    هـا  واحـد، ارزش  ارزشی، یعنی پذیرش اینکه به جاي ارزشی

کوشـد راهـی میانـه بـین      ممکن است در عین معقولیت با یکدیگر سـازگار نباشـند، مـی   

                                                
1. Anti-perfectionism 
2. Anti-perfectionist Liberalism 
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گرایـان کـه تـرویج     گرایی مطلق بیابد که با دغدغۀ اصـلی کمـال   طرفی مطلق و کمال بی

  . همخوانی داشته باشد ،نیک استزندگی 

گرایـی اشـاره    به سه تعریـف از کمـال  داري گرایی و خویشتن وال در لیبرالیسم، کمال

  : کند می

اي  گونـه   گرایی دیدگاهی است که بر اساس آن، جامعه بایـد نهادهـا را بـه    کمال - 

سازمان دهـد و تکـالیف و وظـایف افـراد را طـوري تعریـف کنـد کـه بتـوان در          

  . ي هنر، علم یا فرهنگ به بیشترین میزان تعالی دست یافتها عرصه

بهترین کنش سیاسـی  : کند حمایت می  گرایی از این معیار ارزیابی سیاسی کمال - 

نهاد یا حکومت، کنشی اسـت کـه بیشـترین نقـش را در پیشـبرد کمـال همـۀ        

  . ها ایفا کند انسان

است و حـق دارد  دیدگاهی است که بر اساس آن، حکومت مسئول  ،گرایی کمال - 

روزي، شکوفایی و تعالی همۀ شهروندان را تقویت کند و حتی بـا توسـل   خیر، به

ی شود کـه بـه آنهـا آسـیب     هایکم برخی اقدامات و گرایش به زور، مانع از دست

  .)Wall, 1998: 8( »سازد کند، یا محروم می و خفیف میزند، آنها را خوار  می

ه حکومـت بایـد همـۀ عناصـر زنـدگی نیـک را       کس عقیده ندارد ک گوید هیچ وال می

در زنـدگی نیـک انسـانی     هرچند ،همچون عشق رومانتیکرا ها  برخی آرمان. ترویج کند

هاي دیگـر،   برخی آرمان. توان از طریق اقدام سیاسی به پیش برد نمی ،نقش مهمی دارند

 ـ. کنند هاي مرتبط با شخص، نقشی در اخلاق سیاسی ایفا نمی ویژه آرمانهب ا ایـن همـه   ب

 از. تـوان بـا سیاسـت مـرتبط دانسـت      هست که مـی  مختلفی ها و چیزهاي متعالی آرمان

  .)Wall, 1998: 13( را نیز از عرصۀ سیاست حذف کرد آنهاباید رو ن این

  

  گرایی و سیاست کمال

در واقـع  . منافـاتی نـدارد   ،گرایی با طرفـداري از حکومـت محـدود    نظر وال، کمال  به

بگـذار  «گرایی را بپذیرد و با این همه، آموزة  هار ادعاي اساسی کمالچ ،ممکن است کسی

مقبـولیتش ناشـی از    ،بپـذیرد کـه بـه قـول او    جان استوارت میـل را نیـز    »زندگی کنند

وال ایـن  . )Wall, 1998: 15( هـاي مـدرن اسـت    کفایتی آشـکار حکومـت   خودخواهی و بی
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گرایـی اسـت و    ایـی همبسـتۀ نخبـه   گر کند که کمـال  ستیزان را رد می گرایی ادعاي کمال

. )Wall, 1998: 17( گرایـی نیسـت   گرایی و نخبه کمال میان گوید هیچ ارتباط مفهومی می

پلورالیسـم  ، گرایان گوید کمال او می. گرایی با پلورالیسم نیز منافاتی ندارد کمال ،نظر او  به

اه آنـان سـازگار   دربارة زندگی نیـک را کـه بـا دیـدگ     یهاي معقول ارزشی و وجود دیدگاه

  .)Wall, 1998: 18( پذیرند ولی نیهیلیسم ارزشی را نمی ،پذیرند مینیست 

گوید حتـی ایـن بـاور     او می. بیند تعارض نمی کراسی نیز دروگرایی را با دم کمال ،وال

تر است نیز به این معنا نیست کـه کسـانی    هاي برخی افراد به حقیقت نزدیک که دیدگاه

 داشـته باید قـدرت سیاسـی نامتناسـبی     ،دانش بیشتري دارند ،سیکه دربارة اخلاق سیا

شاه افلاطونی متعهدند و نه بـه   نه به فیلسوف گرایان معمولاً به عبارت دیگر، کمال. باشند

بلکـه نهادهـاي سیاسـی را ابـزاري در خـدمت اهـداف        ؛تکثر آراي جـان اسـتوارت میـل   

  . )Wall, 1998: 22( دانند محتوایی اخلاق سیاسی می

  

  رواگرایی جهان گرایی محدود و کمال کمال

تمـایز   ،گرایی محدود و کمال رواگرایی جهان گرایی، یعنی کمال وال بین دو نوع کمال

هـاي   نظر از پایبنـدي  روا بر اصولی مبتنی است که صرفگرایی جهان کمال. شود قائل می

همـۀ شـرایط معتبـر    جا و  یکسان در همه بههاي فرهنگی افراد و جوامع،  خاص و ویژگی

پذیر است کـه بـه    روا به این دلیل توجیهگرایی جهان اقدام سیاسی مبتنی بر کمال. است

کمـک   ،کننـد  اي زنـدگی مـی   نظر از اینکه در چـه جامعـه   ها، صرف شکوفایی همه انسان

هـاي فرهنگـی    ها و ویژگی گرایی محدود، از پایبندي ولی کمال. )Wall, 1998: 20( کند می

چون توجیـه آن بـه شـرایط     ،پذیر نیست رو در همۀ جوامع توجیه پذیرد و از این تأثیر می

   .خاص افراد و جوامع وابسته است
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پلورالیسم ارزشی

توجیه پذیري حمایت حکومت 

از این آرمانها

حمایت  عدم منع اخلاقی

حکومت از این برداشتها

مبناي شرح صحیح اخلاق 

سیاسی

انگیز آرمانهاي شکوفایی بحث انگیز آرمانهاي شکوفایی غیر  بحث

حذف از عرصه 

سیاسی

حفظ خودفرمانی شخصی به مثابه یکی از 

عناصر زندگی خوب

محدود کمال گرایی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  گرایی محدود استیون وال کمال - 1 شکل
  

گرایـی   آن اسـت کـه کمـال    ،رواگرایی جهـان  گرایی محدود و کمال تفاوت میان کمال

که ارزشمند اسـت ولـی بـه لحـاظ عقلانـی الزامـی        به شکوفایی روشی از زندگی محدود

هـایی سـروکار    روا با ترویج و پیشـبرد ارزش گرایی جهان کند، ولی کمال کمک می ،نیست

در صـورتی کـه فقـط یـک روش     . نیکی هستند کاملاًدارد که عناصر ضروري هر زندگی 

 ـ نیک وجود داشته باشد، آنگاه هـر اقـدام سیاسـی کمـال     کاملاًزندگی   ،ۀ صـحیحی گرایان

و  هسـتند متکثـر   ،نیک کاملاًهاي زندگی انسانیِ  روشبپذیریم که ولی اگر . رواستجهان

نـه در   ،اي پیدا کننـد  ویژهجایگاه  ،هاي زندگی تحت برخی شرایط اگر برخی از این روش

   .)Wall, 1998: 21( گوییم سخن میمحدود  گرایی از کمالهمه شرایط، آنگاه 

  

  ودفرمانی گرایی محدود و خ کمال

او خودفرمـانی را آرمـانی   . نقشـی محـوري دارد   ،خودفرمانی در اخـلاق سیاسـی وال  

در این مفهوم، کسـی از خودفرمـانی شخصـی برخـوردار اسـت کـه بـه        . داند شخصی می



  1404تان بهار و تابسم، هفت و سیاست نظري، شماره سی پژوهش /142

دهـد و   زندگی و شخصـیت خـویش بـر اسـاس درك خـود از آنچـه ارزشـمند اسـت شـکل          

 انـواع سـازد کـه از میـان    بهایی  ها و پایبندي شخصیت خویش را با انتخاب خودآگاهانۀ برنامه

حـس قدرتمنـدي    ،جان کلام اینکه افراد خودفرمان. برگزیده است خود هاي قابل قبولِ گزینه

 :Wall, 1998( کننـد  دارند و فعالانه در تعیین زندگی خـویش مشـارکت مـی   از هویت خویش 

نیـک   کـاملاً ر ضروري زنـدگی  وال خودفرمانی را داراي ارزش ذاتی و فقط یکی از عناص. )128

نظـر او،    به. )Wall, 1998: 130(عنصرِ یگانۀ زندگی نیک  فقطداند، نه  براي بسیاري از افراد می

. ارزش نـدارد  ،سازند تنهایی و بدون ارتباط با سایر عناصري که زندگی نیک را می این عنصر به

گوید از آنجـا کـه    داند و می می با این همه او خودفرمانی را یکی از عناصر اساسی زندگی نیک

اي کـه بیشـترین    گرایی، مقامات سیاسی باید در خلق و حفظ شرایط اجتماعی بر اساس کمال

امکان برخورداري از زندگی ارزشمند و شایسته را براي اتباعشان فـراهم کنـد فعالانـه ایفـاي     

مکان تعقیب زنـدگی  ترین اشاي را فراهم و حفظ کنند که بی نقش کنند، باید شرایط اجتماعی

   .)Wall, 1998: 131( کند خودفرمانانه را براي اتباعشان ایجاد 

دانـد کـه فعالانـه و آگاهانـه مسـئولیت       در مجموع وال افراد خودفرمان را کسانی می

گیرند و در معرض تحمیل یـا دسـتکاري افراطـی دیگـران      دست می  زندگی خویش را به

زنـدگی سـازگار   متنوع هاي  ق خودفرمانی را با روشاو تحق هرچندافزون بر این . نیستند

عاقـل،   هـا الزامـاً   گویـد خودفرمـان   دانـد و مـی   داند، آن را با زندگی نیک مترادف نمی می

  .)Wall, 1998: 144( مدار، دوراندیش، سعادتمند یا راضی نیستند اخلاق

انـد و از  د رزشـی بسـیار مهـم مـی    ا ،خودفرمانی شخصی را براي اعضاي جوامع غربی ،وال

عقیـده   وي. ل اسـت ئ ـجایگاهی برجسـته قا  ،رو براي آن در اخلاق سیاسی چنین جوامعی این

را فـراهم و   اي اجتمـاعی کـه  وظیفـه دارنـد شـرایط     ،دارد که مقامات سیاسی چنین جوامعی

 کنـد  ترین امکان تعقیب زندگی خودفرمانانه را براي اتباعشـان ایجـاد مـی   شحفظ کنند که بی

)Wall, 1998: 6(گرایانـه بـراي    ولی پایبندي شدید به خودفرمانی را با اقـدام سیاسـی کمـال    ؛

هـاي   ها و گزینـه  هاي ارزشمند در مقابل سبک هاي زندگی، اهداف و گزینه جانبداري از سبک

پایبنـدي بـه خودفرمـانی شخصـی را بـا       ،جان کلام اینکـه وال . بیند ارزش در تعارض نمی بی

  .داند براي پیشبرد اهداف نیک و منع اهداف بد در تعارض نمی گرایانه اقدامات سیاسی کمال

دانـد، چـون در    وال خودفرمانی را افزون بر ارزش ذاتی، داراي ارزش ابزاري نیـز مـی  

ولـی خودفرمـانی   . کند نقش مهمی ایفا می ،دستیابی به آرمانی دیگر، یعنی رشد شخصی
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 ،یابنـد  ی دسـت مـی  کسانی کـه بـه رشـد شخص ـ   . ضروري رشد شخصی نیستاز عناصر 

هایی را انتخاب و بـا   سازند و برنامه محقق می کاملاًهاي بالقوة خود را  ها و توانایی استعداد

همخـوانی دارد و   کـاملاً کنند که بـا سرشـت و تمـایلات درونـی آنهـا       موفقیت دنبال می

ولـی همـۀ کسـانی کـه بـه آرمـان       . رسـاند  ثمـر مـی     هاي آنـان را بـه   ها و قابلیت مهارت

از سوي دیگـر، دسـتیابی بـه    . شوند به رشد شخصی نایل نمی ،یابند ودفرمانی دست میخ

ممکـن اسـت کسـی بـه اشـتباه یـا توسـط        . رشد شخصی نیز نیازمند خودفرمانی نیست

اي هدایت شود که بـه بهتـرین نحـو بـا اسـتعدادها و       افرادي دیگر به سوي روش زندگی

   .)Wall, 1998: 130( هاي او همخوانی دارد قابلیت

داند، به رابطۀ مفهـومی میـان    خودفرمانی را ارزشمند می هرچندبه عبارت دیگر، وال 

لازم و ملـزوم یکـدیگر    ،گوید این دو آرمـان  ل نیست و میئخودفرمانی و رشد شخصی قا

یکـی از عناصـر    ،بنـابراین از آنجـا کـه خودفرمـانی    . ولی با یکدیگر مرتبط هستند ،نیستند

گرایی، مقامات سیاسی بایـد در خلـق    و از آنجا که بر اساس کمال اساسی زندگی نیک است

اي که بیشترین امکان برخورداري از زندگی ارزشمند و شایسـته را   و حفظ شرایط اجتماعی

فعالانه ایفاي نقش کنند، مقامات سیاسی باید در ایجـاد شـرایط    ،براي اتباعشان فراهم کند

وال  ترتیـب   بـدین  .)Wall, 1998: 131( ا کننـد نقشـی فعـال ایف ـ   ،تولید و حفظ خودفرمانی

تنها آن را در تعارض بـا   گرایی جاي دهد و نه نوعی خودفرمانی را در قلب کمال کوشد به می

   .گرایی قرار ندهد، بلکه وظیفه مقامات سیاسی را خلق و حفظ خودفرمانی بداند کمال

  

  الزامات خودفرمانی

هـا و تعهـدات از میـان     گاهانۀ برنامهآخوداز آنجا که خودفرمانی مستلزم انتخاب 

هاي قابل قبول براي شکل دادن به شخصیت خویش بر اساس درك خود  گزینه انواع

ها و تعهدات،  از ارزشمندي چیزهاست، افراد خودفرمان نیازمند قابلیت انتخاب برنامه

استقلال ضروري براي ترسیم مسیر زندگی خویش و توسـعه درك خـویش از آنچـه    

ی ارزشمند و سزاوار زیستن است، خودآگاهی و قدرت لازم بـراي کنتـرل امـور    زندگ

قابل قبول را براي انتخاب در دسـترس  مختلف خویش و محیطی هستند که اهداف 

عنصـر نخسـت، یعنـی قابلیـت انتخـاب، نیازمنـد       . )Wall, 1998: 132(آنها قرار دهـد  

اي  هـاي روانـی   به محـدودیت  مبتلا نبودنهاي شناختی و  مهارت انواعبرخورداري از 
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  . برد است که توانایی تبدیل تصمیم به عمل را از بین می

گیـري و شخصـیت قدرتمنـد بـراي      هایی همچون صلابت ذهنی براي تصمیم فضیلت

 ,Wall(ضروري اسـت  ،کند اي را دنبال می نیز براي کسی که برنامه هاپایبندي به تصمیم

هـایی   به یک میزان نیازمند چنین قابلیـت  محور رنامههاي ب البته همۀ انسان. )133 :1998

سرشت برخی با زندگی سرشار از تنوع و خودجوشی سـازگارتر اسـت و از آنجـا    . نیستند

نیـاز   هـا، کنند، بـه فضـیلت پایبنـدي بـه تصـمیم      مدتی را دنبال می هاي کوتاه که برنامه

ند برنامۀ بلندمدت از قبیـل  کم چ ها اینگونه نیستند و دست ولی اکثر آدم. چندانی ندارند

ها در مفهومی که بـراي خویشـتن    اي پیچیده دارند و این برنامه شغل، ازدواج یا سرگرمی

رو قـدرت شخصـیت لازم    از ایـن . )Wall, 1998: 133( نقشی محوري دارنـد  ،قائل هستیم

مندي از این  ولی بهره. فضیلتی مهم براي شخص خودفرمان است ،ها براي حفظ پایبندي

شرط کافی براي خودفرمانی نیسـت و افـزون بـر ایـن،      ،ها ها و فضیلت ها و مهارت ابلیتق

  . باشند داشتهنیز  هاي خودفرمان باید استقلال انسان

اگر شما را مدتی طولانی به زنـدان بیندازنـد،    مثلاًکه گوید  وال در توضیح استقلال می

تان بـراي ترسـیم    افتید، توانایی ن میبه زندا ،یا بگویند اگر روش زندگی خاصی را برگزینید

لی کـه بـر اسـتقلال و    ئمسـا رو یکـی از   از این. شود رو می همسیر زندگی خویش با مانع روب

توانـایی   کـه  شود تحمیل باعث می. تحمیل است ،گذارد تبع آن بر خودفرمانی شما اثر می به

توانایی ما براي شـکل دادن  رو مانع اعمال  اي خود را از دست بدهیم و از اینه تعقیب برنامه

 یکی از شروط استقلال اسـت  ،بنابراین رهایی از تحمیل دیگران. شود به زندگی خویش می

)Wall, 1998: 133( .داننـد   گوید که در جوامع غربی، افراد خود را محق مـی  وال در ادامه می

میـل را نشـانۀ   رو تح زندگی کنند و از این ،اند اي که خود برگزیده که بر اساس روش زندگی

همۀ موارد تحمیل باعث تضـعیف   ،نظر او  ولی به. )Wall, 1998: 135( دانند توهین آشکار می

اگر تحمیل باعث محدود ساختن توانایی شخص بـراي ادارة   شوند و خودفرمانی شخص نمی

خواهد نشود و حس ارزشی را که براي خویش قائـل   اي که خود می زندگی خویش به شیوه

حتـی در برخـی    ،نظـر وال   بـه . تأثیر چندانی بـر خودفرمـانی او نـدارد    ،دهداست کاهش ن

شویم کـه قابلیـت شـخص بـراي      با اعمال زور مانع از انجام کاري می وقتیشرایط از قبیل 

 شـود  کند، این تحمیل ممکن است باعث تقویت خودفرمانی شخص  خودفرمانی را نابود می

)Wall, 1998: 135 14، زیرنویس( .  
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دیگري که بر استقلالی که بـراي خودفرمـانی ضـروري اسـت تـأثیر نـامطلوب        عامل

دهد که کسـی آشـکار یـا پنهـان،      دستکاري هنگامی رخ می. است 1دستکاري ،گذارد می

کند تا بتواند او   زند یا دچار انحراف می گیري عاقلانۀ دیگري را دور می هاي تصمیم قابلیت

هیپنـوتیزم کـردن   . )Wall, 1998: 136( ري متقاعد کندانجام کا دادن یا ندادنرا به انجام 

اي از حالت نخست و توسل به نقطه ضعف کسی براي وادار  نمونه ،شخص برخلاف میلش

دسـتکاري نیـز   . اي از حالـت دوم اسـت   نمونـه  ،خواهیـد  کردن او به انجام کاري که مـی 

در . تفـاوت دارد   ولـی بـا تحمیـل    ،کند همچون تحمیل، قربانی را مطیع ارادة دیگري می

کنـد و یکـی از    تغییـر مـی   ،هایی که در اختیار شخص قـرار دارد  تحمیل، مجموعه گزینه

 ولـی در دسـتکاري،  . توان از آن امتنـاع کـرد   شود که نمی اي تبدیل می ها به گزینه گزینه

شود  هایی در او کاشته می کند و بذر امیال یا خواسته ها و امیال شخص تغییر می خواسته

در واقـع در  . )Wall, 1998: 136( خواهـد  کننـده مـی   اي عمل کند که دستکاري ه گونهتا ب

هایی که در اختیـار   نه گزینه ،کند این نظام تمایلات شخص است که تغییر می دستکاري،

چـون   ،رسـاند  به خودفرمانی آسیب مـی ن نینیز همچدستکاري . )Wall, 1998: 136( دارد

  . هاي خود عمل کند و خواستهگذارد شخص بر اساس دلایل  نمی

وال، مفهـوم اسـتقلال فکـر را    . نیـز هسـت   خودفرمانی نیازمند فضیلت استقلال فکـر 

دهـد و بـر اسـاس آن، کسـی را      ارائه می داند که فینبرگ از خودبودگی شبیه تعریفی می

توان برخوردار از فضیلت خودبودگی دانست که بتواند باورهاي خـویش را بـه دلایلـی     می

چنـین  . تغییر دهد و از این کار احساس تقصیر یا آزردگی نکند ،خود او تعلق دارد که به

خواهـد تنهـا بـر اسـاس      ولـی نمـی   ،تفاوت نیسـت  بی ،هاي دیگران کسی در برابر واکنش

افزایـد و   قیدي بر این تعریف مـی  ،وال .)Wall, 1998: 137( هاي دیگران عمل کند واکنش

زندگی خویش بـه   هاي ل فکر، لزومی ندارد در همۀ عرصهافراد داراي استقلاکه گوید  می

کسی که برنامۀ  مثلاً. هاي خود متکی باشند و بر اساس دلایل خویش عمل کنند قضاوت

اي  کند، ولی به پیروي از مـد علاقـه   زندگی خویش را بر اساس دلایل خویش انتخاب می

. )Wall, 1998: 137(نیسـت   بهـره  بیاز استقلال فکر  ،پوشد ندارد و مثل سایرین لباس می

توانند به  چون افراد می ،ها نیز نیست اعتمادي به سنت استقلال فکر نیازمند بی ،نظر او  به

هـاي مکـان و زمـان خـویش را      اساس آداب و رسـوم و سـنت    دلایل شخصی، زندگی بر

                                                
1. Manipulation 
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  . )Wall, 1998: 138( انتخاب کنند

افراد . است انگیخته م براي اقدامِ خودگاهی لازآسومین الزام خودفرمانی، انرژي و خود

هـاي   در شکل دادن به زندگی خـویش، آزادانـه انتخـاب   که کنند  خودفرمان احساس می

داننـد و   ریز و آغازگر عمل می آنها خود را انتخابگر، برنامه. دهند ساز را انجام می سرنوشت

افـرادي افـزون بـر    چنـین  . داننـد  واقعـی مـی   ،هایی را که در برابرشـان قـرار دارد   گزینه

  .)Wall, 1998: 139( گیرند خودآگاهی، مسئولیت زندگی خویش را فعالانه در دست می

اي اسـت کـه    چهارمین عنصر خودفرمانی، الزام گزینه، یعنـی وجـود شـرایط اجتمـاعی    

 هـاي  هـا، روش  ها، پایبنـدي  هایی براي انتخاب برنامه ، یعنی فرصتمختلف هاي عملی گزینه

وال ایـن  . )Wall, 1998: 140( دسـترس افـراد قـرار دهـد    ي عمـل را در  زندگی و مسـیرها 

هـاي   گزینـه . کنـد  تقسیم می 2هاي فرعی و گزینه 1هاي فراگیر ها را به دو گروه گزینه گزینه

کننـد و   شی بنیادي یا مرکزي ایفـا مـی  قن ،حس هویت ما هایی هستند که در گزینه ،فراگیر

هاي فرعی یا در این چارچوب جاي  گزینه. کنند هم میها فرا چارچوبی را براي سایر انتخاب

هدفی فراگیـر   ،وار تصمیم زندگیِ مسیحی مثلاً. گیرند یا با اهداف فراگیر ارتباطی ندارند می

هـدفی جـانبی در    ،کند، ولی تصمیم به شرکت در مراسم یک کلیسـاي خـاص   را دنبال می

تصمیمی فرعی است کـه بـه    ،لاتاین چارچوب، و تصمیم سفر به گراند کانیون براي تعطی

  . )Wall, 1998: 140( گزینۀ فراگیر ارتباطی ندارد

را براي انتخاب فراهم  ي متنوعیها شود که جامعه گزینه الزام گزینه هنگامی محقق می

هاي موجود براي هر شخص در صورتی به اندازة کافی گسترده است که شـامل   گزینه. کند

 داند، انتخـاب آنهـا مسـتلزم اقـدام غیـر      شایسته انتخاب می هاي متفاوتی باشد که او گزینه

. )Wall, 1998: 143( آورد هایش را فـراهم مـی   اخلاقی نیست و فرصت رشد و توسعۀ قابلیت

هرچـه  . یابد و داراي درجاتی است عیار تحقق نمی طور تمام  وال، الزام گزینه اغلب به نظر  به

دسترسی دارند بیشتر باشـد، الـزام گزینـه در آن     يتري متنوعها گزینه به تعداد افرادي که

 یابـد  تحقـق مـی   کـاملاً یابد و در جامعۀ آرمانیِ بسامان، الزام گزینه  جامعه بیشتر تحقق می

)Wall, 1998: 143( .  

                                                
1. Comprehensive options 
2. Peripheral options  
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الزامات 

خودفرمانی

انتخاب برنامه ها  قابلیت

وتعهدات
استقلال

خودآگاهی و قدرت کنترل 

امور خویش
الزام گزینه

شناختی و عدم حضور  مهارتهاي

روانشناختی موانع

براي تصمیم  صلابت ذهنی

 گیري و شخصیت قدرتمند براي

پایبندي به تصمیمات
تحمیل نامعقول به عدم 

دیگران

عدم دستکاري آشکار یا 

 پنهان در  قابلیتهاي

تصمیم گیري

محدود سازي گزینه هاي 

موجود
نظام تمایلات تغییر

استقلال فکر

)خودبودگی(

دلایل و  تصمیم گیري بر اساس

خواسته هاي خویش

وجود گزینه هاي متفاوت

کم چند  دسترسی به دست

گزینه ارزشمند

عدم منافات با قیدها و 

تکالیف اخلاقی

قابلیتها و  مناسب براي رشد

استعدادها

  
  الزامات خودفرمانی از دیدگاه استیون وال - 2شکل 

  

نها در شرایط آرمـانی تحقـق   عیار ت آید که الزام گزینۀ تمام طور برمی از توضیحات وال این

عیار نیـز در شـرایط واقعـی     رو خودفرمانی تمام از این. یابد و در جوامع واقعی میسر نیست می

همچنـین وال بـه   . تواند هدف مناسبی بـراي اندیشـۀ سیاسـی باشـد     پذیر نیست و نمی تحقق

مانی بـراي  گوید ممکن است شرایط خودفر خودفرمانی همۀ افراد جامعه نیز قائل نیست و می

هـاي اجتمـاعی فـراهم     دلیل محدودیت  هاي شخصی، به برخی، با وجود برخورداري از قابلیت

  . عیار است و نه همگانی بنابراین خودفرمانی وال نه تمام. نباشد

وال به دلیل اینکه برخی از عناصري که براي خودفرمانی ضروري است ممکـن اسـت   

 ؛داند فرمانی شخصی را نیز داراي درجاتی میبه درجات مختلفی تحقق یابند، تحقق خود

گوید براي برخورداري از خودفرمانی بایـد میـزان مشخصـی از هـر یـک از ایـن        ولی می

 کـه او هرچنـد  گفـت  بایـد  ترتیـب    بـدین . )Wall, 1998: 144( عناصر وجود داشته باشند

نــد و دا دانـد، آن را از عناصــر ضـروري زنـدگی نیــک نمـی     خودفرمـانی را ارزشـمند مــی  
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هاي مختلفی را که براي منحصر ساختن ارزش زندگی نیک بـه خودفرمـانی، یـا     استدلال

در این بخش به برخـی از   .کند رد می ،شود می ارائهسازي خودفرمانی  تلاش براي بیشینه

   .شود ها و پاسخ وال به آنها اشاره می این استدلال

  مثابه خیري مطلقنفی خودفرمانی به

هـاي فـرد و    استعدادها و قابلیتخصی، در معناي رشد و شکوفایی وال دربارة رشد ش

هـاي مـورد    هاي بالقوة شخص به تمایز بین استعدادها و قابلیـت  فعل درآوردن توانایی  به

کنـد و   هاي انجام کارهاي بد اشاره می ها و قابلیت نیاز براي انجام کارهاي نیک و استعداد

شود کـه در خـدمت رشـد و     یر محسوب میرشد شخصی تنها در صورتی خ که گوید می

رشـد   اورو  از ایـن . )Wall, 1998: 151( هـاي خـوب باشـد    ها و توانمندي شکوفایی قابلیت

دفرمـانی  پذیرش این ادعاي وال بدان معناست که خو. داند شخصی را خیري مشروط می

هـاي نـامطلوب قـرار     که در خـدمت رشـد قابلیـت     صورتی نیز خیري مشروط است و در

  . نقشی ندارد ،خیر نیست و در زندگی نیک ،یردبگ

بدان معنا نیسـت   ،نیک باشد کاملاًگوید اینکه یک ارزش از عناصر اصلیِ زندگیِ  وال می

ممکـن اسـت    مـثلاً . که همۀ افراد همواره و تحت هر شرایطی براي تحقق آن دلیلی دارنـد 

ردن و آسـیب زدن بـه   کسی به دلیل ضعف تربیت، ویژگی و قابلیـت شـریرانۀ تحقیـر و آز   

در صـورتی کـه   . باشد و این ویژگی در تار و پود سرشتش تنیده شده باشـد  داشتهدیگران 

هاي مورد نیاز بـراي زنـدگی    هاي او نشود، هرگز به خصلت اي باعث تغییر این ویژگی تجربه

 در این صـورت دلیلـی بـراي خودفرمـانی او وجـود نـدارد      . یابد شایستۀ اخلاقی دست نمی

)Wall, 1998: 159( .معنا نیست که خودفرمانی از عناصـر اصـلی زنـدگی نیـک      اما این بدان

  . )Wall, 1998: 160( ارزشی مشروط است ،نیست، بلکه فقط بدان معناست که خودفرمانی

دلیل بدشانسـی ناشـی از مشـکلات ژنتیـک، از شـرایط        مثال دیگر کسی است که به

. کنـد  مهم، او را سرشار از اضطراب مـی  هاي يگیر برد و تصمیم عادي رنج می عصبی غیر

ولی خوشبختانه دوستانی دارد که مایلند کارهایش را انجام دهنـد و مطمـئن شـوند کـه     

گوید در این حالت بهتر است چنین کسـی   وال می. زندگی عاري از تنش و استرسی دارد

ز از تـنش و  دلیلی براي خودفرمانی دارد، نیـاز بـه پرهی ـ   هرچندچون  ؛خودفرمان نباشد

  . )Wall, 1998: 160( چربد می ،آور، بر دلیلی که براي خودفرمانی دارد اضطرابِ رنج

سومین مثال، کسی است که زنـدگی غمبـاري دارد و بـا اینکـه خودفرمـان اسـت و       
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هایش با  هاي ارزشمندي را دنبال کرده، به دلیل بخت و اقبال نامساعد، همۀ برنامه برنامه

زنـدگی بهتـري    ،بود رو اگر چنین کسی خودفرمان نمی از این. است رو شده هشکست روب

داد و با پیروي از  ماند، به حرفۀ پدري ادامه می چون در آن صورت در شهرش می ؛داشت

وال بر اسـاس ایـن   . )Wall, 1998: 161( داشت وضعیت بهتري می ،هاي اطرافیانش توصیه

عناصـر زنـدگی نیـک اسـت، همـواره       خودفرمانی از هرچندگیرد که  سه مثال نتیجه می

  .کند زندگی را بهتر نمی

کـه  گویـد   کنـد و مـی   وال از آرمان خودفرمانی و جایگاه خاص آن دفـاع مـی   هرچند

 ،دانســت، بــراي ارزش و اهمیــت آن هــا تــوان آن را ارزشــی همســنگ ســایر ارزش  نمــی

سـتیزي  یگرای ـ هایی قائل است و اهمیت خودفرمانی را تـوجیهی بـراي کمـال    محدودیت

آرمانی معتبر است، بهترین راه حکومت بـراي   ،پذیرد که اگر خودفرمانی او نمی. داند نمی

ترویج شکوفایی اعضاي جامعه، خودداري از اسـتفاده از قـدرت حکومـت بـراي پیشـبرد      

گرایی لیبرال را نیـاز بـه ایجـاد     چالش اصلی کمال او. اهداف خوب و منع اهداف بد است

تـوان بـر ایـن     مـی کـه  داند و معتقد اسـت   گرا می رال و بخش کمالتعادل بین بخش لیب

  . چالش غلبه کرد

  سازي خودفرمانی نفی بیشینه

دلیلـی قـاطع    ،سازي خودفرمانی را که بر اساس آن، بیشینه ساز وال استدلال بیشینه 

ارزشـی   این استدلال بر این منطق مبتنی است که اگر خودفرمانی واقعـاً . پذیرد دارد نمی

سـازي آن   ست که اهمیت خاصی دارد، باید تا بیشترین حـد ممکـن بـه دنبـال بیشـینه     ا

خودفرمـانی از آن نـوع   کـه  گویـد   در نقد این استدلال مـی  او. )Wall, 1998: 184( باشیم

سـازي داراي   بیشـینه  کـه  گوید او در توضیح می. هایی نیست که بتوان بیشینه کرد ارزش

سازي خودفرمانی هر  کسانی که خودفرمانند و بیشینه سازي تعداد بیشینه: دو جنبه است

هـاي مختلفـی دارد، تـلاش بـراي      جنبـه  ،نظـر وال از آنجـا کـه خودفرمـانی      به. شخص

از سـوي  . اي دیگـر شـود   سازي از یک جنبه ممکن است مـانع رشـد آن از جنبـه    بیشینه

بـا یکدیگرنـد و    دیگر، گاهی افزایش تعداد افراد خودفرمان و تعمیق خودفرمانی در تقابل

  . )Wall, 1998: 184( شود و میر هسازي خودفرمانی با مشکل روب رو اصل کلی بیشینه از این

او در . داند سازي خودفرمانی را هدفی معتبر براي کنش سیاسی نیز نمی بیشینه ،وال 

بخـش   ارزش خودفرمانی ناشی از نقش آن در زندگی موفق و رضایتکه گوید  توضیح می
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ولـی همـه    ،نیک اسـت  کاملاًار چشمگیري خودفرمانی از عناصر اصلی زندگی مقد. است

چـون افـراد از    ؛دلیل خوبی ندارنـد  ،براي دستیابی به میزان مشابهی از رشد خودفرمانانه

وخو با یکدیگر تفاوت دارند و چنین عواملی در تعیین نظر استعداد، قابلیت، تمایل و خلق

. کننـد  نقشـی ایفـا مـی    ،چقدر ضـروري اسـت   ،نیک ملاًکااینکه خودفرمانی براي زندگی 

به این معنا نیسـت کـه همـه     ،همچنین پذیرش اینکه همه براي خودفرمانی دلیلی دارند

وي بـر ایـن اسـاس نتیجـه     . دلیلـی دارنـد   ،براي اینکه به یک میزان خودفرمـان باشـند  

گویـد   و مـی  )Wall, 1998: 184( اشتباه اسـت  ،سازي خودفرمانی گیرد که اصل بیشینه می

اگر دلیلی براي اینکه همه به یک میزان خودفرمان باشند وجود ندارد، دلیلی براي اینکه 

تا بیشترین حد ممکن خودفرمان باشند نیز وجود ندارد، بلکه فقط باید به میـزان کـافی   

  . خودفرمان باشند

ترین ش ـبی گویند فرد براي تحقق آرمان خودفرمانی باید بـه  وال در نقد کسانی که می

توانـد   اش مـی  هاي ممکنی که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي جامعه تعداد گزینه

گویـد چنـین الزامـی خودفرمـانی را      مـی  ،از بین آنها انتخاب کند دسترسی داشته باشـد 

چـون بـدان    ؛کند و افزون بر این بـا درك متعـارف مـا همخـوانی نـدارد      بسیار دشوار می

هـا و اهـداف خـویش از میـان      تواند با انتخاب آگاهانۀ برنامـه  یمعناست که شخصی که م

مسیر زنـدگی خـویش را    ،که فقط یک گزینه اضافی در آن حضور ندارد ییها گزینه انواع

اي نـدارد،   ن علاقـه اي باشـد کـه شـخص بـه آ     تعیین کند، حتی اگر این گزینـه، گزینـه  

هـاي بیشـتر    چنین استدلالی بر این پیش فرض استوار است که گزینه. خودفرمان نیست

وال بـراي نفـی ایـن    . )Wall, 1998: 187( دهنـد  هرگز خودفرمانی شخص را کاهش نمـی 

هاي موجود ممکـن اسـت شـخص را گـیج و      افزایش تعداد گزینه که گوید فرض می پیش

بیش از حد معینی  ،هایی که در دسترس شخص قرار دارد گزینهاگر تعداد . سردرگم کند

بینـد و بنـابراین    توانایی انتخاب خودفرمانانـه و هوشـمندانۀ او آسـیب مـی     باشد، مسلماً

هرگـز خودفرمـانی او را    ،هاي موجود براي یـک شـخص   افزایش گزینه که توان گفت نمی

دارد درست نیسـت،   گاه قراراز آنجا که پیش فرضی که در پس این دید. دهد کاهش نمی

  . )Wall, 1998: 187( اصل درستی نیست ،سازي خودفرمانی اصل بیشینه
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  تبعیض استدلال عدمنفی 

کـه  گوینـد   مدافعان این اسـتدلال مـی  . کند تبعیض را نیز نفی می  وال استدلال عدم

نیازمنــد ایــن اســت کــه آنهــا را بــه شــرط اینکــه  ،محتــرم شــمردن خودفرمــانی افــراد

ایـن آزادي شـامل   . گیري آزاد بگذاریم ماتشان به دیگران آسیبی نرساند، در تصمیمتصمی

 هاي مختلفی است که حکومـت، هزینـۀ فرصـت آنهـا را بـه      آزادي انتخاب از میان گزینه

  . )Wall, 1998: 199( صورت تصنعی دستکاري نکرده است 

هـاي   تواند هزینـه  حکومت نیز می هايوال ضمن پذیرش اینکه علاوه بر بازار، تصمیم

تواننـد   گوید طرفداران استدلال عـدم تبعـیض نمـی    می ،فرصت برخی اقلام را تغییر دهد

هـاي مختلـف    هاي طبیعی فرصت گزینه ادعا کنند که همۀ اقدامات حکومت که بر هزینه

رو  از ایـن . شود چون چنین استدلالی به آنارشیسم منجر می؛ قابل اعتراضند ،گذارد اثر می

هـاي فرصـت کارهـایی را قابـل      ید فقط دخالت حکومت براي تغییر تصنعی هزینـه آنها با

خـاطر    ها را به برخی گزینه ،شوند که حکومت اعتراض بدانند که بر این اساس توجیه می

در ایـن  . )Wall, 1998: 199( دهـد  ترجیح می ،ارزشمندترند ها اینکه نسبت به سایر گزینه

ملاك ارزشمند بـودن   .ري با خودفرمانی منافات داردچرا چنین کاکه صورت باید پرسید 

  یا به دست و فرمان حکومت است؟  ،کنندها را شهروندان خود تعیین می گزینه

دهـد تـا بـه     دلار مـی  پنجـاه دوستتان به شما که گوید تصور کنید  توضیح می وال در

هزینۀ فرصـت   ،داین پیشنها مسلماً. هایش آشنا شوید دیدن پارك ملی بروید تا با زیبایی

تفاوت این وضعیت بـا  . زند ولی به خودفرمانی شما آسیبی نمی ،کند شما را دستکاري می

تخفیف مالیاتی در  ،کند و براي بازدید از پارك ملی هنگامی که حکومت چنین کاري می

. بهره اسـت  که دوست شما از آن بی داردهایی  قدرت ،گیرد این است که حکومت نظر می

زند، اعتبارهاي مالیـاتی   اگر پیشنهاد دوستتان به خودفرمانی شما آسیبی نمیبا این همه 

 ,Wall( کنـد  چون چیزي را به شـما تحمیـل نمـی    ،حکومت نیز نباید به آن آسیبی بزند

1998: 201( .  

نقـد   ،نامد می سازي تحمیل تبعیض را که وي کمینه  نسخۀ دیگري از نظریۀ عدم ،وال

کند خودفرمانی  نخست اینکه فرض می. داند پیامد نامطلوب میکند و آن را داراي دو  می

. )Wall, 1998: 201( هـا ارجحیـت دارد   تنها ارزش است یا در همۀ شرایط بر سـایر ارزش 

کم در برخی شرایط، باید استفاده از تحمیـل بـراي پیشـبرد و حفـظ      آنجا که دستولی از 
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ایـن فـرض پـذیرفتنی     ،جاز باشـد شوند م هایی که به خیري مشترك منتهی می سایر ارزش

سازيِ تحمیل با درك مناسب از ارزش خودفرمـانی تعـارض    دوم اینکه نظریۀ کمینه .نیست

چون زندگی خودفرمان تنها در صورتی ارزشـمند اسـت کـه تاحـد زیـادي از اهـداف        ؛دارد

گیـرد کـه بـا توجـه بـه ارزش مشـروط        او سپس نتیجـه مـی  . ارزشمند تشکیل شده باشد

هاي حکومت براي پیشـبرد   اي را بپذیریم که همه تلاش ی، اشتباه است که نظریهخودفرمان

 ،چـون بـا چنـین کـاري     ؛کند تر را نفی می ارزش هاي کم هاي ارزشمند در برابر گزینه گزینه

بلکـه   ،زنـدگی خودفرمـان نیسـت    ،گیریم که آنچـه ارزشـمند اسـت    این نکته را نادیده می

  . )Wall, 1998: 201( اف ارزشمند شکل گرفته باشدزندگی خودفرمانی است که از اهد

هـا و   هـایی کـه مهـارت    تواننـد بـا اعمـال سیاسـت     گوید مقامات سیاسی مـی  وال می

هایی براي اطمینـان از   دهد، برداشتن گام هاي لازم براي خودفرمانی را پرورش می قابلیت

که از مـردم در برابـر   ها و اجراي قوانینی  کافی از گزینه طیفدسترسی همه اتباعشان به 

ولـی  . نقش مهمی ایفا کنند ،کند، در ترویج خودفرمانی استفاده حمایت می تحمیل و سوء

 ،چـون خودفرمـانی   ؛کنـد  خودفرمـانی همگـانی را تضـمین نمـی     ،یک از این چیزها هیچ

وال . اي است که باید در افراد ایجاد شود و شاید برخی نتوانند آن را محقق کننـد  ویژگی

محـور اهمیـت    گرایانـۀ خودفرمـانی   هاي کمـال  د با وجود این محدودیت، سیاستگوی می

اي را حفـظ کننـد کـه رشـد      چارچوب قـانونی که ها وظیفه دارند  زیادي دارند و حکومت

  . خودفرمانانۀ اتباعشان را تسهیل کند

هاي مثبـت بـراي    شود و تلاش این وظایف به محترم شمردن خودفرمانی محدود نمی

نظـر وال، ایـن امـر مسـتلزم آن اسـت کـه در برخـی          به. شود را نیز شامل میترویج آن 

ها حمایـت   هاي زندگی در برابر سایر شکل فعالانه از برخی شکل ،شرایط، مقامات سیاسی

کنـد و   مثال به تحصـیل اعضـاي جـوان یـک جامعـۀ سیاسـی اشـاره مـی         براياو . کنند

هاي برجسـتۀ   گرایی لیبرال و برخی نسخه با تمرکز بر آن، تفاوت میان کمالتا کوشد  می

گـروه کوچـک   کـه  گوید فـرض کنیـد    وال می. ستیز را روشن کند گرایی لیبرالیسم کمال

که خطري براي نظم اجتماعی جامعه ندارد، در یک جامعۀ مدرن غربی  ییجو دینی صلح

رزندان خواهند به ف آنها می. کند از فرستادن فرزندان خود به مدارس دولتی خودداري می

ضروري است و  ،اند اي که برگزیده هایی را یاد دهند که براي روش زندگی مهارت ،خویش

ولی اگر این درخواست آنها را بپذیرند، . با دنیاي خارج قطع کنندرا ارتباط فرزندان خود 
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هاي  توانند آموزش لیبرال دریافت کنند و برخی از مهارت تر گروه نمی آنگاه اعضاي جوان

  . )Wall, 1998: 207( آموزند راي زندگی خودفرمان را نمیلازم ب

کنـد کـه از آن جامعـه     نظر وال در چنین شرایطی، ارزش خودفرمـانی حکـم مـی     به

چون از آنجا که خودفرمـانی افـزون بـر     ؛بخواهیم فرزندانش را به مدارس دولتی بفرستد

ترویج خودفرمـانی  حکومت موظف است براي  ،ارزش ذاتی داراي ارزش ابزاري نیز هست

مشروط بر اینکـه راه اثربخشـی   ، تلاش کند -حتی با وجود مخالفت والدینشان- کودکان

هاي همسـنگ دیگـري تعـارض نداشـته      براي انجام این کار باشد و چنین کاري با ارزش

والـدین بایـد از امکـان اثرگـذاري بـر رشـد و پـرورش         هرچند. )Wall, 1998: 208( باشد

ار باشند و جامعه نیز حـق دارد خواسـتار تکثیـر خـود باشـد، ایـن       کودکان خود برخورد

او در پاسـخ بـه   . کنترل نباید به معناي کنترل نامحدود بر زندگی و ذهـن کـودك باشـد   

اول اینکـه علاقـه و   : گویـد  شوند مـی  منتقدانی که به منفعت و علایق والدین متوسل می

دوم اینکـه   ؛مطلق نیست ،کودکان هاي و آرمان ها منفعت والدین در شکل دادن به ارزش

ایـن حـق را    هرچندحتی الزام والدین به فرستادن کودکان خویش به مدارس دولتی نیز 

  . برد کند، ولی از بین نمی محدود می

گرایی افزون بر ترویج امر خیر، با منع چیزهـاي بـد نیـز سـروکار      کمالگوید  وال می

برخـی   ،جاي تأسف است که در جوامـع آزاد  هرچندگوید  او می. )Wall, 1998: 219( دارد

اقـداماتی   هرچنـد توجه به ارزش و اهمیت خودفرمـانی،   دهند، با زندگی خود را هدر می

 با این حال ،روست ههاي چشمگیري روب با محدودیت ،که حکومت مجاز به انجام آنهاست

نهادهـایی   چـه افـراد و  . کند تلاش براي منع کارهاي بد را منتفی نمی ،ها این محدودیت

هـایی   البتـه روش کنند؟ شهروندان یا حکومت؟  تعیین میتعریف و کارهاي بد و خوب را 

 ،دانـد، بیشـتر جنبـه اقتصـادي دارد     که وال براي نهی شهروندان از انجام کاري مجاز می

انگاري و قوانین کیفـري بـراي    اما او توسل به جرم. محدود نیست ،ولی به جنبه اقتصادي

  . کند ت بد را تجویز نمینهی از اقداما

  ارزیابی آراي وال

در چارچوب لیبرالیسم و بر اساس مبانی ایـن مکتـب فکـري     اگر بخواهیممجموع در 

 -فهمـد  آنگونه کـه وال مـی  -گرا  که محدودة عمل حکومت کمالرا مرزي  سخن بگوییم،

ن هـاي شـکوفایی انسـا    کند، همان مرزي است که او بـین دو دسـته از آرمـان    ترسیم می
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هـایی   توان فهمید که چنینند و آرمان هایی که صحیح هستند و می آرمان: کند ترسیم می

هـایی کـه در    آید که آرمـان  چنین برمی ،از توصیفی که وال ارائه داده. که چنین نیستند

شـاید   هرچنـد انـد و   در زمره بدیهیات مـورد قبـول جامعـه    ،گیرند گروه نخست جاي می

انگیز باشـند، حکومـت    بحث ،شوند این بدیهیات ترسیم میهایی که در چارچوب  سیاست

 هـا بـه   ممکن است برخی از این آرمان هرچندترتیب   بدین. حق جانبداري از آنها را دارد

نظر اقلیت یا اکثریت یک جامعه از بدیهیات نباشند و حکومت مجبور شود بـا توسـل بـه     

چنـین   ،نظـر وال   ندان تحمیل کند، بهآنها را به این گروه از شهرو ،هاي پدرسالارانه شیوه

  . طرفی حکومت منافات ندارد رویکردي با بی

لیبـرال  با آراي طرفداران گرایی و خودفرمانی در مقایسه  رویکرد وال به کمال هرچند

 ،تـر اسـت و بـراي خودفرمـانی     بسیار معتـدل  ،عیار از جمله تاماس هرکا گرایی تمام کمال

هـایی از آن قابـل نقـد و     بخـش  ،نویسـنده نظـر    گیرد، به جایگاه ارزشمندتري در نظر می

  .توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله می. بهبود است

سو خودفرمـانی را داراي ارزش ذاتـی   از یک وال :نفی تلویحی ارزش ذاتی خودفرمانی - 

 خودفرمانی بدون ارتباط با سایر عناصـر سـازندة زنـدگی    که گوید داند و از دیگر سو می می

این دو گزاره با یکدیگر تعارض دارند و معلوم نیسـت   که رسد مینظر   به. ارزشی ندارد ،نیک

ارزشـی   ،چطور ممکن است چیزي داراي ارزش ذاتی باشد، ولی بدون ارتباط با سایر چیزها

در واقع اگر خودفرمانی را تنها در صورتی ارزشمند بدانیم که با سـایر عناصـر   . نداشته باشد

  . ایم ارتباطی داشته باشد، منکر ارزش ذاتی آن شده ،دگی نیکسازندة زن

دربارة نکاتی که وال دربارة تحمیل مطرح کرده است نیز ذکر چنـد نکتـه    :تحمیل -

توسل حکومت بـه قـوه    ،اي قابل درك به گونهنخست اینکه وال . رسد نظر می  ضروري به

هـاي سـایر    کـه در دیـدگاه  اسـت   ایـن موضـعی   .کنـد  نفی نمی کاملاًقهري و تحمیل را 

ر زمـره طرفـداران   گراي لیبرال، از جمله کسانی همچـون هرکـا کـه د    اندیشمندان کمال

طرفی حکومـت نیـز بـه درجـات      هاي حامی بی عیار است و حتی لیبرال گرایی تمام کمال

پذیرفت که تحمیـل بـراي اجـراي کارکردهـاي حکومـت       توان می .شود مختلف دیده می

دهـد کـه    حد و مرزِ تحمیل مجاز را معین نکرده و توضـیح نمـی   ،والولی . ضروري باشد

به اسـتثناي اعمـال قـانون     ،نویسندهنظر   به. روا یا ضروري است ،تحمیل در چه مواردي

ها و براي ایجاد شرایط تحقق خودفرمانی و رعایـت   که در زمرة کارکردهاي ذاتی حکومت
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شود و همچنـین   ج کلمه محسوب نمیکرامت افراد ضروري است و تحمیل در معناي رای

ی شـدید از  مواردي که شخص به دلایلی همچون عدم بلوغ یا مشکلات ذهنـی و شـناخت  

توان شرایطی را تصـور کـرد کـه تحمیـل      بهره است، نمی عیار بی قابلیت خودفرمانی تمام

 بلکه به افـزایش خودفرمـانی   ،تنها بر میزان خودفرمانی شخصی اثر منفی نداشته باشد نه

بـراي   را راهحکـومتی،   تحمیـلِ حد و مـرز مجـاز   نکردن تعیین رو  از این. یز منجر شودن

  . کند میهاي صاحبان قدرت هموار  کاري افراطتوجیه 

 ،تحمیـل ارادة دیگـران بـه شخصـی     ،این گفته که در جوامع غربی هرچندهمچنین 

یسـت کـه   اي در دست ن شود صحیح است، هیچ نشانه توهین و باعث رنجش محسوب می

غربی، تحمیل ارادة یک شخص یا نهاد بر دیگران باعث ایجاد حس تحقیـر   در جوامع غیر

هـاي اروپـاي    کراسـی واینکه در کشـورهایی همچـون دم  توضیح . یا خشم و رنجش نشود

تواننـد بـدون نگرانـی از سـرکوب، خشـم و       غربی، امریکاي شـمالی و کانـادا، مـردم مـی    

هـاي   ولی در جوامعی کـه حکومـت   ؛زیکی ابراز کنندصورت فی  عصبانیت خود را حتی به

امکان ابراز خشـم و گـاهی    ،حصر وحد ارند، ترس از سرکوب شدید و بیکراتیک دودم غیر

در ابـراز خشـم    ناتوانیولی نباید . کند آمیز را نیز منتفی می حتی امکان اعتراض مسالمت

احسـاس رنجـش   تأکید وال بر  هرو ب از این. چنین احساسی اشتباه کرد یا ایجاد نبودرا با 

 هـاي علمـی بـر    از تحمیل ارادة اشخاص یا نهادهـا، بـیش از یافتـه   جوامع غربی مردمان 

  . هاي رایج استوار است کلیشه

قیـدي کـه وال بـه تعریـف فینبـرگ از       :تمایز میان استقلال فکـر و خودبـودگی   -

عنوان مفهومی جـداي    کند و بر آن اساس مفهوم استقلال فکر را به خودبودگی اضافه می

افـراد  لزومـی نـدارد   گویـد   وال مـی . درست نیست ،کند از خودبودگی فینبرگ مطرح می

ی به قضاوت خـویش متکـی باشـند و    هاي زندگ در همه عرصه ،استقلال فکر برخوردار از

اش را بر اساس دلایل  هاي زندگی او کسی را که برنامه. اساس دلایل خویش عمل کنندبر

گوید چنـین   زند و می مثال می ،اي ندارد ولی به پیروي از مد علاقه ،کند یخود انتخاب م

ولی انسان برخوردار از خودبودگیِ فینبرگ نیـز در  . بهره نیست بی ،کسی از استقلال فکر

هـاي خـود را فقـط بـر      اما اقـدامات و انتخـاب   ،تفاوت نیست هاي دیگران بی برابر واکنش

دهد، یعنی کسی کـه   ارائه می اورو مثالی که از این. زدسا هاي دیگران مبتنی نمی واکنش

. افزایـد  پوشد، چیزي به خودبودگی فینبـرگ نمـی   به انتخاب خود مثل دیگران لباس می
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بنابراین مثال . دهد تأثیر یا تحمیل دیگران انجام نمی  این کار را تحت ،چون چنین کسی

کـر، نیازمنـد اسـتقلال در همـۀ     کند کـه اسـتقلال ف   گیري حمایت نمی وال از این نتیجه

  . ها نیست انتخاب

تمـایزي کـه    ،در نگـاه نخسـت   هرچند :تمایز میان رشد شخصی مطلوب و نامطلوب - 

رسد، بـرخلاف   نظر می  سودمند به ،کند وال بین رشد شخصی مطلوب و نامطلوب ایجاد می

فرمـانی را از  شود کـه نتـوان خود   دهد و باعث می ارزش خودفرمانی را کاهش می ،ادعاي او

چنـین  . کنـد  عناصر اصلی زندگی نیک دانسـت، چـون ارزش خودفرمـانی را مشـروط مـی     

تمایزي بدان معناست که خودفرمانی تنها در صورتی سودمند اسـت کـه در خـدمت رشـد     

چنین برداشـتی مـا را بـه ایـن نتیجـه      . هاي شخصی مطلوب قرار بگیرد ها و قابلیت ویژگی

توانند بـا ایـن    ، حکومت یا جامعه یا نهادها یا حتی اشخاص میرساند که در برخی موارد می

 ،هاي نامطلوب قـرار داده اسـت   استدلال که شخصی، خودفرمانی را در خدمت رشد قابلیت

. خودفرمـانی او را محـدود کننـد    ،کـاري هاي مختلف از جملـه تحمیـل یـا دسـت     به شیوه

چـه   ،مطلوبیت رشد شخصـی  نیست مرجع قضاوت دربارة مطلوبیت یا عدمهمچنین معلوم 

ترتیب تمایزي کـه وال بـین رشـد شخصـی مطلـوب و رشـد         بدین .شخص یا نهادي است

مستلزم قضـاوت حکومـت دربـارة معنـا و سـمت و سـوي        ،کند شخصی نامطلوب ایجاد می

طرفـی   اي است کـه اندیشـمندان حـامی بـی     زندگی نیک است و این یکی از نقدهاي عمده

کننـد و   گرایـی وارد مـی   آکرمن، دورکین و برخی دیگر بر کمـال حکومت، از جمله نوزیک، 

   .درصدد نفی آن هستند ،گیرند گرایان جاي می بسیاري از اندیشمندانی که در زمره نوکمال

جاي تمایز میان رشد شخصی مطلوب و نامطلوب، بین قابلیت   اگر به نویسندهنظر   به

سازي ارزش  و لزومی به مشروط شود میاین ابهام برطرف  ،و محدودیت تمایز قائل شویم

رو نیازمنـد و   اگر بپذیریم که انسان موجـودي اجتمـاعی و از ایـن   . خودفرمانی نیز نیست

اي کـه در خـدمت زنـدگی اجتمـاعی قـرار       مجبور به زندگی در جامعه است، هر ویژگـی 

سـوب  رو قابلیـت مح  مثبت است و از ایـن  ،بگیرد و مراودات فرد با جامعه را تسهیل کند

طرفی حکومت و بسیاري از  طور که اندیشمندان طرفدار بی از سوي دیگر، همان. شود می

ها حق برخورداري از مواهب اجتماعی و مادي را دارند  گویند، همۀ انسان گرایان می کمال

اعمـال   -در صورتی که حقی برابر بـراي دیگـران را نقـض نکنـد    - توانند این حق را و می

شوند،  هاي فردي که مانع تعامل سالم فرد با جامعه می دسته از ویژگی رو آن از این. کنند
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منـدي برابـر از مواهـب اجتمـاعی و مـادي       یا مانع از برخـورداري دیگـران از حـق بهـره    

بلکه محـدودیت هسـتند و مـانعی در برابـر رشـد و شـکوفایی        ،قابلیت نیستند ،شوند می

  .شوند شخصی محسوب می

تـوان   ، آنگاه از یکسـو مـی  کنیمن قابلیت و محدودیت ایجاد اگر چنین تمایزي را میا 

خودفرمانی را ارزشی همواره خوب و از عناصـر اصـلی زنـدگی نیـک دانسـت و از سـوي       

ها، نهادها و اشـخاص در زنـدگی افـراد را از     جاي حکومتهدیگر، زمینۀ توجیه دخالت ناب

هـا   قابلیتتا واهد داشت ترتیب هر شخصی حق خ  بدین. کم محدود کرد بین برد یا دست

رشـد دهـد و    ،اي که با حقوق دیگران تزاحم نداشته باشد و استعدادهاي خود را به شیوه

در چنین شرایطی، دخالـت  . قرار دهد ،در خدمت تحقق برداشتی که از زندگی نیک دارد

حکومت در جهت تنظیم روابط میان افراد و پاسداري از حقوق آنهـا و وادار کـردن افـراد    

هایی  تنها تداخلی با خودفرمانی آنها ندارد، بلکه محدودیت خودداري از برخی کارها، نه به

رو راه  ندهد و از ای ـ کاهش می ،را که در برابر رشد شخصی و اعمال خودفرمانی قرار دارد

  . کند هاي آنها از زندگی نیک هموار می را براي خودفرمانی افراد و تحقق برداشت

و ارتبـاطی   کند هاي خوب و بد ترسیم می بلیتتمایزي که وال بین قا بارههمین مسئله در

هاي نـامطلوبی   اگر ویژگی. کند نیز صادق است ها و رشد شخصی ایجاد می که بین این قابلیت

به جاي قابلیت، محـدودیت بـدانیم، آنگـاه     ،شوند را که مانع از تعامل معقول افراد با جامعه می

هـاي شـریرانه،    هـاي قابلیـت   دهد، یعنی مثـال  لی که وال ارائه میتوان با توسل به سه مثا نمی

بداقبالی برخاسته از مشکلات ژنتیک، یا زنـدگی غمبـار شـخص خودفرمـانی کـه در زنـدگی       

  .محدودسازي خودفرمانی را توجیه کرد ،شکست خورده است

کـه   رسانی به دیگـران، چـون چنـین تمـایلی     اي همچون آزار هاي شریرانه در مثال قابلیت

محـدودیت   ،جـاي اینکـه قابلیـت باشـد      بـه  ،نظر است از تربیت نامناسب شخص مورد ناشی

 مـورد  است، هر اقدامی در جهت تقویت این محدودیت، در جهت تضـعیف خودفرمـانی فـرد   

توضـیح اینکـه تربیـت ناصـحیح توسـط      . اش نه رشد شخصـی  ،نظر و سقوط شخصیت اوست

شـوند   شوند و مانع از ایـن مـی   ستند، به فرد تحمیل میوالدین یا جامعه، که عواملی بیرونی ه

توان بر اسـاس   رو نمی از این. که شخص بتواند خودفرمانانه مسیر زندگی خویش را تعیین کند

 مثالی که وال ارائه کرده است، خودفرمانی را خیري مشـروط دانسـت، یـا ممانعـت از آسـیب     

  . فرمانی آنان دانسترساندن چنین کسانی در جامعه را محدود ساختن خود 
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در مثال دوم، شخص مورد نظر به دلیل مشکلات ژنتیک، که باز هم خارج از کنتـرل  

شـخص قابلیـت    هرچنـد اوست، توانایی زندگی خودفرمانانـه را نـدارد و در مثـال سـوم،     

در . هایش را با موفقیت اجـرا کنـد   به دلیل بخت نامراد، نتوانسته برنامه دارد،خودفرمانی 

دلیلی براي خودفرمـانی   ،ز این سه مورد، چیزي نیست که به ما بگوید این افرادیک ا هیچ

افـراد مـورد نظـر را از اعمـال قابلیـت       ،در مـورد اول و دوم، محـدودیتی بیرونـی   . ندارند

هاي معقول  برنامه ،هاي بیرونی بهره کرده است و در مورد سوم، محدودیت خودفرمانی بی

همچنین گاهی ممکـن اسـت   . به شکست کشانده استو ارزشمند شخصی خودفرمان را 

دلیلی داشته باشد و از قابلیت بالقوة خودفرمانی نیـز برخـوردار    ،شخص براي خودفرمانی

یـک از ایـن مـوارد از     هیچ. بهره باشد فعل درآوردن این قابلیت بی  باشد، ولی از توانایی به

همچنـین  . خودفرمانی ندارنـد  دلیلی براي ،کند که برخی افراد این استدلال حمایت نمی

 ـ تمایزي که دورکین بین زندگی خوب و خوب زیستن ایجاد می ویـژه در درك   هکند نیز ب

بلکـه   ،کنـد  خودفرمانی، زندگیِ خوب را تضـمین نمـی  . تواند راهگشا باشد مثال سوم می

هیچ تضمینی وجود ندارد که فرد خودفرمان در زنـدگی  . کند خوب زیستن را تضمین می

 ولـی از آنجـا کـه هـر     ؛هایش قرین موفقیت باشد رنج کمتري ببرد یا همه برنامه ،خویش

شناسـد، احتمـال اینکـه     هـا و اسـتعدادهاي خـود را بهتـر از دیگـران مـی       قابلیت ،کسی

سـوي خـوب     ها به او کمک کند و او را به خودفرمانی در پرورش این استعدادها و قابلیت

 ،هـا و اسـتعدادهاي خـویش هـدایت کنـد      قابلیتزیستن، یعنی زندگی بر اساس اصول و 

  . بیشتر است

 دهد که چرا افـزایش تعـداد افـراد    وال توضیح نمی :سازي خودفرمانی نفی بیشینه -

خودفرمان با تعمیق خودفرمانی تعارض دارد، یا پرورش خودفرمانی در یک جنبه ممکـن  

براي این موارد تعارض  هاي دیگر شود و مثالی نیز است مانع پرورش خودفرمانی از جنبه

حتـی بـا فـرض اینکـه چنـین تعارضـی وجـود داشـته باشـد، اسـتدلال           . دهـد  ارائه نمی

ایـن بـدان   . سازي خودفرمانی تا بیشترین حد ممکن است سازي به دنبال بیشینه بیشینه

سازي را مقید به قید تـا بیشـترین حـد     معناست که حتی طرفداران این اصل نیز بیشینه

رو حتی اگر این ادعاي وال را بپذیریم کـه تعمیـق خودفرمـانی بـا      از این. دان ممکن کرده

سازي افراد خودفرمان منافات دارد و افـزایش خودفرمـانی از یـک جنبـه ممکـن       بیشینه

هاي دیگر شـود، ایـن نقـد خللـی در اصـل       است باعث کاهش خودفرمانی از برخی جنبه
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کند  بلکه فقط تصدیق می ؛کند رد نمیسازي خودفرمانی تا بیشترین حد ممکن وا بیشینه

  . تواند نامحدود باشد سازي خودفرمانی نمی که بیشینه

در  :مثابه هـدفی معتبـر بـراي کـنش سیاسـی      سازي خودفرمانی به نفی بیشینه -

مثابه هدف معتبر اقدام سیاسی و ادعاهایی کـه   سازي خودفرمانی به ارتباط با نفی بیشینه

نظـر    نخست اینکه بـه . نماید ذکر چند نکته ضروري می ،ندک وال بر آن اساس مطرح می

این مسـئله کـه   . درآمیخته باشدنتیجه و هدف را با یکدیگر  ،وال در این نقدکه  رسد می

تفاوت افراد از نظر استعداد، قابلیت و نیاز به خودفرمانی براي دستیابی به زنـدگی نیـک،   

ند یا خودفرمانی چندان به کار آنها نیایـد،  خودفرمان شو کاملاًشود آنها نتوانند  باعث می

. هدف معتبري براي اقدام سیاسی نیسـت  ،سازيِ خودفرمانی بدان معنا نیست که بیشینه

هـا و   حکومت موظف است شرایطی را فراهم کند که همه بتوانند تـا جـایی کـه قابلیـت    

بـه عبـارت   . حداکثر خودفرمانی ممکن برخوردار شـوند  از ،دهد استعدادهایشان اجازه می

شـود کـه    سازي خودفرمـانی باعـث نمـی    دیگر اینکه نتیجۀ اقدامات سیاسی براي بیشینه

درست است، دلیلـی بـر نفـی ایـن نیسـت کـه        هرچند ،همه به یکسان خودفرمان شوند

  . سازي خودفرمانی از اهداف معتبر اقدام سیاسی است بیشینه

ي زندگی نیک به خودفرمانی نیـاز  دوم اینکه این ادعاي وال که همه به یک اندازه برا

اگر تمایزي را که دورکین بین خوب زیسـتن  . رسد نظر نمی  ندارند نیز ادعاي معتبري به

شـاید   هرچنـد تـوان گفـت کـه     کند در نظر داشته باشـیم، مـی   و زندگی خوب ایجاد می

منـدي از خودفرمـانی میسـر باشـد، خـوب زیسـتن مسـتلزم         زندگی خـوب بـدون بهـره   

از سـوي دیگـر،   . مهـم زنـدگی اسـت    هـاي از خودفرمـانی در اتحـاذ تصـمیم   مندي  بهره

فرضِ ناگفتـه اسـت کـه برخـی از      مبتنی بر این پیش ،دهد هایی که وال ارائه می استدلال

رو کسـانی   ارزش بیشتري دارند و از ایـن  ،هاي زندگی معقول، نسبت به برخی دیگر روش

نیازمنـد خودفرمـانی بیشـتري     ،دیگـران در مقایسـه بـا    ،گزیننـد  ها را برمی که آن روش

هـاي   مثابـه یکـی از بنیـان    چنین فرضی در تعارض با برابري و دغدغـه برابـر بـه   . هستند

گرایـی را در   گیرد که وال، دفـاع خـود از کمـال    لیبرالیسم و جوامع لیبرال غربی قرار می

رمـانی را  پـذیرد، خودف  طور که وال مـی  در مجموع اگر همان. دهد چارچوب آن انجام می

هاي زندگی نیـک   توان با این استدلال که برخی از روش داراي درجاتی بدانیم، آنگاه نمی

  . سازي خودفرمانی را نفی کرد اصل بیشینه ،نیازمند خودفرمانی نیستند
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توانـد در   یهـاي انسـانِ خودفرمـان ایـن اسـت کـه م ـ       از سوي دیگـر، یکـی از ویژگـی   

رو همواره این احتمـال وجـود دارد کـه کسـی کـه       ایناز . نظر کند هاي خود تجدید انتخاب

در  - چندانی نیسـت گفتۀ وال نیازمند خودفرمانی   که به- اي را برگزیده  اکنون روش زندگی

تأثیر رخدادهایی دیگر، به سمت انتخـاب    هاي جدید یا تحت اساس یافته مقطعی دیگر و بر

بنـابراین یکـی از   . تـري اسـت   قاي برود که نیازمند خودفرمانی بیشـتر و عمی ـ  روش زندگی

تواند تضمین این باشـد کـه هـر شخصـی در کلیـه مراحـل        اهداف معتبر اقدام سیاسی می

خودفرمان باشد و این امر، مسـتلزم فـراهم    ،زندگی خویش بتواند به هر میزان که نیاز دارد

  . آوردن شرایطی است که حداکثر خودفرمانی ممکن را براي همگان میسر سازد

دهد که چرا الـزام دسترسـی شـخص بـه بیشـترین تعـداد        چ دلیلی ارائه نمیوال هی

تواند از بـین   اش می هاي ممکنی که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي جامعه گزینه

 کـه  گویـد  از سـوي دیگـر او مـی   . کنـد  آنها انتخاب کند، خودفرمانی را بسیار دشوار مـی 

عناست که عدم دسترسی شخص بـه فقـط   سازي خودفرمانی بدان م پذیرش اصل بیشینه

. شود که او خودفرمان نباشد هاي ممکن و معقول باعث می یک گزینه از میان همه گزینه

خودفرمـانی  . آیـد  گیري بیرون نمـی  این نتیجه ،سازي خودفرمانی ولی از دل اصل بیشینه

اذعـان  سـازي خودفرمـانی نیـز     پذیرد و طرفداران اصل بیشـینه  طور که وال نیز می همان

خودفرمـانی   فقـدان معنـاي    یک گزینه را بـه  نبودتوان  دارند، داراي درجاتی است و نمی

معنـاي گسـترش دامنـۀ      بـه  سـازي خودفرمـانی صـرفاً    از سـوي دیگـر، بیشـینه   . دانست

هاي موجود نیست، بلکه فراهم آوردن شرایط مورد نیاز براي اعمال خودفرمانی نیز  گزینه

هـا   با اتکا به اینکه فراهم آوردن دسترسی به همـه گزینـه   ن صرفاًتوا رو نمیاین از. هست

  . سازي خودفرمانی را نفی کرد اصل بیشینه ،میسر نیست یا دشوار است

هـاي   گوید افراد، در صورتی که به گزینـه  چه اساس می همچنین معلوم نیست وال بر

هاي موجود به  گزینهرو افزایش  شوند و از این سردرگم می ،متعدد دسترسی داشته باشند

هـایی را   کس نتواند در طول عمر خود، همـۀ گزینـه   شاید هیچ. زند خودفرمانی آسیب می

اگـر همچـون وال آن را   (سازي خودفرمـانی   که در برابر او قرار دارد بیازماید، ولی بیشینه

بدان معناست که تا جایی کـه ممکـن اسـت، هـیچ     ) ها بدانیم سازي گزینه معادل بیشینه

هاي موجود وجود نداشته باشد و حکومت یـا نهادهـا یـا     ی در راه دسترسی افراد به گزینهمانع

. اقدامی انجـام ندهنـد   ،هاي موجود اشخاص صاحب قدرت، براي محروم ساختن افراد از گزینه



  161/ و همکاران افشین خاکباز؛ ...گرایی لیبرال  خودفرمانی در کمال نقد ایدة

در واقـع در  . کند سازي خودفرمانی ایجاد نمی ها نیز خللی در اصل بیشینه تعدد گزینه رو از این

فرض ناگفته قـرار دارد کـه    سازي خودفرمانی، این پیش هاي وال در نفی بیشینه لپس استدلا

توانـد بـه    هاست و می گیري دربارة دسترسی افراد به گزینه اش تصمیم نهادي هست که وظیفه

ایـن در حـالی اسـت کـه     . تشخیص خود، دربارة میزان خودفرمانی شهروندان تصمیم بگیـرد 

کنـد عـدم مغـایرت     که وال سعی می-  شورهاي مدرن غربیفرضی با لیبرالیسم کچنین پیش

   .در تعارض است - هاي آن را ثابت کند گرایی با آرمان کمال

وال بـراي توجیـه    نظر مـن مثـال    به: هاي فرصت عدم تبعیض و دستکاري هزینه -

آزارترین اقدامات حکومت بـراي   ترین و بی ساده ،هاي فرصت دستکاري حکومت در هزینه

دهـد کـه    گیرد و بـر آن اسـاس حکـم مـی     هاي فرصت را در نظر می ر هزینهدستکاري د

هاي فرصت، تداخلی با خودفرمانی اشخاص  اقدامات حکومت در راستاي دستکاري هزینه

هاي شـغلی   هاي توزیع مناصب و فرصت هایی همچون سیاست ولی آیا اگر سیاست. ندارد

گـذارد و   ري از زنـدگی افـراد اثـر مـی    تهاي مهم و تحصیلی را در نظر بگیریم که بر جنبه

کننـد کـه بـا ایـدئولوژي خاصـی       هدف ترویج برداشت خاصـی از زنـدگی را دنبـال مـی    

آسـیبی بـه خودفرمـانی     ،هـایی  توان گفت که چنـین سیاسـت   همخوانی دارد، باز هم می

طـور    هاي حکومت که بـه  زنند؟ در واقع پذیرش این دیدگاه وال که دخالت اشخاص نمی

منافاتی با خودفرمانی نـدارد،   ،گذارند هاي فرصت اثر می مستقیم بر هزینه یا غیرمستقیم 

هاي خویش از زنـدگی نیـک    هاي افراطی حکومت در تحمیل برداشت راه را براي دخالت

  . کند بر اشخاص هموار می

کـم آنطـور کـه از اسـمش      سازي تحمیل، دست کمینه ۀنظری: سازي تحمیل کمینه -

سـازي آن   عیار تحمیل، به دنبال کمینـه  ادعاي وال به جاي حذف تمام آید، برخلاف برمی

همچنـین ایـن ادعـاي وال کـه زنـدگی      . و محدود سـاختن آن بـه مـوارد خـاص اسـت     

پرسـش   ،خودفرمان تنها در صورتی ارزشمند است که اهداف ارزشـمندي را دنبـال کنـد   

شـمند اسـت یـا    منبع تشخیص اینکه اهـداف یـک زنـدگی ارز   . کند دیگري را مطرح می

گرایـی را در   کمال ،ویژه در جوامع لیبرال غربی متمدن که وال هچه کسی است؟ ب ،نیست

ارزش  ،دهد، چه نهاد یا شخصی حق دارد دربارة اینکه کدام اهـداف  چارچوب آن قرار می

تعقیب و دنبال کردن را دارند قضاوت کند و قضاوت خود را بـر دیگـران تحمیـل کنـد؟     

کند و  ارزشمند براي زندگی خودفرمان، عامل پدرسالاري را وارد معادله میقید  ،بنابراین
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کند و حفظ آن را مشروط به لطف حکومت و نهادهـاي   فضا را براي خودفرمانی تنگ می

توان بـا وال همـدل بـود کـه خودفرمـانی تنهـا ارزش        می هرچنددر واقع . کند قدرت می

هـاي دیگـر    خودفرمـانی را فـداي ارزش   در برخی شرایط بایـد موجود در جامعه نیست و 

کند، مسیر تبدیل خودفرمانی بـه   راهی که وال براي توجیه این مسئله پیشنهاد می کرد،

شمردن آن، بـه تشـخیص   نکند که محترم شمردن یا  ارزشی فرعی و تجملی را هموار می

  . بستگی دارد ،صاحبان قدرت

مثـال اعضـاي گروهـی کـه در     وال بـا ذکـر    :تعارض میان خودفرمانی فرد و گروه -

بـه   ،کننـد  جامعه مدرن غربی از فرستادن فرزندان خود به مدارس دولتی خـودداري مـی  

بـه ایـن   تـا  کوشـد    کنـد و مـی   تعارض میان خودفرمانی فرد و خودفرمانی گروه اشاره می

منزلـه جانبـداري     انتقاد طرفداران پلورالیسم معقول پاسـخ دهـد کـه چنـین کـاري بـه      

تعـارض   ،طرفـی حکومـت   رو با بـی  وش زندگی غالب در جامعه است و از اینحکومت از ر

این پاسخ وال که حتی وادار ساختن اعضاي چنـین گروهـی بـه فرسـتادن      هرچند. دارد

هاي کودکـان   ها و آرمان حق والدین براي شکل دادن به ارزش ،کودکان به مدارس دولتی

تـوان آن   ولی می ؛رسد نظر می  یح بهمعقول و صح ،کند ولی نقض نمی ،کند را محدود می

را به شیوه دیگري نیز مطرح کرد که مستلزم تصدیق حق حکومت مبنی بر جانبداري از 

کـه هـدفی اسـت کـه وال دنبـال      - هـا  هاي زندگی نیک در مقابل سایر روش برخی روش

توان چنین استدلال کرد که وظیفـۀ حکومـت، تضـمین     بر این اساس می. نشود -کند می

دسترسی داشـته باشـند و   ممکن  هايگزینهترین  است که اعضاي جامعه به گستردهاین 

  . هاي مورد نیاز براي خودفرمانی را در خود پرورش دهند بتوانند قابلیت

به عبارت دیگر وظیفۀ حکومت، حذف موانـع احتمـالی بـر سـر راه پـرورش قابلیـت       

ترتیـب حکومـت     بدین. نیک نه جانبداري از برداشت واحدي از زندگی ،خودفرمانی است

هـاي در   با ملزم ساختن والدین به فرستادن کودکان خـویش بـه مدرسـه، تعـداد گزینـه     

دهد و مانع از تحمیل برداشت والدین از زندگی نیـک بـه    دسترس کودکان را افزایش می

اینکـه از   توان گفت که حکومت، بـی  اگر چنین توجیهی را بپذیریم، می. شود کودکان می

روش زنـدگی جامعـه اصـلی را برتـر از روش      دگی خاصی جانبداري کند و مـثلاً روش زن

نظر بداند، یکی از موانعی را که مانع از پرورش قابلیت خودفرمـانی در   زندگی گروه مورد

والدین بر کودکان در زمینه برگزیدن روش زنـدگی   ةشوند، یعنی تحمیل اراد کودکان می
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هاي موجود براي انتخـاب خودفرمانانـه را نیـز     گزینهنیک را حذف کرده و افزون بر این، 

در واقع آنچه به موجب این تفسیر اهمیت دارد، خودفرمـانی شـخص   . افزایش داده است

 ،چنین تفسیري هم بـا لیبرالیسـم مـدنظر وال   . نه منفعت و علاقه والدین یا جامعه ،است

  . زندگی نیک همخوانی بیشتري دارد و هم با نقش و ارزش محوري خودفرمانی در

اقدام حکومت براي نهی افراد  ،گوید که وال می طور همان هرچند: منع چیزهاي بد -

بـار  رساند یـا بـراي آنهـا زیـان     هاي آنها آسیب می ها و توانمندي از اقداماتی که به قابلیت

گرایانه براي اثبات  است، توسل به توجیهات کمال پذیرتوجیه گرایانه  با دلایل کمال ،است

 ،هـایی  توان با پذیرش اینکه چنین منـع و نهـی   توضیح اینکه می. ضروري نیست ،این امر

هایی را کـه در برابـر خودفرمـانی     به عبارت دیگر محدودیت یا ،موانع پرورش خودفرمانی

هاي بـالقوة   برد و دستیابی به خودفرمانی را براي کسانی که از قابلیت از بین می قرار دارد

هایی را در راستاي دغدغۀ برابر و همخوان  کند، چنین سیاست هیل میآن برخوردارند تس

  . طرفی حکومت و اجراي تکلیف هموار ساختن راه خودفرمانی دانست با بی

گرایـی   حامیان کمـال گرایی  کمال بر گرایی محدود وال کمالکه توان گفت  در مجموع می

گرایـی محـدود وال بـه اینکـه      اینکه کمالویژه  هب. برتري انکارناپذیري دارد ،عیارمطلق یا تمام

حکومت باید همۀ عناصر زندگی نیک را تـرویج کنـد قائـل نیسـت و جانبـداري حکومـت از       

هـاي بحـث انگیـز     دانـد کـه ایـن آرمـان     هاي شکوفایی انسان را تنها در مواردي روا می آرمان

کـم   توانـد دسـت   ر، مـی نظ ترتیب وال با افزودن قید معقول به اختلاف  بدین. معقول نیز باشند

گرایـی   ده اسـت کـه کمـال   ش ـاین مسئله سبب . گرایانه شود هاي کمال مانع از برخی تندروي

شـباهتی کـه اگـر بـه      ؛شباهت زیادي داشته باشـد  ،طرفی محدود حکومت محدود وال به بی

هاي مطلوب و نامطلوب، تمایز بـین   جاي تمایز بین رشد شخصی مطلوب و نامطلوب و قابلیت

تواند فضاي بیشتري را براي خودفرمانی و ارزش ذاتـی آن   می ،ت و محدودیت را بنشانیمقابلی

مثابه یکی از عناصـر اصـلی زنـدگی نیـک، تـلاش       ایجاد کند و با تثبیت جایگاه خودفرمانی به

  .سازي خودفرمانی را به یکی از وظایف اصلی حکومت تبدیل کند براي بیشینه

  

  گیرينتیجه

ادي کرده اسـت  گرایی تلاش زی براي آشتی دادن لیبرالیسم با کمالاستیون وال  هرچند

همخـوانی   ،گرایان سنتی با لیبرالیسم بارة خودفرمانی در مقایسه با کمالهاي او در و دیدگاه
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موریتی أاز عهـدة م ـ  ،بیشتري دارد، به دلیل نقایصی که در بخش ارزیابی توضـیح داده شـد  

تمـایز   ،طور که توضیح داده شـد  همان. برنیامده است کاملاً ،که براي خویش در نظر گرفته

گرایان، جایگاهی است که بـراي خودفرمـانی    طرفی حکومت و کمال اصلی میان حامیان بی

مفهـومی ارزشـمند و همزمـان داراي ارزش     ،وال با پذیرش اینکه خودفرمـانی . ل هستندئقا

 ؛گرایـی را رفـع کنـد    کمال کوشیده است این تعارض میان لیبرالیسم و ،ذاتی و ابزاري است

 هـاي زنـدگی ارزشـمند،    ولی به دلیل ایجاد پیوند میان ارزش خودفرمانی و اهـداف و روش 

اینکه نیازي باشد، بـه   این هدف نیست و خودفرمانی را بیدچار تناقضی شده که در خدمت 

: هاي اساسی پاسخ نـداده اسـت   همچنین وال به برخی پرسش .کند ارزشی فرعی تبدیل می

رجع تشخیص میزان ارزشمندي هـر روش زنـدگی کیسـت؟ حـد و مـرز دخالـت مجـاز        م

توانـد بـراي حمایـت از برداشـت خاصـی از       حکومت کجاست؟ حکومت به چه میـزان مـی  

زندگی نیک به تحمیل متوسل شود؟ بنابراین وال نتوانسته است به دغدغۀ اساسی حامیـان  

ت در زندگی افراد به بهانه حمایـت  حدوحصر حکوم هاي بی طرفی حکومت دربارة دخالت بی

  .پاسخ گوید ،هاي زندگی ارزشمند از روش

نخسـت  . گرایی لیبرال وال نیسـت  کمال ۀعیار ارزش نظری معناي نفی تمام  ولی این به

دوم اینکـه او  . کنـد  خودفرمانی را یکسره نفی نمی ،گرایان سنتی اینکه وال برخلاف کمال

ی مبتنی ساخته که به جاي برداشـتی واحـد از زنـدگی    گرایی را بر پلورالیسم ارزش کمال

ایـن مسـئله،    .ل اسـت ئ ـهاي متعدد از زندگی نیک و ارزشـمند قا  نیک، به وجود برداشت

توانـد مـانع از تحمیـل     کند، تاحدي می جاي حکومت را نفی نمیههاي ناب دخالت هرچند

 کـه هرچنـد  ان گفت تو ترتیب می  بدین. برداشتی واحد از زندگی نیک به شهروندان شود

  بـرد، بـه   اي رنـج مـی   گرایی لیبرال وال همچنان از نقایص و تناقضات عمـده  نظریۀ کمال

  . ارزشمند است ،عنوان گامی مقدماتی در جهتی درست
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رئالیسـم انتقـادي   «در این مقاله، به دنبـال پاسـخ بـه ایـن پرسـش هسـتیم کـه        

فرضـیۀ مقالـه    »الملل دارد؟در روابط بین »دیگري«چه تأثیري بر فهم  ،دیالکتیکی

این است که رئالیسم انتقادي دیالکتیکی با پذیرش  یادشدهبراي پاسخ به پرسش 

همـانی در  هاي متکثر در معناي نااینهستیهاي اجتماعی و چندلایه بودن پدیده

 ،داند کـه بـر اثـر آن   الملل، دیالکتیک را نیز مکانیسم تغییر و شدن میروابط بین

الملـل شـکل   ی در روابـط بـین  مثابـۀ هسـتی رئالیسـت    فهم متفاوتی از دیگري بـه 

عنـوان رهیافـت     تـوان بـه  نگرش رئالیسـم انتقـادي دیـالکتیکی را مـی    . گیرد می

 حاشـیه  بـه  هـاي ایم انتقادي براي شمول دیگـري هاي پارادخش در نظریهب رهایی

  .کار گرفت شده بهرانده
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  مقدمه

در آن چنــدگونگی وارد دوران جدیــدي شـده کــه   ،یکـم  و جهـان در ســرآغاز سـدة بیســت  

اي بـه  ماهیـت تـازه   نیـز  وگرفتـه  هـاي جمعـی شـکل    هاي اجتماعی و تنوع هویـت  پدیده

در واقـع تنـوع و تکثـر در    . الملل داده اسـت مناسبات میان جوامع و کشورها در روابط بین

الملـل مطـرح   را در روابـط بـین   موضوع تفـاوت خـود و دیگـري    ،هاو پدیده ماهیت هستی

فقـط در میـان    الملـل نـه   هاي متکثر و ماهیت روابط بـین ت اجتماعی هویتزیس. سازد می

. گیـرد  می شکل هاها، بلکه بخش مهمی از آن بر مبناي نحوة فهم و تعامل با دیگريخودي

آن  هسـتیِ  ،الملل نادیده انگاشته شـده در روابط بین هموارهدیگري که این است  مسئلهاما 

 صـرفاً  دیگـري   شـناختیِ تعبیر تضاد از تفاوت هستی. شودمیطرد  »خود«در تضاد با هویت

خـود   /بـراي سـوژه  اي هبـه ابـژ   در فرایند شـناخت  دیگري. است سوژه /خود مبتنی بر فهمِ

دیگـري   نتیجـه  رد. شـود میدیگري  رئالیستیِجانشین هستیِ  ،فهم از دیگري ،تبدیل شده

  . شود می و حذف یابدمیبه معرفت سوژه تقلیل  ،مثابۀ موجودیتی شیءواره به

الملل بـه دلیـل   بط بیندیسیپلین روا در ویژهفلسفۀ غرب و بهسنت هستیِ در اساساً 

 مغالطـۀ معرفتـی نادیـده انگاشـته    چنـین  هم وشناسـی   شناسی بـر هسـتی   تقدم معرفت

سـوژه   /بـا معرفـت خـود    منطبق ،ابژه -سوژه همانیاین به دلیلهستیِ دیگري . شود می

 دیگـري بـه دلیـل همـین مغالطـۀ     . شـود بنـدي مـی  مفهـوم  ،سـوبژکتیو مثابـۀ امـري    به

هاي نظام فلسفی هگل و اندیشه ویژهبهدر بخش مهمی از فلسفۀ غرب و  شناختی معرفت

تعبیـر و   »مـن  /خـود «شناختی اساساً به معناي تضاد با متأثر از او، به جاي تفاوت هستی

 ؛شدن پایان یابد همانی یا یکیاي از ایننهایت باید با گونه شود و این تضاد درتفسیر می

من ترکیب شـود   وناي دردیگري باید حذف شود و یا به شیوه ،در جریان این تضاد ازیر

انگاشتن ماهیـت مسـتقل    چنین نگرشی موجب نادیده. آن رنگ ببازد متفاوتکه هویت 

نع از دگرگونی ر مااست و همین ام واقعی دیگري در قالب تضاد و اصالت ندادن به تفاوت

زیـرا   ؛شـود هاي اجتماعی مـی ایگو از نظم و پدیده /کارانۀ منهاي محافظه و تغییر روایت

  . کشدبه چالش می را مثابۀ هویت غالب روایت من به ،دیگري

الملـل در  یگـري در روابـط بـین   د جدیـدي از  بنديمفهومارائۀ دنبال   این پژوهش به

 دیالکتیـک  جدیـدي از  خوانشمبناي  بر شناختییقالب ماهیتی رئالیستی و تفاوت هست
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و تحقق عاملیت دیگري بـراي   به معناي تضاد دیگري /تعریف رابطۀ خودبراي اجتناب از 

تقلیـل  . سـازد آن را مـی کـه سـوژة خودبنیـان     استیی هایتواردگرگونی ساختارها و فرا

 ،ري یا به بیان دیگرو طرد دیگ هستیاز  ارائۀ واقعیتی شیءوارهدیگري به ابژة شناخت و 

 الملـل  بـین روابـط  هـاي فلسـفی و   دیگري، مشکل اصلی در نظریه انکار هستی رئالیستیِ

همـانی و  در معناي تفاوت یا نـااین دیگري  و رئالیستیِ به هستی مستقل توجهیبی. است

دیگري، یکی از موضوعات اساسی و مفاهیم بنیـادینی  تیکی میان خود و رابطۀ دیالک فهم

الملل نادیده گرفته شده و یـا بـر مبنـاي تضـاد دائمـی      بین هاي روابطدر نظریه است که

ورزي لازم اسـت   در حـوزة اندیشـه   رو از ایـن  .فهـم شـده اسـت   هاي متکثـر  میان هویت

بندي دیگري یاري هاي نوینی براي فهم این مقوله بیابیم که هم ما را در مفهومچارچوب

مفـاهیمی کـه   . سازي بیشـتر برسـازد  ر و مبتنی بر همرساند و هم بتواند جهانی سازگارت

عنوان رئالیسم انتقادي مطرح کرده اسـت و نیـز خـوانش متفـاوت او از      با  »1بسکار روي«

  .اي براي این فهم سازنده بگشایدتواند روزنهدیالکتیک هگلی می

 اسـت کـه روابـط    شـود ایـن  چه در این جستار مطـرح مـی  آن ،بر اساس نگرش بسکار

و  خـود هـاي  و فهـم کنشـگران از هویـت   یزي جز رابطۀ ما و دیگران نیست چ ،لمللا بین

غیـاب بـه    /ناوجود یا حضور /بین وجود »الاذهانیبین«دیالکتیکی و  یک رابطۀدیگري در 

 باید تأکید کرد این فهم و روابـط برخاسـته از آن بـر   . گیردشکل بودن و شدن شکل می

در قرائت کلاسیک از فلسفه هگل نیست، بلکه بـر   ییهمانی و وحدت نهامبناي اصل این

طـور دائـم   شناسی تفاوت در یک کلّیت بـاز بـه  یا هستی »هویت ما و دیگري تفاوت«پایۀ 

-هسـوژ  همانیِو دیگري در این خوددر این رابطۀ متقابل قرار نیست تا . شودبرساخته می

فـاوت در یـک فراینـد    یـا ت ) کثـرت ( به وحدت وجودي برسند، بلکه با حفـظ تمـایز   ابژه

بـه هسـتی آنهـا تعـین     خـود و دیگـري   متقابـل  فهـم   در ضـمن . قرار دارنـد  دیالکتیکی

 هستیِ رئالیستی آن قابل وشناختی است دیگري داراي هویت مستقل هستی. بخشد نمی

این اسـت   حاضر ادعاي پژوهش. بنیان نیستسوژة ذهن تقلیل به سوبژکتیویته یا معرفت

مشخصۀ اصـلی جهـان برسـاختۀ     ،»دیگري«بندي مدر مفهو تفاوتتی و هستیِ رئالیسکه 

 تـوان از  صـورت دیگربـودگی مـی     شناسـی تفـاوت بـه   و با پذیرش هستی استاجتماعی 

                                                           
1. Roy Bhaskar 
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  . الملل قرار داد روابط بین هاينظریه بخشی را در کانونبودگی رهایی یافت و رهاییمطلق

رئالیسـم انتقـادي    فلسـفۀ و کاربسـت   ايرشـته بـین  يرویکردبا تمام این تفاسیر، با 

شناسـی  بـر مبنـاي هسـتی    بنـدي متفـاوتی از دیگـري   دیالکتیکی تلاش داریم تا مفهوم

 ،متغیر مسـتقل در ایـن پـژوهش   . الملل ارائه دهیمروابط بین در همانیرئالیستی و نااین

شناســی شــامل هســتی آن هــاي اصــلیشاخصــه ورئالیســم انتقــادي دیــالکتیکی اســت 

 »دیگـري «متغیـر وابسـته نیـز     .استشناسی نسبی و منطق دیالکتیک تی، معرفترئالیس

ابعاد مکـانی  . هاستهمانی با سایر هستیتفاوت و ناایننیز شامل شاخصۀ دیگري  و است

یـا   وقطبیدسرد و  و ابعاد زمانی نیز دورة پساجنگ استالملل گسترة روابط بین ،تحقیق

   .استغرب ژیک شرق و وایدئول انگاريدوگانه

است که نخست به بررسـی پیشـینۀ پژوهشـی مـرتبط بـا       شکلساختار مقاله به این 

در قسمت دوم نیز فلسفۀ علـم بسـکار و   . پردازیممی الملل بیندر روابط  »دیگري« مسئلۀ

اي در فلسـفۀ  رشـته رویکرد میـان  مثابۀ قادي دیالکتیکی بهنتتکوین آن در قالب رئالیسم ا

گیـري اندیشـۀ   در قسمت سوم به شرایط یا بستر اجتماعی شکل. یمکنمیبررسی را علم 

کاربست این نظریه در فهم و ارائه تحلیـل   ،نهایت در قسمت چهارم در. پردازیمبسکار می

  .ستهدف اصلی ما ،المللمتفاوت از دیگري در روابط بین

  

  المللهاي نخستین در فهم متفاوت از دیگري در روابط بینگام

فلسـفی و   حوزةدهد که آثار مختلفی در این موضوع نشان می دربارههشی ادبیات پژو

متفکرانـی کـه   ترین مهماز جمله . اندپرداخته »دیگري«الملل به بررسی ه روابط بینژویبه

 هایـدگر ، )1381( هوسـرل ، )1399( توان به هگلمی کنند،میدیگري را بررسی  مسئلۀ

نیز ماننـد سـیمون    اندیشمندانی .اشاره کرد )1399( لویناسو ) 1389( ، سارتر)1386(

لۀ ئمس ـ ،و میخائیل بـاختین  دو بووار، ژولیا کریستوا، ژاك لاکان، ژاك دریدا، مارتین بوبر

توان بـه  الملل نیز میر آثار خود مورد توجه قرار دادند و در روابط بینخود و دیگري را د

  .اشاره کرد) 1386( الکساندر ونت

الملـل بسـط داد،   دیگـري را در دیسـیپلین روابـط بـین     /ۀ خودلئنگاشتی که مستک
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را به این دیسیپلین معرفـی   يدیگرو  لۀ خودئپرداز دیگري که مسنظریه. بود »1دردریان«

سیاسـت خـارجی عمومـاً سـاختن دیگـري      «که اظهار داشت  است »مایکل شاپیرو«کرد، 

خود و دیگـري در روابـط   «ۀ در مقال )2013( 2لوپوویچی. )Neumann, 1995:17-18( »است

. الملل مربوط به تعاملات بین خود و دیگـري اسـت   کند که روابط بین ادعا می »المللبین

یـک   مثابـۀ  گرایانـه را بـه  الملل کثـرت امکان روابط بین ،پذیرش نقش دیگري ،نظر وي از

  . سازدجایگزین مطرح می

پژوهـان روابـط   میان دانـش تکوین دیگري در « در مقالۀ) 1396(مشیرزاده و مسعودي 

ن متـو  در »دیگـري «لۀ ئفاده از روش اسـتعاري بـه بررسـی مس ـ   با اسـت  »الملل در ایرانبین

دیگـري در  خـود و  «در مقالۀ ) 1996( 3نیومن. پردازندمی ایرانی المللبین روابط دانشگاهی

پـردازي   ریهنظ خود و دیگري به بحث دربارة امکانبا مطالعۀ هویت دربارة  »المللروابط بین

چـین و نظریـۀ   «در کتـاب   )2019( شو همکـاران  4شـی  .پـردازد  جهانی میسیاست  دربارة

الملـل بـا   روابط بین هاي جریان اصلی نظریه که کننداستدلال می »5توازن روابط: الملل بین

 /هـایی از خـود  نـه دنبال ارتقـاي منـافع خـود هسـتند، دوگا      تأکید بر بازیگرانی که فقط به

الملل بـراي   مثابۀ یک نظریۀ جدید روابط بینرا به »توازن روابط« آنها. کنندمیجاد دیگري ای

  .کنند پیشنهاد می انگاريدوگانههاي تفکر  فراتر رفتن از روش

 »رابطۀ خود و دیگري در اندیشۀ چینی و غربـی «مقالۀ  در) 2019( 6نوردین و اسمیت

تـلاش   دیگـري  /تأکید بر رابطۀ بین خـود الملل با روابط بین رشتۀاستعمارزدایی از  براي

در  »گیبـود دیگـري «یـا   »دیگري رادیکـال «به بررسی نوع خاصی از دیگري یعنی  تا دارند

بـودن   اسـتعماري  ضـد «کتـاب   در) 2021( 7اسـکائوز . اندیشۀ چینـی و غـرب بپردازنـد   

 »هـا ريدیگ ـ«بـه تأمـل دربـارة     »تفـاوت  مسـئلۀ الملل و بازنمایی روابط بین: 8تنیده درهم

                                                           
1. James Der Derian 
2. Lupovici 
3. Neumann 
4. Shih 
5. balance of relationships 
6 Nordin & Smith 
7. Scauso 
8. Intersectional Decoloniality 
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بـا   »الملـل  دیگر در روابـط بـین   /خودکاربست پیوند «در مقالۀ ) 2001( 1هال .پردازند می

مطالعۀ هویـت جمعـی در    دربارهبه اهمیت آن  ،بررسی سه اثر مهم دربارة خود و دیگري

   .پردازدالملل میروابط بین

و آسـیاي   اي در اروپـا ساخت جامعه و نظم منطقـه «در کتاب ) 2007( 2روملیلیبهار 

هویت دربـارة تعامـل بـین     مسئلۀانگاري به بررسی بر نظریۀ سازه  با تکیه »جنوب شرقی

گیري هویت، اسـتدلال   انگارانه دربارة شکل وي با رویکردي سازه. پردازدي میدیگر /خود

لزوماً به تضـاد بـین خـود و     مسئله هویت به تفاوت بستگی دارد، این هرچندکند که  می

دیگـري در روابـط    :زیستیهم مسئلۀ«کتاب  در) 2007( 3اودیسیوس .جامداندیگري نمی

الملـل   شناختی روابط بـین  زیستی را در تعهدات هستیریشۀ غفلت دربارة هم، »المللبین

 گرایانهزیستهم شناسیِهستی امکان وي .داندمیمدرن  ۀبرگرفته از مفاهیم سوبژکتیویت

تـوان  سازد کـه مـی  هایدگر مطرح میمارتین هاي  یشهرا با تکیه بر اند دیگري -بین خود

  .کتیویسم مورد بازاندیشی قرار دادرا فراتر از سوبژ 4»خودبودگی«

ایـن  تمـام   اي از آن اشـاره شـد،  با وجود اهمیت و تأثیرگذاري ادبیاتی که بـه گوشـه  

 دیگـري  مسـئلۀ بـه   الملـل ویـژه روابـط بـین   علوم انسانی بهفلسفه و حوزة در  ي کهآثار

 فلسـفۀ در اسی نشبر هستی شناسیمعرفتتقدم  وسوبژکتویته غلبۀ  به دلیل ،پردازند می

ــه معرفــت( شــناختیدچــار مغالطــۀ معرفــت ،غــرب  ســاحتیتــک و )تقلیــل هســتی ب

ارائـه   در معنـاي واقعیتـی شـیءواره    هسـتی  فهـم نارسـایی از   وهسـتند   شناختی هستی

. شـود حـذف مـی  با تقلیـل بـه معرفـت     هستی رئالیستیِ دیگريبه بیان ساده، . دنده می

فلسـفۀ رئالیسـم انتقـادي    وهش با سایر آثـار در ایـن اسـت کـه بـا اتخـاذ       ژتفاوت این پ

اپوزیتویسـم تـلاش   پوزیتویسـم و پس  شناسـی معرفتاي بین ه میانهارمثابۀ  دیالکتیکی به

از  قلی مسـت یتمـاه بتوانـد   در معناي تفـاوت  ت رئالیستی از هستیِ دیگريبا قرائتا دارد 

فهـم  بـا نگـرش انتقـادي و دیـالکتیکی بتوانـد       ضمن در بدهد و دیگريعاملیت به  ذهن

   .رها سازدقرائتی ایستا از وجود و  هاي کلانروایت از را دیگري هستیِ

                                                           
1. Hall 
2. Rumelili 
3. Odysseos 
4. Selfhood  
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تلاش خواهیم کرد که در فهم رئالیسم  ،چون این جستار اساساً جستاري نظري است

کنـد کـه   اسـکینر پیشـنهاد مـی   . استفاده کنـیم  »1کوئینتین اسکینر«از رهیافت  ،انتقادي

نـاگزیر از بـردن    ،اسـاس آن  ها را به صورت یک کنش گفتـاري تلقـی کنـیم و بـر     نظریه

از نظر . عنوان زبان کنش در زمانۀ خود هستیم  اش و فهم آن بهها به بستر تاریخی نظریه

  :طی شود ها لازم است تا این مراحلها و یا اندیشهاسکینر براي فهم نظریه

شود و با خواندن دقیق مـتن بـه   رو می همرحلۀ اول، خواننده با متون و آثار مؤلف روب

هـاي وي در بسـتر آن شـکل    دنبال این است تا با بازگرداندن مؤلف به جهانی که اندیشه

دید، آشکارسازي رو می همشکلاتی که مؤلف خود را در این متون با آنها روب و گرفته است

ۀ دوم، در بازآفرینی محیط فکري مؤلف به بـازآفرینی محـیط تـألیف آثـار و     مرحل. نماید

ها و فهـم ابتکـارات   مرحلۀ سوم، مفسر به فهم نظریه. پردازدبازآفرینی محیط سیاسی می

  .)Skinner, 2002: 2( یابدمؤلف، یعنی فهم قصد و نیت مؤلف به تعالیم مؤلف دست می

  

  کیخوانشی از رئالیسم انتقادي دیالکتی

 دادد و گسـترش  کـر رئالیسم انتقادي، رویکرد فلسفی اسـت کـه روي بسـکار طـرح     

)Zhang, 2023: 15( .الملـل و   فۀ علم است و نه نظریۀ سیاسـت بـین  فلس ،رئالیسم انتقادي

نحوة ارتباط آنها با یکدیگر ارائـه  المللی یا بارة رفتار بازیگران بینلزوماً بینش خاصی را در

عنوان چارچوب فرانظري است که نوعی کـنش خـاص در دوران     حال به  این با .دهدنمی

در سیاست و  هدف اصلی نیز ترسیم نظریۀ رئالیسم انتقادي .شوداش محسوب میزندگی

گرایانـه در دیسـیپلین   نیست، بلکه بیشتر، نقد مبـانی و تصـورات تجربـه    المللروابط بین

 :Luongo, 2020( سازد ی را ممکن میاست و درك ماهیت واقعیت سیاس المللروابط بین

اما خود نوعی سرکشی در مقابل جریان کلاسیک اندیشه است که گویاي گرایشـی  . )105

 فلسفۀ رئالیسم انتقادي هنوز به. در دوران او براي تغییر فضاي فکري و واقعی زمانه است

 ،فلسـفه ایـن  . پیـدا نکـرده اسـت    الملـل  ي راه خـود را در نظریـۀ روابـط بـین    طور ماهو 

 کندهاي موجود را نقد میهاي بنیادین نظریه آورد که استدلالاي را به میان می فرانظریه

)Yalvaç, 2014: 126( . که کاربست فلسفۀ رئالیسم انتقـادي   عقیده دارندبرخی از محققان

                                                           
1. Quentin Skinner 
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 باشـد در ایـن دیسـیپلین    »1پنجمین منـاظرة بـزرگ  «تواند منشأ الملل میدر روابط بین

)Luongo, 2020: 90( .ورفیبـریم کـه   ما در دورانی بـه سـر مـی    اکنون معتقد است که 2م

  .)22: 1401 سنس،لی( طلبد می نوعی رئالیسم انتقادي را

  رئالیسم انتقادي اولیه :موج اول

 ،تأکید دارد، اما در رئالیسم انتقـادي دیـالکتیکی   شناسیرئالیسم انتقادي اولیه بر هستی

شناسـی یـا هسـتی را بـه معنـاي       هسـتی  ،بسـکار . شودتر میعمیق ،شناسیاهمیت هستی

تـأثیر عمیقـی در نگـرش رئالیسـم      ،همـانی یـا غیریـت   نااین. داند همانی یا دیگري می نااین

رئالیسم انتقادي دیـالکتیکی، هسـتی را بـه    . )Bhaskar, 2016: 125(انتقادي دیالکتیکی دارد 

رئالیسم انتقـادي   ،به بیان دیگر .داندشدن میهمانی و متضمن فرایند معناي تفاوت یا نااین

همـانی یـا   تفاوت در هسـتی نـااین  . نامید 4»شدن«و  3»تفاوت«توان فلسفۀ دیالکتیکی را می

. شـود دیگري و عدم امکان تبدیل دیگري به من و یـا ادغـام دیگـري در مـن خلاصـه مـی      

  .یابدمیهستی متفاوتی دارد و شدن نیز در تغییر همین هستی معنی  ،دیگري

اش را و فلسـفۀ علـوم انسـانی    »رئالیسم استعلایی« خود را فلسفۀ علوم طبیعی ،بسکار

عنـوان فلسـفۀ عـام      به »رئالیسم انتقادي« .)Judd, 2003: 33(نامد می »ناتورالیسم انتقادي«

ــب واژة   ــانی از ترکی ــی و انس ــوم طبیع ــادي«در عل ــادي و واژة  »انتق ــم انتق در ناتورالیس

رئالیسم انتقـادي از ایـن    .)Bhaskar, 2016: 10(در رئالیسم استعلایی پدید آمد  »رئالیسم«

کنـد و بـه ایـن     است که شکاف بین علوم طبیعی و اجتماعی را رد مـی  »ناتورالیسم«نظر 

 :Gorski, 2013( پذیرداست که تقلیل امر اجتماعی به امر طبیعی را نمی »انتقادي«دلیل 

شناسی بنیادي در فلسـفۀ علـم اسـت و     هستی ،یسم استعلاییطور خلاصه، رئال به .)665

شناسی رئالیستی را به علوم اجتمـاعی نشـان    امکان بسط این هستی ،ناتورالیسم انتقادي

 در اصل، فلسفۀ علم رئالیسـم انتقـادي تـلاش دارد تـا راه    . )Prandini, 2011: 53( دهد می

هــاي نظــور اجتنــاب از نارســاییاي را بــین پوزیتیویســم و پساپوزیتیویســم بــه ممیانــه

  . یجاد کندشناختی هر دو رهیافت فلسفی ا هستی

                                                           
1. fifth great debate 
2. Craig N. Murphy 
3. difference 
4. becoming 
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اي درباره معرفت یا حقیقت نیسـت، بلکـه   از نظر بسکار، رئالیسم انتقادي صرفاً نظریه

 در. )Prandini, 2011: 33( )پیامـد معرفتـی نیـز دارد    هرچنـد (هستی است  /وجود بارهدر

 ,Hesketh & Fleetwood( شناسـی دارد ریشه در هستی ،واقع فلسفۀ علم رئالیسم انتقادي

شناسی در فلسفه اساساً محور اصلی پـروژة فلسـفی بسـکار     بازتعریف هستی. )685 :2006

 :Judd, 2003( نامد است که وي آن را رئالیسم انتقادي یا رئالیسم انتقادي دیالکتیکی می

 ـ قـدم معرفـت  ت بـه دلیـل غلبـۀ سـوبژکتیویته و    کـه  بسکار معتقد اسـت  . )6  رشناسـی ب

و چـه  ) گرایـی هیـوم  تجربـه (چه در قالب معرفت تجربی  ،شناسی در فلسفۀ غرب هستی

وي تقلیـل  . بـه معرفـت هسـتیم    شاهد تقلیـل هسـتی   ،)ایدئالیسم کانتی(معرفت ذهنی 

 ،نامد؛ یعنـی اینکـه معرفـت یـا شـناخت سـوژه      می 1هستی به معرفت را مغالطۀ معرفتی

  . هیچ واقعیتی مستقل از ذهن ندارد ،شود و هستیمیجانشین هستی یا ابژه 

توان شـناخت   با سؤال آنچه می ،آنچه وجود دارد ، سؤال از»مغالطۀ معرفتی«اساساً در 

 ,Pârvulescu( شود و از نظر بسکار این درست نیستیکسان انگاشته می ،یا مشاهده کرد

در فلسـفۀ  ) شناسـی  معرفت( 2ذرااصلاح مغالطۀ معرفتی و تعدیل بعد گ براياو . )4 :2020

 ،بعد گذرا یعنی علم. )Judd, 2003: 6( کند را مطرح می) شناسی هستی( 3غرب، بعد ناگذرا

پردازد کـه مسـتقل    هایی مییعنی علم به مطالعۀ ابژهبعد ناگذرا  .اجتماعی است يفرآیند

ذرا بـه امـر واقعـی    بعد ناگ. )Bhaskar, 2016: 24-25( کننداز ذهن وجود دارند و عمل می

بعـد   .مشـاهده نیسـتند    هایی است که قابل شود و شامل ساختارها و مکانیسم مربوط می

هـا   کـه سـاختارها و مکانیسـم    استگذرا مربوط به امر تجربی است و شامل رویدادهایی 

منظور از بعد گذرا این است که معرفت یـا دانـش   . )Zhang, 2023: 15-17( دکنن ایجاد می

امري ناپایدار یا متغیر است و بسته بـه شـرایط زمـانی و مکـانی تغییـر       ،رة هستیما دربا

امري نسبتاً ثابت اسـت کـه بـا تغییـر      ،بعد ناگذرا نیز به این معناست که هستی. کندمی

به بیان دیگر، هسـتی برسـاختۀ    .شودمعرفت یا دانش ذهنی و تجربی ما دچار تغییر نمی

کنـد، بلکـه واقعیتـی    سـوبژکتیویته تعـین پیـدا نمـی     با ذهن یا سوژة اندیشنده نیست و

  .مستقل از ذهن دارد

                                                           
1. Epistemic fallacy 
2. Transitive 

3. Intransitive 
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شناسـی و   قوت استدلال بسکار در همین تمـایزي نهفتـه اسـت کـه او بـین هسـتی      

در اصـل،  . )López, 2003: 76( دهـد شناسی یا بین بعد گذرا و بعد ناگذرا قرار مـی  معرفت

یا تقلیل  »مغالطۀ معرفتی«ابژه قادر است از  -هرئالیسم انتقادي با این تمایز مهم بین سوژ

عـلاوه بـر ابعـاد ناگـذرا و     . )Vandenberghe, 2014: 5-6( اجتناب نمایـد  به معرفت هستی

گفتمـان   »1بعـد فراانتقـادي  «که بسـکار آن را   گذرا، فلسفۀ علم به بعد سوم نیز نیاز دارد

یعنـی   »بعد فراانتقادي«. )Bhaskar, 2009: 17(نامد که نگرشی بازاندیشانه به علم دارد  می

ه شـرایط و زمینـۀ اجتمـاعی دانـش را تولیـد      کدارد و این 2بار نظري ،اینکه دانش انسانی

، معتقـد اسـت کـه    و معرفـت  بسکار با تأکید بر تمایز هسـتی . )Judd, 2003: 41( کند می

رئالیسـم مشـترك   هاي واقعیتی مستقل از ذهن دارد و از این جهت با سایر نحله ،هستی

، متکثـر و  بنـدي صـورت لایـه    ایـن واقعیـت بـه   کـه  ولی بـرخلاف آنهـا بـاور دارد    . است

ها به معنی شـناخت کـل واقعیـت نیسـت و     همانی است و شناخت یکی از این لایه نااین

. توان معرفت دربارة یک بعد از هستی را به تمام ابعاد واقعیت هسـتی تعمـیم دهـیم   نمی

همـانیِ هسـتی   بنـدي و نـااین  قادي در فلسفۀ علم بسکار از همـین لایـه  دقیقاً نگرش انت

  .شودرئالیستی آغاز می

رئالیسم انتقادي ایـن اسـت کـه واقعیـت از سـه سـطح        شناختی واقع نگرش هستی در

 & Gerrits( »5و واقعـی  4بالفعـل  3تجربـی، «: بندي تشـکیل شـده اسـت   شناختیِ لایه هستی

Werweij, 2002: 170( . 7قلمـرو بالفعـل   .مشاهده است  شامل رویدادهاي قابل 6تجربیقلمرو 

مقصـود از  . گیـرد برمـی  قابـل مشـاهده را در   مشـاهده و غیـر    تمامی رویدادها اعم از قابـل 

 آورد مـی  ساختارها و سازوکارهایی است که این رویـدادها را بـه وجـود    نیز 8واقعی قلمروي

یعنـی  بالفعـل   ؛کنیمآنچه مشاهده می یعنی یتجربساده،  به عبارت. )157: 1387 سیدامامی،(

 ,Pârvulescu( شود می آنچه باعث اتفاق آن رویدادیعنی افتد و واقعی رویدادي که اتفاق می

هايِ زیربنایی هستند که تحـت شـرایط خاصـی باعـث      این ساختارها و مکانیسم. )3 :2020

                                                           
1. Metacritical dimension 
2. Theory-laden 
3. The empirical 
4. The actual 
5. The real 
6. The empirical 
7. The actual 
8. The real 
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 ـآنها دور از مشـا . شوند ها و رویدادهاي واقعی می وقوع پدیده مسـتقیم   هـاي ههدات و تجرب

  . )Høyer, 2010: 167( هستند، اما در سطح یا دنیاي واقعی حضور دارند

از  ،مشاهده هسـتند قابل  است نیروهاي واقعی که معمولاً غیررئالیسم انتقادي مدعی 

 شناختی نسبت به حوزة بالفعـل و تجربـی برخوردارنـد و رویـدادها را پدیـد     تقدم هستی

سطح تجربی را براي درك و تحلیل واقعیـت   ،وزیتیویسم و هم هرمنوتیکهم پ. آورند می

پوزیتیویسم با تأیید اینکه جهـان مسـتقل از ذهـن وجـود دارد، سـطح      . کنندتصدیق می

دهنـد، لازم  ی رویـدادها رخ مـی  رخ ـولی براي توضیح اینکه چرا ب. پذیردبالفعل را نیز می

ه فراتر رویم تا بفهمیم که در سطح زیـرین  مشاهد شده و قابلاست از سطح عوامل تجربه

سـطح سـوم را بـه معنـاي      ،رئالیسـم انتقـادي   رواز این. افتدچه اتفاقی می ،یا لایۀ واقعی

 .)Koopmans & Schiller, 2022: 1209( کندهاي علیِّ واقعی اضافه میتأثیرات یا مکانیسم

گرایی معرفت را در شـناخت  یخطاپذیري دانش یا نسب مسئلۀ ،بندي واقعیتواقع لایه در

 .کندهاي متکثر مطرح میهستی

شناختی متعاقباً منجر به تمایز میان علـوم طبیعـی و علـوم    بندي واقعیت هستیلایه

از نگـاه رئالیسـم   . )Nunez, 2012: 128( شودهاي باز و بسته میاجتماعی در قالب سیستم

ــاز مهــم اســت انتقــادي، تمــایز بــین سیســتم . )Pârvulescu, 2020: 3( هــاي بســته و ب

هـاي مـورد تحقیـق در    شود که پدیدههاي بسته و باز صرفاً به محیطی اطلاق می سیستم

کننـد،  شده اشاره مـی هاي آزمایشی و کنترلهاي بسته به محیطسیستم .دهدآن رخ می

ن توانند پیوندهاي ثابت بـی علوم طبیعی می. طور نیستندهاي باز اینکه سیستم حالی در

شـده شناسـایی کننـد و انتظـار     صورت کنتـرل   ها را در یک محیط آزمایشگاهی بهپدیده

امـا   .ماهیت علّی خود را در محیطی کاملاً متفاوت حفـظ کننـد   ،داشته باشند که قوانین

هـاي اجتمـاعی بسـیار پیچیـده و      پدیـده  زیـرا طـور نیسـت،   دنیاي اجتماعی ایـن  بارهدر

 اهد تکــرار قــوانین علّــی بــراي الگوهــاي رفتــاريتــوان شــ متغیره هســتند و نمــیچنــد

  . )Luongo, 2020: 95-96( دنیاي واقعی باشیم شده در شاهدهم

بنـدي  ، لایـه )هستی و معرفـت (هایی مانند تمایز بعد گذرا و ناگذرا با توجه به ویژگی

سـیم  رگانه در رئالیسم انتقادي میمتعاقباً به اصول سه ،هاي باز و بستهواقعیت و سیستم

  .سازندکه مبانی فلسفی یا فرانظري را ترسیم می
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، 1شــناختیرئالیســم انتقــادي متضــمن ســه اصــل بنیــادین یعنــی رئالیســم هســتی

بسـکار  . )Bhaskar, 2009: 17( است 3در داوريو خردگرایی  2شناختیگرایی معرفت نسبی

شـناختی  سم هستیرئالی. )Danermark et al, 2002: 10( کندمی هم تلفیق این اصول را با

 ,Zhang( »کنـد  مسـتقل از دانـش عمـل مـی    «تأکیـد دارد کـه    4»واقعیـت اسـتعلایی  « بر

لمـی  هـاي تحقیـق ع  شناسی رئالیستی عقیده بر این است کـه ابـژه   در هستی. )2023:15

. )144: 1396 بلیکـی، ( کننـد میوجود دارند و عمل  هایشان مستقل از دانشمندان و فعالیت

 Bagley et( اسـت  ییکرئالیسم انتقادي دیـالکت  مفهوم اصلی در ،تیشناخ هستی رئالیسم

al, 2016: 403( .  

صـورت    به این معناست کـه همـه باورهـاي انسـانی بـه      شناختی گرایی معرفت نسبی

 شود و معرفتی خارج از فرایند زمان و مکان وجـود نـدارد   اجتماعی تولید یا برساخته می

)Patomäki, 2002: 144( . شـناختی، واقعیـت سـاختارهاي     گرایـی معرفـت   بیرغـم نس ـ بـه

 .وبـیش دقیـق باشـد    توانـد کـم   آنهـا مـی   دربارهاجتماعی به این معناست که باورهاي ما 

شـود و امکـان پیگیـري    شناختی مـانع از خردگرایـی در داوري نمـی    گرایی معرفتنسبی

گرایـی   یتلفیـق نسـب  . )Fluck, 2010: 267( حقیقت دربارة واقعیت اجتمـاعی وجـود دارد  

دانش ما خطاپذیر است،  هرچند که دهدنشان می خردگرایی در داوري شناختی و معرفت

هـاي رقیـب بـر دیگـري وجـود      هاي عقلانی براي ترجیح یکی از نظریه زمینهبا این حال 

ها و پوزیتیویسم را بـدون  شهودهاي رئالیستی مدرنیسم ،نتیجه رئالیسم انتقادي در. دارد

گرایـی،  و همچنـین هماننـد برسـاخت   د کن ـانگاري حفظ میر شالودهتسلیم شدن در براب

 ,Bhaskar( پذیرد خردگرایی در داوري می توسل به غیربدون  نسبیت اجتماعی معرفت را

خردگرایی در داوري به معناي انتخاب نظریـۀ صـادق نیسـت، بلکـه انتخـاب      . )25 :2016

است؛ زیرا براي انتخاب یـک نظریـه   هاي رقیب کننده از میان نظریهبهترین نظریۀ تببین

 ،هـا حتماً لازم نیست که به صدق و حقیقت آن اطمینان باشد، بلکه ملاك انتخاب نظریه

  . )91: 1394 دهقانی فیروزآبادي،( قدرت تبیین آنهاست

هـا  پـارادایم  5ناپـذیري رئالیسم انتقادي با تأکیـد بـر خردگرایـی در داوري، از قیـاس    

                                                           
1. ontological realism  
2. epistemological relativism 
3. judgemental rationalism 
4. transcendental reality 
5. incommensurability 
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گانـه، عناصـر اصـلی نظریـۀ     ایـن اصـول سـه   . )Nicholso et al, 2014: 5( کنداجتناب می

شناسـی  معرفـت و هسـتی   /رئالیسم انتقادي بسکار هستند که با تأکید بر تمـایز هسـتی  

. ن پوزیتیویسـم و پساپوزیتیویسـم ترسـیم نماینـد    میـا  میانه رئالیستی تلاش دارند تا راه

دهـد و  بنیان فلسفۀ علم خود قرار میگرایی معرفتی، هستی را بسکار ضمن باور به نسبی

رئالیسـتی تعبیـر    عنوان فلسفۀ غیـر  به ،کندرئالیستی را انکار می اي که هستیهر فلسفه

انگاشتن یا تقلیل هستی به معرفت و شـیءوارگی    رئالیستی با نادیده فلسفۀ غیر. کندمی

  .شودمنجر به حذف و سرکوب دیگري می

ۀ معرفتــی، لیســتی، شــامل خطاهــایی چــون مغالطــرئا فلســفۀ غیــر ،از نظــر بســکار

مغالطـۀ معرفتـی   . )Bhaskar, 2016: 132( شناختی است ساحتی هستیگرایی و تک فعلیت

اي دامنـه  ،واقعیـت . )Bhaskar et al, 2018: 28( معناي تقلیل هستی بـه معرفـت اسـت    به

نظـر   ا هم یکی درهر کسی آن دو را ب. توانیم مشاهده کنیم داردبسیار وسیع از آنچه می

آن را مغالطـۀ معرفتـی    ،هـاي انتقـادي  اي شده است که رئالیسـت مرتکب مغالطه ،بگیرد

ابـژه را   -همـانی سـوژه  مغالطۀ معرفتـی، نظریـۀ ایـن   . )252-251 :1388چرنوف، ( نامند می

همانی منجر به حذف دیگـري،  این .شودجانشین هستی می ،زیرا معرفت کند،تقویت می

وجودیت دیگـري بـه   ا موجود ندارد، زیر »دیگري« .دشوناوجود و تغییر می /تفاوت، غیاب

مغالطـۀ معرفتـی دلالـت بـر انکـار بعـد        .)Bhaskar, 2008a: 331-332( انجامـد کثرت مـی 

پیونـد   ،مغالطـۀ معرفتـی  . )Høyer, 2010: 168( دارد) شناسـی هسـتی (ناگـذراي واقعیـت   

   .)Bhaskar, 2012a: 41( ویته دارددر قالب سوبژکتی 1»محوريانسان«نزدیکی با 

از معرفت و تأکید بر تقدم   اصلاح مغالطۀ معرفتی از طریق تمایز هستی ،هدف بسکار

ناکامی در تفکیک بین ایـن دو منجـر بـه شـیءوارگی     . )Luongo, 2020: 97( هستی است

ریـۀ  نظ. )Archer et al, 1998: xii( شـود محصولات اجتماعیِ خطاپذیر در قلمرو علـم مـی  

ها و شـیءوارگی  محور موجب ابهام دربارة هستی یا وجود مستقل پدیده همانیِ انسان این

همانی منجر به یکنـواختی  مغالطۀ معرفتی یا این. شودهاي برساختۀ اجتماعی می واقعیت

 -عـدم تفـاوت  ( وقفـه یکسـانی   دونالدي و تولید بیمک مکرر و پوچی درونی یعنی جهانی

هـا بـر مبنـاي    انسان. )Bhaskar, 2016: 132( شودمی) عدم غیاب( 2یو نیست) همانینااین

                                                           
1. anthropocentricity 
2. nothingness 
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متعاقبـاً  . گیرنـد سازي قرار مـی شدن یا یکسان ابژه در فرایند شبیه - همانی سوژهنظریۀ این

قابـل   بنـدي و غیـر  شـود؛ یعنـی واقعیـت لایـه    گرایی منتهی مـی مغالطۀ معرفتی به فعلیت

  .یابدمیماهیتی شیءواره  ،دهد و هستیتقلیل میمشاهدة هستی را صرفاً به سطح مشاهد 

 شود تجربی، بالفعل و واقعی تقسیم می شناختی به سه حوزةي هستیهاتمام واقعیت

)Bhaskar, 2008b: xv(.  تقلیـل حـوزة واقعـی بـه بالفعـل       ،بسـکار)  را) تجربـی و ذهنـی 

 ابـژه اسـت   -ههمـانی سـوژ  نامد که شکلی از نظریۀ ایـن شناختی میگرایی هستی فعلیت

)Bhaskar, 2016: 24( .هـا و سـاختارها در    ز مکانیسـم ا بنـدي گرایـی هسـتی لایـه   فعلیت

 گرایـی همچنـین  فعلیـت . )Callinicos, 2008: 575-576( کنـد  هاي زیرین را انکار مـی  لایه

 همـانی یـا تفـاوتی وجـود نـدارد     برد؛ یعنی هـیچ نـااین  بودن را از بین می مفهوم دیگري

)Bhaskar, 2010b: 32( . شـود سازي واقعیت مـی این موضوع منجر به یکساننکردن درك 

)Archer et al, 1998: xii( .   ابـژه   -همـانی سـوژه  گرایـی، نظریـۀ نـااین   تنهـا بـدیل فعلیـت

شناسی در رئالیسـم انتقـادي دیـالکتیکی بایـد      خطاپذیر است، یعنی به تمام ابعاد هستی

 هاي واقعی یا غیرگرایی با نادیده انگاشتن لایهلیتفع. )Bhaskar, 2010b: 172( توجه شود

 عنـوان واقعیـت هسـتی یـا دیگـري       مشاهده را بـه  عد بالفعل یا قابلل مشاهده تنها ببقا

  .انجامدشناختی میساحتی هستیپذیرد و این امر نیز به تک می

حضـور   /ایجابی از وجود /شناختی نیز به مثابۀ روایتی مثبت ساحتی هستیمفهوم تک

مفهــوم غیــاب از نظــر . )Bhaskar, 2000: 7( شــودغیــاب تعریــف مــی /و انکــار نــاوجود

اگر غیاب نباشد، ظهور هـم  . )Bhaskar, 2008a: 346( شناختی مقدم بر حضور است هستی

 »شـدن  اثبـاتی «هیچ تغییري وجود ندارد و این امـر   ،ظهور /بدون غیاب .تواند باشدنمی

مفهوم  ،بسکار. )Patomäki, 2002: 18( انجامدموجود می م وضعمعرفت را تقویت و به تداو

دانـد کـه   اي از دیالکتیک بین حوزة بالفعل و واقعی یا بودن و شـدن مـی   را نمونه »ظهور«

. )Bhaskar, 2008a: 47( آوردپدیـد مـی   »دیگـري «هاي متمایزي از تفاوت را به مثابۀ  حوزه

) حضور داردیعنی آنچه وجود یا (امر بالفعل  ی بهشناختی، امر واقعساحتی هستیدر تک

این نگرش  .شودشناختی تلقی نمیبخش مهمی از هستی ،ناوجود /یابد و غیابتقلیل می

تواند کاملاً امر تغییر را در خـود جـاي دهـد و نسـبت بـه       انجامد که نمیاي می به فلسفه

سـاحتی   تـک . )Menon, 2015: 85( کارانه داردنگرشی ایدئولوژیک و محافظه ،موجود وضع
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 ،دیگـري ( شناختی نیز مانند مغالطۀ معرفتی، مستلزم انکار یا حذف دیگري اسـت هستی

شناختی، ساحتی هستیکه تک آنجایی از. )Bhaskar, 2008a: xxiv( )حالتی از غیاب است

بایـد   شـناختی  هسـتی  سـاحتی اسـت، تـک   مانند مغالطۀ معرفتی، مستلزم حذف دیگري

   .)Bhaskar, 2016: 187( شود نگریستهخطاي بنیادین در فلسفۀ غرب  مثابۀ به

. ضروري است ،غیاب اساساً براي بودن«: کندرئالیسم انتقادي دیالکتیکی استدلال می

 »توانـد حرکـت یـا تغییـر کنـد      چیز نمـی  جهانی بدون غیاب، جهانی است که در آن هیچ

)Bhaskar, 2010a: 15(.      بایـد شـامل غیـاب باشـد     ،اسـت  هـر دنیـایی کـه حـاوي تغییـر 

)Bhaskar, 2008a: 346( . شـناختی یـا تـداوم    سـاحتی هسـتی  تک مسئلهبسکار براي حل

کنـد و دیگـري در   وجود و امر مثبت، بر منطق نفی یا امر منفی و فرایند شدن تأکید می

  . یابدمیمعناي غیاب در قالب همین فرایند نفی بین بودن و شدن ظهور 

  سم انتقادي دیالکتیکیرئالی :موج دوم

شناسی رئالیسـتی تـلاش دارد   به عنوان فلسفۀ هستی) موج اول( اگر رئالیسم انتقادي

تقلیـل  «یـا   »مغالطـۀ معرفتـی  «مدرنیسم را بـه دلیـل   هاي علم پوزیتیویسم و پست فلسفه

مـورد   »شـناختی  انکار عمق هستی«یا  »شناختی گرایی هستیفعلیت«و  »هستی به معرفت

دیـالکتیکی، انتقـادش از    عنـوان فلسـفۀ    بـه ) موج دوم( دهد، رئالیسم انتقاديار انتقاد قر

، تفاوت  به دلیل انکار منطق نفی( »شناختی ساحتی هستیتک«را با حمله به   فلسفۀ غرب

ــااین ــا ن ــالی ــانی و احتم ــی ) هم ــه ویژگ ــت«ک ــی  »1اندیشــیهوی ــد اســت، بســط م  ده

)Vandenberghe, 2014: 33( .مبنـاي مـوج اول فلسـفۀ     »تفـاوت «ه معناي شناسی بهستی

اسـت کـه ماهیـت     »شدن«در موج دوم، . استعلم بسکار در قالب رئالیسم انتقادي اولیه 

کنـد و ایـن امـر    همانیِ هستی را همواره در فرایند نفی و ظهور بازتولید میتفاوت و نااین

  .سازدبرداشت مثبت و ایستا از هستی را نفی می

 ,Brown et al( همـان رئالیسـم انتقـادي اسـت     ،نتقادي دیالکتیکیاصل، رئالیسم ا در

 ,Vandenberghe( دنبال ارائۀ فرانقدي دربارة فلسفۀ غرب است  به هاین نظری. )773 :2002

 سـازد مـی  موجـود را محقـق   امکـان نقـد وضـع    ،بازگشت به امـر دیالکتیـک  . )33 :2014
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)Maclennan & Thomas, 2003: 169( . درك بهتــر  ،انتقــادي دیــالکتیکیهــدف رئالیســم

: سه مرحله دارد ،دیالکتیک هگل به تعبیر بسکار. )Norrie, 2024: 3(ست هاپیچیدگی پدیده

دیالکتیک بسکار از چهـار مرحلـه تشـکیل     اما). تز و سنتزتز، آنتی( همانی، نفی و کلیتاین

 ,MacLennan & Thomas( ، کلیـت و عاملیّـت اسـت   1همـانی، نفـی  شود که شامل نااینمی

همـانی اساسـاً    نـااین  جداي از ماهیت تفاوت یا ،در موج دوم، هستی یا دیگري. )169 :2003

  .یابدکند که در قالب دیالکتیک تحقق میساز پیدا میبخش یا دگرگونماهیتی رهایی

ت مایۀ اصلی مرحلۀ اول دیالکتیک بسکار است که به معنـاي غیری ـ درون ،همانینااین

مفهـوم دیالکتیـک در   . )Bhaskar, 2008a: 216( شـود محض نگریسته می بودن یا دیگري

جـاي    یک هگل متمـایز اسـت کـه بـه    جهت با دیالکت  این رئالیسم انتقادي دیالکتیکی از

از نظـر بسـکار،    .)Bhaskar, 2016: 131( شـود همانی و تفاوت آغـاز مـی  همانی با نااین این

همراه نیست، بلکه با پیوند، جدایی یا کنار هـم   برخلاف هگل، دیالکتیک همیشه با تضاد

دانـد، امـا   وحدت را مقدم بـر تفـاوت مـی    ،دیالکتیک هگل. دشوگرفتن مشخص می قرار

 :Scambler & Scambler, 2015( سـازد این نگرش هگل را معکوس مـی  ،دیالکتیک بسکار

اندیشـی  ویـژه هویـت   همانی بـه هاي اینابژه با سایر نظریه -همانی سوژهنظریۀ این. )347

ابـژه و   -همـانی سـوژه  ولی رئالیسم انتقادي دیالکتیکی متضمن نظریـۀ نـااین  . پیوند دارد

مشـخص  ی شناس ـشناسـی و هسـتی  ن ابعاد معرفـت میادانش خطاپذیر است که با تمایز 

هستی داراي واقعیتی متفاوت و مسـتقل از معرفـت یـا    . )Bhaskar, 2008a: 375( شود می

  .ستسوبژکتیویته ا

 نـاوجود ارتبـاط دارد   /غیـاب  ویـژه بهمرحلۀ دوم در دیالکتیک بسکار با مفهوم نفی و 

)Ash, 2022: 32( .        با توجه به مفهـوم نفـی و غیـاب، ایـن مرحلـۀ متضـمن تغییـر اسـت 

)Bhaskar, 2012b: 180( .اسـت؛ دیالکتیک هگل و در قالـب تضـاد    مبناي حرکت در ،نفی 

صورت مثبت و ایجـابی    بلکه به ،یابدک او هرگز تداوم نمیولی این فرایند نفی در دیالکتی

نــوعی متضــمن نگــرش  توقــف دیالکتیــک بــه. )Bhaskar, 2008a: 7( شــودمحقــق مــی

 نگرشـی  موجـود و روایـت مثبـت از وجـود یـا      کـه در راسـتاي وضـع    استایدئولوژیک 

دن یا حضور بر ش /بودن بر ناوجود /وجود این نگرش با تقدم. استگرایانه از هستی  غایت

 با نگـاه ایجـابی و تثبیـت وجـود در    . شودشناختی میساحتی هستیمنجر به تک ،غیاب
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ولـی  . شـود طرد و سرکوب مـی  ،متعاقباً هستیِ دیگري ،انگاشته شده نهایت غیاب نادیده

ن وجود و ناوجود براي تغییـر وضـع موجـود    میادیالکتیک نفی را فرایندي مداوم  ،بسکار

 .یک کلیت باز جریان دارد و پایانی براي تاریخ و هستی وجود ندارد داند که درمی

نفـی یـا غیـاب    . )Bhaskar, 2012c: 180( اسـت مرحلۀ نفی اساساً قلمرو مفهوم غیـاب  

 & Scambler( شناختی خود واقعیـت اسـت  صرفاً امر مفهومی نیست، بلکه ویژگیِ هستی

Scambler, 2015: 347( .تیـک در رئالیسـم انتقـادي دیـالکتیکی     مقولۀ اصلی دیالک ،غیاب

محـور اصـلی دیالکتیـک    . اسـت معناي نـاوجود    است و مفهوم غیاب در فلسفۀ بسکار به

مثبت و ایجـابی از هسـتی در    یشناختی است، چون روایت ساحتی هستیبسکار علیه تک

فقدان مفهوم غیاب را خطاي اصـلی فلسـفۀ    ،کند و بسکارتولید می) بودن( معناي وجود

 بــا توجــه بــه مرحلــۀ دوم، نگــرش وي. )Bhaskar, 2016: 121( کنــدرب معرفــی مــیغــ

فـاهیم  م. )Bhaskar, 2016: 185( دهـد مـی شناختی را مورد نقـد قـرار   ساحتی هستی تک

در هسـتی  ) نـاوجود (و غیـاب  ) وجـود (هـاي اساسـیِ حضـور     و تغییر، بخش  1غیاب، نفی

فلسفۀ غرب بـه  . )Sawyerr & Bagley, 2017: 35( ساز استدگرگونب، مفهوم غیا. هستند

ولی بسکار . داندمثابۀ نیستی یا عدم می وجود یا حضور توجه دارد و ناوجود یا غیاب را به

و هستیِ واقعـی  یابد میموجودیتی است که در فرایند شدن ظهور  ،معتقد است که غیاب

دوم با نفی یا شدن، بـه   گردد و در مرحلۀ آغاز می) بودن( همانیمرحلۀ اول با نااین. دارد

  .شوددر راستاي تغییر رهنمون می »دیگري«ظهور و تعین غیاب یا 

کلّیـت  . )Bagley et al, 2016: 404( مرحلۀ سوم در دیالکیتیـک بسـکار، کلیـت اسـت    

روابـط  «ترین مفهوم فلسـفی   مهم ،در این مقوله کنار هم است و شامل دو یا چند چیز در

هـا یـا    کلیت در رئالیسم انتقادي دیالکتیکی به نظام. )Bhaskar, 2016: 129( است »درونی

 بـا . )Nunez, 2023: 436( اي از روابط درونی اشاره دارد شدهبندي و طبقه »باز«ساختارهاي 

از نظـر بسـکار، آینـده و کلیـت     . )Nellhaus, 2010: 28( نیستند 2بسته ،هاحال کلیت  این

لیـل بسـته   د .»بسـته اسـت  «ولی کلیت در دیالکتیـک هگـل   پایان هستند، لزوماً باز یا بی

مطلـق   »کلیـت حقیقـی  «بودن کلیت در فلسفۀ هگل این است که او را به یک غایـت یـا   
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هـا   کلیـت  ،رئالیسـم انتقـادي دیـالکتیکی بسـکار     از نظـر . )Nunez, 2012: 241( رساندمی

کـه  ه اینبر نیستند، چه رسد نی فراگیوجه مانند دیالکتیک هگلی، داراي روابط درو  یچه به

هـا یـا   بـا تفـاوت   هـا این کلیـت . باشند 1شناسانهاین روابط درونی از نوع مرکزگرا و غایت

 ضمن همۀ پیوندهاي دیـالکتیکی الزامـاً متضـاد نیسـتند     اند و در ها مشخص شدهدیگري

)Bhaskar, 2008a: 51( .         ایـن  بسـکار بـر بـاز و ناتمـام بـودن تـاریخ تأکیـد دارد و مسـیر

  . )Vandenberghe, 2014: 34( است ناپذیربینی پیش نامشخص و  ،دیالکتیکی

که  استساز  عاملیت انسانی یا پراکسیس دگرگون ،مرحلۀ چهارم در دیالکتیک بسکار

منـدي، بازاندیشـی و   تناپذیري نقش عاملیت بـه سـاختار، نی   شامل مفاهیمی چون تقلیل

ر انسانی باید تضادها و معضلات را حل کند، حتـی  عاملیت یا کارگزا. خودانگیختگی است

رهایی در جامعـۀ  «هدف عاملیت، . )Bhaskar, 2016: 131( تئوریک باشند، اگر این تضادها

 ,Bagley et al( »هـا بسـتگی دارد  شکوفایی هر فرد به شکوفایی همـۀ انسـان   وآزاد است 

وضعیت موجود را  هموارهار، ساز علیّ و تأثیرگذ هاي دگرگونتمام پراکسیس. )404 :2016

دیالکتیک بسکار بر اهمیت عاملیـت  . )Bhaskar, 1998: 668( دهندنفی و متعاقباً تغییر می

 ,Nunez( در تغییر جهان تأکید دارد، ولی دیالکتیک هگل فاقد نقش عاملیت انسانی است

 /بـارة سـاختار  در/انگـاري  نظریۀ رئالیسم انتقادي به دنبـال گـذار از دوگانـه   . )244 :2012

شـناختی نسـبت بـه    تقـدم هسـتی   ،هـا کلیت هرچند .)449: 1387حقیقت، ( کارگزار است

ها در رابطۀ دیـالکتیکی  شناختیِ مستقل براي عاملیت، بسکار، هویت هستیدارندکارگزار 

واسـطۀ نقـش، عاملیـت امکـان      بـه  ،که درون یک کلیت باز دچار تغییر شـده  استقائل 

  .سازندرا فراهم می دگرگونی ساختار

  

  گیري رئالیسم انتقاديبازآفرینی شرایط شکل

از پدري هندي و مادري انگلیسی بـه دنیـا آمـد و در     در لندن 1944در سال بسکار 

او بـه افتخـارات متعـددي     .آکسفورد به تحصیل در فلسفه، سیاسـت و اقتصـاد پرداخـت   

متحمـلِ طـرد از نظـام     اشاندیشـه دست یافت، اما با هـر چـرخش اصـلی در زنـدگی و     

که در قاموس فلسفی غرب ممکن اسـت، نگرشـی    نهایت به همان اندازه در وي. دشو می
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کند، تا زمانی که ماتریالیسم در چارچوب یک فلسـفۀ جهـانی فراتـر رود؛    انقلابی پیدا می

روشنگري است و رهـایی   ،وسیله و هدف .همیشگی است ،اي که براي هزاره جدیدفلسفه

ایـن فلسـفه همچنـین شـامل ادغـام برخـی از       . شرط بقاي کرة خاکی است ،رجهانی بش

 ،بسـکار . )Bhaskar, 2000: 148( هاي چـپ جدیـد اسـت    هاي عصر جدید و جنبش بینش

امـا پیـروزي نئـولیبرال دهـۀ     . گرایانه داشت و درگیر سیاست انقلابی بـود رویکردي چپ

مدرنیسـم و  بـه سـمت پسـت   ادمیـک  نشـینی چـپ آک  ، همراه با عقـب در بریتانیا 1980

ــراي سوسیالیســم    نســبی ــافیزیکی مناســب ب ــاي مت ــه ایجــاد مبن ــی، تعهــد او را ب گرای

  .)Menon, 2015: 85( احیا نمود 1بخش رهایی

از نظـر او، نظریـۀ اقتصـادي عمـدتاً بـه      . اقتصـاد بـود   بـاره رسالۀ دکتـراي بسـکار در  

یِ واقعـی کـه حیـات    اي اجتمـاع سازي ریاضی توجه داشـت و بـه شناسـایی نیروه ـ    مدل

این به دلیل نگـرش پوزیتیویسـتی اسـت     .توجه کافی ندارد ،دهند ها را ساختار می انسان

چیـزي بـیش از    ،به عقیدة هیوم، وظیفۀ علم .سازد که دانش را به امر تجربی محدود می

 .شـده نیسـت   ن رویـدادهاي مشـاهده  میـان شناسایی قوانین علّی و الگوهاي پیوند ثابـت  

هاي زیرینی که عامل تولید این الگوي تجربـی  هرگونه قدرت علّی در لایه هبارصحبت در

کـه علـم اقتصـاد از ایـن      سکار به این نتیجه رسید تا زمانیب. شود معنا تلقی میاست، بی

عنوان ابزاري براي رهایی انسان عمل   تواند به رئالیستی خلاص نشود، نمی ایدئولوژي غیر

رحمـی نگـه    ك نیروهاي واقعی است که مـا را در حالـت بـی   زیرا رهایی مستلزم در ؛کند

بنـابراین او از اقتصـاد   . شوند نیروها تولید می ،آن بادارد، نه صرفاً الگوهاي سطحی که  می

از حقانیت  ،به فلسفه تغییر جهت داد و قصد داشت با تعصبات پوزیتیویستی مقابله کرده

  . )Menon, 2015: 83-84( شناسی دفاع کندهستی

 مطالعه فلسـفی (شناسی در گفتمان فلسفی هستی مسئلۀبسکار پروژة احیاي اهمیت 

پوزیتیویسـتی جدیـد را    تجربی و غیـر  شناسی غیر و توسعۀ هستی) وجود /دربارة هستی

. )Scott & Bhaskar, 2015: 2( بندي، تفـاوت و ظهـور اسـت    ه مشخصۀ آن لایهآغاز کرد ک

 عنـوان  بـا   را رسـالۀ او داوران . نوشـت  2ر نظر هرِهزی ،فلسفهحوزة دکتراي خود را در  وي

، بلکـه چیـز   بـود  تنها طـولانی  نهرد کردند، زیرا  »تبیین در علوم اجتماعی ةمسائلی دربار«

                                                           
1. emancipatory socialism 
2. Rom Harre 



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/186

مبنایی براي سه کتـاب شـد    ،رسالۀ دکتراي او در فلسفه این با وجود. اي نداشتنوآورانه

، فلسـفۀ علـوم   )1975لیسـتی علـم،   رئانظریـۀ  (که انقلابی مهم در فلسفۀ علوم طبیعـی  

رئالیسـم علمـی و   ( تقـادي تحلیلـی  و نظریـه ان ) 1979گرایـی،   امکان طبیعت( اجتماعی

بنیـان   ،ایـن سـه کتـاب   . )Vandenberghe, 2015: 112( ایجـاد کـرد  ) 1986، رهایی بشـر 

  . را ایجاد کردند »رئالیسم انتقادي اولیه«

ادي، بــه نــام رئالیســم انتقــادي مرحلــۀ جدیــدي در رئالیســم انتقــ ،1993در ســال 

کتـاب   بـا و یک سال بعد  آغاز شد) 1993( »نبض آزادي: دیالکتیک«دیالکتیکی، با کتاب 

شناسـی و   هسـتی  ،هـا باین کتـا  ).1994( »مشکلات فلسفه و حل آنها :افلاطون و غیره«

 ۀچارچوب مفهومی رئالیسم انتقادي دیالکتیکی را توسعه داد و نقدي بر کل مسیر فلسـف 

رئالیستی انتقادي را آغاز  فلسفهمرحلۀ جدیدي از  ،2000بسکار در سال . غرب ارائه کرد

) 2000( »از شرق به غرب«چیزي که با انتشار کتاب  ؛برانگیز بود کرد که ابتدا بسیار بحث

  .)Scott & Bhaskar, 2015: 2-3( معروف شد »چرخش معنوي«به 

شـدت در   زیتیویسـتی و تفسـیري بـه   بسکار در محیطی تحصیل کرد کـه دو نگـاه پو  

هـاي  نـوعی شـیءگرایی در فهـم پدیـده     سیطرة پوزیتویسم بـه . مقابل هم قرار گرفته بود

نوعی نگاه مهندسی را بر مدیریت فضاي  ،اجتماعی منجر شده بود که در عرصۀ اجتماعی

و زمان مارکسیسم نیز به نقد بنیادین این نگـرش پرداخـت   هم. اجتماعی ایجاد کرده بود

وي کـه ابتـدا بـه    . دانسـت داري بر تسلط بـر جهـان مـی   آن را ابزار نظري جهان سرمایه

هاي انتقادي نومارکسیسـتی تـلاش   با تأثیرپذیري از نگرش ،مارکسیسم گرایش یافته بود

کرد که بدون افتادن به دام رادیکالیسـم مارکسیسـتی بـه اصـلاح جریـان تفکـر مـدرن        

  . ماعی بگشایدبپردازد و راه را براي تحول اجت

از مـارکس و  . کند که او از چندین متفکـر تـأثیر پذیرفتـه اسـت    بسکار خود بیان می

پـردازان  او مطـرح شـده اسـت و نیـز تعـدادي از نظریـه       بـا مفهوم پراکسیس که  ویژه به

پـردازان سـنت   ساختارگرا مانند لوي اشتراوس، چامسکی و آلتوسر و همچنین از نظریـه 

ترکیـب  . ی نیچـه، فـانون و گرامشـی   ی ـهگـل و کانـت و منظرگرا   فراانتقادي از دکـارت، 

کلی خواهان ایجـاد   طور گویاي این است که به ،متفکرانی که او از آنها بهره گرفته است

شود که ضمن نوعی پراکسیس محسوب می ،این امر. تحول و تغییر نگرش در زمانه است
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توان رئالیسـم  رو می از این. نه استبیان امري معرفتی به دنبال ایجاد تغییر در فضاي زما

 ,Bhaskar( انتقادي بسکار را نماد کنشی بـراي ایجـاد تغییـر در محـیط اجتمـاعی دیـد      

2010a: 33-34(.   

بـالاترین هنجـار، تمـام    «شـمول بشـري بـود کـه تـابع      رهایی جهان ،پروژة فلسفی او

یی کانـت، همـراه   اي رئالیستی از روش استعلانسخه ،روش اصلی او. بود »حقیقت بنیادي

ایـن فلسـفه را    ،در ادامه وي. ستی علم استیاولین کتاب او، نظریۀ رئال .با نقد درونی بود

در دو مرحله دیگر به نام رئالیسم انتقادي دیالکتیکی و متارئالیسـم توسـعه داد کـه ایـن     

خلاقیت، عشق : فلسفه فراواقعیت«و ) 1993( »آزادينبض  :دیالکتیک«آثار کلیدي شامل 

کنـد  حرکت مـی  هاي دربارة دیالکتیکتر از سایر اندیشهاولی فرا .است) 2002( »و آزادي

معنـویتی را   ،که اثـر دوم  در حالی ؛و تغییر برسد) منفی(سنده از غیاب بتا به یک روایت 

تاحد زیـادي ناشـناخته    هرچند و ست»هادینمنطبق با همه ادیان و بی«کند که بیان می

اي ارزشمند براي توسعۀ احتمالی جامعه جهانی مبتنـی  ی روزمره، پایهاست، اما در زندگ

شکوفایی آزاد هر انسـانی، شـرط شـکوفایی آزاد همـۀ     «کند که در آن بر عشق فراهم می

حضور بسکار در مؤسسات مطالعات صـلح و ورود او  . )Hartwig, 2015: 162( »هاستانسان

گویـاي آن اسـت کـه وي خـود را      ،دنـد کرهایی که براي تثبیت صلح تلاش مـی به حوزه

  .خواسته فضاي سیاسی جهانی را دگرگون کنددانسته که مینمایندة سخنی می

   

  المللدر روابط بیندیگري  مسئلۀ و سکارب رئالیسم انتقادي دیالکتیکی نظریۀ

هـاي  سـت کـه بـه یکـی از دغدغـه     مـدتی ا  ،بودگی یـا غیریـت  دیگري مسئلۀاساساً 

 رشتۀ کلاسیک اساساً. )Edkins, 2019: 5( الملل تبدیل شده است روابط بین پردازان نظریه

حـال از    ایـن  بـا  .پـردازد ها در بستر آنارشی می الملل به مطالعۀ اقدامات دولت روابط بین

شاهد ل الملتغییرات عمیقی را در فهم روابط بین ،1990و اوایل دهۀ  1980دهۀ اواسط 

 /همـان  آن را پیونـد  1عیتی منتهـی شـده اسـت کـه گیـوم     این تغییرات به وض ـ. ایم بوده

مثابۀ فراینـد مسـتمر ایجـاد     توان بهرا می المللدر این معنا، روابط بین .نامد می 2دیگري

                                                           
1. Xavier Guillaume 
2. identity/alterity nexus 
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سـازي  ، یا حتی برساختن تفاوت، یا فرآیندهاي مداوم دیگـري »خود و دیگري«روابط بین 

بـا اشـاره بـه برسـاختن      1دگیبـو هـاي دیگـري   گفتمـان . بودگی فهم کردو تولید دیگري

 & Buitrago( گذارنـد الملـل تـأثیر مـی   بـر روابـط بـین    اغلـب ، »خـود «در کنار  »دیگري«

Resende, 2019: 179-180( .  

هـا، فراینـدها و   الملل، مانند جنـگ و صـلح بـین دولـت    هاي اصلی روابط بیندغدغه

هـایی   حـول چـارچوب  نظام جهانی  .استدیگري  بارهشدن اساساً در سازوکارهاي جهانی

خود متمدن در مقابل دیگـريِ وحشـی، خـود مـذهبی      :دربارة دیگري ساخته شده است

نیافتـه و کشـور خـود در    پرست، خود صنعتی در برابر دیگـريِ توسـعه  مقابل دیگريِ بت

سـازي یـا    الملل بر اساس دیگريدر نتیجه سیاست بین. مقابل کشورهاي رقیبِ متخاصم

 قـرار  »دیگـري «در مقابـلِ   ،وجـود داشـته باشـد    »خود«هرگاه  .ستغیریت شکل گرفته ا

حـال   با ایـن  .تمایز یا تفاوت بین خود و دیگري نباید منفی یا مخرب باشد ولی. گیرد می

مبناي تصـور خاصـی    بر ،یابد الملل ما و روابط ما درون آن توسعه می روشی که نظام بین

وان مسـیري بـراي درك جایگـاه مـا در     هـا بـه عن ـ  این دوگـانگی . از خود و دیگري است

ایـن   ،مبناي نظریه بسکار بر. )Wilson, 2012: 55-57( شودالمللی استفاده میسیستم بین

بلکـه در   ،رغم تمایز یا تفاوت، جداي از هم نیستندها بههستی. مردود است ،سازيدوگانه

 .مند و دیالکتیکی قرار دارندیک فرایند رابطه

ــه ــردازانظری ــه »دیگــري« ،لیســتن رئاپ ــۀ ته را ب ــیمثاب ــد درك م ــد و معمــولاً دی کنن

رغـم اذعـان بـه    وطن نیز بـه ن جهانامتفکر. ماهیت دفاعی دارد ،»خود«هایشان براي  توصیه

شدن روزافزون سیاست جهـانی، تصـویري از یـک جامعـۀ جهـانی همگـن از نظـر         جهانی

این توسعۀ فرهنگی بـا پیشـرفت   . رندگیپذیرند و تنوع یا تفاوت را نادیده میفرهنگی را می

عنـوان    وطن، توسعۀ فرهنگی را نـه بـه   کار و جهان حققان محافظهم. تمدن غرب پیوند دارد

معناي گسترش جهـانی مدرنیتـۀ غربـی دربـارة       ، بلکه به»تعامل دیالکتیکی جوامع متنوع«

  ونیـک و غالـب بـه   هاي هژمنظریه. بینند، اقتصاد بازار، دموکراسی سیاسی و غیره می دولت

مـثلاً  . گرایانه تمایل دارنـد  گویی و دیالکتیکی، به تولید دانش تعلیمی و قومو جاي امر گفت

محـور دربـارة پایـان تـاریخ یـا      هاي غرب هاي انتقادي به نظریه توان از واکنش سختی میبه

                                                           
1. Discourses of alterity 
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نگـی  تعصـبات فره  رواز این .زده شد غربی شگفت هاي غیرها از سوي دیگري برخورد تمدن

همچنان مانع عمیقـی بـراي ایجـاد نهادهـاي قـوي صـلح        المللروابط بین نهفته در نظریۀ

 ریشـه در فلسـفۀ غیـر    ،ها از منظر بسکاراین نظریه. )Tsygankov, 2008: 765( جهانی است

  .شودرئالیستی دارد که موجب طرد و حذف دیگري می

چـه در قالـب جریـان اصـلی      ،رئالیسـتی  هاي غیر رئالیسم انتقادي در قیاس با فلسفه

ــه( ــامل تجربـ ــاختارگرایی،   شـ ــک، سـ ــانتی، هرمنوتیـ ــم، نوکـ ــی، نئوپوزیتیویسـ گرایـ

جریـان   و چه غیر) و نظریۀ گفتمان 1شناسی شناسی قوم جمله روش پساساختارگرایی، از

جملـه   مدرنیسـتی، از از نگرش مختلف مارکسیستی گرفته تا نگرش مختلف پست( اصلی

شناسـی و  ویژه فمینیسم، بوم هاي اجتماعی جدید، بهظهور جنبشهایی که در پی نگرش

امتیاز رئالیسم انتقـادي ایـن   . از امتیاز بزرگی برخوردار است) اندجنبش صلح ایجاد شده

رئالیسـتی صـرفاً سـاختاري سـطحی از یـک واقعیـت نسـبی،         هاي غیـر  است که فلسفه

رئالیسم انتقادي . دهندرا بازتاب میها  ها و دوگانگی ها، تضادها، شیءوارگی ازخودبیگانگی

بندي هستی و صریح دربارة هستی و فهم آن از لایه 2پردازيبه دلیل تعهدش به مضمون

همـراه بـا عاملیـت     هاي هستی به صورت فرایندي و پـذیرش یـک کلیـت بـاز    بسط ایده

ولـی  هاي متفـاوت  تواند امکان یک جهان با هستیساز و همچنین بازاندیشی میدگرگون

جریان اصلی و رویکـرد  . )Bhaskar, 2012c: x( مبتنی بر یک رابطۀ فرایندي را نشان دهد

الملل نیز بر مبنـاي فلسـفۀ پوزیتیویسـم و پساپوزیتیویسـم دقیقـاً      انتقادي در روابط بین

 کـه بـر فهـم روابـط     اسـت رئالیسـتی در سـنت فلسـفۀ غـرب      متضمن همان اصول غیر

  . استالملل نیز تأثیر گذاشته  بین

همانی بین نااین ،بیشتر از همه( همانیمثابۀ نااین وجود را به /رئالیسم انتقادي، هستی

 :Bhaskar, 2008b( داند یافته و متمایز میویژه ساختار ، به)شناسی شناسی و هستی معرفت

xi( .ــدبســکار مــی ــۀ اول دیالکتیــک   هســتی« :گوی  مســئلۀشناســی رئالیســتی در مرحل

 مسـئلۀ ما را بـا   ،کند که در فرایند دیالکتیکی را مطرح می) تفاوت(یگري همانی یا د نااین

سازِ زمینه ،غیاب /سپس این دیگربودگی. سازدیا بودن و شدن مواجه می »غیاب«و  »نفی«

فلسـفۀ رئالیسـم   . )Schreiber, 2015: 66( »شـود دگرگونی و تغییر کلّیت یـا سـاختار مـی   

                                                           
1. ethnomethodology 
2. thematisation 
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اما در یک رابطۀ ( معناي تمایز  همانی یا ثنویت بهنااین مثابه فلسفۀ انتقادي دیالکتیکی به

مفهـوم یکسـانی    ،بـودگی همـانی و دیگـري  نااین. )Bhaskar, 2012c: 257( است) فرایندي

 ،سازد هار میابژه را م -همانی سوژهکه نظریۀ این مفهومی. )Bhaskar, 2008a: 39( هستند

اساسـاً مضـمون غالـب    . )Bhaskar, 1998: 644( همانی اسـت بودگی یا نااینهمین دیگري

همانی است که به معناي دیگـري  رئالیسم انتقادي در مرحلۀ اول دیالکتیک بسکار، نااین

  .)Bhaskar, 2008a: 216( است

نظریـۀ رئالیسـم انتقـادي    «پـردازیم کـه   می پرسشبا گذر از این تفاسیر به طرح این 

فلسـفۀ بسـکار بـه    . »الملـل دارد؟ بط بـین در روا »دیگري«چه تأثیري بر فهم  ،دیالکتیکی

بـراي بـه چـالش     »شـدن «هستی و فرایند  »تفاوت«واسطۀ پذیرش  تغییر به مسئلۀدنبال 

موجود براي بهبود شرایط زیست  کشیدن هرگونه نظم و ساختار سلطه یا دگرگونی وضع

مسـتقل  ماهیتی  ،شناسیِ رئالیستی در قالب تفاوتمبناي هستی دیگري بر. انسانی است

ایـن اسـاس تقلیـل     بر. شودیابد و در چارچوب دیالکتیک نفی دچار تغییر میاز ذهن می

مثبت یا انکار فراینـد نفـی    شکل امر هستیِ دیگري به معرفت و تعریف وجود دیگري به

در  کارانـه زیرا چنین نگرشی متضمن ایدئولوژي محافظـه  ؛در تغییر هستی ممکن نیست

در نتیجـه نظریـۀ بسـکار در فلسـفۀ علـم بـر مبنـاي        . استجود راستاي تثبیت وضع مو

تـوجهی بـر فهـم     الملـل نیـز تـأثیر قابـل    تواند در روابـط بـین  اي میرشتهبین يرویکرد

  . داشته باشد »دیگري«

توان بـا اقتبـاس از روش اسـتدلال اسـتعلایی     قبلی می پرسشدر ادامه براي تکمیل 

چگونه جهانی باید باشـد تـا فهـم     ،المللروابط بینکه جهان این سؤال را پرسید  ،بسکار

مختصر این اسـت کـه جهـان     پاسخ. الملل ممکن شوددر روابط بین »دیگري«متفاوت از 

شناسیِ رئالیسم انتقادي بیابد؛ یعنـی   تواند تحولی مورد انتظار هستیالملل میروابط بین

همـانی   و متکثر به شکل نااین ی، چندلایهالملل باید رئالیستهستیِ دیگري در روابط بین

  .الاذهانی نگریسته شودیا تفاوت و مستقل از ذهن در رابطۀ دیالکتیکی و بین

در راستاي نقـد و   »دیگري«بررسی تأثیر رئالیسم انتقادي دیالکتیکی بر فهم  ،هدف ما

فلسـفۀ علـم   . اسـت الملـل  بخشی در روابـط بـین  تغییر وضع موجود و تحقق عمل رهایی

گشا باشـد و  تواند براي هدف این پژوهش راهشناسی رئالیستی میمبناي هستی بسکار بر
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عنـوان عاملیـت     مکانیسم تغییر را نیز باید در منطق دیالکتیک و نقش مستقل دیگـري بـه  

دلیـل  بـه   »دیگري«اما هستی رئالیستی و مستقل . ساز یا کارگزار انسانی دانستدگرگون

الملـل نادیـده   رب و متعاقبـاً دیسـیپلین روابـط بـین    مغالطۀ معرفتی در سنت فلسـفۀ غ ـ 

الملل مستلزم این است بخشی در روابط بینامر تغییر و تحقق رهایی. انگاشته شده است

نظـر گرفتـه    صورت مستقل از معرفت یا سوبژکتیویته در  که هستی رئالیستیِ دیگري به

 ،نظـر بسـکار   زیـرا از  ؛شـود  دیگري در فرایند تغییـر محقـق   تا نقش و تأثیرات علّیِ شود

بنـابراین  . هایی داراي تأثیرات علّی هستند که صرفاً ماهیت رئالیستی داشته باشندهستی

شناسـی  توان سنت فلسفۀ غرب و مبـانی معرفـت  همانی میشناسیِ نااین مبناي هستی بر

 شناسـی عمیـق یـا متکثـر و    ر هسـتی الملل را به دلیل مغالطۀ معرفتـی و انکـا   روابط بین

شناختی مورد چـالش قـرار داد و واقعیـت دیگـري را از سـوبژکتیویتۀ      ساحتی هستی تک

متمایز یا متفـاوت   ،همانیسوژه و ابژه از منظر نااین. الملل رها ساختغالب در روابط بین

هستند که واقعیتی مستقل از هم دارند، ولی از منظـر منطـق دیالکتیـک داراي هسـتیِ     

  .مند هستندرابطه

شناسی، ساختار و کارگزار و همچنین عـین  شناسی و هستیواقعی بین معرفت تفاوت

 :Norrie, 2010( بودگیِ واقعی در جهان استهمانی یا دیگريمبناي نااین و ذهن همه بر

شناسـی بـه   دیگربـودگی در فلسـفۀ غـرب بـه دلیـل تقلیـل هسـتی        ،نظر بسـکار  از .)29

شـود و واقعیتـی   تجربـی تعریـف مـی   مثابۀ محصـول معرفـت ذهنـی و     شناسی به معرفت

ابژه یا تفکیک هستی و معرفـت،   -همانی سوژهمبناي نااین ولی بر. مستقل از ذهن ندارد

. دیگري صرفاً ابژة شناخت یا برساختۀ ذهن نیست، بلکـه مسـتقل از ذهـن واقعیـت دارد    

 ـ  شناسیمستلزم این است که هستی »دیگري«واقعیت  ط رئالیستی در بطن فلسـفه و رواب

تواند واقعیت هسـتی  بنیان فلسفۀ بسکار است و معرفت نمی ،هستی .الملل قرار گیردبین

متضـمن   ،بنـدي و تکثـر هسـتی   دلیـل لایـه   معرفـت مـا بـه   . یا دیگري را تعین بخشـد 

توانـد بازنمـایی دقیـق از ماهیـت     گرایی است؛ یعنی معرفت مـا نمـی  خطاپذیري و نسبی

در غیر این صورت، معرفـت دربـارة هسـتی    . الملل باشدبیندر روابط  همانیِ دیگرينااین

 در شود و این امر نیـز هستیِ رئالیستی دیگري می جانشین ،یا دیگري در فرایند شناخت

  . انجامدنهایت به شیءانگاري می
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بلکـه از طریـق    ،خود سعی دارد تا ماهیت هستی را نه از واقعیت خود هسـتی  /سوژه

دیگري برسـاختۀ ذهـن و سـوبژکتیویته    . هستی استخراج کندمشاهده یا شناخت دربارة 

بندي و به معنـاي  خود مفهوم /اساس اهداف من عنوان ابژه شناخت بر  نیست تا آن را به

شود که من خـودش را در مقابـل   معناي تضاد فهم می  تفاوت زمانی به. تضاد تعریف کند

چیـز بایـد بـر محوریـت ذهـن       دانـد کـه همـه   مـی  »مرکز«شناسا و  مثابۀ فاعلدیگري به

هیچ مرکز یا محوریتی  ،ولی از منظر رئالیسم انتقادي دیالکتیکی ؛اندیشندة آن قرار گیرد

چیـز بـا    همـه . الملل وجود ندارددر روابط بین) انسانی( هستی /معرفت و ابژه /براي سوژه

ستمري از رئالیستی بر مبناي دیالکتیک نفی بین خود و دیگري در فرایند م تقدم هستی

حرکت بین بودن و شدن قـرار دارد و نبایـد غـایتی و پایـانی بـراي حرکـت دیـالکتیکی        

بخش براي انکار ساز و وحدتاطلاق مفاهیم عام یا فراروایت و تعاریف یکسان. متصور شد

  . ممکن نیست ،تفاوت و حذف دیگري

ان زیسـت کنـونی   جه ـ ویژه در به ،همانی یا دیگري و تفاوتاساساً مسائلی مانند نااین

 هاي تکـراري خشـونت و نـاامنی مهـم هسـتند و تعامـل یـا        براي جدا شدن از چرخه ،ما

 & Buitrago( مسـتلزم پـذیرش تفـاوت اسـت     ،الملـل زیستی با دیگران در روابط بین هم

Resende, 2019: 179( .محوريِ نهفتـه در  تفاوت و دیگري در فلسفۀ غرب به دلیل لوگوس

عنوان یک رشتۀ غربی مبتنـی    الملل بهاشیه رانده شده و روابط بینمغالطۀ معرفتی به ح

معنـاي    در نتیجه هستی رئالیستیِ دیگري بـه . شناسی فلسفۀ غرب استبر همان معرفت

چه در قالب پوزیتیویسـم و چـه پساپوزیتویسـم     ،المللهمانی در روابط بینتفاوت و نااین

واسـطۀ سـوبژکتیویتۀ    در دورة مـدرن بـه   مانند فلسفۀ غرب به دلیل مغالطـۀ معرفتـی و  

  ، هسـتی را بـه  )پوزیتیویسم( هاي جریان اصلینظریه. نادیده انگاشته شده است ،دکارتی

دلیل تقلیل هستی به سطح مشـاهده یـا    پذیرند، اما بهعنوان واقعیت مستقل از ذهن می

 ،به همـین دلیـل   و متکثر هستی نیستند و قادر به فهم واقعیت چندلایه ،معرفت تجربی

دانند و ماهیت دیگري را بر مبنـاي برداشـت و   معرفت دربارة هستی را قطعی و ثابت می

 .محصـول اجتمـاعی و نسـبی اسـت     ،معرفت ما. کنندبندي میمشاهدات سطحی مفهوم

. بندي تعریـف کـرد  توان بر مبناي ماهیتی ثابت و فراروایت مفهومبنابراین هستی را نمی

داننـد، هسـتیِ   معرفت را امري نسبی مـی  هرچند )پساپوزیتیویسم(گرا بهاي بازتانظریه

نتیجـه واقعیـت    در. داننـد دیگري را محصول اجتماعی و برساختۀ ذهن یـا معرفـت مـی   
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دربارة هسـتی را   گرایی معرفتنسبی ،بسکار. شودحذف می ،دیگري نادیده انگاشته شده

مثابۀ برساختۀ ذهن یا معرفت سـوژة   هشناسی و هستی بگرایی هستیپذیرد، اما نسبیمی

ــذیرداندیشــنده را نمــی ــراي . پ ــت ب ــا دیگــري مســتقل از ذهــن داراي عاملی  هســتی ی

  .سازي یا تغییر است دگرگون

نقـد  «ارائـه دهـد،    الملـل روابـط بـین   تواند بـه  حداقل چیزي که رئالیسم انتقادي می

ود و ماهیـت رئالیسـتی   ش ـ هاي غالب است که مانع از تحقیق عمیق مـی  مفروضات نظریه

ر پـردازي د  اي از نظریـه  بخـش عمـده  . )Yalvaç, 2014: 130( »سـازد  را پنهان می هاپدیده

بـه   الملـل روابط بـین  در مباحث -هاي جریان اصلیازجمله تمام نظریه -المللروابط بین

 شـناختی هسـتند  دهند، اما فاقد تکثـر هسـتی  لویت میوشناسی اشناسی و روشمعرفت

)Kavalski, 2018: 45-46( . ِالملل به معرفـت تقلیـل  در روابط بین »دیگري«تاکنون هستی 

. شناسـی رئالیسـتی بسـکار نگریسـته شـود     یافته است، ولی دیگري باید از منظر هسـتی 

ویـژه تصـورات غالـب دربـارة     شناسـی و بـه  مبـانی معرفـت   ،رئالیسم انتقادي دیـالکتیکی 

دهد که دیگـري  روایت متفاوتی ارائه می ،لش گرفتهالملل به چارا در روابط بین »دیگري«

موجودیـت و ماهیـت رئالیسـتی    . سـازد شناسی فلسفۀ غرب رهـا مـی  را از سلطۀ معرفت

شناسـی و برمبنـاي مفـاهیم و    تـوان از منظـر معرفـت   الملل را نمیدیگري در روابط بین

بنـدي  لویـت واترسـیم دسـتورکارها و   . بندي کـرد بندي و مفهومدسته ،ذهنی هايهمقول

بنیان یـا سـوبژکتیویتۀ غربـی و    ذهن ةالملل از نگاه سوژمسائل و مشکلات در روابط بین

  . هاي جریان اصلی نباید پذیرفته شودنظریه

الملل و لزوم زیست انسانی این ها در روابط بینتنیدگی انسانگسترش تعاملات و درهم

ي متکثـر در یـک رابطـۀ دیـالکتیکی و     هـا عنـوان هسـتی    ها بهها و دیگرياست که تفاوت

توانـد تـأثیرات   مبنـاي همـین هسـتی رئالیسـتی، دیگـري مـی       بر. الاذهانی قرار گیرند بین

دیگـري  . ساز در تغییر ساختار و رهایی تحقـق بخشـد  عنوان عاملیت دگرگون  اش را به علیّ

چیزي جـداي   ،المللچون روابط بین ندارد؛اهمیت  ،المللجایی به اندازة روابط بیندر هیچ

. تصور نیسـت  آسانی قابل از رابطۀ خود و دیگري نیست و مرزگذاري بین خود و دیگري به

  . استالملل توسط سوژه براي انقیاد ابژه یا دیگري در اصل، این مرزگذاري در روابط بین
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نهایت رفع این تضـادها  در ها بر مبناي تضاد دو چیز یا خود و دیگري و تعریف هویت

نگرش هگلـی بـه   . کن نیستاي رسیدن به وحدت هگلی در جهان پیچیده و متکثر ممبر

سـازد  همانی یا تفاوت را منسوخ میکه نااین استشدن  همانی یا فرایند شبیه معناي این

بـا اسـتفاده از دیالکتیـک نفـی و     . کنـد و صداهاي دیگري را به بهاي وحدت سرکوب می

همـانی، دیگـري را از حـذف    در مقابل وحدت یا اینتوان با حفظ تفاوت فرایند شدن می

یـت خـود را بـا طـرد دیگـري      روا ،جریان اصلی. الملل رهایی بخشیدشدن در روابط بین

روح مطلـق یـا   . گیـرد مثابۀ نیروي نفی و تغییر نادیده مـی  سازد و دیگري را به تثبیت می

کنـونی جهـان مـا    و شـرایط   نیسـت چارة مسائل دنیاي امـروز   ،همانیِ هگلیوحدت این

هـاي متضـاد و   هسـتی  ،خـود و دیگـري  . اسـت  »شدن«و  »تفاوت«نیازمند پذیرش فلسفۀ 

 هــایی متفــاوتی هســتند کــه در رابطــۀجــداي از هــم نیســتند، بلکــه در واقــع هســتی

  . الاذهانی و دیالکتیکی در فرایند شدن و تغییر قرار دارند بین

ویـژه  هاي معرفتـی در فلسـفۀ غـرب بـه    بنیان تمام نظام ،رئالیسم انتقادي دیالکتیکی

تعریف دیگري در رابطـه بـا مسـائلی ماننـد مهـاجرت، تروریسـم،        بارهالملل درروابط بین

 زیسـت، نـژاد، جنیسـت، مـذهب و غیـره را بـه چـالش        حقوق بشر، مرزها، جنگ، محیط

 مبناي دوگانگی بین خـود  الملل برتمام این مفاهیم در جریان اصلی روابط بین. کشد می

بلکـه بـه    ،نه در معنـاي تفـاوت   ،اند و بار منفی و مخرب بر دیگريو دیگري تعریف شده

 ،صـورت متمـایز و متفـاوت     ها بـه آنکه هستی حال. شودمعناي تضاد و تقابل تحمیل می

یابند؛ یعنـی تعریـف ثابـت از دیگـري قابـل پـذیرش       ولی در رابطۀ دیالکتیکی تغییر می

تـوان در چـارچوب تعـاریف    الملـل را نمـی  در روابط بیننیست و واقعیت هستی دیگري 

  .سوبژکتیویته به سلطه کشید

الاذهانی و حقوق بشـر اسـت   معطوف به مسائل اخلاقی، بین »رئالیسم انتقادي«نظریۀ 

تصـور   »بازنمـایی و واقعیـت  «همانی بـین  یا این »تناسب«عنوان   را به به جاي اینکه آن و

 ,Oliver( شـود همانی یا دیگري و غیریت تعبیـر  تفاوت، نااین عنوان  کنیم، باید بیشتر به

2014: iv( . هویـت . تگیـري هویـت اس ـ  ناپـذیر از شـکل  بخشی جدایی، »دیگري«مفهوم، 

) همانینااین(و تفاوت ) همانیاین(زمان دلالت بر شباهت دووجهی است که هم ايپدیده

اي منفـی ماننـد طـرد، بیـزاري،     تفاوت نیز به معناي بد نیست، یعنـی شـامل معن ـ   .دارد
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ــره   ــمنی و غی ــتدش ــالکتیکی،   . )Vukasović, 2018: 2-3( نیس ــادي دی ــم انتق رئالیس

دهـد و  همانی یا دیگـري را در کـانون فرانظریـه اجتمـاعی قـرار مـی      شناسیِ نااین هستی

عنـوان    دیالکتیـک را نیـز بـه    ،بسـکار . کشد مدرنیسم را به چالش میپوزیتیویسم و پست

دلیـل اینکـه چـرا بـه تفکـر      . کنـد تعریـف مـی   »هـا و رابطـه  هازمانی تمایز کر همهنر تف«

هـاي   شـکل دیـالکتیکی، از طریـق حالـت      دیالکتیکی نیاز داریم این است که واقعیت بـه 

همانی این ها جنبۀپدیده ،موجب آن  یابد که به ، ساختار می»تفاوت -در -وحدت« مختلف

زمانیِ تفاوت و وحدت ممکن  چنین هم. با یکدیگر دارندهمانی یا تفاوت  نااینو نیز جنبۀ 

بـا حفـظ    هـا هسـتی  تمـام . )Gunnarsson, 2020: 181( است به طرق مختلف شکل گیرد

بلکه درون یک کلیت بـاز و در   ،هم و دوگانگی صورت جداي از نه به ،تمایز و تفاوت خود

  . پردازندیتنیده و دیالکتیکی به تعامل ممند، درهمیک فرایند رابطه

اسـت و   »منـد رابطه«چیز  همه. شود که کاملاً خودم باشم مانع از آن می »دیگري«حضور 

بـودن نیـز    منـدي، بلکـه دیگـري   تنها رابطـه  نه. حال تغییر است در هموارهمندي نیز رابطه

شود تا هسـتی از  همین امر سبب می. )Dean, 2004: 152-162( حال تغییر است در پیوسته

توانیم فهـم نسـبی و متفـاوت از    بندي مطلق گریزان باشد و ما نیز فقط میمفهوم تعریف و

ویـژه فلسـفۀ   اي در فلسـفۀ علـم بـه   ارائۀ نظریه ،یکی از اهداف بسکار. دیگري داشته باشیم

در ایـن راسـتا، بسـکار    . و رویـدادهاي متفـاوت اسـت    براي فهم پیچیـدگی  علوم اجتماعی

بنـدي جدیـد از   همـراه بـا رویکـرد انتقـادي و مفهـوم      ،هشناسی جدیدي را در فلسفهستی

هستی را واقعیتـی مسـتقل از معرفـت     ،رئالیسم در نظریۀ بسکار. سازددیالکتیک مطرح می

مفهوم انتقادي نیز به نسبی بودن معرفت ما از ایـن   .گیردنظر می همانی دردر معناي نااین

 /ی را در یـک فراینـد نفـی بـین بـودن     هست ،ر اشاره دارد و سرانجام دیالکتیکثهستی مِتک

عنـوان تفـاوت و     دیگري به. داندمتضمن تغییر می ،و ناوجود غیاب یا وجود /و شدن حضور

هـا در یـک سـاختار یـا     سازي انسـان تکثر در مقابلِ تضاد و وحدت است و به دور از یکسان

نظـر   الاذهانی در بین یکی وهاي انسانی را در یک رابطۀ دیالکت، هستی»باز«اجتماعیِ  کلیت

اساسـاً در رئالیسـم انتقـادي    . گیرد تا به دور از سلطۀ سـوبژکتیوته بـه تعامـل بپردازنـد    می

 مسـئلۀ و دیالکتیک نیـز   »تفاوت« مسئلۀ ،همانی و رئالیستیشناسی ناایندیالکتیکی، هستی
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نـام   »شدن« و »تفاوت«عنوان فلسفۀ با توان از این دو اصطلاح کند و میرا مطرح می »شدن«

  .دهندمبناي فهم متفاوت از دیگري را شکل می ،برد و این دو مفهوم

نظریـۀ  «قبلی که قرار بود در اینجا به تفصیل پاسخ دهیم این است کـه   پرسشادامۀ 

 »؟کنـد تحلیـل مـی  متفـاوت  بـه صـورت   را  »دیگري«چگونه  ،رئالیسم انتقادي دیالکتیکی

دانـد و بـراي اینکـه نقـش دیگـري در      همانی میاینمثابۀ دیگري یا ناهستی را به ،بسکار

بخشی تحقق یابد، باید واقعیتی مسـتقل از ذهـن شـناخته    تغییر ساختار و اهداف رهایی

طـرد و   ،الملـل بـه دلیـل مغالطـۀ معرفتـی     دیگري در فلسفۀ غرب و نیز روابط بین. شود

ابـژه تـلاش    -ژههمانی سوبسکار با تفکیک بین هستی و معرفت و نااین. حذف شده است

شناسی و سوبژکتیویته در فلسفۀ غـرب  دارد تا واقعیت مستقل دیگري را از سلطۀ معرفت

سـکار بـا نقـد مغالطـۀ معرفتـی و      عنوان موج اول فلسـفۀ ب   رئالیسم انتقادي به. رها سازد

شناسـی  هسـتی  مسـئلۀ  ،کند و از این طریـق همانی را مطرح مینااین مسئلۀهمانی،  این

نتیجـه معرفـت یـا     در. سازدمنظور تحقق هستی مستقل دیگري احیا می  ا بهرئالیستی ر

تواند برداشت خود را جانشین ابژه یا هستی واقعی قرار دهد و به دیگري تعین سوژه نمی

دانـد، هسـتی را ماهیـت ثـابتی     هستی را مستقل از معرفـت مـی   ،بسکار هرچند. ببخشد

عنـوان    شناختی یا تثبیـت هسـتی بـه   هستی ساحتیداند؛ زیرا چنین نگرشی به تکنمی

  . شودامري مثبت و متعاقباً به ایستایی وضع موجود و نفی رهایی و دگرگونی منجر می

بینـد،  بسکار جداي از اینکه هستی را به معناي تفاوت و واقعیتی مسـتقل از ذهـن مـی   

تـا روایـت    دهددر فرایند شدن ماهیت ثابت و ایستاي خود از دست میرا همچنین هستی 

جا موج دوم فلسفۀ بسکار بـا ادغـام دیالکتیـک    از همین. یا مفاهیم عام بر آن تحمیل نشود

شناختی را در تثبیـت وجـود و انکـار    ساحتی هستیشود و تکدر رئالیسم انتقادي آغاز می

، )مـوج دوم ( در اصل، بسکار با رئالیسم انتقـادي دیـالکتیکی  . دهدناوجود مورد نقد قرار می

تی یا دیگري را در چارچوب دیالکتیک در یک فراینـد نفـی بـین بـودن و شـدن قـرار       هس

  . هاي کلان را منتفی سازددهد تا ایستایی هستی و تحمیل تعاریف و روایت می

شـود مـا همـواره فهـم و مشـاهدة      همین شدن یا صیرورت هستی است که سبب مـی 

تفـاوت   ،شـود  فاوت از دیگري مـی ث فهم متچیزي که باع. متفاوتی از دیگري داشته باشیم

دیالکتیـک  . بلکه تغییر در هستیِ خود و دیگـري در فراینـد شـدن اسـت     ،ها نیستهستی
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بـودگیِ هسـتی را در معنـاي تفـاوت و شـدن      پایانی است که دیگريفرایند باز و بی ،بسکار

ر نتیجـه  د. سـازد اندیشی سوبژکتیویته رها میهمانی و هویتبخشد و آن را از اینتداوم می

بـا گـذار از    تـا  بسکار با مطرح کردن غیاب یا ناوجود در مقابل وجود یا حضـور تـلاش دارد  

توانـد  اي نمـی هیچ هسـتی . ها حفظ کندهمواره تفاوت را در ماهیت هستی ،بودن به شدن

باشـد و ایـن تغییـر مـداوم، مرجعیـت ذهـن یـا         هـاي آن پایۀ ثابتی براي تعـاریف هویـت  

سـازد تـا   کند و واقعیت هستی را از نو احیـا مـی  تعریف هستی را رد میسوبژکتیویته براي 

  .هستی به معرفت تقلیل نیابد

  

  گیرينتیجه

و تبیـین رویـدادهاي متنـوع و     دنبال ارائۀ یـک نظـام فلسـفی بـراي فهـم       بسکار به

بنـدي  ویژه جهان برساختۀ اجتماعی و همچنین مفهـوم تنیده در جهان طبیعی و به درهم

اي در فلسفۀ علـم بـین   میانه عنوان راه  وي فلسفۀ علم رئالیسم انتقادي را به. ستاتغییر 

سـازد و فلسـفۀ بسـکار بعـدها در قالـب      رویکرد پوزیتیویسم و پساپوزیتیویسم مطرح می

 داریم تا فلسفۀ علم بسکار را بـه  ما نیز تلاش. یابدرئالیسم انتقادي دیالکتیکی تکوین می

ویـژه  المللـی بـه  هاي بینالملل براي فهم پدیدهاي در روابط بینشتهرعنوان رویکرد میان 

الملـل بـا تأکیـد بـر     هاي جریان اصلی در روابط بیننظریه. کار بندیم به »دیگري« مسئلۀ

ــم ــه  عل ــم، نظری ــب پوزیتیویس ــی در قال ــی و روش علم ــر   گرای ــی ب ــب مبتن ــاي رقی ه

بـودن   علمـی  اً انتقادي با برچسب غیردلیل رهیافت هنجاري و صرف  پساپوزیتیویسم را به

  . سازنداعتبار میکنند و هرگونه انتقادي علیه مبانی فلسفی خود را بیمحکوم می

براي مقابله با چنین نگرشی و رفع نواقص هر دو رویکرد، رئالیسم انتقادي دیالکتیکی 

دي مجـدد  ن ـبگرایانه و مفهـوم شناسی برساختشناسی رئالیستی، معرفتبا تلفیق هستی

اي بین پوزیتیویسم و پساپوزیتیویسم در فلسفۀ علـم  میانه مثابۀ راه تواند بهدیالکتیک می

 روابـط . گشـا و سـودمند باشـد   الملـل راه ویژه فلسفۀ علـوم اجتمـاعی و روابـط بـین    و به

هاي انسانیِ متفاوت و متکثـر  هاي اجتماعی چندلایه یا هستیالملل متشکل از پدیده بین

در فراینـد  . شـوند بنـدي مـی  مفهـوم  »دیگري«و  »خود«هاي به صورت ین هستیاست و ا

شـود و ایـن امـر بـه     جانشین ابژه یا هستی رئالیستیِ دیگري می ،شناخت، معرفت سوژه

انجامد؛ یعنـی معرفـت سـوژه در قالـب     انگاري ماهیت دیگري میمغالطۀ معرفتی و شیء
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بخشـد و هسـتی   موجودیـت مـی   معرفت تجربی یا ذهنـی بـه هسـتی دیگـري تعـین و     

  . دشورئالیستیِ دیگري از نگاه سوژة اندیشنده یا سوبژکتیویتۀ دکارتی طرد می

سفۀ غرب اساساً دیگري را بـه  لالملل متأثر از سنت ف هاي موجود در روابط بیننظریه

 آنکـه  حال. گیرندهمانی یا متکثر آن را نادیده میدهند و واقعیت نااینمعرفت تقلیل می

و نه معرفت ثابت نیستند، بلکه در چارچوب دیالکتیک نفی و فراینـد  ) دیگري( نه هستی

هـاي  هـا و معرفتمـان در قالـب فهـم    شدن قرار دارند و ما همواره شـاهد تغییـر دیگـري   

مثابـۀ تضـاد یـا     تعریـف دیگـري بـه    ،جهان متکثر کنـونی در . متفاوتی از دیگري هستیم

سـازي ممکـن نیسـت و بـه ایسـتایی در      ب یکسانرسیدن به یک وحدت وجودي در قال

الملل یا حفظ وضع موجود در راستاي ماهیت هستی و سلطۀ سوبژکتیویته در روابط بین

  . انجامدخواه میجو یا تمامیتمنافع سوژة سلطه

 رئالیســم انتقــادي دیــالکتیکی چــارچوب مناســبی را بــراي فهــم دیگــري در روابــط

نظـر   و از اسـت محیطی بسـیار پویـا و پیچیـده     ،المللط بینرواب. دهدالملل ارائه می بین

هـاي  هـا، واقعیـت  تنیده از تفاوتها به شکل درهماین پدیده ،رئالیسم انتقادي دیالکتیکی

هـاي  هـا و هسـتی  این پدیـده . هاي رئالیستیِ متکثر تشکیل شده استچندلایه و هستی

الاذهانی و دیـالکتیکی  یک رابطۀ بینبلکه در  ،هم نیستند جداي از ،رغم تفاوتانسانی به

تفاوت و واقعیت دیگري را بـا جـدایی هسـتی از معرفـت احیـا       ،بسکار. کنش دارندبرهم

متعاقباً هستی یا دیگري را با قرار دادن در قالب دیالکتیـک نفـی و فراینـد شـدن      ،نموده

  . سازداز ایستایی رها می ،متضمن تغییر دانسته

 مسـئلۀ شناسی تکثـر و  دیالکتیکی را به دلیل تأکید بر هستینظریۀ رئالیسم انتقادي 

تعبیـر نمـود و فهـم دیگـري در روابـط       »شدن«و  »تفاوت«عنوان فلسفۀ  توان بهتغییر می

فلسـفۀ تفـاوت و   . اي در فلسفۀ علم استمبناي چنین نظریه الملل مستلزم نگرش بر بین

هـاي غالـب دربـارة    ن تمام سنتبنیا ،شناسی رئالیستی و دیالکتیکشدن در قالب هستی

شـکند و  الملل را درهم مـی بندي بین خود و دیگري و سایر مفاهیم در روابط بینمفهوم

همـانی موجـب رهـایی    نااین. کندهمانی را در تعریف هستی احیا میدیگربودگی یا نااین

 غیـاب یـا   /شود و دیالکتیک نیز با فراینـد نفـی بـین حضـور    دیگري از سلطۀ معرفت می

 ایـن امـر بـه فهـم متفـاوتی از دیگـري      . رهانـد  جود، هستی را از ایسـتایی مـی  ناو /وجود

هسـتی  . انجامد و نباید هیچ معرفت و ماهیت ثابتی بر هستی یا دیگـري تصـور نمـود    می
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بندي بودن محصول اجتماعی است و به دلیل لایه، بلکه معرفت ما ،برساختۀ ذهن نیست

معرفـت بسـته بـه شـرایط زمـانی و       هرچنـد است و  واقعیت، شناخت ما از هستی نسبی

 تغییر هستی بدون معرفت مـا در یـک فراینـد شـدن دچـار تغییـر       ،کندمکانی تغییر می

دانـد و  را رئالیستی و مستقل از ذهـن مـی   »تفاوت«رئالیسم انتقادي دیالکتیکی، . شود می

  .داندمثابۀ سازوکار تغییر می را بر مبناي دیالکتیک به »شدن«
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 *متین انجم روز

 
 چکیده

دو دیـدگاه متفـاوت بـه     ،ه عصـبیت ابـن خلـدون و تحلیـل گفتمـان فوکـو      نظری

مسئله این پژوهش، امکان بـازخوانی عصـبیت   . دهد هاي اجتماعی ارائه می پویایی

. مثابه گفتمان تاریخی براي تنظیم هویت و قدرت در جوامع پیشـامدرن اسـت   به

سازي بـا   وژههدف، تطبیق این دو نظریه در سه محور قدرت، تحول اجتماعی و س

عصـبیت ماننـد   کـه  دهـد   ها نشان مـی  یافته. روش تحلیل نظري و تطبیقی است

کند،  ها، انسجام و سلطه را بازتولید می ها و آیین گفتمان فوکویی، از طریق روایت

 هـاي زبـانی   سـازه کـه بـر   برخلاف تأکید فوکـو   ؛اما بر عوامل مادي متمرکز است

براي  يابزار ،یک سازه گفتمانی ارتقا داده این تطبیق، عصبیت را به. مبتنی است

خلـدون را   نتـایج، درك نظریـه ابـن   . دهـد  تحلیل قدرت در تاریخ و امروز ارائه می

شـود   پیشنهاد می. دهد اي ارائه می رشته چارچوبی براي تحلیل میان ،تر کرده غنی

  .آزمایش شود نیز هاي قومی این تطبیق در بسترهاي تجربی، مانند جنبش

  

  .قدرت و خلدون، تحلیل گفتمان، میشل فوکو عصبیت، ابن :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه

شـناس برجسـته جهـان اسـلام، در اثـر       نگار و جامعه ، تاریخ)1406 -1332( 1خلدون ابن

عنوان نیروي محـرك انسـجام     را به 3، مفهوم عصبیت)1377( »2خلدون مقدمه ابن«خود، 

عصـبیت بـه تعبیـر او،    . یشامدرن معرفـی کـرد  در جوامع پ گیري قدرت اجتماعی و شکل

اي یـا اجتمـاعی متحـد     هـاي قبیلـه   پیوندي مادي و عاطفی است کـه افـراد را در گـروه   

 Ibn(کنـد   هـا را فـراهم مـی    سازد و توانایی آنها براي غلبه بر رقبـا و تأسـیس تمـدن    می

Khaldun, 2005: 89( .آفریقـا و   خلـدون در جوامـع شـمال    این مفهوم که از مشاهدات ابن

عصـبیت در جوامـع بـدوي اوج    : کنـد  اي پویا را ترسیم می خاورمیانه ریشه گرفته، چرخه

گیرد، اما با گذار به تمدن شهري و تأثیر عواملی چـون تجمـل و رخـوت، رو بـه زوال      می

اجتماعی  خلدون را به پیشگامی در علوم این نظریه، ابن. )Rosenthal, 1958: xxxi(رود  می

عنـوان    ، اما عصبیت اغلب از منظر مادي و تاریخی بررسی شـده و کمتـر بـه   تبدیل کرده

  .یک سازه گفتمانی مورد توجه قرار گرفته است

، 5فرانسـوي، بـا مفهـوم گفتمـان    ، فیلسـوف  )1984 -1926( 4در مقابل، میشل فوکو

 شناسـی  دیرینـه او در آثـاري چـون   . چارچوبی نوین براي تحلیل قدرت و معنـا ارائـه داد  

 هـا، فراتـر از ابـزار    کنـد کـه گفتمـان    استدلال می) 1966( )3(او نظم اشی) 1969( 6شدان

زبانی، ساختارهایی هستند که دانش، هویت و روابط قدرت را در هر دوره تاریخی تنظیم 

خلدون کـه بـر پیونـدهاي خـونی و عـاطفی       برخلاف ابن. )Foucault, 1972: 38(کنند  می

بینـد کـه از طریـق     مـادي مـی   هـاي زبـانی و غیـر    شـبکه تأکید دارد، فوکو قدرت را در 

این تفاوت، پرسشی محوري را مطـرح  . )Foucault, 1971: 52(شوند  ها بازتولید می گفتمان

عنوان یـک نظـام معنـایی بـازخوانی کـرد کـه هویـت          توان عصبیت را به آیا می: کند می

  دهد؟ جمعی و روابط اقتدار را در جوامع پیشامدرن شکل می

رو اهمیت دارد که هر دو نظریه به موضوعات مشترکی چون قدرت،  پرسش از آن این

اي، از طریـق پیونـدهاي    عصبیت در جوامـع قبیلـه  . پردازند هویت و انسجام اجتماعی می

                                                           
1. Ibn Khaldun  
2. Muqaddimah or Muqaddimah of Ibn Khaldun  
3. Asabiyyah  
4. Paul Michel Foucault 
5. Discourse 
6. The Archaeology of Knowledge / L’archéologie du savoir 
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کنـد، در حـالی کـه     هاي شفاهی، وفاداري و سلطه گروهی را تضمین مـی  خونی و روایت

دهـد   هـاي اجتمـاعی را شـکل مـی     ویـت هـاي دانـش، ه   گفتمان فوکویی از طریق نظـام 

)Dhaouadi, 1990: 326( .آورد کـه   امکان یک تطبیق نظري را فـراهم مـی   ،ها این شباهت

اي  چنـین بـازخوانی  . دهـد  عصبیت را از یک مفهوم مادي به یک سازه گفتمانی ارتقا مـی 

تحلیـل   کند، بلکه ابـزاري جدیـد بـراي    تر می تنها درك ما از نظریه ابن خلدون را غنی نه

  .دهد قدرت در جوامع تاریخی و معاصر ارائه می

خلدون و گفتمان فوکو بـا تمرکـز بـر     هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی عصبیت ابن

گیري از روش تحلیل نظري،  با بهره. سازي است سه محور قدرت، تحول اجتماعی و سوژه

فتـه بـراي تنظـیم    کند که عصبیت، مشابه گفتمان، قواعـدي ناگ  این مطالعه استدلال می

ایـن تطبیـق، پیونـدي میـان تـاریخ اجتمـاعی اسـلامی و        . کنـد  هویت و سلطه وضع می

هاي اجتماعی ارائه  چارچوبی چندجانبه براي تحلیل پویایی ،ایجاد کرده جدیدهاي  نظریه

هاي نو بـه مفـاهیم کلاسـیک و کـاربرد آنهـا در       اهمیت پژوهش در ارائه دیدگاه. دهد می

  .هاي قومی، نهفته است ي مدرن، مانند جنبشها تحلیل پدیده

ابتدا چارچوب نظري، مفاهیم عصبیت و گفتمان را : ساختار مقاله به این صورت است

. دهـد  شناسی، رویکرد تطبیقی و منـابع داده را توضـیح مـی    سپس روش. کند تشریح می

. کند سی میهاي دو نظریه را در سه محور برر ها و تفاوت ها، شباهت بخش تحلیل و یافته

پیشنهادهایی بـراي   ،گیري، پیامدهاي این تطبیق را ارزیابی کرده در نهایت بحث و نتیجه

این ساختار، پاسخی منسجم به پرسش اصلی پژوهش ارائه . دهد تحقیقات آینده ارائه می

  .خواهد کرد

  

  چارچوب نظري و پیشینه پژوهش

عنـوان نیـروي     ت را بـه مفهوم عصـبی  ،»مقدمه«در کتاب ) 1406-1332(خلدون ابن 

عصـبیت کـه از واژه   . محرك انسجام اجتماعی و قدرت در جوامع پیشامدرن معرفی کـرد 

گرفته شده، به همبستگی گروهی اشاره دارد کـه  ) معناي پیوند یا رگ  به( »عصب«عربی 

، این نیرو. )Ibn Khaldun, 2005: 89-90(سازد  اي، متحد می ویژه در جوامع قبیله افراد را به

 ،د تا با تکیه بر پیونـدهاي خـونی و عـاطفی، بـر رقبـا غلبـه کـرده       ساز ها را قادر می گروه
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ــت  ــا را تأســیس  ســاختارهاي سیاســی ماننــد دول . )Ibn Khaldun, 2005: 91( کننــده

در جوامع بدوي، عصـبیت در اوج خـود    .داند پذیر می عصبیت را پویا و تحول ،خلدون ابن

ري، تحت تأثیر عواملی چون تجمل، فردگرایی و وابسـتگی  است، اما با گذار به تمدن شه

ایـن زوال، بـه   . )Ibn Khaldun, 2005: 137-138( شـود  بـه نهادهـاي دولتـی تضـعیف مـی     

اي کـه   شود، چرخه تر منجر می هاي جدید با عصبیت قوي ها و ظهور گروه فروپاشی تمدن

ت امـوي و عباسـی، تبیـین    هایی از تاریخ اسلامی، ماننـد خلاف ـ  خلدون آن را با مثال ابن

دیــدگاه کــه ترکیبــی از تحلیــل تــاریخی و  ایــن. )Ibn Khaldun, 2005: 141( کنــد مــی

خلدون را به یکی از پیشگامان علوم اجتماعی تبدیل کرده است  شناختی است، ابن جامعه

)Lacoste, 1984: 108(. 

متفـاوت   با معرفی مفهوم گفتمان، چـارچوبی ) 1984-1926(میشل فوکو در مقابل، 

 »نظـم اشـیا  «و ) 1969( »شناسـی دانـش   دیرینه«او در . براي فهم قدرت و دانش ارائه داد

ها صرفاً ابزاري زبـانی نیسـتند، بلکـه سـاختارهایی      که گفتمان کند استدلال می) 1966(

هستند که قواعد تولید معنا، هویت و روابط قدرت را در یک دوره تاریخی خـاص تنظـیم   

 عنـوان دارایـی متمرکـز، بلکـه بـه       قدرت را نه بـه  ،فوکو. )Foucault, 1972: 38(کنند  می

یابـد   هـا در جامعـه جریـان مـی     بیند کـه از طریـق گفتمـان    اي پراکنده می صورت شبکه 

)Foucault, 1972: 119( . هـا بـا تولیـد     دهد که گفتمـان  او نشان می »دانش /قدرت«مفهوم

بـراي  . )Foucault, 1972: 49( کننـد  ا کنترل مـی رفتار آنها ر ،ها را شکل داده دانش، سوژه

دهـد کـه    مثال در تحلیل تاریخی نهادهایی مانند زنـدان یـا پزشـکی، فوکـو نشـان مـی      

کننـد   را خلـق مـی   »بیمـار «یـا   »مجـرم «هـایی چـون    هاي علمی و قانونی، هویت گفتمان

)Foucault, 1977: 27( . اي اشـاره دارد   فوکو به قواعد ناگفتـه  »نظم گفتار«همچنین مفهوم

تواند گفته شود، توسط چه کسـانی و در چـه شـرایطی     کند چه چیزي می که تعیین می

)Foucault, 1971: 55(.  

اند، در سـه   در بسترهاي زمانی و فرهنگی متفاوتی شکل گرفته هرچنداین دو نظریه، 

 هر دو بـر نقـش   ،نخست. قدرت، انسجام اجتماعی و هویت: کنند محور کلیدي تلاقی می

عصبیت، انسجام گروهـی را از طریـق   . دهی جوامع تأکید دارند محوري قدرت در سازمان

، در حـالی کـه   )Ibn Khaldun, 2005: 97(کنـد   پیوندهاي مـادي و عـاطفی تضـمین مـی    
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نمایـد   گفتمان فوکویی از طریق قواعد زبـانی، نظـم اجتمـاعی و سـلطه را بازتولیـد مـی      

)Foucault, 1972: 49( .دو نظریــه بــه تحــولات اجتمــاعی توجــه دارنــد هــر اینکــه دوم .

 :Ibn Khaldun, 2005(دانـد   ها مرتبط مـی  زوال عصبیت را به فروپاشی تمدن ،خلدون ابن

هـاي دانـش و قـدرت     تحولات گفتمانی را به تغییرات در نظـام  ،، در حالی که فوکو)139

هـر دو هویـت را    ،عصـبیت و گفتمـان   اینکـه  سوم. )Foucault, 1972: 173(زند  پیوند می

کنـد   هاي گروهی تبدیل می عصبیت با ایجاد حس تعلق، افراد را به سوژه. دهند شکل می

)Ibn Khaldun, 2005: 98(هـا را از طریـق    سازي فوکـویی کـه هویـت    مشابه فرآیند سوژه ؛

  .)Foucault, 1977: 29(کند  هاي نهادي تولید می گفتمان

در . کننـد  مثابه یـک گفتمـان را فـراهم مـی     هامکان بازخوانی عصبیت ب ،ها این تلاقی

هـاي   هـایی ماننـد قصـیده    هاي شـفاهی و آیـین   اي، عصبیت از طریق روایت جوامع قبیله

مشـابه   ،ایـن کـارکرد  . )Lacoste, 1984: 115(کرد  اي، هویت و وفاداري را تنظیم می قبیله

ن تعیـین  هاي فوکویی است کـه قواعـد معنـا و قـدرت را در جوامـع مـدر       نقش گفتمان

عصبیت بـر  : هاي اساسی نیز وجود دارد با این حال تفاوت. )Foucault, 1971: 55(کنند  می

، در )Ibn Khaldun, 2005: 97(پیوندهاي مادي مانند نسـب و تـوان جنگـی متکـی اسـت      

ایـن  . )Foucault, 1972: 117(مـادي تأکیـد دارد    هاي زبانی و غیـر  حالی که فوکو بر سازه

عنـوان یـک سـازه گفتمـانی       ها، عصبیت را بـه  ها و تفاوت بر این شباهتپژوهش با تکیه 

  .کند که قواعد هویت و قدرت را در جوامع پیشامدرن تنظیم کرده است بازاندیشی می

شـناختی آن   هـاي تـاریخی و جامعـه    مطالعات پیشین درباره عصبیت عمدتاً بر جنبـه 

عنـوان محـور نظریـه      عصبیت را بـه  ،مقدمهدر تفسیر  )1958(روزنتال . اند متمرکز بوده

خلدون بررسی کرد و آن را با مفاهیم مدرن همبستگی اجتماعی مقایسه نمـود   تمدن ابن

)Rosenthal, 1958: xxxii( .        اي،  او تأکیـد کـرد کـه عصـبیت، فراتـر از یـک نیـروي قبیلـه

  را بـه  عصـبیت ) 1996(شـایگان  . هاي قدرت در تـاریخ اسـت   چارچوبی براي فهم پویایی

هاي گفتمـانی   مدرن در برابر عقلانیت مدرن قرار داد، اما به جنبه عنوان یک نیروي پیش

هـاي گفتمـانی، ماننـد     در مقابـل، تحلیـل  . )Shayegan, 1996: 145(آن کمتر توجه کـرد  

زبـان در بازتولیـد قـدرت تمرکـز      ، بر نقش)1998(دایک  و ون) 1992(فرکلاف کارهاي 

 ,Fairclough(اند  هاي تاریخی مانند عصبیت پرداخته وند با نظریهاند، اما کمتر به پی داشته

1992: 37; van Dijk, 1998: 18.(  



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /210

هـاي او از قـدرت در    اي نداشـته، امـا تحلیـل    خلدون اشاره فوکو خود مستقیماً به ابن

، )1975( »)2(مراقبــت و تنبیــه«و ) 1961( »)1(تــاریخ جنــون«جوامــع پیشــامدرن، ماننــد 

. )Foucault, 1977: 25(دهنـد   خلدون نشان مـی  موضوعات مورد علاقه ابن هایی با شباهت

از طریـق   را هـا  گیـري هویـت   براي مثال، فوکو در بررسی نهادهاي مدرن، چگونگی شکل

کـرد   اي ایفـا مـی   هاي نهادي نشان داد، مشابه نقشی که عصبیت در جوامع قبیله گفتمان

)Dhaouadi, 1990: 326( .اصر، مانند احمـد  مع برخی پژوهشگران)تـلاش کردنـد   ) 2003

هاي غربـی پیونـد دهنـد، امـا تطبیـق خـاص عصـبیت و         هاي اسلامی را با نظریه اندیشه

  .)Ahmad, 2003: 19-20(مند بررسی نشده است  صورت نظام  گفتمان فوکو به

، تحـولات اجتمـاعی را بـه    )1985(مطالعات دیگـر، ماننـد تحلیـل لاکلائـو و موفـه      

خلـدون  اند که با چرخه زوال عصـبیت ابـن   هاي هژمونیک نسبت داده تمانجایی گف جابه

مثال در تاریخ اسلامی، تغییر از  براي. )Laclau, 1985: 112  &Mouffe(مقایسه است   قابل

هـاي گفتمـانی    اي بـه گفتمـان دینـی در دوره عباسـیان، مشـابه گسسـت       عصبیت قبیله

 :Hodgson, 1974(کننـد   دیگر منتقل مـی  فوکویی است که قدرت را از یک نظام به نظام

انـد و   طور خاص به تطبیق عصبیت و گفتمان نپرداخته  با این حال این مطالعات به. )279

  .خلأ پژوهشی در این زمینه باقی مانده است

 ـو هویت قدرت، انسجام اجتماعی توان گفت که مفاهیماز این منظر می  هـایی ه، مقول

و  شـناختی  وان یـک نیـروي مـادي و روان   عن ـ  خلدون، به عصبیت ابنهستند که در آنها 

قـدرت در عصـبیت از طریـق     .رسـند  به هـم مـی   عنوان یک سازه زبانی  گفتمان فوکو به

کـه در گفتمـان فوکـویی از      حـالی  درشـود،   پیوندهاي گروهی و توان نظامی اعمال مـی 

بـا همبسـتگی    انسجام اجتمـاعی در عصـبیت  . گردد طریق قواعد معنا و دانش توزیع می

هویـت در عصـبیت از   . شـود  هاي اجتماعی نهادي حفظ می اي و در گفتمان با نظم قبیله

  .گیرد سازي شکل می طریق تعلق گروهی و در گفتمان از طریق سوژه

عنـوان یـک گفتمـان بـومی       این چارچوب، عصبیت را فراتر از یک مفهوم مـادي، بـه  

بـا  . در جوامع پیشامدرن تنظیم کرده است کند که قواعد هویت و قدرت را بازاندیشی می

خلـدون   شـناختی میـان ابـن    هـاي روش  تفـاوت : هایی نیز وجود دارد این حال محدودیت

هاي تاریخی متفاوت آنهـا، تطبیـق را    و زمینه) تحلیل زبانی(و فوکو ) مشاهدات تاریخی(

لیـل تطبیقـی،   گیري از تح این پژوهش با بهره. )Ahmad, 2003: 21(کند  برانگیز می چالش
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هـاي نـو بـراي پیونـد تـاریخ       دنبال ارائه دیدگاه  ها را مدنظر قرار داده و به این محدودیت

  .هاي مدرن است اجتماعی اسلامی و نظریه

 

  شناسی روش

خلـدون از منظـر تحلیـل گفتمـان      این پژوهش با هدف بازاندیشی نظریه عصبیت ابن

  بـه  »1تحلیـل تطبیقـی  «روش . ه اسـت میشل فوکو، رویکردي کیفی و نظري را اتخاذ کرد

مند مفاهیم عصبیت و گفتمـان   عنوان رویکرد اصلی انتخاب شد، زیرا امکان مقایسه نظام

ایـن روش،  . )Fairclough, 1992: 39(کنـد   هاي تاریخی و نظري آنها فراهم می را در زمینه

مطالعـات  هـاي کمـی یـا     بر تفسیر متون اصلی و تحلیل مفهومی متمرکز اسـت و از داده 

 van( اسـت  رویکردي رایج در مطالعات نظري علوم انسـانی که کند،  میدانی استفاده نمی

Dijk, 1998: 17(.  

خلـدون   براي عصبیت، مقدمـه ابـن  . اند ها از متون اصلی دو متفکر استخراج شده داده

هایی کـه بـه تعریـف عصـبیت،      منبع اولیه است، با تمرکز بر بخش )2005ترجمه روزنتال، (

براي گفتمان، آثار کلیـدي فوکـو، شـامل    . پردازد ها می قش آن در قدرت و چرخه تمدنن

 /شـد کـه مفـاهیم قـدرت     ، انتخاب)1966( »نظم اشیا«و ) 1969( »دانششناسی  دیرینه«

تفاسـیر معتبـر،   از هـا   از دقت تحلیـل  براي اطمینان. دهد سازي را ارائه می دانش و سوژه

  .است  استفاده شده) 1983(مانند درایفوس و رابینو 

 بدان اشاره شد، سه مقوله اصلی که امکان انطبـاق ایـن دو   طور که پیش از این همان

در محـور قـدرت،   . و هویـت  قدرت، انسجام اجتماعی: عبارتند از ،کند نظریه را فراهم می

با بازتولید قـدرت در گفتمـان    )Ibn Khaldun, 2005: 91(اي  نقش عصبیت در سلطه قبیله

در انسـجام اجتمـاعی، پیونـد گروهـی     . )Foucault, 1972: 119(شـود   یی مقایسه میفوکو

 ,Foucault(شود  با نظم اجتماعی گفتمان سنجیده می )Ibn Khaldun, 2005: 97(عصبیت 

بــا  )Ibn Khaldun, 2005: 98(ســازي از طریــق عصــبیت  در هویــت، ســوژه. )55 :1971

  .)Foucault, 1977: 29(گردد  فرآیندهاي فوکویی تحلیل می

استخراج و تعریف مفاهیم عصبیت و گفتمان  -1: شود مرحله انجام می تحلیل در سه

ها و  مقایسه این مفاهیم در محورهاي ذکرشده براي شناسایی شباهت -2از متون اصلی؛ 

                                                           
1. Comparative Analysis 
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این فرآیند . عنوان گفتمان  ها براي بازخوانی عصبیت به سازي یافته یکپارچه -3ها؛  تفاوت

  .شود تا انسجام تفسیرها حفظ گردد بازتابی انجام می ورت چرخشی وص  به

هـاي تجربـی اسـت،     هاي پژوهش شامل ماهیت نظري آن، کـه فاقـد داده   محدودیت

سـازي در تفسـیر متـون اسـت      خلدون و فوکو و خطر ساده اي میان ابن هاي زمینه تفاوت

)Rabinow, 1983: 106 &Dreyfus ( .هـاي   امکان ارائه دیـدگاه  ،یبا وجود این، روش تطبیق

  .کند هاي اجتماعی را فراهم می نو به پویایی

  

 ها تحلیل و یافته

خلدون و تحلیل گفتمان میشل فوکو  این بخش به تحلیل تطبیقی نظریه عصبیت ابن

مثابه یک گفتمان تاریخی بـازخوانی   تواند به کند که عصبیت می استدلال می پردازد و می

دهد که  نشان می ،هاي این دو نظریه را بررسی کرده ها و تفاوت هتاین تحلیل، شبا. شود

هـا قواعـدي بـراي تنظـیم      ها و آیـین  عصبیت، فراتر از یک نیروي مادي، از طریق روایت

  .کند هویت و قدرت در جوامع پیشامدرن ایجاد می

  )قدرت(محور اول 

سـازد   ي را قادر میا هاي قبیله داند که گروه عصبیت را نیروي محرکی می ،خلدون ابن

قـدرت سیاسـی را    ،تا با تکیه بر پیوندهاي خونی و همبستگی عاطفی، بر رقبا غلبه کرده

در جوامع بـدوي شـمال آفریقـا، ایـن نیـرو از      . )Ibn Khaldun, 2005: 91(به دست آورند 

اي بـا   براي مثـال، قبیلـه  . کرد طریق وفاداري گروهی و توان نظامی، سلطه را تضمین می

توانسـت بـا بسـیج جنگجویـان وفـادار،       امیه در صدر اسـلام مـی   قوي، مانند بنی عصبیت

عنـوان    در مقابل، فوکو قدرت را نه به. )Ibn Khaldun, 2005: 141( خلافت را تأسیس کند

ها بازتولیـد   بیند که از طریق گفتمان اي پراکنده می صورت شبکه  دارایی متمرکز، بلکه به

 ،هـا  کنـد کـه گفتمـان    مـی  اسـتدلال  »نظم گفتـار «او در . )Foucault, 1972: 119(شود  می

تواند گفته شود و توسط چـه   کنند چه چیزي می کنند که تعیین می قواعدي را وضع می

  .)Foucault, 1971: 55(کنند  قدرت را در جامعه توزیع می ،کسانی و این قواعد

سازه معنایی قـدرت   عنوان یک  تواند به عصبیت میدهد که  تحلیل تطبیقی نشان می

هـایی کـه شـجاعت     هاي شـفاهی، ماننـد قصـیده    اي، روایت در جوامع قبیله. تحلیل شود

هـاي معنـایی عمـل     عنـوان سـازه    کردند، بـه  جنگجویان یا افتخار به نسب را ستایش می
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 ,Lacoste(سـاختند   کردند که وفاداري گروهی را تقویت و سلطه قبیله را مشروع مـی  می

ماننـد گفتمـان    ؛هاي نهادي در تحلیل فوکـو اسـت   این مشابه نقش گفتمان. )115 :1984

هـا اعمـال    ، قدرت نهادهاي درمانی را بر بدن»بیمار«پزشکی در قرن نوزدهم که با تعریف 

اي در دوره پیش از اسلام، با  هاي قبیله براي نمونه، قصیده. )Foucault, 1977: 27(کرد  می

قـدرت را در برابـر رقبـا مشـروع      ،ه را تثبیـت کـرده  ستایش شجاعت و تبار، هویت گـرو 

کنـد   مشـابه قواعـد گفتمـانی کـه فوکـو در نهادهـاي مـدرن توصـیف مـی          ؛ساختند می

)Dhaouadi, 1990: 326(.  

خلـدون بـه عوامـل مـادي ماننـد       عصبیت ابن. هایی نیز وجود دارد با این حال تفاوت

که فوکو   حالی  ، در)Ibn Khaldun, 2005: 97(پیوندهاي خونی و توان جنگی وابسته است 

دهنـده   این تمایز نشان. )Foucault, 1972: 117(مادي تأکید دارد  هاي زبانی و غیر بر سازه

عنوان یک نیروي عملی و ملموس و گفتمان   عصبیت به: دو سطح متفاوت از قدرت است

مـع شـفاهی، از   توان استدلال کرد که عصـبیت در جوا  اما می. عنوان یک سازه نمادین  به

ایـن  . هـاي تبـار، کـارکردي گفتمـانی نیـز دارد      هاي فرهنگی، مانند داستان طریق روایت

کردند که قدرت گروه  اي را براي تنظیم هویت و وفاداري ایجاد می ها، قواعد ناگفته روایت

  .)Fairclough, 1992: 56(کرد  را هم در داخل و هم در برابر رقبا تقویت می

  )اجتماعی تحول(محور دوم 

کنـد کـه در آن عصـبیت در     اي از تحولات اجتماعی را توصیف مـی  خلدون چرخه ابن

تأثیر تجمل و فسـاد تضـعیف     جوامع بدوي اوج گرفته، اما با گذار به تمدن شهري، تحت

اي امویـان بـه    مانند گذار از عصـبیت قبیلـه   ؛شود ها می ساز فروپاشی تمدن شده و زمینه

فوکو نیز بـه تحـولات اجتمـاعی    . )Ibn Khaldun, 2005: 137-141(ن نظام سیاسی عباسیا

شناسـی   دیرینـه «در . کند هاي گفتمانی بررسی می توجه دارد، اما آنها را از منظر گسست

کننـد و بـا هـر تغییـر،      ها در طول تاریخ تغییر می کند که گفتمان ، او استدلال می»دانش

براي مثال، گـذار  . )Foucault, 1972: 173(آیند  جدیدي پدید می هاي دانش و قدرت نظام

از گفتمان مذهبی قرون وسطی به گفتمان علمی مدرن، قدرت را از کلیسا بـه نهادهـاي   

  .)Foucault, 1972: 176(علمی منتقل کرد 

عنوان یک گسسـت گفتمـانی     تواند به دهد که زوال عصبیت می این تطبیق نشان می
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هایی که عصـبیت را تقویـت    هاي شفاهی و آیین اي، روایت در جوامع قبیله. فهمیده شود

کردند که هویت و قدرت  هاي شجاعت، نظم گفتاري را ایجاد می کردند، مانند داستان می

د را ها جاي خـو  با گذار به تمدن، این روایت. )Gellner, 1981: 73(کرد  گروه را تعریف می

براي نمونـه در  . هاي دینی دادند هاي شهري، مانند قوانین دولتی یا ایدئولوژي به گفتمان

اي به گفتمان دینی منتقل شد کـه بـر    دوره عباسیان، مشروعیت قدرت از عصبیت قبیله

ایـن تغییـر،   . )Hodgson, 1974: 279(شـد   اساس باورهاي اسلامی و نه تبـار تعریـف مـی   

کننـد   هـاي اجتمـاعی را بازسـازي مـی     انی فوکو است کـه نظـم  هاي گفتم مشابه گسست

)Mouffe & Laclau, 1985: 112(.   

زوال عصبیت را به عوامل مادي ماننـد   ،خلدون ابن. اند توجه  ها قابل با این حال تفاوت

، در حالی که فوکو بر تغییرات )Ibn Khaldun, 2005: 138(دهد  رفاه و رخوت نسبت می

تـأثیر   ،خلدون براي مثال ابن. )Foucault, 1972: 177(د معنا تأکید دارد مادي در قواع غیر

ظهـور علـم    ،کند، در حـالی کـه فوکـو    اقتصادي تجمل را بر انسجام گروهی برجسته می

ایـن  . )Foucault, 1972: 178( کنـد  عنوان یک گسست گفتمانی تحلیـل مـی    تجربی را به

تحلیـل    چوب تحـولات گفتمـانی قابـل   در چـار  هرچنددهد که عصبیت،  تمایز نشان می

 با وجـود . کند است، به شرایط مادي وابسته است که آن را از گفتمان فوکویی متمایز می

هـاي   عنوان یک گفتمان بومی دیـده شـود کـه در برابـر پویـایی       تواند به عصبیت می این

  .)Dhaouadi, 1990: 327(پذیر است  آسیب ،تاریخی

  ) تسازي و هوی سوژه(محور سوم 

. دهـی هویـت جمعـی اشـاره دارد     طور ضمنی به نقش عصبیت در شـکل   خلدون به ابن

کنـد و رفتارشـان    عنوان اعضاي یک گروه، مانند قبیله یا تبار تعریف می  عصبیت، افراد را به

در . )Ibn Khaldun, 2005: 98(سـازد   هایی چون شجاعت و وفاداري هماهنگ مـی  را با ارزش

اي وابسته بـود   معنا بود و وجودش به تعلق قبیله خارج از گروه بی ،دجوامع بدوي، هویت فر

)Gellner, 1981: 75( .   هـاي   براي مثال در قبایل پیش از اسلام، مراسم وفـاداري یـا داسـتان

  .ساخت کرد که افراد را به اهداف گروه متعهد می را خلق می »جنگجو«تبار، هویت 

او اسـتدلال  . کنـد  سـازي تحلیـل مـی    سـوژه  صراحت در مفهوم فوکو این فرآیند را به

 دهنـد و رفتـار افـراد را تحـت     کل میها را ش ها با تولید دانش، هویت کند که گفتمان می

پزشـکی در قـرن    بـراي نمونـه، گفتمـان روان   . )Foucault, 1972: 50(آورنـد   کنترل درمی 
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قـرار داد   را خلـق کـرد و رفتـار فـرد را تحـت نظـارت نهادهـا        »دیوانـه «نوزدهم، هویـت  

)Foucault, 1977: 30( .سـازي   دهد که عصبیت نیز نـوعی سـوژه   تحلیل تطبیقی نشان می

هایی مانند مراسم وفاداري، افـراد را   اي و آیین هاي قبیله روایت. کند جمعی را تسهیل می

کردند و رفتارشان را بـا هنجارهـاي گروهـی هماهنـگ      تعریف می »عضو قبیله«عنوان   به

هـاي فوکـویی اسـت کـه      این مشابه کارکرد گفتمـان . )Lacoste, 1984: 116(ساختند  می

  .)Fairclough, 1992: 62(کنند  ها را از طریق قواعد زبانی تولید می هویت

صـورت    عصـبیت هویـت را بـه   . سازي آشکار است با این حال تفاوت در مقیاس سوژه

سـازي فـردي در    بر سوژهسازد، در حالی که فوکو  جمعی و مبتنی بر پیوندهاي مادي می

اي، هویـت   براي مثال در جوامع قبیله. )Foucault, 1977: 31(بسترهاي مدرن تمرکز دارد 

هاي مـدرن   یافت، در حالی که در گفتمان عنوان بخشی از کل گروه معنا می  به »جنگجو«

. )Butler, 1997: 83(شـدند   صورت فردي تعریف مـی   به »بیمار«هایی مانند  فوکویی، هویت

کنـد، امـا همچنـان از     تر عمل مـی  دهد که عصبیت در مقیاسی کلان این تمایز نشان می

تحلیـل اسـت     ها، کارکردي گفتمانی دارد که با ابـزار فوکـو قابـل    ها و آیین طریق روایت

)Dhaouadi, 1990: 328(.  

هاي عصبیت و گفتمان را در سه محور قـدرت، تحـول    ها و تفاوت شباهت ،جدول زیر

  .دهد صورت خلاصه نشان می سازي به عی و سوژهاجتما

   هاي عصبیت و گفتمان در سه محورِ ها و تفاوت شباهت -1جدول 

 سازي قدرت، تحول اجتماعی و سوژه

  محور
  عصبیت

  )خلدون ابن(
  ها تفاوت  ها شباهت  )فوکو(گفتمان 

  قدرت

تنظیم سلطه از 

طریق پیوندهاي 

  خونی و توان نظامی
)Ibn Khaldun, 2005: 

91(  

بازتولید قدرت از 

طریق قواعد 

 زبانی و دانش
)Foucault, 1972: 

119(  

هر دو قواعدي 

براي تنظیم 

قدرت و انسجام 

  .کنند ایجاد می

عصبیت مادي و 

مبتنی بر نسب؛ 

 گفتمان غیر

  مادي و زبانی

تحول 

  اجتماعی

زوال عصبیت تحت 

  تأثیر تجمل و فساد
  )138: همان(

هاي  گسست

ر گفتمانی با تغیی

 هاي دانش نظام
  )173: همان(

تحولات  ،هر دو

اجتماعی را از 

جایی  طریق جابه

عصبیت بر 

عوامل مادي 

؛ )تجمل(
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ها تحلیل  روایت

  .کنند می

گفتمان بر 

  تغییرات زبانی

  سازي سوژه

تولید هویت جمعی 

از ) مانند جنگجو(

 عصبیتطریق 
  )98: همان(

سازي فردي  سوژه

از طریق 

هاي  گفتمان

 ,Foucault( نهادي

1977: 30(  

هویت را از  ،هر دو

هاي  طریق سازه

معنایی شکل 

  .دهند می

عصبیت جمعی 

و گروهی؛ 

گفتمان فردي و 

  نهادي

  

عنـوان    توانـد بـه   تحلیل تطبیقی نشان داد که عصبیت، فراتر از یک نیروي مادي می

ویـت و  اي، ه هـاي قبیلـه   ها و آیـین  یک گفتمان قدرت بازخوانی شود که از طریق روایت

 :Ibn Khaldun, 2005: 91; Foucault, 1971(کند  سلطه را در جوامع پیشامدرن تنظیم می

هـاي   هاي گفتمانی فوکو، بـا جـایگزینی روایـت    چرخه زوال عصبیت، مشابه گسست. )55

همچنین عصـبیت  . )Foucault, 1972: 175(شود  هاي تمدنی تحلیل می اي با گفتمان قبیله

در مقیاسـی   هرچنـد کنـد کـه    سـازي را تسـهیل مـی    نوعی سوژهبا تولید هویت جمعی، 

 :Foucault, 1977(راستاست  کند، با فرآیندهاي گفتمانی او هم تر از فوکو عمل می گروهی

یک سازه چندوجهی است کـه هـم مـادي و     ،کنند که عصبیت ها تأیید می این یافته. )29

هـاي اجتمـاعی    از پویایی را ك مادر ،کند و تحلیل آن با ابزار فوکو هم گفتمانی عمل می

  .)Dhaouadi, 1990: 326(سازد  تر می غنی ،در جوامع پیشامدرن

 

 اصلی بحث

خلـدون و تحلیـل گفتمـان میشـل      این پژوهش با بررسی تطبیقی نظریه عصبیت ابن

مثابه یـک گفتمـان تـاریخی بـازخوانی شـود کـه        تواند به فوکو نشان داد که عصبیت می

این تطبیق، با تمرکز بر سه محـور  . کند جوامع پیشامدرن تنظیم می هویت و قدرت را در

هـاي جدیـدي بـه هـر دو نظریـه افـزود و        سازي، دیـدگاه  قدرت، تحول اجتماعی و سوژه

 .گشایدمیهاي اجتماعی  هایی نو براي تحلیل پویایی افق

هاي ساختارها نشان دادند که عصبیت، مشابه گفتمان فوکویی،  در محور قدرت، یافته

عصـبیت را نیرویـی    ،خلـدون  ابن. کند دهی هویت و اقتدار تولید می معنایی براي سازمان

ها را قادر بـه تأسـیس سـاختارهاي     داند که از طریق پیوندهاي خونی و عاطفی، گروه می
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هاي شفاهی،  این پژوهش نشان داد که روایت. )Ibn Khaldun, 2005: 91(سازد  سیاسی می

کردند، نظم گفتاري را شـکل   اي که شجاعت یا تبار را ستایش می لههاي قبی مانند قصیده

ایـن  . )Lacoste, 1984: 115(کـرد   دادند که وفاداري و مشروعیت قدرت را تضمین مـی  می

هاي مدرن، مانند گفتمان قانونی که قدرت نهادها را بـر   کارکرد با تحلیل فوکو از گفتمان

بـراي مثـال در جوامـع بـدوي،     . )Foucault, 1977: 27(راستاست  کند، هم افراد اعمال می

مشـابه   ؛کـرد  سلطه را بـر رقبـا تحمیـل مـی     ،هاي تبار، هویت گروه را تقویت کرده داستان

ایـن دیـدگاه، عصـبیت را از    . کنند هاي علمی در جوامع مدرن وضع می قواعدي که گفتمان

ق تولید معنـا، قـدرت را   دهد که از طری یک نیروي صرفاً مادي به یک سازه معنایی ارتقا می

با این حال وابستگی عصبیت به عوامل مادي ماننـد  . )Fairclough, 1992: 56(کند  توزیع می

اما ایـن تفـاوت، عصـبیت را بـه      .کند مادي فوکو متمایز می هاي غیر نسب، آن را از گفتمان

  .)Mills, 2003: 35(تحلیل است   کند که با ابزار فوکو قابل یک گفتمان بومی تبدیل می

. هاي گفتمانی فوکـو مقایسـه شـد    در محور تحول اجتماعی، زوال عصبیت با گسست

تأثیر تجمـل و رخـوت نسـبت      ها را به تضعیف عصبیت تحت فروپاشی تمدن ،خلدون ابن

تـوان   این پژوهش استدلال کرد که این فرآیند را می. )Ibn Khaldun, 2005: 138(دهد  می

جاي خـود را بـه    ،اي هاي قبیله اي معنا فهمید، جایی که روایته عنوان تغییر در نظام  به

ایـن تغییـر   . دهنـد  هاي دینـی مـی   هاي تمدنی، مانند قوانین دولتی یا ایدئولوژي گفتمان

جـایی   هـاي اجتمـاعی را از طریـق جابـه     هاي گفتمانی فوکو است که نظم مشابه گسست

خلـدون را بـه    ین تطبیق، چرخه ابـن ا .)Foucault, 1972: 176(د کنن ها بازسازي می روایت

جـایی   هـاي اجتمـاعی از طریـق جابـه     زند که در آن نظـم  یک فرآیند گفتمانی پیوند می

خلدون  با این حال تأکید ابن. )& Laclau, 1985: 112 Mouffe(شوند  ها بازسازي می روایت

دهـد کـه    مـی بر عوامل مادي مانند فساد، در برابر تمرکز فوکو بر تغییرات زبـانی، نشـان   

کند و این چندوجهی بودن، آن را به یک  عصبیت در تعامل میان مادیات و معنا عمل می

  .)Dhaouadi, 1990: 327(کند  فرد تبدیل می پدیده منحصربه

عنوان ابزاري براي تولیـد هویـت جمعـی شناسـایی       سازي، عصبیت به در محور سوژه

عنوان اعضـاي یـک قبیلـه تعریـف       به دهد که عصبیت، افراد را خلدون نشان می ابن. شد

 ,Ibn Khaldun(سـازد   هایی مانند شـجاعت هماهنـگ مـی    و رفتارشان را با ارزش کندمی

اي ماننـد مراسـم وفـاداري،     هـاي قبیلـه   این پژوهش استدلال کرد کـه آیـین  . )98 :2005
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سـاخت   کردند کـه افـراد را بـه گـروه متصـل مـی       را خلق می »جنگجو«هایی چون  هویت

)Gellner, 1981: 75( .   هـا را از طریـق    سـازي فوکـویی، کـه هویـت     این فرآینـد بـا سـوژه

 ,Foucault(مقایسـه اسـت     کنـد، قابـل   پزشکی تولید مـی  هاي نهادي مانند روان گفتمان

که فوکو بـر    حالی کند، در تر عمل می با این حال عصبیت در مقیاسی جمعی. )30 :1977

این تفاوت، عصبیت را به یـک گفتمـان   . )Butler, 1997: 83(فردگرایی مدرن تمرکز دارد 

داد و تحلیل  هاي گروهی را در جوامع پیشامدرن شکل می کند که هویت بومی تبدیل می

غربـی نشـان    هاي غیر پذیري این چارچوب را در بررسی فرهنگ آن با ابزار فوکو، انعطاف

  .)Ahmad, 2003: 23(دهد  می

عنـوان گفتمـان،     بازخوانی عصبیت به اینکه نخست. استچندگانه  ،پیامدهاي این تطبیق

دهـد کـه    کند و نشان می وگوهاي معاصر علوم اجتماعی وارد می نظریه ابن خلدون را به گفت

 ،ایـن مطالعـه   اینکـه  دوم. هاي مـدرن تحلیـل شـوند    توانند با چارچوب مفاهیم پیشامدرن می

ویت در بسـترهاي تـاریخی و معاصـر    هاي قدرت و ه چارچوبی چندجانبه براي تحلیل پویایی

عنـوان یـک گفتمـان بـومی در تـاریخ        این تطبیـق، عصـبیت را بـه    اینکه سوم .دهد ارائه می

ایـن دیـدگاه،   . خـوانی دارد  هاي فوکویی هـم  دهد که با تنوع گفتمان تر قدرت قرار می گسترده

بـا ایـن حـال    . نـد ک هاي قومی فراهم مـی  هاي معاصر، مانند جنبش ابزاري براي تحلیل پدیده

و ) تحلیـل زبـانی  (و فوکـو  ) مشـاهدات تـاریخی  (خلـدون   شناختی میان ابـن  هاي روش تفاوت

هـا، ضـرورت    ایـن محـدودیت  . کند ها را محدود می هاي تجربی، کاربرد عملی یافته فقدان داده

  .کند مطالعات بیشتر براي آزمون این تطبیق در بسترهاي واقعی را برجسته می

 

 پیشنهادها گیري و نتیجه

خلـدون از منظـر تحلیـل گفتمـان      این پژوهش با هدف بازاندیشی نظریه عصـبیت ابـن  

 تـوجهی بـه    ري پرداخت و نتایج قابـل میشل فوکو، به بررسی تطبیقی این دو چارچوب نظ

عنوان یـک نظـام     عصبیت، فراتر از یک نیروي مادي، بهها نشان دادند که  یافته. دست آورد 

یل است که هویت جمعی، وفاداري و روابط اقتدار را در جوامع پیشـامدرن  تحل  معنایی قابل

تـر کـرد، بلکـه     خلدون را غنی تنها درك ما از نظریه ابن نه این مطالعه. کند دهی می سازمان

  .دهدمیهاي اجتماعی در بسترهاي تاریخی و معاصر ارائه  ابزاري جدید براي تحلیل پویایی
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عنوان یک سازه معنایی، انسجام گروهی، اقتدار   بیت بهاین پژوهش نشان داد که عص

مشـابه   ؛داد ها شکل مـی  ها و آیین و هویت جمعی را در جوامع پیشامدرن از طریق روایت

 ,Ibn Khaldun, 2005: 91(ي سـاز  هاي فوکویی در بازتولید قدرت و سـوژه  کارکرد گفتمان

98; Foucault, 1977: 27( .راستاسـت،   اي گفتمانی فوکو هـم ه زوال عصبیت نیز با گسست

هـایی ماننـد    آیـین . )Foucault, 1972: 176(د کنن ـ هاي اجتماعی را بازسـازي مـی   که نظم

کردنـد کـه رفتـار افـراد را بـا       را خلـق مـی   »جنگجـو «هایی چـون   مراسم وفاداري، هویت

سـازي   این فرآیند بـا سـوژه  . )Gellner, 1981: 75(ساخت  هاي گروهی هماهنگ می ارزش

 کند، قابـل  هاي نهادي تولید می را از طریق گفتمان »بیمار«هایی مانند  کویی، که هویتفو

تـر عمـل    با این حـال عصـبیت در مقیاسـی جمعـی    . )Foucault, 1977: 30(مقایسه است  

  .)Butler, 1997: 83(سازد  کند که آن را از فردگرایی مدرن فوکو متمایز می می

 است کـه  جدیدهاي  یم پیشامدرن عصبیت با نظریهاهمیت این مطالعه در پیوند مفاه

اریخ فکـري اسـلامی را غنـی    پرداز اجتماعی معرفی کرده، ت عنوان نظریه  خلدون را به ابن

 .کند هاي مختلف ایجاد می هاي اجتماعی در فرهنگ و درك مشترکی از پویایی سازد می

کـه فاقـد   نخسـت، ماهیـت نظـري آن    . هـایی مواجـه بـود    این پژوهش با محـدودیت 

دوم، . )van Dijk, 1998: 19(ها را محـدود کـرد    هاي تجربی است، کاربرد عملی یافته داده

خلدون، که بر مشاهدات تاریخی و عوامل مادي تأکید  شناختی میان ابن هاي روش تفاوت

 ,Ahmad(پردازد، تطبیق را به سطحی انتزاعی کشاند  دارد و فوکو، که به تحلیل زبانی می

عنـوان عامـل زوال عصـبیت بـا       خلدون بـر تجمـل بـه    براي مثال، تأکید ابن. )21 :2003

سوم، وابستگی به متـون اصـلی و تفاسـیر    . راستا نیست هاي زبانی فوکو کاملاً هم گسست

 ,Rabinow & Dreyfus(سـازي را بـه همـراه داشـته باشـد       ثانویه ممکن است خطر ساده

اي را بـراي آزمـون    ات تجربی و چندرشـته ها، ضرورت تحقیق این محدودیت. )106 :1983

  .کند این تطبیق برجسته می

  :شود براي گسترش این پژوهش، چندین مسیر پیشنهاد می

ها را از سطح نظـري بـه    تواند یافته بررسی عصبیت در بسترهاي تجربی معاصر می. 1

جوامـع  هاي قومی مانند بومیـان آمـازون یـا     براي نمونه، مطالعه جنبش. عملی ارتقا دهد

تواند نشان دهد که آیا عصبیت همچنان در انسجام گروهـی نقـش    عشایري در آفریقا می

هـاي واقعـی را بـه     ایـن رویکـرد، داده  . کند هاي مدرن تعامل می دارد و چگونه با گفتمان
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گذاري اجتماعی یا مـدیریت   کاربردهاي عملی براي سیاست ،چارچوب نظري تزریق کرده

  .دهد تعارضات قومی ارائه می

هاي گفتمانی دیگر، مانند تحلیل انتقادي گفتمان فـرکلاف   پیوند عصبیت با نظریه. 2

توانـد   فـرکلاف مـی  . تواند ابعاد جدیدي به موضـوع بیفزایـد   یا نظریه هژمونی لاکلائو می

هاي ایدئولوژیک عصبیت را در بسترهاي تاریخی یا معاصر روشن کند، در حالی که  جنبه

 :Fairclough, 1985(کنـد   تر بررسی مـی  ت با سلطه سیاسی را عمیقپیوند عصبی ،لاکلائو

112, 1992: 37; Laclau & Mouffe( .هـا، چـارچوبی چندجانبـه بـراي تحلیـل       این مقایسه

  .کنند عصبیت فراهم می

، از منظـر گفتمـان   )تمـدن ( »عمـران «کاوش در مفاهیم دیگر ابن خلـدون، ماننـد   . 3

جـایگزین آن   ،یک گفتمان است کـه بـا زوال عصـبیت    آیا عمران خود. شود پیشنهاد می

اجتمـاعی و زبـانی را در    تواند رابطه میـان سـاختارهاي   شود؟ بررسی این پرسش می می

هاي تمدنی بـر عصـبیت    تر سازد و نشان دهد که چگونه گفتمان دون روشنخل ننظریه اب

  .)Ibn Khaldun, 2005: 137(کنند  غلبه می

نگـاري،   اي، مانند تحلیل متـون تـاریخی یـا مـردم     ندرشتههاي چ استفاده از روش. 4

براي مثال، بررسی متـون  . تواند شواهد ملموسی براي ادعاهاي این پژوهش ارائه دهد می

توانـد نشـان دهـد کـه      هاي شفاهی جوامع پیشـامدرن مـی   اموي یا روایت ةاي دور قبیله

مسیرها، پیوند میان تـاریخ،   این. کردند هویت و قدرت را تنظیم می ،ها چگونه این روایت

 کنند که عصبیت و گفتمان، بـه  تأیید می ،شناسی و نظریه انتقادي را تقویت کرده جامعه

بخشـی بـه تحقیقـات نـوین را دارنـد و بـه فهـم         عنوان مفـاهیم مکمـل، ظرفیـت الهـام     

  .کنند هاي اجتماعی در گذشته و حال کمک می پیچیدگی
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  چکیده

ــه چالشــی   هــاي هــوش مصــنوعی در دهــه  ین فنــاوريتحــول بنیــاد هــاي اخیــر، ب

 »سـوبژکتیویته سیاسـی  «و  »سـوژه «شـناختی و سیاسـی بـراي مفهـوم مـدرن       هستی

گـی سیاسـی انسـان در عصـر      سوژه«این مقاله با طرح این پرسش که . انجامیده است

ت بر آن است تا نسبت میـان قـدر   »چه سرنوشتی خواهد یافت؟ ،حکمرانی الگوریتمی

در . الگوریتمی، زوال اراده انسانی و امکـان بازسـازي کـنش سیاسـی را واکـاوي کنـد      

گـی   نخست، دیدگاهی بدبینانه که پایان سوژه: شود پاسخ، دو رویکرد عمده بررسی می

گیرد و دوم، دیدگاهی که امکـان بازسـازي یـا     محور مفروض می انسان را در عصر داده

وش ر .دانـد  کردهـاي فلسـفی جدیـد ممکـن مـی     احیاي سوژه سیاسی را از خلال روی

اي است که مفـاهیم فلسـفه سیاسـی     رشته تفسیري با رویکردي بین - تحقیق، تحلیلی

دهـد کـه    هاي پژوهش نشان می یافته. زند مدرن را با تحولات فناوري معاصر پیوند می

رسمیت شناختن حـریم شـناختی، حـق تفکـر       گی، تنها در صورت به بازتعریف سوژه

  . الاذهانی ممکن خواهد بود وگوي بین ل و بازسازي میدان گفتمستق
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 مقدمه

رود  شتابان وارد زندگی روزمره آدمیان شده است و انتظار مـی  ،این روزها هوش مصنوعی

کـم در کشـوري    در آغاز، دسـت . دستی تبدیل شود به ابزار دم ،ورچندان د که در آینده نه

ایـن ارتبـاط    ،تر شد و لختـی بعـد از آن   اش گداخته مثل ایران، جنبه سرگرمی و شوخی

مایـه و   بن. تر داده است جاي خود را به حیرت و شگفتی فزون ،مبتنی بر شوخی و خنده

نقش مـا آدمیـان در    ،آوري با این فن گردد که ال بازمیؤزدگی به این س مایه این حیرت ته

تـا کجـا از    ،آیـد  شود؟ این عقل و هوشی که معلوم نیست از کجا می زندگی و کار چه می

عقل و هوش بشري پیشی خواهد گرفت؟ و اگر روزي روزگـاري هـوش مصـنوعی آنقـدر     

 قدرت پیدا کند که با بشر در رقابت و ستیز افتد، چه بلایی بر سـر انسـان خواهـد آمـد؟    

 ،در یکـی دو دهـه گذشـته    ،ها که امروزه سکه رایج افواه و اذهان شده اسـت  این پرسش

هـاي خـرد و کـلان،     انبوهی از پـژوهش . اي بودند موضوعات تحقیقاتی گسترده و پردامنه

 تولیـد شـده  در ایـن بـاب   سنگ  سنگ و گران فلسفی و اجتماعی، ساده و پیچیده، سبک

یک  بارهدر تقریباً ،نافنی آن زیاد استوجوه فنی و  هبارهرچند اختلاف و منازعه در. است

زنـدگی بشـري را چنـان     ،کند؛ هوش مصـنوعی  اشتراك تام و تمامی خودنمایی می ،چیز

رخـدادهاي پیشـین از حیـث اهمیـت و     کـدام از ابـداعات و    هیچ متحول خواهد کرد که

  . قابل مقایسه با آن نیستند ،ثیرگذاريتأ

ثیر هوش مصـنوعی بـر معرفـت،    أت: فرهنگ سوم« کتاب رد )2024( ن برونهوبراستفا

یـک از   کشـد کـه هـیچ    ایـن ادعـا را پـیش مـی    ، »ویکـم جامعه و آگاهی در قـرن بیسـت  

 اي و حتی اینترنت از حیث اهمیت قابل دستاوردهاي بشري از برق گرفته تا انرژي هسته

فقـط بـا    به نظر وي، هـوش مصـنوعی بـا فاصـله زیـاد     . مقایسه با هوش مصنوعی نیست 

ــل مقایســه اســت ــن. رنســانس قاب ــام مــی  از ای ــا عنــوان رنســانس دوم ن ــرد رو از آن ب  ب

)Brunnhuber, 2024: 2(.  

بشـري،  هاي نظري و عملی زنـدگی   هوش مصنوعی در تمامی حوزه روزافزوناهمیت 

ماهیت . اي در این حوزه شده است دامنه که اشاره کردیم، محرك تحقیقات پهن  همچنان

موجـد رشـد و شـکوفایی مطالعـات      ،ثیراتشأت ـچنین ی از جهت فنی و همهوش مصنوع

هاي بشري ناگزیر  مثابه سرآمد دانش حتی فلسفه به. اي در این حوزه شده است رشته بین
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عنوان شاهد و گواهی بر اهمیـت هـوش     توان به امري که از آن می .به واکنش شده است

نوعی مربوط به این یکی دو سال اخیـر  البته توجه فلسفه به هوش مص. مصنوعی یاد کرد

  . توان تا میانه قرن بیستم دنبال کرد هاي آن را می نیست و ریشه

در زمـره  ) 1972( و هربـرت دریفـوس  ) 1980( ، جـان سـرل  )1950( آلن تورینـگ 

؛ موضـوعاتی همچـون ماهیـت    انـد  اند که در این باب سـخن رانـده   بوده نخستین کسانی

یکـی  . اي بشریت، اخلاق و مسئولیت بشري و از این قسمهوش، آگاهی، خودآگاهی، معن

مفهوم سوبژکتیویته بوده اسـت کـه    ،ترین بنیادهاي فلسفه مدرن و نظریه سیاسی از مهم

گیـري مدرنیتـه بـه     شـکل . )Taylor, 1989: ك.ر( سو توسعه یافته اسـت به این »دکارت«از 

 ،ز محصـولات آن اسـت  یکـی ا  ،همین هوش مصـنوعی  بینیم و خود شکلی که اکنون می

سـوژه انسـانی مبتنـی بـر عقـل      . امکان ظهور نداشـت  ،گی انسان گیري سوژه بدون شکل

 مـدرن اسـت  اساس دنیاي  -)1784/1991( درك کانتی از عقل- شمولجهانخودبنیاد .

تمامی مفاهیم مدرن مانند آزادي، برابري، مشارکت و حق تعیین سرنوشت و دموکراسـی  

نگاه کنید به تحلیل شـاخص ابنسـور در   ( دگی بشرن ستوار بر مفهوم سوژها ،در معناي مدرنشان

استوار بر مفهـومی فلسـفی از    ،بنابراین سوبژکتیویته سیاسی .)Abensour, 2011 :این مورد

گی جهان ناانسانی اسـت و فاعلیـت سیاسـی انسـان بـراي تعیـین        گی انسان و ابژه سوژه

اجتماعی، دموکراسی، لیبرالیسم و غیـره خـود   سرنوشت خود که در اصولی مانند قرارداد 

  . گیرد می نشأتاز این بعد فلسفی  ،دهد را بروز می

 ،بدون تردید با گسترش هوش مصنوعی و کاربردهاي مختلـف آن در زنـدگی بشـري   

شاهد از میان رفتن مرزهاي سـنتی میـان انسـان و ماشـین، آگـاهی و محاسـبه، اراده و       

نوعی به این معنا، بنیادهـاي فلسـفی بشـري را هـم بـه      هوش مص. الگوریتم خواهیم بود

متمرکز بر انسان به عنوان تنها حیـوان   ،سوفلسفه از سقراط به این. چالش خواهد کشید

ت أگی انسان مدرن نیز از این انحصار بشر بر قـوه عقـل نش ـ   سوژه. عاقل بوده است /ناطق

آن  گـري همـین چـالش   هوش مصنوعی را بایـد در  مسئلهاهمیت و بزرگی . گرفته است

حتـی  . چیزي عقل بشري را چنین به نبـرد فرانخوانـده بـود    تاکنون هیچ. جو کردو جست

عقل الهی را از طریق بیرون راندن آن از زندگی دنیوي یعنـی سکولاریسـم    ،انسان مدرن

عنـوان تکینگـی نـام      اي که از آن بـه  مرحله ویژهبههوش مصنوعی . ویه کشانده بودابه ز
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انـدازد و پیامـدهاي سیاسـی و     جا بـه لـرزه مـی    شود، فلسفه و بنیادهایش را یک برده می

اي اشـاره دارد کـه هـوش     تکینگی بـه مرحلـه   .دنبال خواهد داشت  اجتماعی عظیمی به

  . گیرد از هوش بشري پیشی می مصنوعی عملاً

 ,Jorion( ما در آسـتانه ورود بـه ایـن مرحلـه هسـتیم     که برخی از محققان معتقدند 

 انـد  بینـی کـرده   و برخی دیگـر زمـانی حـدود سـی سـال آینـده را پـیش        )46-47 : 2024

)Kurzweil, 2005: 136(. تري نهفته اسـت؛ آیـا بشـر     بزرگ مسئله ،در پس پشت تکینگی

آیـا بشـر دیگـر    . ش را از دست خواهد داد یا نهاسان کنترل و آزادي همین  گی و به سوژه

ستی باشد؟ فلسفه و علوم انسانی بشري تاکنون مبتنی تواند سوژه یا تنها سوژه این ه می

در حالی که الان سوژه دیگري در حال ظهـور اسـت    ،عنوان سوژه بوده است  بر انسان به

تنهـا   هوش مصـنوعی نـه  . مثابه رقیب یا شاید همکار در نظر داشته باشد که باید آن را به

سـازد و حتـی بـراي مـا      مـی  »اريالگوهـاي رفت ـ «کند، بلکه از آنهـا   ها را پردازش می داده

آیا در ایـن وضـعیت،   . هاي سیاسی هاي روزمره تا انتخاب کند؛ از ترجیح گیري می تصمیم

سـت کـه دائمـاً از او یـاد     ا  اي انسانی هنوز کنشگر است یا صـرفاً تـابعی از سـامانه    ةسوژ

  دهد؟  گیرد و در عین حال او را شکل می می

هـاي آگاهانـه بـود، اکنـون      هـا و درگیـري   یمسیاست که زمانی عرصه تضادها، تصـم 

در این میان، بایـد پرسـید آیـا    . شود شده تبدیل می تدریج به قلمروي از پیش مدیریت به

بینـی خواهـد بـود؟     پیش  هاي رفتاري قابل مشارکت سیاسی در آینده، چیزي جز واکنش

 »ومـت سیاسـی  مقا«و  »مسئولیت اخلاقی«، »اراده آزاد«در چنین شرایطی، مفاهیمی چون 

اي مقـاوم، انتقـادي و مولـد     توان از سـوبژکتیویته  شود؟ آیا هنوز می چگونه بازتعریف می

کـاربر  «جـاي خـود را بـه     ،سیاسـی  ةسخن گفت، یا اینکه در دل منطق الگوریتمی، سوژ

عنـوان    دهد؟ همچنین آیا امکان آن وجود دارد که هوش مصنوعی خود به می »محور داده

ی نوظهـور تلقـی شـود؟ یـا همچنـان در مـوقعیتی ابـزاري، امـا بـا          نوعی کنشگر سیاس ـ

  ماند؟  پیامدهایی عمیق براي معنا و امکان سوژه باقی می

بلکـه   ،آورانـه  فـن  ها از منظـري نـه صـرفاً    کنیم به این پرسش در این مقاله تلاش می

دازیم تـا  الات بپـر ؤشناختی به این س انداز انتقادي و هستی باید از چشم .فلسفی بپردازیم

 ؟سر سوژه انسانی سیاسـی خواهـد آمـد    بر چه ،چندان دور دریابیم که در جهان آینده نه
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انسان سیاسی در  ۀگیري و تحول سوبژکتیویت هاي هوش مصنوعی بر شکل چگونه فناوري

عنـوان کنشـگري     سیاسـی بـه   ةمحور، سـوژ  گذارد؟ آیا در فضاي محاسباتی و داده تأثیر می

هـایی میـان قـدرت الگـوریتمی و امکـان کـنش        ذیر است؟ چه نسبتپ مستقل هنوز امکان

ــی      ــرایطی م ــه ش ــود دارد؟ در چ ــاعی وج ــونی اجتم ــا دگرگ ــت ی ــی، مقاوم ــوان  جمع ت

تـوان از   هاي هوشمند بازسازي کـرد؟ آیـا مـی    اي مقاوم و نقاد را در دل سامانه سوبژکتیویته

 یاسی و آزاد دفاع کرد؟نوین، سازگار با منطق هوش مصنوعی، ولی همچنان س ةنوعی سوژ

که چه اتفاقی براي سوژه سیاسی در عصر هوش مصـنوعی رخ   سؤالدر پاسخ به این 

کسانی که معتقدنـد در عصـر سـلطه هـوش     : کم دو دیدگاه وجود دارد خواهد داد، دست

ازي شود و کسـانی کـه معتقدنـد بـا بازس ـ     نابود می سوبژکتیویته سیاسی کاملاً ،مصنوعی

در ایـن مقالـه ضـمن    . توان راهی براي نجات آن یافت اسی انسان میگی سی مفهوم سوژه

کنـیم تـا نشـان دهـیم کـه هرچنـد هـوش         بررسی ادله و دلایل هر دو گروه، تلاش مـی 

بـا اسـتفاده    ،گی سیاسی انسان را با چالش اساسی مواجه کرده است مصنوعی بنیاد سوژه

بـا بحـران سـوژه     ها قبـل  ت که دههان بزرگی مانند هانا آرناي متفکر از بنیادهاي اندیشه

  . حل معناداري پیدا کرد توان راه می ،اند سیاسی مواجه بوده

  

  پژوهشپیشینه 

گـر و   هـاي محاسـبه   ماشـین «در مقاله کلاسیک خود با عنوان ) 1950( 1آلن تورینگ

ها را بنیان نهاد و مسـیر را   مبناي آزمون تجربی براي سنجش هوشمندي ماشین، »هوش

   .ت فلسفی هموار ساختبراي تأملا

پدیدارشناسی هایـدگر در   ۀبا تکیه بر فلسف )1972( 2هفتاد، هربرت دریفوس هدر ده

هـا فاقـد    استدلال کرد که ماشـین  »تواند انجام دهد چه چیزهایی را کامپیوتر نمی«کتاب 

   .اند جهان انسانی اي و زیست درك زمینه

کـه بـه    »هـا  ها، مغزهـا و برنامـه   نذه« ،مشهور خود ۀنیز در مقال) 1980( 3جان سرل
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هـا لزومـاً    شود، نشان داد که پردازش نحوي داده شناخته می »اتاق چینی«آزمایش فکري 

توضـیح  « ،در اثر مهـم خـود   )1992( 1در مقابل، دنیل دنت .معناي فهم معنایی نیست به

ناختی از رویکردي کارکردگرایانه دفـاع کـرد و آگـاهی را پیامـد فراینـدهاي ش ـ     ، »آگاهی

  . پیچیده دانست

 2یزر یودکوفسـکی  ها درباره ظهور ابرهوش، نیک باستروم و الی گرفتن نگرانی  با شدت

اخلاقـی و   هـاي بـه بررسـی خطر   »اخلاق هـوش مصـنوعی  «تأثیرگذار  ۀدر مقال) 2014(

  . دتمدنی هوش مصنوعی عمومی پرداختن

اخـلاق  «هایی چون  تاببا ک) 2013( 3در همین راستا، فیلسوفانی چون لوکا فلوریدي

مبـانی اخلاقـی جدیـدي متناسـب بـا      تـا  تـلاش کردنـد    »اطلاعـات  ۀفلسف«و  »اطلاعات

   .انسانی طراحی کنند هاي غیر جهان دیجیتال و عامل زیست

بـا الهـام از سـنت     »هـا  فنـاوري و فضـیلت  «در کتاب ) 2016( 4همچنین شانون والور

مت عملی و فضیلت اخلاقی در مواجهـه  ارسطویی، بر لزوم پرورش حکمحور  اخلاق فضیلت

  . هاي نوین تأکید نمود با فناوري

هـاي اخلاقـی    شناختی تا بازاندیشـی  هاي فلسفی، از نقدهاي هستی این جریان ۀمجموع

اصـیل و بنیـادین    ۀدهد که هوش مصنوعی نه صرفاً یک ابـزار، بلکـه یـک مسـئل     نشان می

  .شود بشر منتهی می ةفلسفی است که به بازنویسی آیند

  

  پژوهشروش 

هایی چـون فلسـفه، علـوم سیاسـی و نظریـه       ویژه در حوزه هاي نظري، به در پژوهش

نـه   ،ایـن روش . داردجایگاهی بنیادین  ،محوري انتقادي، روش تحلیلی مبتنی بر استدلال

هـاي تجربـی، بلکـه بـه تحلیـل دقیـق مفـاهیم، ارزیـابی سـاختارهاي           به گردآوري داده

پژوهشـگر در ایـن رویکـرد    . پـردازد  هـاي نظـري مـی    فرض ي پیشساز استدلالی و روشن
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ها را از نظر انسجام منطقی و قدرت استدلالی  کوشد تا با ابزار عقلانیت انتقادي، گزاره می

 دسـت  پیچیـده  مسـائل بررسی کند و از خلال تحلیل مفهومی، به داوري عقلانی دربـاره  

اصر، بر این بـاور اسـت کـه فلسـفه نـه      تیموتی ویلیامسون، از فیلسوفان برجسته مع .یابد

ورزي  ها، بلکه فعالیتی تحلیلی و عقلانی است که از طریـق اسـتدلال   اي از پاسخ مجموعه

به نظر وي، روش تحلیلی مبتنی بر فلسفه بایـد   .)Williamson, 2007: ك.ر( یابد سامان می

 ،ز نظـر منطقـی  روشـن و ا  ،هایی باشد که از لحـاظ مفهـومی   در پی تولید و نقد استدلال

اي از  روشنی تبیین شوند و با زنجیـره  در چنین رویکردي، ادعاها باید به. پذیر باشند دفاع

براي مثال اگر پژوهشی مدعی شـود کـه ظهـور هـوش     . دلایل مفهومی پشتیبانی گردند

شود، این ادعا تنها زمـانی اسـتوار اسـت کـه از      مصنوعی به زوال کنش سیاسی منجر می

هاي متضاد  یق مفاهیم، تحلیل انتقادي آراي متفکران و ارزیابی استدلالطریق تعریف دق

پـردازد،   هاي مختلف می تنها به بازنمایی دیدگاه پژوهشگر در این مسیر نه. پشتیبانی شود

هـا را   پذیري هـر یـک از آن دیـدگاه    ورزي عقلانی، امکان بلکه با دقت مفهومی و استدلال

   .سازد آشکار میسنجد و نتایج نظري آنها را  می

محوري در عـین حـال پژوهشـگر را از افتـادن بـه دام       روش تحلیلی مبتنی بر استدلال

سـازد تـا از    این روش، او را ملـزم مـی  . کند گرایی یا شهودگراییِ صرف محافظت می توصیف

در نتیجـه  . بـه ارزیـابی عقلانـی و انتقـادي آنهـا بپـردازد       ،سطح روایت مفاهیم عبور کـرده 

شود که از  ها، به ساختاري عقلانی و داورانه بدل می قول اي از نقل جاي مجموعهپژوهش به 

 ،این همان چیزي است کـه ویلیامسـون  . خیزد دل تحلیل مفهومی و استدلال منطقی برمی

 بلکـه  تجربه، بیان یا نظر ابراز مثابه به نه ،نامد می »ورزي دقیق مثابه استدلال فلسفه به«آن را 

روش  .هـا  ها و نظریـه  شن ساختن و سنجش اعتبار گزارهرو براي مند نظام کوشش عنوان  به

هـاي نظـري کـه بـا مفـاهیمی چـون عـدالت،         ویـژه در حـوزه   محـور، بـه   تحلیلی اسـتدلال 

سوبژکتیویته، کنش یا اقتدار سروکار دارند، روشی نیرومنـد بـراي فهـم، نقـد و بازاندیشـی      

هـا   دهد تا در جهانی پر از تفسیرها، ابهام این روش به پژوهشگر امکان می. شود محسوب می

  . دعقلانیت و انسجام مفهومی دنبال کن ۀو تضادها، مسیر خود را بر پای

 اي مطـرح ه ـ در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن ایضاح مفهومی دقیق، استدلال

گی انسان بررسی و تحلیل و سپس ایـده   ثیرات آن بر سوژهدر زمینه هوش مصنوعی و تأ

  . گی انسان مطرح شود زین و بدیل براي حفظ سوژهجایگ
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  مفاهیم بنیادین

دو مفهوم بنیادین عبارتند از هوش مصـنوعی و سـوبژکتیویته سیاسـی     ،در این مقاله

  . کنیم تا آنها را شرح دهیم که به اختصار تلاش می

  هوش مصنوعی 

هـایی کـه در    توان در سلسله سخنرانی یکی از نخستین تعاریف از هوش مصنوعی را می

هـوش مصـنوعی بـه معنـاي     «: در کارگاه تابستانی دارتموث برگزار شـد یافـت   1956سال 

بـه آن   ،هایی عمل کند که اگر یک انسان چنان رفتار کند ساخت ماشینی است که به روش

ایـن تعریـف تاحـدودي متکـی بـه مفهـوم هـوش        . )Luger, 2025: 28( »شد هوش گفته می

فلسفه مشـحون  . برانگیز بوده است م هوش حتی انسانی نیز بحثاما خود مفهو. انسانی است

براي مثـال مینسـکی   . هاي بشري مانند تفکر است از مباحثات نظري درباره هوش و توانایی

هـم   یک توانایی واحد است یا فقـط عنـوانی اسـت بـراي گـرد      ،پرسیده است که آیا هوش

  . )Minsky, 1986: ك.ر(یوسته؟ هاي متمایز اما به هم پ اي از توانایی آوردن مجموعه

تـوان از رفتارهـاي قابـل     شود که آیا هوش را مـی  سؤالسان ممکن است یا به همین

تـر،   مشاهده استنباط کرد یا اینکه نوعی مکانیزم درونی بشري است؟ یا بـه تعبیـر دقیـق   

ارگانیـک؟ و از ایـن قسـم     نتیجه فعل و انفعالات عصبی است یا ماهیتی است غیر ،هوش

هاي مختلف مفهوم هوش، تعریـف دقیـق    رو با توجه به پیچیدگی و جنبه از این. تالاسؤ

بخشی از این ناتوانی تا حدود . کار بسیار دشوار و تاحدودي نشدنی است ،هوش مصنوعی

نوپـا و جـوانی اسـت و بـه      ۀگردد که هوش مصنوعی هنـوز رشـت  زیادي به این امر بازمی

با این همه . تعریف جامع و مانعی مانند فیزیک دست یابد تر نیاز دارد تا به زمانی طولانی

هـوش مصـنوعی بخشـی از رشـته     : توان روي یک تعریف سـاده توافـق کـرد    می احتمالاً

هـوش  . دهـد  اي را انجـام مـی   رفتارهاي هوشمندانه ،صورت خودکار  کامپیوتر است که به

و  3هـا  ، زبـان 2هـا  ریتم، الگـو 1هـا  داده ،سـاختارها  :مصنوعی به این معنـا عبـارت اسـت از   

توان گفت که هوش مصنوعی ماننـد هـر علـم     به این معنا می .4نویسی هاي برنامه تکنیک

                                                      

1. Data Structures 
2. Algorithms 
3. Languages 
4. Programming Techniques 
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  .)Luger, 2025: 30( یک تلاش انسانی و در حال تکامل است ،دیگري

در واقع او نخستین کسی بـود   .مخترعان کامپیوتر بود نخستیناز یکی  ،آلن تورینگ

پـذیر را کشـف    روش طراحی یک دستگاه محاسـباتی برنامـه   ،قطور انتزاعی و دقی  که به

تمـامی  . یعنی همان چیزي که امـروزه بـا عنـوان ماشـین تورینـگ مشـهور اسـت        ؛کرد

در  1950او در سـال  . تورینـگ هسـتند   هاي ماشینپذیر کنونی در اصل  هاي برنامه رایانه

ین پرسش را مطـرح  ا، »هاي محاسباتی و هوشماشین«با عنوان  سطور نخست مقاله خود

البته او خسته از مجـادلات فلسـفی بـر ایـن      »توانند فکر کنند؟ ها می آیا ماشین«کرد که 

باور بود که چنین پرسشی از اساس نادرست است و در عـوض تـلاش کـرد تـا بـا پـیش       

 کننـده بـود   ه نظرش واضح و از نظر شـهودي قـانع  کشیدن آزمونی به پاسخی برسد که ب

)Teuscher, 2004: 295( .  

یـک مـرد،   : تورینگ یک بازي تقلید را طراحی کرد که در آن سه نفر شرکت داشتند

کـدام از دو طـرف را    هـیچ  ،داور). توانسـت زن یـا مـرد باشـد     که می( یک زن و یک داور

. توانسـتند بـا او ارتبـاط برقـرار کننـد      اما از طریق تلگراف یا دستگاه تایـپ مـی  . دید نمی

تشـخیص دهـد    ،کننده هایی از هر دو شرکت پس از طرح پرسشداور این بود که  ۀوظیف

کند داور را قانع کند کـه او   در این بازي مرد تلاش می. یک زنیک مرد است و کدامکدام

درسـتی   نتوانـد بـه   داوراگـر  . کنـد  مـی  در حالی کـه زن حقیقـت را بیـان    ،یک زن است

توان دریافت که به جز  می ملأبا اندکی ت. این بازي تقلید است ةبرند ،مرد ،تشخیص دهد

شانس، یک مرد باید بسیار زیرك باشد تا بتواند یک داور هوشمند را قانع کند که او یک 

بعـد از آن  . قـدر کفایـت بـاهوش باشـد      البته به این شرط که خود داور نیز بـه . زن است

رایانـه  را بـا یـک   ) مرد یـا زن (کننده  کند که یکی از این دو شرکت می تورینگ پیشنهاد

جایگزین کنیم و وظیفه داور این باشد تا تشخیص دهد که کدام یک انسان است و کدام 

یـک   ،طور مداوم یـا مکـرر    تورینگ بر این باور بود که اگر یک رایانه بتواند به. یک رایانه

خبره را فریب دهد و او را متقاعد کند که یک انسان اسـت، آن رایانـه بـدون شـک      داور

  ). نگاه کنید به اصل مقاله( کند می توان گفت که فکر می هوشمند است و

او ایـن بـود    مسئلهانسان،  ةالبته تورینگ هرگز ادعا نکرد که تفکر یعنی تفکر به شیو

آنقـدر خـوب    ،که اگر یک موجود، خواه انسان خواه ماشین، بتواند به سبک خـاص خـود  
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تردیـد، آن   ا بزنـد، آنگـاه بـی   عنوان یک متفکـر انسـانی ج ـ    بیندیشد که بتواند خود را به

شـده   یآزمون تورینگ بر اساس این دیدگاه طراح. موجود داراي توانایی تفکر خواهد بود

 بـاره بـه برخـی ایرادهـاي احتمـالی کـه در      کند تا می تورینگ در همین مقاله تلاش. بود

  . پاسخ درخوري ارائه کند ،شود می هوش مصنوعی مطرح

 ،از ایـن منظـر  . توانست از جانب الهیات مطرح شود می یکی از این ایرادهاي احتمالی

. این بود که خداوند فقط به انسان روح بخشیده بود و نه بـه حیوانـات یـا ماشـین     مسئله

در  ،قـادر مطلـق باشـد    ،گیرد که اگـر خداونـد   می نتیجه ،تورینگ ضمن رد این استدلال

توانـد بـه    مـی  سـان  همـین   به. ها نیز روح عطا کند تواند به فیل می ،صورتی که اراده کند

 وانگهی این ایراد تاحدود زیادي مثل این است که سـرمان را در . ها نیز روح بدهد ماشین

انسان وحشت دارد تـا بـاور کنـد کـه     . نبینیم ،خواهیم برف فرو کنیم تا چیزي را که نمی

  . )BarthemeB & Furbach, 2023: 10( تواند فکر کند می ماشین نیز

 ـ مـی  ي که منتقدان هوش مصنوعی مطـرح ایراد دیگر ایـن بـود کـه ماشـین      ،دکردن

بر این بـاور بودنـد    2و چارلز بابج 1برخی منتقدان مانند لیدي لاولیس. تواند فکر کند نمی

 تورینـگ در مقابـل شـرح   . اجـرا کنـد   ،دانـیم  مـی  تواند آنچه را که ما می که ماشین تنها

ي را بر اساس فرایند رشد و یادگیري یـک  هاي یادگیر توانیم روش می دهد که چگونه می

کنـد کـه    مـی  صحبت 3او از روش یادگیري تقویتی ،در همان زمان. کودك طراحی کنیم

مـورد  . رودبـه کـار مـی   هاي هوشـمند پیچیـده    آمیزي در سیستم امروز به شکل موفقیت

توانـد   مـی  بود که آیا ماشین سؤالاین  ،پردازد می دیگري که تورینگ در مقاله خود بدان

انـد؟ آیـا     یعنی حالات درونی ذهنـی کـه آگاهانـه و تجربـی     ،باشد 4داراي کیفیات ذهنی

  تواند چنین حالات خودآگاهی داشته باشد؟  می ماشین

 بـاره در ایـن . و به اشکال مختلفی درآمد یافتهاي بعد توسعه  آزمون تورینگ در دهه

اشـاره خـواهیم    »5گـو «قط به بـازي  توان اشاره کرد که در اینجا ف می هاي زیادي به نمونه

تـرین   بار توانست یکی از مطـرح گروهی از شرکت گوگل براي اولین ،2015در سال  .کرد

                                                      

1. Lady Lovelace 
2. Charles Babbage 
3. Reinforcement Learning 
4. qualia 
5. Go 
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چنـین کـاري   . شکسـت دهـد   »1آلفا گو«قهرمانان جهانی این بازي را با استفاده از برنامه 

معمـولی  جوي و بلکه آلفا گو بر پایه یک روش جست ،مبتنی بر اختراع جدیدي نبود اصلاً

در مرحلـه اول یـادگیري، بـه شـبکه     . استوار شده بـود  »مونت کارلو«جوي و به نام جست

در مرحلـه دوم، آلفـاگو   . عصبی مصنوعی آموزش داده شد تا حرکات تخصصی انجام دهد

سـودمندتر   ،کرد و از این طریق یـاد گرفتـه بـود کـه کـدام حرکـات       می با خودش بازي

توانسـت توسـط    مـی  ،ه حـالا آمـوزش دیـده بـود    این شبکه عصبی مصنوعی ک ـ. هستند

از نوع خاصی از  ،براي مرحله یادگیري. جوي مونت کارلو مورد استفاده قرار گیردو جست

  . استفاده شده بود 2هاي عصبی عمیق هاي عصبی به نام شبکه شبکه

 ،ترین خصوصیت آلفاگو که توانست بر قهرمان جهانی در ایـن بـازي غلبـه کنـد     مهم

رقیـب خـود    این بود که با قدرت محاسباتی بی مسئلهبلکه  ؛ت محاسبه آن نبودقدر صرفاً

هـا کشـف    توانست اصولی را کشف کند که از زمان اختراع بازي گو تاکنون بـراي انسـان  

  . بازي آلفا گو در واقع پیروزي هوش مصنوعی بر هوش مصنوعی بود. نشده بود

د کـه  اآلفـا زیـرو نشـان د   . سعه یافـت تو این برنامه به شکل آلفا زیرو ،2017در سال 

 زیـرو فقـط قواعـد بـازي بـه      لفـا آبه . دانش تخصصی ضروري نیست براي یادگیري اصلاً

عنوان ورودي داده شد و در این روند آنقدر خوب بازي کرد که توانست بر آلفـاگو پیـروز    

 ست دهدیکی از قهرمانان شطرنج جهان را شکتا آلفا زیرو در مرحله بعد موفق شد . شود

)BarthemeB & Furbach, 2023: 19(.  

ــنوعی    ــوش مص ــات ه ــوزه مطالع ــاوري   ،در ح ــی فن ــث تکینگ ــیار داغ و  ،3بح بس

واژه تکینگی از اصطلاح نقطـه تکـین در ریاضـیات بـه معنـی      . برانگیز شده است مناقشه

. ه و به حوزه فنـاوري راه یافـت  رفتار نباشد، سرچشمه گرفت اي که تابع در آن خوش نقطه

تـرین   در سـاده  ،هاي مختلفی وجـود دارد  تعاریف و نظریه ،مفهوم تکینگیباره چند درهر

بـه نظـر   . رود می اي است که هوش ماشینی از هوش انسانی فراتر معناي لحظه  تعریف به

  : است استوار اي مرحلهیک مدل سه رمفهوم تکینگی ب ،استفان برونهو

                                                      

1. AlphaGo 
2. Deep Neural Networks 
3. Technological Singularity 
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ن سـطح اول تکینگـی فنـاوري، انسـان     در ای :1از دست دادن کنترل داخلی بر فرآیند .1

 ،هوش مصنوعی. دهد از دست می خود را بر فرآیند هوش مصنوعیکنترل داخلی 

آیـد و   داند که چگونه این نتایج به دست مـی  کند، اما انسان نمی نتایجی تولید می

ماننـد حافظـه، پـردازش جغرافیـایی، تحلیـل       این نتایج در یکی یا چندین حـوزه 

اکنـون در   مـا هـم  . گـذارد  یا آن را پشت سر مـی است برابر  انیبا هوش انس متنی

 .آستانه این سطح اول از تکینگی هستیم

در سـطح دوم تکینگـی، هـوش    : 2مقابله، تکمیل و برتري بر ضریب هوشـی انسـان   .2

هـوش انسـانی    تراز همها  حوزه - اگر نه تمام - مصنوعی قادر است که در بیشتر

طـور کلـی     بـه  وشه ـ. هی از آن پیشـی بگیـرد  و گـا کند  میلتک باشد یا آن را

و هوشـمندتر شـدن بـه     مشکل در یک بازه زمانی معین است ظرفیت حل یک

در حالی که مغـز  . تر داریم این معناست که توانایی انجام آن کار را بهتر و سریع

دارد، هـوش مصـنوعی بـا اسـتفاده از تنهـا چنـد        انسان صدها میلیـارد نـورون  

کمبودهـاي   ،در این سطح، هـوش مصـنوعی  . دهد انجام می میلیارد، کار بهتري

 .کند گونه جبران می  عنوان یک  را به بشري

در سطح سـوم تکینگـی، هـوش     :3بد براي خوب یا -ن ي بر ضریب هوشی انسابرتر .3

کنـد، بلکـه از آن پیشـی     تنها ضریب هوشـی انسـان را تکمیـل مـی     مصنوعی نه

تعیـین   هـاي هـوش مصـنوعی    لگـوریتم ا. کند گیرد و شروع به کنترل ما می می

 ,Brunnhuber( خواهد بود یا به ضـرر آن  کنند که آیا این امر به نفع انسانیت می

2024: 72(. 

  سوبژکتیویته

و علـوم   کـاوي  تـرین مفـاهیم در فلسـفه، روان    یکـی از بنیـادي   ،تیویتهکمفهوم سوبژ 

 ـ    سـبت فـرد بـا    درونـی انسـان، خودآگـاهی و ن    ۀاجتماعی است؛ مفهـومی کـه بـه تجرب

سیر تحـول ایـن مفهـوم از دوران مـدرن تـا      . پردازد ساختارهاي اجتماعی و گفتمانی می

تحـولات   ةدهند ساختارمند فوکو، بازتابة خودبنیاد دکارت تا سوژ سوژةمعاصر، از  ۀفلسف

                                                      

1. Losing internal control over the process 
2. Matching, complementing and surpassing human IQ 
3. Outperforming human IQ—for good or for bad 
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رنه دکـارت از مفهـوم سـوبژکتیویته در     .عمیق در درك ما از خود و جهان پیرامون است

او در کتـاب  . عنـوان موجـودي اندیشـنده اسـتفاده کـرد       ینی از خود بهمعناي آگاهی یق

سوژه را مبناي شـناختی  ، »اندیشم، پس هستم من می«با جمله مشهور ) 1641( »تأملات«

بنیـاد علـم   . عقلانی که قادر به کشف حقیقت اسـت  و اي مستقل و هستی قرار داد؛ سوژه

  . گی بود از سوژه استوار بر همین برداشت ،مدرن و فلسفه روشنگري

 »نقد عقل محض«بعدها ایمانول کانت در قرن هجدهم در اثر سترگ خویش با عنوان 

تنهــا  از نظــر کانــت، ذهــن انســان نــه. ایــن برداشــت را بســط و گســترش داد ،)1781(

ــه ســازند داده ةکننــد دریافــت ــ ةهــاي حســی، بلکــه فعالان او از . پدیــداري اســت ۀتجرب

مـا   ۀسخن گفت که به تجرب) فاهمه هايهزمان، مکان و مقولمانند (ساختارهاي پیشینی 

 ـ. بخشند پذیري می امکان  ۀدر اینجا، سوبژکتیویته نه فقط آگاهی، بلکه بنیان امکان تجرب

  . شود عینی و داوري اخلاقی تلقی می

عقـل و خودآگـاهی بـه قلمـرو      ۀکـاوي، مفهـوم سـوبژکتیویته از حیط ـ    با ظهور روان

کشـمکش میـان نیروهـاي     ۀسـوژه را عرص ـ  ،زیگمونـد فرویـد  . تناخودآگاه گسترش یاف

ــأثیر از . دیــد مــی) ســوپرایگو(و فــرامن ) ایگــو(، مــن )ایــد(ناهشــیار  ــا ت ژاك لاکــان، ب

ساختاري زبـانی دارد و سـوژه همـواره در دل     ،ساختارگرایی استدلال کرد که ناخودآگاه

 ,Lacan: ك.ر( گیـرد  مـی  و در گسست دائمی بـا خـود شـکل    »دیگري«زبان، در نسبت با 

   .هاي روانی است هاي زبان و شکاف در اینجا، سوبژکتیویته محصول نابسندگی )1966

دوم قــرن بیســتم، لــوئی آلتوســر، فیلســوف مارکسیســت فرانســوي، نگــاه   ۀدر نیمــ

 ـ. تري به این مفهوم انداخت انتقادي هـاي ایـدئولوژیک    ایـدئولوژي و دسـتگاه  « ۀاو در مقال

ایـدئولوژي   ۀنه امـري طبیعـی، بلکـه سـاخت     ،ن داد که سوبژکتیویتهنشا) 1970( »دولت

کند؛ بـدین معنـا کـه     اي تابع بدل می فرد، او را به سوژه کردن  خطابایدئولوژي با . است

: ك.ر( یابـد  یـک سـوژه درمـی    ۀمثاب ـ خود را در پاسـخ بـه صـداي نظـم موجـود، بـه       ،فرد

Althusser, 1971( .  

زمان میدان کشـاکش   تر بر آن بود که سوبژکتیویته هم اي میشل فوکو، با نقدي ریشه

سـوژه، مـاده یـا    «: نوشـت  )1982( »سـوژه و قـدرت  «  او در مقاله. قدرت و مقاومت است

ــا ، گفتمــانوياز نظــر  .»جــوهر نیســت؛ بلکــه شــکلی از مناســبات اســت  و  هــا، نهاده
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ها را  سازي، سوژههایی مانند نظارت، انضباط و هنجار هاي قدرت، از طریق رویه تکنولوژي

هـاي   توانند بر خود کار کننـد و شـکل   ها می اما در عین حال همین سوژه. کنند تولید می

   .)Foucault, 1982: ك.ر( بدیلِ زیست بسازند

سـاختارگرا بـه نقـد ثبـات و      فمینیستی، جودیـت بـاتلر بـا رویکـردي پسـت      ۀدر نظری

اسـتدلال کـرد کـه    ) 1990( »آشـفتگی جنسـیتی  «کتاب  او در. بنیادمندي هویت پرداخت

هـاي   گفتمـان و تکـرار کـنش    ۀبلکـه برسـاخت   ،نـه طبیعـی   ،هاي جنسی و جنسیتی هویت

سوبژکتیویته از دید او، همواره ناپایدار و محصول فرآیندهاي بدنی، زبـانی  . بازنمایی هستند

   .)Butler, 1990 :ك.ر( امکان مقاومت نیز وجود دارد ،و اجتماعی است که در دل آنها

مفهـومی ایسـتا و واحـد نیسـت، بلکـه       ،سـوبژکتیویته که توان گفت  بندي می در جمع

خودبنیـاد   ةاز سـوژ . مند، سیال و درگیر با نیروهاي قدرت، زبـان، روان و بـدن اسـت    تاریخ

هـایی   مدرن متکثر و سـاختاري، ایـن مفهـوم همـواره درگیـر پرسـش       پست سوژةمدرن تا 

 »چـه قـدرتی بـراي تغییـر دارم؟    «و  »ام؟ نه شکل گرفتهچگو« ،»من کیستم؟« ةبنیادین دربار

مسـئله سیاسـی و   «: نویسـد  می »هاي معنوي عصر ماشین«ري کوزویل در کتاب  .بوده است

  .)Kurzwill, 1999: 2( »که هستیم ،این خواهد بود که ما فلسفی اصلی قرن آینده

  

  زوال سوبژکتیویته سیاسیهوش مصنوعی و 

ه سیاسی از همان آغـاز در معـرض نقـدهاي جـدي قـرار      مفهوم سوژه و سوبژکتیویت

سـی از نیچـه و پدیدارشناسـی هوسـرل و     أبـه ت میشل فوکـو  خرتر، أدوران متدر . گرفت

 »مراقبـت و تنبیـه  «و ) 1390( »اراده بـه دانسـتن  «دو کتـاب   ویژهبهدر آثار خود هایدگر 

بـه نظـر   . اسـت قدرت  -هاي معرفت میرژ ۀساخت ،دهد که سوژه مدرن می نشان )1380(

بـا   .)Foucault, 1977: 194( »شود می بلکه درون آن ساخته ،سوژه نه بیرون از قدرت«وي، 

برخـی از پژوهشـگران ماننـد شوشـانا      ،ظهور دنیاي دیجیتال و برآمدن هوش مصـنوعی 

بـا همـان رویکـرد     کاتارینا هیلز، بنیامین براتون و دیگران عمدتاًبرنارد استیگلر، زوبوف، 

در ارتباط با هـوش   گی انسان از زوال سوژه تري هاي وسیع لتحلی لاش کردند تافوکویی ت

  . ارائه کنند مصنوعی

ظهور شکل  از »یداري نظارت عصر سرمایه«شوشانا زوبوف در کتاب مهم خود با عنوان 
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بلکـه از طریـق    ،کند؛ قدرتی کـه نـه از سـرکوب یـا قـانون      می متفاوتی از قدرت صحبت

او از ایـن   .شـود  مـی  هاي رفتاري بر سوژه انسانی مسلط استخراج داده واسطه و نظارت بی

برد؛ نوعی نظم اقتصادي کـه از   می گر نام داري نظارت ذیل عنوان سرمایه ،شکل حکمرانی

 هـا و  بینـی، مهندسـی و شـکل دادن بـه کـنش      هـا بـراي پـیش    هاي رفتاري انسـان  داده

. کانون تحلیل زوبوف قـرار دارد فتاري در مفهوم مازاد ر .کند می آنها استفاده هاي تصمیم

عنوان   تجربه انسانی به ،بنیان نوعی بازار جدید است که در آن ،نظر وي، مازاد رفتاري  به

 :Zuboff, 2019( هاي رفتـاري تبـدیل گـردد    شود تا به داده می ماده خام رایگان تصاحب

مصـنوعی سـپرده    هـاي یـادگیري ماشـین و هـوش     ها سپس بـه الگـوریتم   این داده .)93

  .دهایی دقیق تولید شو نیبی شود تا الگوهاي پنهان در آنها استخراج و پیش می

مثابـه   عنوان یک موضوع مسـتقل فلسـفی، بلکـه بـه      هوش مصنوعی را نه به ،زوبوف 

ی، ماشین، هوش به باور او. کند گر تحلیل می داري نظارت ابزاري در خدمت منطق سرمایه

هـوش  « :نویسـد  وي می. سازد ها را ممکن می بینی که این پیش ستا  همان موتور تحلیلی

و تولید محصـولات   هاي رفتاري، استخراج الگوها ادهماشینی براي تحلیل جریان عظیم د

زودي یا بعـداً چـه خواهیـد     دهند شما اکنون، به رود که نشان می کار می  گر به بینی پیش

 خـدمات دیجیتـال    کننده فقط مصرف کاربران در این فرآیند،  .)Zuboff, 2019: 377( »کرد

شوند و قدرت الگوریتمی با کنـار زدن آگـاهی    ، بلکه تبدیل به منابع خام داده مینیستند

  .پردازد انسانی، به کنترل آینده می

گیري چیزي است کـه او از   ی انسان و شکلگ حذف سوژه ،خطر اصلی ،به نظر زوبوف

گـر   داران نظـارت  سـرمایه بـه نظـر وي،    .برد می نام 1آن با عنوان از خودبیگانگی شناختی

گی فردي را دور بزنند و بـه ایـن ترتیـب نیـاز بـه       توانند آگاهی و سوژه می اند که دریافته

انسـان دیگـر مالـک     ،بیگـانگی شـناختی   در از خـود . حذف کنند رضایت فردي را کاملاً

ی و الگوریتمی گونه نامرئ بلکه رفتارهایش به ،خود نیست هاي ها و کنش آگاهی، خواسته

زوبـوف هشـدار   . این وضعیت از نظر او، شـکلی از اسـتعمار ذهـن اسـت    . شود می یتهدا

دهد که آنچه در حال وقوع است، تنها یـک دگرگـونی فناورانـه نیسـت، بلکـه نـوعی        می

ایـن یـک کودتـا از    «. شان است ها بر تجربه و آینده کودتاي خاموش علیه حاکمیت انسان

                                                      

1. cognitive dislocation 
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 »تجربـه خـویش  ه براي سرنگونی دولت، بلکه براي سرنگونی حاکمیت مردم بر ن: بالاست

)Zuboff, 2019: 100(.  بلکـه ابـزاري بـراي    نیسـت  صرفاً نوآوري فناورانـه  ماشینیهوش ،

را  »قـدرت فناورانـه  «تحلیل او، الگویی پیشرفته از . هاست رفتار انسان ةدهی به آیند شکل

 ـ به کشد که در آن، انسان به تصویر می ایـن  . شـود  خـود رانـده مـی    ۀتدریج از مرکز تجرب

گی انسـان در   فرایند اگر مهار نشود، به تهدیدي بنیادي براي آزادي، اختیار و حتی سوژه

  .دعصر دیجیتال بدل خواهد ش

هـاي   فنـاوري ثیر أتـرین متفکرانـی اسـت کـه ت ـ     یکی دیگر از مهـم  ،آنتوانت رووروي

او . گی و کنش سیاسی را تحلیل کـرده اسـت   وژهمحور و هوش مصنوعی بر مفهوم س داده

عنـوان حکمرانـی    بـا  ثیر فوکـو از مفهـوم نوپدیـدي    أت ـ  با همکاري برنار استیگلر و تحت

به نظر وي در حکمرانی الگوریتمی، سوژه انسانی نه در مقام . کند می صحبت 1الگوریتمی

 پذیر بـازتعریف  بینی یم و پیشتنظ  اي قابل مثابه داده بلکه به ،مدار اندیشنده و اخلاق لفاع

بلکـه هـدف    ،درك و فهـم واقعیـت نیسـت    اساساًها  الگوریتم ، هدفبه نظر وي. شود می

رو در چنـین نظـامی دیگـر نیـازي بـه سـوژه        از ایـن . بینی رفتارهاسـت  پیش ،نهایی آنها

بلکه پروفایلی آمـاري اسـت    ،سوژه دیگر نه مرکز اراده«: خودآگاه یا قصد و تصمیم نیست

   .)Rouvroy, 2013:152( »شود می هاي رفتاري تعریف دادهکه بر اساس 

دیگـر   ،ي خام و رفتـارگرایی دیجیتـال اسـت   ها هدر چنین ساختاري که مبتنی بر داد

مل انتقادي نیز زائـد  أبلکه حتی تفکر و ت ،و آزادي نیست گو، اقناعو تنها نیازي به گفت نه

شود و جایی براي انحـراف،   می ربط در عقلانیت الگوریتمی، نقد چیزي بی«: شود می تلقی

هـاي   در نتیجـه شـکل   .)Rouvroy & Stiegler, 2013: 325( »خطا یا تنـاقض وجـود نـدارد   

در  ،بـه نظـر رووروي   .شـوند  کلاسیک سیاست، اخلاق و حتی عدالت، به حاشیه رانده می

ایـن  . 2اي سوژه داده: ي از سوژه هستیمگیري نوع دیگر شاهد شکل ،حکمرانی الگوریتمی

بلکه بـراي او پیشـاپیش بـر مبنـاي رفتارهـاي مشـابه        ،گیرنده نیست سوژه دیگر تصمیم

مـا طـوري   «: در این سوژه دیگر خبـري از خودآگـاهی نیسـت   . تصمیم گرفته شده است

  . )Rouvroy, 2016:10( »ایم داریم که گویی از قبل شناخته شدهتحت اداره قرار 

                                                      

1. algorithmic governmentality 
2. Datafied Subject 
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توان گفت که انسان پیش از آنکـه مجـال اندیشـیدن، خطـا کـردن و       می این معنابه 

بینی و هـدایت   درون نظامی از رفتارهاي قابل پیش ،حتی حق انتخاب کردن داشته باشد

و امکـان   دهاي عمیقی بـراي دموکراسـی، عـدالت   پیام ،این وضعیت. الگوریتمی قرار دارد

گـر فضـایی   تقلیل یابند، دی »هاي آماري پروفایل«به ها تنها  اگر انسان. کنش انتقادي دارد

راه را  ،، چنـین نظـامی  يبه بـاور روورو . ماند و دگراندیشی باقی نمی براي تضاد، مخالفت

، عصـر  ياز نظـر آنتوانـت روورو   .سـازد  هموار می »کنترل نرم«و  »توتالیترسیم آرام«براي 

بلکه خطري فلسـفی و سیاسـی   هاي کلان، نه صرفاً تهدیدي فنی،  هوش مصنوعی و داده

اگـر نقـد، انتخـاب و خطاپـذیري از سـوژه گرفتـه شـود،        . اسـت  بودگی انسان سوژهبراي 

  .شود سیاست نیز از درون تهی می

یکی از دیگر فیلسـوفان برجسـته معاصـر اسـت کـه بـا تیزبینـی         ،چول هان -بیونگ

ر گـذار از جامعـه   ها در تجربـه سـوبژکتیویته را د   خاصی در تلاش بوده است تا دگرگونی

کلاسـیک   سـوژة نظـر او،   بـه . پساصنعتی به جامعه دیجیتـال رهگیـري و بررسـی کنـد    

اي  داده اسـت؛ سـوژه   »استثمارگر خویش سوژة«ورز، جاي خود را به  خودمختار و مقاومت

گـري   وري و نمـایش  سیاست الگوریتمی، به جاي کنش سیاسی، به بهره  که در نظام روان

هاي عصر دیجیتال هرچند خـود را سـاکن محـیط دمـوکراتیکی      مآد .خود مشغول است

نـام  - مشاهده دائم هستند و هر لحظه در معرض حمله از سوي گله  تحت ،کنند می تلقی

همرنگـی بـا گلـه را     ،گـویی  ضرورت شفافیت. قرار دارند -هاي وي یکی از نخستین کتاب

بـا   احتمـالاً  ،کاربري داردیک حساب  ،هاي اجتماعی هر کس که در رسانه. کند می ایجاب

فوکـو از مفهـوم روان    1هان در مقابل با مفهوم سیاست زیست. دیگران موافق خواهد بود

قـدرت نـه از بیـرون     ،در روان سیاسـت . کند می براي طرح نظریه خود استفاده 2سیاست

 کند؛ نه با اجبار بلکه بـا اغـوا، خـودانگیختگی و مشـارکت ظـاهراً      می بلکه از درون عمل

  .)Han, 2017:14( کند می اوطلبانه اهداف خودش را محققد

از جـایگزین   »سـوژه بـه پـروژه   «در فصلی با عنـوان از   »جامعه فرسوده«هان در کتاب 

کنـد؛   مـی  جاي سوژه فاعـل خودبنیـاد مـدرن صـحبت      هب 3»پیِ موفقیت سوژه در«شدن 

                                                      

1. biopolitics 
2. psychopolitics 
3. The Achievement Subject 
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 .دکن وقفه تعریف می ی بیاندیش وري، عملکرد بالا و مثبت بهرهبا انسانی که هویت خود را 

بلکـه زیـر بـار نـوعی      ،سوژة در پیِ موفقیت دیگر در معرض کنترل خـارجی قـرار نـدارد   

اي که با خودش ضرورت بازدة مثبت را به  برداري بهره. کند برداري می آزادي، از خود بهره

ر و ر بـین کـا  شناسـد، دیگ ـ  منزلۀ یک پـروژه مـی   خود را به ،که سوژه آنجا از. همراه دارد

وقفـۀ او در فرآینـد تولیـد خویشـتن موجـب ظهـور        و درگیريِ بـی  نهد فراغت تمایز نمی

 ،در چنـین دنیـایی   .از افسردگی گرفتـه تـا فروپاشـی عصـبی     ؛شود شماري از امراض می

هایی ماننـد هـوش مصـنوعی و     فناوري .شود می دیگري از تمامی مناسبات انسانی حذف

فقـدان  . اند هایی از خود محبوس کرده ا درون حبابما ر ،شده سازي هاي شخصی الگوریتم

سیاسی  ةژگو و تحول است و این یعنی مرگ سوو معناي فروپاشی امکان گفت  دیگري به

دیگـر جـایی بـراي تفکـر،      ،در چنـین نظمـی  . پذیر گویی و تحولو مثابه موجودي گفت به

 ه فقـط بازنمـایی  بلک ـ ،کنـد  مـی  سـؤال اندیشد و نه  می سوژه نه. تردید یا مقاومت نیست

  . گیرد می کند و بازخورد می

سـازي و مـدیریت   سیاسـت نیـز بـه نمـایش، تصویر     ،رایطیبه نظر هان، در چنین ش

احساسات تقلیـل یافتـه اسـت و در عـوض کـنش جمعـی رادیکـال، مواجهـه بـا غیـر و           

در ایـن جهـان   . خطاپذیري انسانی از صـحنه زنـدگی سیاسـی بشـر حـذف شـده اسـت       

بیش از حد شفاف شده و همین امر امکان مقاومـت را از او تهـی کـرده    انسان  ،دیجیتال

تري است که در آن قدرت، نه از طریـق   بخشی از ساختار گسترده ،هوش مصنوعی. است

 سـوژة  .شـود  وري خودخواسته اعمال مـی  راه آزادي کاذب، مشارکت و بهره انقیاد، بلکه از

اي در گـردش، تصـویر در حـال     ا دادهاو تنه ـ .دیگر آن فاعل مقاوم سنتی نیست ،سیاسی

 .)1396 هان، :ك.ر( کند گذاري و کارگري است که خود را استثمار می اشتراك

 پـردازان و  تیویته در عصـر هـوش مصـنوعی، نظریـه    با توجه به بحران عمیـق سـوبژک  

هـا را در چنـد    حـل  ایـن راه . انـد  هایی را ارائه کرده حل راه ،فیلسوفان درگیر در این عرصه

  :بندي کرد توان دسته می کردروی

 احیاي اگزیستانسیالیستی سوژه

حلی اگزیستانسیالستی بـراي احیـاي سـوژه انسـانی و      راه ،»طرد دیگري«هان در کتاب 

به نظر وي در فرهنگ دیجیتال که در آن انسان فقـط بـا همـان    . کشد می سیاسی را پیش

بـراي دیگـري   و جـایی   - ددپسـن  می کند و می چیزهایی که دوست دارد، فکر- مواجه است 
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 فقط دیگري به ما ایـن امکـان را  «: دیگري است ةحل براي احیاي سوژ وجود ندارد، تنها راه

هان به تبعیـت از مـارتین    .)Han, 2018: 2( »دهد تا جهان و خودمان را از نو تجربه کنیم می

نـه شـیء یـا     اي کـه در آن دیگـري   رابطه. تو باید احیا شود/ بطه منبوبر معتقد است که را

وقفـه و   ةعلاوه بر این هـان از ایـد  . بلکه موجودي داراي عمق و امکان دگرگونی است ،داده

فکـر واقعـی مسـتلزم آرامـش     «به نظر وي، . کند می مثابه یک کنش مقاومتی دفاع درنگ به

ست که او ا رو از این .)Han, 2017: ك.ر( »عمیق، نفس کشیدن عمیق و لختی درنگیدن است

اي اسـت کـه سـوژه از     فلسفه همان لحظـه . کند می دفاع سختی ،و اهمیت فلسفهاز وجود 

یابد بیندیشید و نه اینکـه فقـط پاسـخ     می آید و مجال می وري بیرون چرخه واکنش و بهره

مثابـه   سـکوت بـه  . دانـد  یرا نوعی واکنش از جنس مقاومت م هان حتی سکوت و خلأ. دهد

. بستر احیاي خویشتن است ،ات و پرگویی دیجیتالشکلی از مقاومت در برابر طغیان اطلاع

  . یابند می ، راز و دیگري امکان ظهورناپذیربینی مثابه امري پیش در سکوت به

 شناختی حل معرفت راه

رووروي نیز در تلاش براي احیاي سوژه انسانی معتقد است که باید تفاوت کیفی میـان  

ایـن کـار مسـتلزم دفـاع از      ،به نظر وي. کردپذیري آماري را بازسازي  زندگی انسانی و داده

مثابـه بخشـی از آزادي    بلکه بایـد بـه   ،خطا نباید از زندگی بشري حذف شود .حق خطاست

 از آن گذشـته . فقط آنجایی که خطا ممکن باشد، آزادي نیز ممکن است. انسان حفظ گردد

  . ود و استدلال کندگیري ش مثابه سوژه حق دارد تا وارد روند تصمیم انسان به به نظر وي،

 حقوقیحل  راه

تـرین   هوش مصنوعی بر این باور است که مهـم  ةزوبوف از پژوهشگران مطرح در حوز

تدوین اعلامیه جهانی حقوق شناختی بشر است کـه   ،گی انسان حل براي احیاي سوژه راه

 ,Zuboff( شناسـد  مـی  حق حریم فکري و حق تفکر بدون مداخله ماشین را به رسـمیت 

هــا و  بــه نظــر وي، ایــن حــق همچنــین مســتلزم شــفافیت کامــل پلتفــرم. )485 :2019

  . گري دولتی است ظیمتن

 سوژه هیبریدي

یکی از معدود متفکرانی است که بـا پرهیـز از نوسـتالژي بازگشـت بـه       ،کاترین هیلز

. گشـاید  ها و اتوماسیون مـی  عصر داده ةمدرن، راهی براي مواجهه با واقعیت پیچید سوژة
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؛ باشـیم از آگـاهی فاصـله بگیـریم تـا بتـوانیم دوبـاره سـوژه         بایدکند که  هاد میاو پیشن

که نه مستقل، بلکه پیوسته، چندسطحی و درگیر بـا جهـانِ شـناختیِ ترکیبـی      اي سوژه

چنین نگاهی، امکـان احیـاي سـوبژکتیویته سیاسـی را نـه از طریـق مخالفـت بـا          .است

بـه نظـر   . سـازد  ممکن مـی  خود ۀیف خلاقانزیست درون آن و بازتعرفناوري، بلکه از دل 

هـایش، در   هـا و قضـاوت   انسان باید بپذیرد که بخش بزرگـی از عملکردهـا، تصـمیم   وي، 

اي براي همکـاري و   زمینه، »فروتنی شناختی«این  .کنند سطحی خارج از آگاهی عمل می

، بایـد  جاي ترس از هوش مصـنوعی   به .آورد هاي هوشمند فراهم می زیستی با سامانههم

 .حرکـت کـرد   ماشینی خلاقانه و اخلاقی /هایی براي تعامل انسانی نظام طراحیسمت   به

سیاسـت نیـز نبایـد     .شناختی است ۀتجرب ةآفرینند تنها کاربر یا قربانی، بلکه هم نهسوژه دیگر 

سـطح کـلان   سـازي و کـنش سیاسـی بایـد در      تصـمیم . تنها به فـرد انسـانی وابسـته باشـد    

ایـن   هرچنـد کند کـه   هیلز استدلال می .بازتعریف شود زیستی /فناورانه /ماعیهاي اجت سامانه

کند، تنهـا راه مـؤثر بـراي     مدرن ایجاد می ۀبازتعریف سوژگی، گسستی رادیکال با سنت فلسف

نـه در خـروج از    ،حـل او  رو راه از ایـن . هاسـت  بازگشت به کنشگري معنادار در عصر الگـوریتم 

   .)Hayles, 2017: 19( است هاي شناختی انسان با شبکه ۀرابط بازطراحیفناوري، بلکه در 

  

مثابـه احیـاي سـوبژکتیویته     احیاي سیاسـت بـه  : حل آرنتی بازسازي راه

  سیاسی

است  یمتفکران معدود که او یکی از گفته استمارگارت کانوون در توصیف کار آرنت 

متفاوت بـه امـور همیشـگی     اي دهد تا از زاویه و دریچه که همیشه این امکان را به ما می

: 1379، انصـاري ( باید در نگاه متفاوت او به امور یافـت  بپردازیم و قدرت نوآوري او را دقیقاً

جهان را  ،بختک توتالیتاریانیسمهاي خویش را مطرح کرد که  آرنت در دورانی ایده. )177

آغـاز کـرد    ؤالس ـکار فکري خویش را با این  ،آرنت جوان. به تباهی و ویرانی کشانده بود

آمد؟ جهان بشري در آستانه اضمحلال بود و توحش و خشـونت   که این فاجعه از کجا می

 ،ماشـین خشـونت   ،در وضـعیت توتالیتاریانیسـم  . جهان انسانی را فراگرفته بـود  ،و جنگ

درست مثل همین وضـعیت کـه الان بـا پیـدایش      ،برده بود سؤالگی انسان را زیر  سوژه

با ظهور و هژمـونی   ،که در مقدمه اشاره کردیم  همچنان. است هوش مصنوعی ظاهر شده
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در افواه و اذهان پدید آمده است که چه بر سر انسان و قدرت  سؤالاین  ،هوش مصنوعی

 .تفکر و عقل و هوش او خواهد آمد

سیاسی هانا آرنت و استفاده از آن براي تبیـین امـور تـازه و نـوتري همچـون       ۀاندیش

هاي اوست کـه در ایـن    شرح بسیاري از دقایق و ظرایف اندیشه مستلزم ،هوش مصنوعی

اندیشه سیاسی هانا آرنت نگاه  بارهدر( مقاله ممکن نیست و ناگزیر باید دست به گزینش بزنیم

از میان گستره گسترده مفاهیم و مضامینی که آرنت ابـداع کـرده   . )1379، انصاري: کنید به

بت بیشتري با مفهوم سوبژکتیویته سیاسی انسان که قرا »تفکر«و  »عمل«است، دو مفهوم 

البته در همین جا لازم به ذکر است که آرنـت  . دارند، در این مقاله تناسب بیشتري دارند

گی، سیاست، اقتصاد و اجتماع و انقلاب مخـالف اسـت    از اساس با برداشت مدرن از سوژه

از . تـه و بسـط یافتـه اسـت    و اندیشه او در تقابل و تضاد با آیین اندیشه مدرن شکل گرف

معناي اختیـار و اراده انسـانی بـراي تعیـین سرنوشـت و        گی انسان را به رو اگر سوژه این

معنـاي   ،دو مفهوم عمل و تفکر سیاسیدر آن صورت  ،سرشت سیاسی خود تعریف کنیم

   .درست خود را باز خواهند یافت

بـین رفـتن نقـش عاملیـت     مفهوم عمل و سیاست در اندیشه هانا آرنت در پاسخ بـه از  

درست شبیه بـه   ،آرنت در آن زمان سؤال. انسان در دوران ظلمات توتالیتاریانیسم طرح شد

گـی انسـان در عصـر هـوش      ی است که اکنون در واکنش به از بین رفتن سوژهسؤالهمین 

از  ،مهـم  مسـئله هرچند آن یکی نقمت بود و این یکـی نعمـت،   . شود مصنوعی پرسیده می

پاســخ آرنــت بــه برآمــدن . بــوده اســتگــی انســان و انســانیت انســان  ســوژهبــین رفــتن 

همان چیزي است  ،از نظر وي عمل. طور کلی و عمل بود  مرگ سیاست به ،توتالیتاریانیسم

  . کند می کند و او را یکتا می که انسان را از همه موجودات متمایز

 عمل سیاسی 

میان سـه فعالیـت بنیـادي     ،)1958( »يوضع بشر« یعنی اثر سترگ خویش آرنت در

شونده است کـه  و تکرار که متناظر با فعالیت موقت »زحمت« :دشو تمایز قائل می ،انسانی

هـیچ تفـاوتی میـان     ،در این فعالیـت . شود می براي حفظ حیات زیستی بشر انجام اساساً

 ،»ارک«. کند می او از حیوان زحمتکش براي این نوع انسان استفاده. انسان و حیوان نیست

ماننـد   ،اسـت  دومین فعالیـت بـزرگ بشـري اسـت کـه در خـدمت تولیـد اشـیا و ابـزار         

د انسان چند ممکن است ماندگارتر از خواین اشیا هر. حتی آثار هنري سازي یا ساختمان
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 ،انسان سـازنده بـا برخـی از حیوانـات    . بخش هویت انسانی نیستنددر نهایت معنا ،باشند

، تنهـا فعالیـت خـاص بشـري و سیاسـی اسـت؛       »عمل« ،به نظر آرنت. وجه مشترك دارد

 انسانی و یکتـایی اوسـت   تکثریانگر بفعالیتی آزادانه و خودانگیخته در میان دیگران که 

)Arendt, 1958: 7–22.( تعمل از نظر آرنت داراي سه ویژگی کلیدي اس: 

کنش سیاسی تنهـا در فضـاي عمـومی و در     :حوزه عمومی در ن یا نمودپدیدار شد .1

کیسـتی  . انسان اسـت  1کیستیاین فضا، محل ظهور . یابد ان دیگران معنا میمی

نقـش یـا موقعیـت     قفرد نـه از طری ـ  ،در عمل. اوست 2انسان در مقابل چیستی

 ,Arendt( شـود  مـی  هاي آزاد و یکتایش شـناخته بلکه از طریق کنش ،اجتماعی

1958: 176–180(. 

هر عمـل  . فهمد مثابه آغازگري می را به آرنت با الهام از مفهوم تولد، عمل :3يآغازگر .2

آغازگر چیزي نو است و چون از آزادي و تـوان انسـان بـراي آغـاز      ،سیاسی واقعی

 .)Arendt, 1958: 177( دهد می بخش سیاست معنا برخاسته، به خصلت رهایی

. تنها در میان کثـرت انسـانی ممکـن اسـت     ،سیاست از نظر آرنت :کثرت و تفاوت .3

بنابراین . با دیگران، در میان دیگران و براي دیگران است کنش سیاسی همیشه

سازي، تهدیدي براي کـنش سیاسـی محسـوب     هرگونه حذف تفاوت و یکدست

 .)Arendt, 1958: 175( دشو می

دانـد،   خلاف سنت لیبرال که آزادي را عمدتاً امري درونی یا در قلمرو خصوصی میبر

آزادي نه یک توانایی درونی، بلکـه  «: داند یآرنت آزادي را صرفاً در عمل سیاسی ممکن م

بـه همـین    ).Arendt, 1961: 146( »شود ها محقق می چیزي است که در عمل میان انسان

ظهور آزادي ویژه انقلاب آمریکا، لحظاتی ناب از  هاي بزرگ تاریخ، به دلیل، براي او انقلاب

، کـنش سیاسـی در   آرنت معتقد است کـه در دوران مـدرن   .نداز خلال کنش جمعی بود

در . گرایـی قـرار گرفتـه اسـت     و تـوده  یدهایی چون بوروکراسی، تکنوکراسـی معرض تهد

هاي توتالیتر بـا نفـی    دهد که چگونه نظام او نشان می، )1951( »هاي توتالیتاریسم ریشه«

هـا را بـه    کننـد و سـوژه   کثرت و حذف فضاي عمومی، هرگونه امکان کنش را نـابود مـی  

                                                      

1. Who is? 
2. What is? 
3. Natality 
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  . )Arendt, 1951: 306–325( دهند گري تقلیل می و فاقد کنش هاي منزوي توده

ویـژه در   توان گفت ظهور هوش مصـنوعی، بـه   می با توجه به مفهوم عمل سیاسی آرنت

وگـوي   هاي حکمرانی الگـوریتمی و جـایگزینی گفـت    گیري خودکار، سیستم اشکال تصمیم

یاسی به معنـاي آرنتـی آن   انسانی با تعاملات ماشینی، خطري بنیادین براي امکان کنش س

و  کشـانه  هـاي زحمـت   تواند جایگزین فعالیت هوش مصنوعی، هرچند می .پدید آورده است

اسـت؛   بـودن در میـان دیگـران    ۀتجرب و آغازگري، کیستیشود، ذاتاً فاقد  سازندهحتی 

تواننـد   ها نه مـی  الگوریتم. اند شرط تحقق عمل سیاسی ،هایی که از نظر آرنت ویژگی

که  حوزه عمومیاي از تفاوت و نه حضوري در  سیاسی داشته باشند، نه تجربهابتکار 

 به تعبیـر دیگـر، هـوش مصـنوعی، بـا سـاختار غیـر       . استشرط پدیدار شدن سوژه 

تنهـا جانشـین انسـان     ، نـه »1سوژگی بی«عامل  ۀشخصی و تکنوکراتیک خود، به مثاب

  .بردارد درشود، بلکه خطر حذف فضاي کنش انسانی را نیز  کنشگر نمی

یادآوري اینکـه   ؛یابد ضرورتی حیاتی می ،آرنت ۀدر این افق، بازگشت به اندیش

هرگونـه سـپردن   . شـود  ممکن مـی  در میان دیگرانو تنها  »کنش«آزادي، تنها در 

معناي ترك میدان کنش، از دست   مسئولیت سیاسی به فرآیندهاي الگوریتمی، به

اگـر آرنـت در   . معناي راستین آن اسـت   به رفتن امکان آغاز نو و زوال امر سیاسی

سخن گفت، امروز  براي عمل تکنوکراسیو  بوروکراسیمیانه قرن بیستم از تهدید 

سـازي   مثابه شکل نوین حذف میدان عمومی و یکدسـت  به سالاري الگوریتمباید از 

 بلکـه  سیاست، بی جهان به فقط نه را ما تواند می که اي پروژه ؛سوژگی سخن گفت

  .دون شورهنم سوژه بی هانج به

  تفکر سیاسی

کنـد و تعریـف خـاص و     می باز هم خرق عادت ،آرنت در تعریف مفهوم تفکر سیاسی

سـو کـه   خلاف فلسفه سیاسی سنتی از افلاطون به ایـن بر. کند می یکتاي خودش را ارائه

دانست و سیاست باید با معیارهاي حقیقـت مطلـق    می تفکر را نیل به حقیقت فراسیاسی

نه به دنبال  ،شد، آرنت بر این باور است که تفکر سیاسی می ا فضیلت جاویدان سنجیدهی

                                                      

1. de-subjectivation 
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حیـات  «او در کتـاب  . هاست الاذهانی انسان شدن در درك جهان بین بلکه درگیر ،حقیقت

تفکر سیاسی به جاي تولید دانش یا نظریـه، نـوعی مراقبـه اخلاقـی و     «: نویسد می »ذهن

بـه نظـر وي،   . )Arendt, 1978: 193( »هان با دیگـران اسـت  داوري درونی براي بودن در ج

گیرد؛ جایی که افـراد برابـر    می سیاست به معناي اصیل خود فقط در حوزه عمومی شکل

. کننـد  مـی  گویند و عمـل  می شوند، سخن می هاي خود ظاهر ها و یکتایی و آزاد با تفاوت

شنیدن سخنان متفـاوت و   تفکر سیاسی یعنی توانایی تصور کردن خود از منظر دیگري،

آرنت با ارجاع به مفهوم قوه داوري گشـوده یـا   . الاذهانینوعی قضاوت بین  شکل دادن به

کانت معتقد است که تفکر سیاسی یعنی توانـایی دیـدن جهـان از دیـدگاه      1تعمیم یافته

  . )Arendt, 1982: 43( بدون از دست دادن یا وانهادن جایگاه خود ،دیگران

آیشـمن در  «آرنـت در کتـاب   . بـا قضـاوت اخلاقـی گـره خـورده اسـت      تفکر سیاسی 

توانـد بـه فجـایع سیاسـی و      مـی  دهد که چگونه فقدان تفکر می به خوبی نشان »اورشلیم

فکري بود و هرگـز   کرد و آدم بی می تنها از دستورات اطاعت ،آیشمن. اخلاقی منجر شود

اندیشـد،   اور آرنـت، کسـی کـه مـی    به ب .از خود نپرسید که آیا این کار درست است یا نه

. سـت ا گـو و تواند به آسانی تن به شر دهد، زیرا همیشه با خود خویش در حال گفـت  نمی

بذر مقاومـت در برابـر    ،)کند که آرنت آن را با سقراط مقایسه می(گوي درونی و این گفت

دهـد   یآرنت در تحلیل خود از جهان مدرن هشدار م ـ .کارد شر و استبداد را در انسان می

هـا را از   که از میان رفتن عرصه عمومی، افزایش بوروکراسی و تسـلط تکنولـوژي، انسـان   

 ،در چنین جهـانی، تفکـر سیاسـی تضـعیف شـده     . کند مسئولیت تفکر و قضاوت تهی می

  . دگیر سازي داوري اخلاقی می نوایی، اطاعت کور و خنثی جایش را هم

گیـر خودکـار،    هـاي تصـمیم   و سـامانه هـا   ویژه در قالـب الگـوریتم   هوش مصنوعی، به

محـور سـوق داده    ساختارهاي سیاسی و اجتماعی را به سوي نـوعی مهندسـی اطلاعـات   

گیـري نـه از    گیرنـد و تصـمیم   ها جاي تجربه انسانی را مـی  در این ساختارها، داده. است

هـاي آمـاري و    بینـی  بلکه بـا تکیـه بـر پـیش     ،وگو، مشورت و قضاوت فردي رهگذر گفت

هاي تفکر سیاسـی کـه    ترین مؤلفه در نتیجه یکی از مهم. شود ش ماشینی انجام میپرداز

 تخیـل  دیگـران،  منظـر  از اندیشیدن توان یعنی-نامد  می »یافته ذهنیت بسط«آرنت آن را 

                                                      

1. enlarged mentality 
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براي آرنـت، تفکـر    .ودش می رانده حاشیه به -انسانی کثرت بستر در قضاوت و آنها جایگاه

وگـو بـا خـود     نخست، توان گفت: گیرد نش انسانی نشئت میسیاسی از پیوند میان دو توا

عمـومی و سـنجیدن    ةپذیري اخلاقی است؛ دوم، توان حضور در حوز که ضامن مسئولیت

 »مسـئولیت و داوري « ۀو مجموع »ذهن حیات«این دوگانه که در کتاب . امور از منظر جمعی

  . کند یشرح یافته، بنیان امکان کنش آگاهانه و داورانه را فراهم م

وگو بـا خـود و    اما هوش مصنوعی به سبب فقدان تجربه زیست انسانی، ناتوانی در گفت

ها تنها بازنمـایی   الگوریتم. ها ناتوان است ذهنی، در بازتولید این ظرفیت نداشتن تخیل میان

اند که بر مبناي قضـاوت اخلاقـی و    اند و فاقد آن نوع از داوري ریاضیاتی از رفتارهاي گذشته

هـاي انسـان    ترین ویژگی مثابه یکی از خطرناك به »فکري بی«آرنت از  .اسی بنا شده باشدسی

کند؛ حالتی که فرد بدون تأمل درباره عواقب اعمـالش، صـرفاً از منطـق نظـام      مدرن یاد می

مند و فناورانه به خـود   شکلی نظام ،فکري در جهان هوش مصنوعی، این بی. کند تبعیت می

هـایی جانشـین آن    شـود و سـامانه   انسان کنار گذاشته مـی  ةري از عهدگی تصمیم؛ گیرد می

 گونه تفکر سیاسی نه بدین. گو و نه قادر به داوري اخلاقی شوند که نه مسئولند، نه پاسخ می

   .افتد تاریخی و اجتماعی ظهورش نیز به خطر می ۀشود، بلکه زمین فقط به حاشیه رانده می 

اگر هوش مصنوعی قرار است بخشـی از سـاختار   «که  پرسش بنیادین در اینجا آن است

ایـن   »توان امکان تفکر سیاسی را در دل آن حفـظ کـرد؟   زیست جمعی ما باشد، چگونه می

اساس کارآمـدي و سـودآوري، بلکـه بـا      فناوري نه صرفاً بر ۀامر مستلزم آن است که توسع

بـدون ایـن   . حـی شـود  گرایی و امکـان داوري انسـانی طرا   تکیه بر اصول پاسخگویی، کثرت

طـور کـه آرنـت     ها، خطر آن است که به عصري گام بگـذاریم کـه در آن، همـان    شرط پیش

مثابـه کنشـگر    زوال انسان بـه  ۀراستی نشان و این بهد اندیش نمی کسیدهد، دیگر  هشدار می

  .دسیاسی خواهد بو

  

  گیري نتیجه

ضـوع صـرفاً   سیاسی در عصر هـوش مصـنوعی، فراتـر از یـک مو     ۀتحول سوبژکتیویت

چیسـتی   ةاین مسئله در واقع پرسشی بنیـادین و وجـودي دربـار    .فناورانه یا نظري است

 سـوژة در گذشـته،  . انسان، ماهیت آزادي و سرنوشـت سیاسـت در جهـان معاصـر اسـت     
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 ـ  سئول و کنشگر شناخته میسیاسی به عنوان یک موجود خودآگاه، م اسـاس   رشد کـه ب

هاي عمومی و سیاسی حضور یابد، تصمیم بگیرد  عرصهتوانست در  اراده و اختیار خود می

هـاي پیشـرفته    اما با ظهور هوش مصنوعی و توسعه الگوریتم. و مسیر آینده را شکل دهد

هایی فراتر از کنترل و فهم مستقیم انسان دارند، ما شاهد تحـولی عمیـق و    که توانمندي

را از یک موجود مسـتقل  سیاسی هستیم؛ تحولی که سوژه  سوژةشاید انقلابی در مفهوم 

ها و روندهاي الگوریتمی رفتار او را تنظـیم   بینی ها، پیش کند که داده به عاملی تبدیل می

هـاي دیجیتـال و    این گـذار، کـه همزمـان بـا افـزایش نفـوذ فنـاوري       . کنند و کنترل می

 سـؤال دهد، به طور جدي مبانی فلسفه سیاسی مدرن را زیـر   هاي اجتماعی رخ می شبکه

 .کشد رد و حتی معناي خود انسان بودن را به چالش میب می

اعمـال قـدرت در سـاختارهاي     ةکننـده اسـت، نحـو    در این روند، آنچه بیشتر نگـران 

حکمرانی هوشمند است؛ قدرتی که دیگـر صـرفاً از بیـرون و بـه صـورت قهـري اعمـال        

را از درون،  شـود و او  شود، بلکه به شکلی نرم، نفوذي و پیچیده وارد بطن سوژه مـی  نمی

فیلسوفانی چون شوشانا زوبـوف، آنتوانـت   . کند بدون آنکه آگاه باشد، کنترل و هدایت می

محوري، کنترل  اند که در عصر داده این نکته را برجسته کرده ،چول هان رووروي و بیونگ

صورت تکنولوژیـک و الگوریتمیـک تبـدیل شـده       هاي سنتی به تدریج از شکل سیاسی به

هاي هوشـمند کـار    هاي دیجیتال و سیستم هاي پنهان شبکه ها که در لایه تمالگوری .است

دهنـد و   تـأثیر قـرار مـی     و حتی احساسات انسـانی را تحـت   هاکنند، رفتارها، تصمیم می

این نوع قـدرت، کـه بـه نـام     . سازند شدت محدود می امکان مقاومت و آگاهی فردي را به

پـذیر و   بینی شود، سوژه را به موجودي پیش یمستقیم شناخته م قدرت نرم یا قدرت غیر

آزادي اراده، اختیـار و مسـئولیت    ةهـاي عمیقـی دربـار    کند و پرسـش  محور بدل می داده

 .آورد فردي در شرایط نوین به وجود می

سیاسی در عصر هوش مصنوعی نه صرفاً یک موضوع فناورانـه یـا    ۀتحول سوبژکتیویت

. سیاست اسـت  ةانسان، آزادي و آیند ةاز دربارس نظري، بلکه پرسشی وجودي و سرنوشت

خودبنیاد، مسئول و کنشگر، بـه   سوژةآنچه در این مقاله نشان داده شد، گذار تدریجی از 

پذیر و در معرض حکمرانی الگـوریتمی اسـت؛ گـذاري کـه      بینی محور، پیش اي داده سوژه

. ا به چـالش بکشـد  هاي فلسفه سیاسی مدرن و حتی معناي انسان بودن ر تواند ریشه می
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چـول هـان و    گونه که فیلسوفانی چـون شوشـانا زوبـوف، آنتوانـت رووروي، بیونـگ      همان

شـود کـه نـه از     نحوي اعمـال مـی    اند، در دل این دگرگونی، قدرت به دیگران نشان داده

آنکه  کند، بی کند، او را نظارت، هدایت و مهندسی می بیرون، بلکه از درون سوژه عبور می

 .ود آگاه باشدلزوماً خ

. نهـد  اندازي متفاوت و ژرف در اختیـار مـا مـی    چشم ،هانا آرنت ۀدر این میان، اندیش

کند که سیاست  آرنت با بازتعریف مفاهیمی چون عمل و تفکر سیاسی، به ما یادآوري می

وگــوي  ازگرانــه، گفــتنــه در مــدیریت کارآمــد امــور، بلکــه در امکــان کــنش آغ ،اصــیل

ها، هرقدر هـم پیچیـده    الگوریتم. عمومی ریشه دارد ةار شدن در حوزو پدید الاذهانی بین

بـودن بـا    ۀزیسته، تفاوت فردي و دغدغ ـ ۀکنند، چون فاقد تجرب »آغاز«توانند  باشند، نمی

نه فقط جایگزینی انسان در کارهـا، بلکـه    ،رو خطر اصلی هوش مصنوعی از این. دیگرانند

عمـومی از   ۀراتیـک و خـالی شـدن عرص ـ   تکنوک هـاي جایگزینی کنش سیاسی با تصمیم

 .حضور انسانی است

گـی   سـوژه ة اندازها نسـبت بـه آینـد    چشم ۀگونه که مقاله نشان داد، هم با این حال همان

 سـوژة هـایی چـون احیـاي     حـل  راه. سیاسی در عصـر هـوش مصـنوعی، تیـره و تـار نیسـت      

جهـانی   ۀ، اعلامی ـ)ويروور(، دفاع از حق خطا و خطاپـذیري  )چول هان بیونگ(اگزیستانسیال 

 ـ ) زوبوف(حقوق شناختی بشر  ، نشـان  )کاتارینـا هیلـز  (هیبریـدي   سـوژة ۀ و بـازتعریف خلاقان

و حتی نوآفرینی سوژه در دل همین بحـران نیـز وجـود     دهند که امکان مقاومت، بازسازي یم

خی، سیاسی نه امـري ایسـتا، بلکـه تـاری     ۀآموزند که سوبژکتیویت این رویکردها به ما می. دارد

بلکـه   ،میرد یا نه پرسش اصلی دیگر آن نیست که آیا سوژه می. ترکیبی و در حال شدن است

اي از کـنش، قضـاوت و    هـاي تـازه   توان در دل شـرایط نـوین، شـکل    این است که چگونه می

 .وگو را بازآفرینی کرد گفت

 لکـه بـه  اي نوسـتالژي بـراي گذشـته، ب   معن ـ  نه به ،آرنتی ۀدر این میان، بازگشت به فلسف

اگـر  . یابـد  هـا ضـرورت مـی    عنوان منشوري براي بازاندیشی سیاست و سوژه در عصر الگوریتم 

 ـ وگوي اخلاقی با خود و از عمل بـه  گفت ۀمثاب بتوانیم از تفکر به آغـاز و ظهـور در میـان     ۀمثاب

؛ اي مقاوم، اخلاقی و معنـادار را حفـظ کـرد    دیگران دفاع کنیم، شاید هنوز بتوان سوبژکتیویته

ایـن   .باشـد  دیجیتـال  دنیـاي  بازانـدیش  کنشـگر  بلکه فناوري، خاموش قربانی نه که اي سوژه
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سیاسی انسان در عصر هـوش مصـنوعی، نـه سرنوشـتی      ةدهد که آیند گیري نشان می نتیجه

توان با حفـظ   هاي ماست؛ راهی که می ها و بازآفرینی ها، مقاومت محتوم، بلکه محصول انتخاب

در . تعریف آزادي و حفظ میدان عمومی زنده و متکثر، به آن گـام برداشـت  کرامت انسانی، باز

 .نهایت فناوري باید در خدمت انسان و سیاستی انسانی قرار گیرد، نه بالعکس
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   مقدمه

هـاي   حلی براي عبـور از بحـران  ها در پی راه زي، هر جا که انسانور در طول تاریخ اندیشه

اند، ردي از مفهوم اتوپیا در تفکـر آنـان قابـل مشـاهده      موجود و تحقق زندگی بهتر بوده

هایی همچون فلسفه سیاسی، ایدئولوژي سیاسی،  سیاسی در حوزه -متفکران مدنی. است

وضـع   ،هـاي روزگـار خـود    بـا بحـران   ادبیات سیاسی عموماً در مواجههالهیات سیاسی و 

: ك.ر(زننـد   پلـی بـین ایـن دو وضـعیت مـی      ،کنند و با ارائـه راهکـار   بدیلی را ترسیم می

ترین نوع اندیشه هنجاري ارزیـابی   توان شاخص اندیشه سیاسی را نیز می. )1401 ،اسپریگنز

ي وضـعیت بحرانـی موجـود در تـلاش بـرا      ةکرد که در آن اندیشمند سیاسی با مشـاهد 

  . است باشد و یا به عبارت دیگر یک سامان مطلوب است ترسیم آنچه نیست اما بهتر

مفاهیم سیاسی و اجتماعی نیز فقط ابزاري زبانی براي توصیف جهان نیستند، بلکه 

دو . شوند اند که در گذر زمان دگرگون می هاي انتظاري هاي تاریخی و افق حامل تجربه

آیند  ترین مفاهیم در تاریخ اندیشه به شمار می ز جمله مهما »دیستوپیا«و  »اتوپیا«مفهوم 

بخش و بازنمایی  هاي رهایی دهی به تخیل سیاسی بشر، ترسیم آرمان که همواره در شکل

  .دان هاي جمعی نقشی اساسی ایفا کرده هراس

هاي دیستوپیایی قرن  ي بیکن گرفته تا روایت»آتلانتیس نو«شهر افلاطون و  از آرمان

 .اند دهنده نسبت اندیشه و تاریخ بوده این مفاهیم پیوسته بازتاب بیستم،

هاي موجود یا به بازنمایی صرف  با وجود اهمیت گسترده این مفاهیم، اغلب پژوهش

ها، اتوپیا و دیستوپیا  اند یا بدون توجه به تحولات معناییِ آن متون کلاسیک بسنده کرده

 از-  هاي تاریخی در حالی است که تجربهاین . اند را مفاهیمی ثابت در نظر گرفته

 در توتالیتاریسم و ها جنگ واقعیت تا نوزدهم و هجدهم قرون در پیشرفت به بینی خوش

 تحولات بستر در همواره مفاهیم این معانی که دهند می نشان خوبی به - بیستم قرن

 باید یستوپیاد و اتوپیا دقیق فهم براي رو، همین از. اند یافته تغییر سیاسی و اجتماعی

 .ها را آشکار سازد ییِ آنمعنا هاي دگرگونی تاریخ بتواند که بست کار به رویکردي

که توسط راینهارت کوزلک بسط یافته، چارچوبی مناسب  »تاریخ مفهومی«روش 

ي  ي متقابل زبان و تجربه این روش با تأکید بر رابطه. کند براي این کار فراهم می

اند، بلکه  هاي اجتماعی دهنده واقعیت مفاهیم نه تنها بازتابدهد که  تاریخی، نشان می
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هاي سیاسی نقش  دهی کنش ها، انتظارات جمعی و سازمان خود نیز در ساختن افق

بدین ترتیب، مطالعه اتوپیا و دیستوپیا در پرتو تاریخ مفهومی، امکانی براي درك . دارند

 .کند هاي سیاسی فراهم می حرانهاي تاریخی و ب تر نسبت این مفاهیم با تجربه عمیق

مفاهیم اتوپیا و دیستوپیا چگونه در بستر : پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که

هایی براي اندیشه  اند و این تغییرات چه دلالت تحولات تاریخی و فکري دگرگون شده

هاي  سیاسی معاصر دارند؟ بر اساس این پرسش، هدف مقاله آن است که با واکاوي لایه

توان این دو مفهوم را به تعاریفی ثابت  یی این دو مفهوم، نشان دهد که نمیمعنا

ها را همچون مفاهیمی باز و سیال فهمید که در نسبت با  فروکاست؛ بلکه باید آن

 .یابند هاي تاریخی معنا می زمینه

نخست، پیشینه : پردازد ترتیب به مباحث زیر می در راستاي این هدف، مقاله به

شود؛ سپس با معرفی  ظري اتوپیا و دیستوپیا در سنت اندیشه غربی مرور میتاریخی و ن

گردد؛ در  شناختی تاریخ مفهومی کوزلک، چارچوب نظري پژوهش تبیین می مبانی روش

شود  هاي مختلف تاریخی تحلیل می گام بعدي، تحول معنایی اتوپیا و دیستوپیا در دوره

اعی توضیح داده خواهد شد؛ و در پایان، هاي سیاسی و اجتم ها با تجربه و نسبت آن

 .شود بندي می نتایج این بررسی براي فهم سیاست معاصر جمع

 

  پژوهشپیشینه 

روث . انـد  مختلفی به شرح و تفسیر مفهـوم اتوپیـا و دیسـتوپیا پرداختـه     تاکنون آثار

اتوپیا «و ) 1930( »مفهوم اتوپیا«هاي  شناس انگلیسی در دو اثر خود با نام جامعه ،لویتاس

بهتـري بـراي    ةبه شـیو  1یل، اتوپیاها را م)2013( »بازسازي خیالین جامعه: مثابه روش به

بودن و زیستن ارزیابی کرده و بازسازي جامعه در تخیل و واقعیت را ضرورتی مبرم بـراي  

بلکـه   ،عنوان یک هدف  د است که باید اتوپیاها را نه بههمچنین او معتق. داند ها می انسان

ابـزاري اسـت    ،اتوپیـا «: گوید لویتاس می. لب یک روش مورد توجه و بررسی قرار داددر قا

بـومی   رشد اقتصادي و پایداري زیست ةگذاري دربار هاي سیاست هاي گفتار که محدودیت

هاي ممکـن را تسـهیل    آینده ةدرست دربار ۀجانب اندیشیدن همه ،اتوپیا. کند را نمایان می

                                                           
1. desire 
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طرز تلقی خود از نیازهاي بشري و پیشرفت انسانی  ةد که دربارخواه و از ما می ...کند می

 .)Levitas, 2013: 4( »هاي ممکن بیندیشیم در جهت آن آینده

سـی  شنا اي بـر جامعـه   مقدمـه : ایـدئولوژي و اتوپیـا  «در کتـاب   )1936( کارل مانهایم

یـر وي،  بـه تعب . دهـد  و اتوپیـا را مـورد توجـه قـرار مـی       ایدئولوژي میانرابطه ، »شناخت

آینـد و بـا وجـود     هاي سیاسی بیرون مـی  هر دو از درون کشمکش »اتوپیا«و   »ایدئولوژي«

 ،تـر ارزیـابی کـرده    ها، وي در نهایت اتوپیا را از ایدئولوژي مهم کید فراوان بر ایدئولوژيأت

در صورت حذف عنصر اتوپیایی از اندیشه  زیرا ؛ها هشدار داد ن رفتن اتوپیانسبت به از بی

بـدل بـه    ،هـا  رو خواهد شد که در آن انسان ها، بشر با وضعیت ایستایی روبه مل انسانو ع

  .)127 :1401 سارجنت،(شوند  جان می موجوداتی بی

 وي. یکی از اندیشمندانی است که به تبیین اتوپیاهـا پرداختـه اسـت    نیز »کارل پوپر«

حکومـت و دولـت    ایـده  ،از منظـر اندیشـه لیبرالـی    »جامعه بـاز و دشـمنانش  « کتاب در

در واقـع وي   .کنـد  نقـد مـی   ،شـناخته شـده اسـت    »شهرآرمان«افلاطونی را که به عنوان 

او همچنـین  . شـهر ارائـه کـرده اسـت    از ایـن آرمـان  ) دیستوپیایی(شهري ویران تعبیري

امل یک اتوپیاها شکه معتقد است  ،افلاطون و مارکس را دشمنان جامعه باز معرفی کرده

شود تا  دلیلی می ،ناپذیر هستند و در نهایت همین دو ویژگینین تغییرنقشه ساخت و قوا

 .)25: 1401برخمان، ( نوعی اقتدارگرایی و سرکوب آزادي فردي منتهی شوند  ها به اتوپیا

. است »پل ریکور«یکی دیگر از اندیشمندانی که به تبیین مفهوم اتوپیا پرداخته است، 

در اتوپیاهـا  کـه  معتقد بود  ،فریننده آگاهی داشتتخیل آ هايخوبی از خطر ریکور که به

طـور کلـی او بـراي      بـه . توان امکانات وقوع و شکل جایگزین قدرت را مشاهده نمـود  می

در کارکرد اول که داراي بعد اجتماعی نیز هسـت، اتوپیـا   . سه کارکرد قائل است ،ها اتوپیا

بعد سیاسی اسـت، اتوپیـا    در کارکرد دوم که داراي. شود کاوش در امر ممکن ترسیم می

تواند فاصله لازم براي نقد جامعه، ایدئولوژي یـا درهـم شکسـتن وضـعیت موجـود را       می

در نهایـت در کـارکرد   . بخشی براي قدرت کمک کنـد  فراهم کند و یا حتی به مشروعیت

پـردازي و گریـز    نوعی خیال  نظر ریکور است، اتوپیا به سوم که در آن وجه منفی اتوپیا مد

  .)345: 1401محمودي و دیگران، (سمت خیال منتهی خواهد شد به 
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تـاریخ اتوپیـا را   ، »داسـتانی / شهر ادبـی آرمان«در کتاب ) 1972( 1دولفگانگ بیستر فل

این پدیـده بسـیار قـدیمی     هرچندبه تعبیر وي، . داند وجه موازي با مفهوم آن نمی هیچ به

شده عقلانـی در  شهر ساختهن اولین آرمانعنوا  افلاطون را به »Politeia« توانیم است، می

 1516سـال  مـور در   تومـاس ، دهنـد  میکه نام این ژانر را به آن را اي  کلمه. نظر بگیریم

بود، سـؤال   »نه اینجا«کم  یا دست »جا هیچ«اصطلاح به معناي / اما اگر این واژه«: دکرابداع 

 ,Biesterfeld( »دش ـ مطرح می ها انند جامعه اتوپیستاي م امکان تحقق جامعه بارهکلی در

1982: 5(. 

 »مفهـوم اتوپیـا و رمـان اتوپیـایی    «اي با عنوان  نیز در مقاله) 1999( 2گهیلترود گنو

اي سـاختارمند و عقلانـی وجـود     ایده نظم جامعه ،کند که در آغاز ادب اتوپیاییاشاره می

به بـاور گنـوگ   . سازد خود، جامعه انسانی شاد را ممکن می »بهترین حالت«داشت که در 

  .شهر درخواستی براي بیان دلیل در تاریخ استدر این نوع آثار، آرمان

گرایانـه  مدل دولت آرمان« عنوان با ژوهشگر آلمانی در پژوهشی ، پ)1994( 3ودیرك ات

در ارزیابی اتهام توتالیتاریسـم   بحثی: 1984از منظر اورول در افلاطون ) جمهور(پولیتی 

توتالیتاریسم توسط پوپر و اورول به افلاطون را مورد سـنجش قـرار   ام اته، »علیه افلاطون

اي و  نامـه  تـاریخی و زنـدگی   ۀاتو، برخلاف این اتهام، گنجاندن پیشینبه تعبیر . داده است

تـوان   آورد که می هاي متقابل مهمی را به وجود می همچنین بقیه آثار افلاطون، استدلال

گرایانـه و   یک طـرح دولتـی آرمـان   عنوان   باید به Politeia از آنها براي نشان دادن اینکه

اي که بایـد   برنامه. عنوان یک برنامه سیاسی عینی درك شود، استفاده کرد  نه به، آرمانی

، یـک مرجـع اخلاقـی    ایجـاد یـک اصـل نظـارتی     ،در واقعیت اجـرا شـود کـه هـدف آن    

هـاي   اهمیـت مکانیسـم  توانـد   با این حال اینکه آیا ایـن رویکـرد مـی   . دهنده استدستور

و طراحی سیستمی را که فراتـر از تنظـیم صـرف یـک اصـل       Politeia کنترل متمایز در

 .ال و بررسی داردؤنظارتی است رعایت کند، جاي س

بنــدي تــاریخ و  زمــان: روش تــاریخ مفهــومی« ر کتــابنیــز د خــود) 2002(کوزلــک 
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 او اتوپیـا را بـه  . اسـت  کردهی مختصر بررس طور  مفهوم اتوپیا را به، »1دهی مفاهیم سامان

 سـال «هاي متعدد توصیف کرده و با بررسی کتاب  عنوان یک مفهوم چندبعدي با ظرفیت 

با در نظر داشـتن   ،مرکزي این اثر  دنبال درك ایده  اثر لویی سباستین مرسیه، به »2440

لیـه  در آمریکـا ع  هـا و شروع اعتراض  تغییراتی همچون شرایط کلی روشنگري در فرانسه

کشـد کـه    تصـویر مـی   را بـه  2440پـاریس سـال    ،مرسیه در این کتاب. انگلستان است

تحولات گوناگونی همچون توسعه علم و فناوري، برابري جنسـیتی، دموکراسـی و حـذف    

 ةدر ایـن نـوع از اتوپیاهـا، آینـد     ،به اعتقاد کوزلک.  تبعیض طبقاتی را به خود دیده است

نقـاط اتصـالی بـین زمـان      تا ی است که در تلاشندشده ماحصل ذهن نویسندگانتوصیف

 ،شـود  ها دیده می به عبارتی آنچه در اتوپیا. موجود در ذهن خود ایجاد کنند ةحال و آیند

. آن را تشـخیص داده اسـت   ،جبران مشکلات وضعیت کنونی است که متفکر یا نویسنده

رفت و روشــن از فلســفه پیشــ مرســیه را نمــودي »2440ســال «کتــاب  وي،همچنــین 

هـا را نیـز    تـوان اتوپیـا   مـی . کـرد  کلید قرن هجدهم ارزیابی مـی  پذیري انسان و شاه کمال

امـا  . تاریخی درك کـرد  ةفکران در هر دوردر راستاي اهداف فیلسوفان و روشن مستقیماً

نکته حائز اهمیـت بـراي کوزلـک ایـن اسـت کـه در ضـمن فرامـوش نکـردن محتـواي           

دور، این مسئله را نیز باید مدنظر داشت که فراز  ةآیند ةربارپیشگویانه برخی از اتوپیاها د

تـوان متفـاوت از آن    بینی نیسـتند و مـی   قابل پیش ها کاملاً و فرودهاي تاریخ براي انسان

  .شود چیزي باشد که تصور می

  

  پژوهشپیشینه 

روث . انـد  ی به شرح و تفسیر مفهـوم اتوپیـا و دیسـتوپیا پرداختـه    مختلف تاکنون آثار

اتوپیا «و ) 1930( »مفهوم اتوپیا«هاي  شناس انگلیسی در دو اثر خود با نام جامعه ،یتاسلو

بهتـري بـراي    ةبه شـیو  2یل، اتوپیاها را م)2013( »بازسازي خیالین جامعه: مثابه روش به

بودن و زیستن ارزیابی کرده و بازسازي جامعه در تخیل و واقعیت را ضرورتی مبرم بـراي  

بلکـه   ،عنوان یک هدف  د است که باید اتوپیاها را نه بههمچنین او معتق. ددان ها می انسان

                                                           
1. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts 
2. desire 
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ابـزاري اسـت    ،اتوپیـا «: گوید لویتاس می. در قالب یک روش مورد توجه و بررسی قرار داد

بـومی   رشد اقتصادي و پایداري زیست ةگذاري دربار هاي سیاست هاي گفتار که محدودیت

هاي ممکـن را تسـهیل    آینده ةدرست دربار ۀجانب دن همهاندیشی ،اتوپیا. کند را نمایان می

طرز تلقی خود از نیازهاي بشري و پیشرفت انسانی  ةخواهد که دربار و از ما می ...کند می

 .)Levitas, 2013: 4( »هاي ممکن بیندیشیم در جهت آن آینده

سـی  شنا اي بـر جامعـه   مقدمـه : ایـدئولوژي و اتوپیـا  «در کتـاب   )1936( کارل مانهایم

بـه تعبیـر وي،    .دهـد  و اتوپیـا را مـورد توجـه قـرار مـی       ایدئولوژي میانرابطه ، »شناخت

آینـد و بـا وجـود     هاي سیاسی بیرون مـی  هر دو از درون کشمکش »اتوپیا«و   »ایدئولوژي«

 ،تـر ارزیـابی کـرده    در نهایت اتوپیا را از ایدئولوژي مهم ها، وي کید فراوان بر ایدئولوژيأت

در صورت حذف عنصر اتوپیایی از اندیشه  زیرا ؛ها هشدار داد ن رفتن اتوپیابینسبت به از 

بـدل بـه    ،هـا  رو خواهد شد که در آن انسان ها، بشر با وضعیت ایستایی روبه و عمل انسان

  .)127 :1401 سارجنت،(شوند  جان می موجوداتی بی

 وي. پرداختـه اسـت  یکی از اندیشمندانی است که به تبیین اتوپیاهـا   نیز »کارل پوپر«

ایـده حکومـت و دولـت     ،از منظـر اندیشـه لیبرالـی    »جامعه بـاز و دشـمنانش  « کتاب در

در واقـع وي   .کنـد  نقـد مـی   ،شـناخته شـده اسـت    »شهرآرمان«افلاطونی را که به عنوان 

او همچنـین  . شـهر ارائـه کـرده اسـت    از ایـن آرمـان  ) دیستوپیایی(شهري ویران تعبیري

امل یک اتوپیاها شکه معتقد است  ،دشمنان جامعه باز معرفی کردهافلاطون و مارکس را 

شود تا  دلیلی می ،ناپذیر هستند و در نهایت همین دو ویژگینقشه ساخت و قوانین تغییر

 .)25: 1401برخمان، ( نوعی اقتدارگرایی و سرکوب آزادي فردي منتهی شوند  ها به اتوپیا

. است »پل ریکور«فهوم اتوپیا پرداخته است، یکی دیگر از اندیشمندانی که به تبیین م

در اتوپیاهـا  کـه  معتقد بود  ،تخیل آفریننده آگاهی داشت هايخوبی از خطر ریکور که به

طـور کلـی او بـراي      بـه . توان امکانات وقوع و شکل جایگزین قدرت را مشاهده نمـود  می

ماعی نیز هسـت، اتوپیـا   در کارکرد اول که داراي بعد اجت. سه کارکرد قائل است ،ها اتوپیا

در کارکرد دوم که داراي بعد سیاسی اسـت، اتوپیـا   . شود کاوش در امر ممکن ترسیم می

تواند فاصله لازم براي نقد جامعه، ایدئولوژي یـا درهـم شکسـتن وضـعیت موجـود را       می
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در نهایـت در کـارکرد   . بخشی براي قدرت کمک کنـد  فراهم کند و یا حتی به مشروعیت

پـردازي و گریـز    نوعی خیال  نظر ریکور است، اتوپیا به ن وجه منفی اتوپیا مدسوم که در آ

  .)345: 1401محمودي و دیگران، (به سمت خیال منتهی خواهد شد 

تـاریخ اتوپیـا را   ، »داسـتانی / شهر ادبـی آرمان«در کتاب ) 1972( 1دولفگانگ بیستر فل

این پدیـده بسـیار قـدیمی     هرچند به تعبیر وي،. داند وجه موازي با مفهوم آن نمی هیچ به

شده عقلانـی در  شهر ساختهعنوان اولین آرمان  افلاطون را به »Politeia« توانیم است، می

 1516سـال  در  مـور  تومـاس  ،دهنـد  میکه نام این ژانر را به آن را اي  کلمه. نظر بگیریم

بود، سـؤال   »نه اینجا«کم  یا دست »جا هیچ«اصطلاح به معناي / اما اگر این واژه«: دکرابداع 

 ,Biesterfeld( »دش ـ ها مطرح می انند جامعه اتوپیستاي م امکان تحقق جامعه بارهکلی در

1982: 5(. 

 »مفهـوم اتوپیـا و رمـان اتوپیـایی    «اي با عنوان  نیز در مقاله) 1999( 2گهیلترود گنو

عقلانـی وجـود   اي سـاختارمند و   ایده نظم جامعه ،کند که در آغاز ادب اتوپیاییاشاره می

به بـاور گنـوگ   . سازد خود، جامعه انسانی شاد را ممکن می »بهترین حالت«داشت که در 

  .شهر درخواستی براي بیان دلیل در تاریخ استدر این نوع آثار، آرمان

گرایانـه  مدل دولت آرمان« عنوان با ژوهشگر آلمانی در پژوهشی ، پ)1994( 3ودیرك ات

در ارزیابی اتهام توتالیتاریسـم   بحثی: 1984منظر اورول در  ازافلاطون ) جمهور(پولیتی 

توتالیتاریسم توسط پوپر و اورول به افلاطون را مورد سـنجش قـرار   اتهام ، »علیه افلاطون

اي و  نامـه  تـاریخی و زنـدگی   ۀاتو، برخلاف این اتهام، گنجاندن پیشینبه تعبیر . داده است

تـوان   آورد که می متقابل مهمی را به وجود می هاي همچنین بقیه آثار افلاطون، استدلال

گرایانـه و   یک طـرح دولتـی آرمـان   عنوان   باید به Politeia از آنها براي نشان دادن اینکه

اي که بایـد   برنامه. عنوان یک برنامه سیاسی عینی درك شود، استفاده کرد  نه به، آرمانی

، یـک مرجـع اخلاقـی    صـل نظـارتی  ایجـاد یـک ا   ،در واقعیت اجـرا شـود کـه هـدف آن    

هـاي   توانـد اهمیـت مکانیسـم    با این حال اینکه آیا ایـن رویکـرد مـی   . دهنده استدستور
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و طراحی سیستمی را که فراتـر از تنظـیم صـرف یـک اصـل       Politeia کنترل متمایز در

 .ال و بررسی داردؤنظارتی است رعایت کند، جاي س

ــز د خــود) 2002(کوزلــک  ــابنی ــاریخ مفهــومی« ر کت ــاریخ و  زمــان :روش ت بنــدي ت

 او اتوپیـا را بـه  . اسـت  کـرده مختصر بررسـی   طور  مفهوم اتوپیا را به، »1دهی مفاهیم سامان

 سـال «هاي متعدد توصیف کرده و با بررسـی کتـاب    عنوان یک مفهوم چندبعدي با ظرفیت 

 بـا در نظـر داشـتن    ،مرکزي این اثر  دنبال درك ایده  اثر لویی سباستین مرسیه، به »2440

در آمریکـا علیـه    هـا و شـروع اعتـراض    تغییراتی همچون شرایط کلی روشنگري در فرانسه

کشد که تحـولات   تصویر می را به 2440پاریس سال  ،مرسیه در این کتاب. انگلستان است

گوناگونی همچون توسعه علم و فناوري، برابـري جنسـیتی، دموکراسـی و حـذف تبعـیض      

شـده  توصـیف  ةدر این نوع از اتوپیاها، آیند ،اعتقاد کوزلکبه .  طبقاتی را به خود دیده است

 ةنقـاط اتصـالی بـین زمـان حـال و آینـد       تا ماحصل ذهن نویسندگانی است که در تلاشند

جبـران   ،شـود  هـا دیـده مـی    بـه عبـارتی آنچـه در اتوپیـا    . موجود در ذهن خود ایجاد کنند

همچنـین  . خیص داده اسـت آن را تش ،مشکلات وضعیت کنونی است که متفکر یا نویسنده

پذیري انسـان و   روشن از فلسفه پیشرفت و کمال مرسیه را نمودي »2440سال «کتاب  وي،

در راسـتاي اهـداف    ها را نیز مسـتقیماً  توان اتوپیا می. کرد کلید قرن هجدهم ارزیابی می شاه

کوزلـک   اما نکته حائز اهمیت براي. تاریخی درك کرد ةفکران در هر دورفیلسوفان و روشن

 ةآینـد  ةاین است که در ضمن فراموش نکردن محتواي پیشگویانه برخـی از اتوپیاهـا دربـار   

قابـل   ها کاملاً دور، این مسئله را نیز باید مدنظر داشت که فراز و فرودهاي تاریخ براي انسان

  .شود توان متفاوت از آن چیزي باشد که تصور می بینی نیستند و می پیش

 

   پژوهش روش

فرانسـوي   »néologisme« از  18  نئولوژیزم یا نوواژه و واژه ابداعی را در قرن ،زبانان یانگلیس

 بـه معنـاي جدیـد و     »neos« یعنـی  هاي این واژه به یونـان باسـتان   ریشه. به عاریت گرفتند

»logos« نئولوژیزم نام بردتوان از سه گروه  ور کلی میط  به. گردد بازمی:   

آن دسته از کلمات جدیـدي هسـتند کـه بـراي      :اژگانیهاي لغوي یا و نئولوژیزم .1

                                                           
1. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. 
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   .اند گذاري مفاهیم جدید یا ترکیب مفاهیم قبلی ایجاد شدهنام

کنند کـه   دلالت بر آن دسته از واژگان از پیش موجود می :هاي معنایی نئولوژیزم .2

   .شوند فرهنگی جدیدي به کار گرفته می ۀدر زمین

  . دیگر هستند ۀتی از یک کلمحاصل تغییرا :هاي اشتقاقی نئولوژیزم .3

بـراي  آن را اس مـور  توم ـ، 1516 یک نئولوژیزم لغوي است کـه در سـال   ،واژه اتوپیا

ایـن واژه از ریشـه   . دکـر ابـداع   ،کنـد  عنوان کتابی که یک سرزمین خیالی را توصیف می

 ـ. به معنی نه یا نفی آمده است ou از پیشوند u به معناي مکان یا جا و »topos« یونانی ا ب

هاي اروپایی شد و در آثـار گونـاگون    سرعت وارد دیگر زبان این واژه به ،ترجمه کتاب مور

مفهومی است که با ایجاد فاصله نظـري از وضـعیت کنـونی، امکـان     ،  »اتوپیا«. به کار رفت

کند و به همین دلیل تعمق در ایـن مفـاهیم    مطلوب را فراهم می يانداز نقد و ارائه چشم

یل واژه دیستوپیا نیز یک نئولوژیزم اشتقاقی است که جان استوارت م .حائز اهمیت است

 ،گیـرد  توصیف وضعیتی بیش از اندازه بد که در مقابل اتوپیا قرار می براي 1868 در سال

استفاده کرد که خود یـک   »cacotopia« مترادف با، »dystopia« میل از واژه.  دکرانتخاب 

آید و بـه معنـاي    می »dus« از یونانی »dys« .ده بودکرع نئولوژیزم بود که جرمی بنتام ابدا

براي اشـاره بـه چیـزي ناخوشـایند و      »kako« در یونانی نیز .طبیعی است بیمار، بد و غیر

  .)Vieira, 2010: 116( شود کار برده می  نادرست به

.  جایگـاه خاصـی در ادبیـات سیاسـی دارد     ،عنوان یک مفهـوم   امروزه دیستوپیا نیز به

توجه به پیشرفت علـم و فنـاوري در    ،در عصر روشنگري »ترقی« ةبا گسترش اید چندهر

جهـانی و بـروز     هاي مختلف مبذول شد، در قـرن بیسـتم بعـد از وقـوع دو جنـگ      حوزه

. کردندتردید  حالت اتوپیاییدرباره  اي از فلاسفه و اندیشمندان هاي اقتصادي، عده بحران

از یـوگنی زامیـاتین،    )1921( »مـا «همچـون  آثـاري   ،تهگرفموازات این تغییرات شکل  به

مزرعـه  « ،)1949( »چهار و نوزده هشتاد«از آلدوس هاکسلی،  )1932( »دنیاي قشنگ نو«

. بردبري منتشر شـد   از ري )1953( »451 فارنهایت«از جورج اورول و  )1945( «حیوانات

از وضـعیت کنـونی    مراتـب  ترسیم وضعیتی در آینده کـه بـه   این ژانر ادبی با نویسندگانِ

دهند که در صورت تداوم، تحقق  میرا به خوانندگان خود این هشدار  ،تر است آمیز فاجعه
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  .رسد نظر نمی  این شرایط آنچنان بعید و دور از دسترس به

این مفاهیم در تاریخ اندیشه، در چند دهه اخیر نسـبت بـه    ناپذیرانکار ۀبا وجود سابق

این . هایی جدي مطرح شده است تردید ،سیاسی ۀآنان در فلسفها و نقش مثبت  پتانسیل

راي چـه وجـوه و    پردازد که مفهـوم اتوپیـا و دیسـتوپیا دا    مقاله به بررسی این پرسش می

توان این دو مفهوم را در طول تـاریخ اندیشـه بشـر بـه یـک       امکانات درونی است؟ آیا می

ه و انتقـادي موجـود   هاي سازند تمامی جنبه ،د کرد تا از این طریقمعناي مشخص محدو

سره انکار شود؟ این پژوهش با بررسـی جایگـاه مفهـوم اتوپیـا و دیسـتوپیا در      در آنان یک

دنبال نشان دادن این است که امکـان    متفکرانی همچون افلاطون، مور و بلوخ، به ۀاندیش

 ـ هایی جدي رو با تردید ،گرفتن نقش هنجاري اتوپیا در فلسفه سیاسی  نادیده ؛ رو اسـت  هب

هـاي زمـان و    هـا، از محـدودیت   انداز زندگی بهتر براي انسان زیرا اتوپیاها با ارتقاي چشم

  .آورند امید و میل به ایجاد تغییر را پدید می ،مکان کنونی فراتر رفته

 

  روش تاریخ مفاهیم و رویکرد متن

اتوپیـا و  بـراي واکـاوي دو مفهـوم     راینهارت کوزلـک  »تاریخ مفهوم«در اینجا از روش 

 تـاریخی در مطالعـه روابـط و    -در این روش، از تحلیل زبـانی . کنیم دیستوپیا استفاده می

ر اسـت  هاي جدیدي از مفـاهیم یـا بهت ـ   تا لایه شود شرایط اجتماعی گذشته استفاده می

کوزلـک  . شـود  جامانده در فرآینـدهاي تغییـر تـاریخی آشـکار مـی      هاي معنایی به بگوییم لایه

. هاي سیاسی کنش، موجودیت نخواهند داشـت  بدون مفاهیم، جامعه و عرصه که معتقد است

ــات صــرفاً ــین مطالع ــان او همچن ــات   زب ــرده و در ضــمن بررســی اطلاع ــد ک شناســانه را نق

 وي،بـه تعبیـر   . هاي تاریخی، اجتمـاعی و سیاسـی اسـت    شناسانه، خواهان توجه به داده زبان

دهـد کـه    این تعبیر را اینگونه توضیح می او. ستمعناي مفاهیم کلاسیک در تاریخ آنها نهفته ا

 اي مهم برقرار اسـت کـه   رابطه ،کار بردن هر مفهوم  همیان شرایط تاریخی و منظور متفکر از ب

 .)Koselleck, 1982: 410( بیانگر معناي مفهوم براي مخاطبان زمان متفکر نیز بوده است

جو در میـان   و  اند که در حال جست دانسته »شناسی زمین«مفاهیم را همچون  مورخ ،برخی

توان سه لایـه معنـایی قائـل     بر همین اساس براي هر مفهوم می. هاي مختلف خاك است لایه

بافـت   نمونه مفهـوم دموکراسـی در هـر    براي. معناي حاضر، معناي سابق و معناي اسبق :بود
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وري وایمـار بـه   دموکراسـی در جمه ـ . داردمعنایی مختص به همان دوره از تـاریخ را   ،تاریخی

عنـوان یـک نظـام      هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در ذهـن عمـوم مـردم بـه     دلیل بحران

دهنـده یـک    ی از دوران نیـز بازتـاب  رخ ـمـوازات آن در ب  شـد و بـه   سیاسی ناکارآمد تلقی مـی 

  ).Hassing, 2015: ك.ر( حکومت مردمی کارآمد بوده است

هـاي تـاریخی و    ی دانسـت کـه در زمینـه   تـوان مفـاهیم   اتوپیا و دیستوپیا را نیز مـی 

آن دوران و   دهنـده روح  بازتاب  که  هایی را تجربه کرده است فراز و فرود ،فرهنگی متفاوت

وسوسـه   هـا معمـولاً   از آنجـایی کـه انسـان    ،به اعتقـاد ریکـور   .مؤلفان آن آثار بوده است

دور از دسـترس   شوند تا توانایی امکان زندگی در شـرایط متفـاوت از حـال حاضـر را     می

شـکنند و   هـم مـی  ظـاهر طبیعـی را در    این امـر بـه   ،دیدبدانند، اتوپیاها با ایجاد حس تر

بـه   ،که درباره واقعیت داردرا هایی  خواهند که فرض هوسرل از انسان می 1همچون اپوخه

  .)472: 1399ریکور، ( درآورندحالت تعلیق 

 شود کـه در آن از تحلیـل   یروش کوزلک نیز رویکردي براي بررسی تاریخ محسوب م

ما در این مقالـه بـا محوریـت    . شود روابط و شرایط اجتماعی استفاده می ۀزبان در مطالع

بلکه هدف از انتخاب این  ،شناسی آن نیستیم خواهان ریشه صرفاً ،قرار دادن مفهوم اتوپیا

 ـثیر تغییرات تاریخی و روابط سیاسی، اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي    أروش، درك ت ر ب

  .هاي مورد بحث است مفهوم اتوپیا در هر یک از دوره

 »Begriffsgeschichte« تاریخ مفاهیم که در زبان آلمانی ةراینهارت کوزلک، با بسط اید

 ،ترجمـه شـده اسـت    »history of concepts« و »conceptual history« و در زبان انگلیسی

ن امـر  میـا با تمایز قائل شـدن   او .داد برداشتی متفاوت نسبت به بررسی تاریخ اندیشه ارائه

تـوان جـدا از    زبان و واقعیت تاریخی را نمـی «: تاریخ و علم تاریخ، مفهوم و واژه معتقد است

و بـه دلیـل    زي زبـان اسـت  حتم به معنـاي بازسـا  طور   بهزسازي گذشته با. کردهم بررسی 

بـه  درسـت   ،ه مفاهیمشدنی است ک ها تنها زمانی فهم ه ترجمه تجربههمین واقعیت ساده ک

او با تبیین تحولات مفهومی و بررسـی دگرگـونی مفـاهیم در    . )26: 1401 کوزلک،( »کار روند

تري از تاریخ سیاسی اجتماعی است که در آن به صـورت در   خواهان فهم دقیق ،طول زمان

عبـارت    به. تبارشناختی از مفاهیم هستیم زمان و همزمان از منظري تاریخی شاهد کاوشی

                                                           
1. epoche 
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شناسانه در تلاش است تـا بـا تفسـیر منازعـات سیاسـی       یگر تاریخ مفهومی از منظر روشد

 .اجتماعی، به درکی متقابل از اثرگذاري مفاهیم بر تحولات تاریخی و بالعکس برسد

 هـا و تحـول مفـاهیم بـه     رسی خاسـتگاه شاهد بر ،زمانی در این روش در سطح تحلیل در

کیـد بـر   أهـا بـا ت   تـاریخ سـاختاري رونـد    ،نیزمـا  همصورت منفرد هستیم و در سطح تحلیل  

 .)88: 1399، جزائی و دیگـران ( گیرد ي معنایی مورد توجه قرار میها جایی میدان برساختن و جابه

شـوند و حتـی اگـر     تاریخی در نظر گرفته می هايهمحل تجمع تجرب ،بر همین اساس مفاهیم

 تواند در هر دوره تـاریخی بـر   می ،دبمانیک مفهوم از نظر واجی و آوایی همچون گذشته باقی 

کوزلک در ایـن روش  . متفاوت از دوره پیشین داشته باشد ها و انتظارات، معنایی اساس تجربه 

بر ضرورت اجتناب از تحمیل فهـم امـروزین از    ،هاي گادامر با در نظر داشتن بحث امتزاج افق

  .)Chignola, 2002: 522( کید داردأمفاهیم به همان مفاهیم در گذشته نیز ت

تـوان   ، نمـی ابـداع کـرده اسـت    تومـاس مـور   را »اتوپیـا « واژه هرچندطور کلی   اما به

بـا پیگیـري رد اتوپیاهـا در    . مور کرد ۀاندیشیدن به اتوپیا را محدود به تاریخ انتشار رسال

آتلانتـیس نـو بـیکن، شـهر خـداي آگوسـتین، همپرسـه         توان از اتوپیاي مـور،  تاریخ می

 ،هیسـود . افلاطون گذر کرد و حتی به تصویر عصر طلایی در آثار هیسود رسیدجمهوري 

هـا   انواع نعمت ،طور خودجوش  خیز به زمینِ حاصل«: کند که در آن دورانی را توصیف می

هـاي مختلـف در رفـاه و     داد و آدمیان در قالب گروه دریغ در اختیار آدمیان قرار می را بی

یچ کم و کسري نداشتند و مورد عنایت خدایان مقدس زیستند، ه آسایش روي زمین می

تـوان رد   می که اما برخی از محققان این حوزه معتقدند. )Hesiod, 2018: 21-109( »بودند

به عبـارتی هـر جـا کـه     . کرد  جو و بلکه در نوع بشر جست ،تنها در آثار مختلفاتوپیا را نه

نـد کـه خـالی از مشـکلات کنـونی      کن اي مطلوب را تصور مـی  وضعیت و جامعه ،ها انسان

یـک نگـرش و نـوعی      ،اتوپیـا  .عنصري اتوپیستی در تفکر آنان قابل مشاهده اسـت  ،است

هـاي   هـا، بـا تصـور گزینـه     واکنش به حال نامطلوب و آرزویی براي غلبه بر همه دشواري

  .)Vieira, 2010: 6( شود ممکن در نظر گرفته می

  



  1404و هفتم، بهار و تابستان شماره سی پژوهش سیاست نظري،  /266

  »1اتوپیا«تاریخ مفهوم 

  طون اتوپیاي افلا

ــود  ايشــرایط سیاســی، اجتمــاعی ــ ،کــه در دوران زنــدگی افلاطــون حــاکم ب ثیر أت

شکسـت   هـاي پلوپـونزي،   او شاهد جنـگ . اش داشت  گیري اندیشه ي در شکلناپذیرانکار

آتن، به حاشیه رفتن قانون و اخلاقیـات، گسـترش فسـاد و در نهایـت محاکمـه و مـرگ       

را ) م.ق 360-370حـدود  ( »جمهـوري «برخـی، همپرسـه    .)53: 1401هلـد،  (سقراط بـود  

طـور دقیـق نهادهـاي یـک نظـام        بـه  دانند که در آن مانده می اثر اتوپیایی باقی نخستین

کشد که در آن  اي را به تصویر می جامعه ،افلاطون.  اجتماعی آرمانی شرح داده شده است

 ،دیگـر  دهد و هر یک از طبقـات  پولیس را براي هدفی خاص سامان می، »شاه -فیلسوف«

. انـد  وظیفه مشخصی را بر عهده دارند کـه بـراي ایفـاي هرچـه بهتـر آن آمـوزش دیـده       

 یتـوان روش ـ  تنهـا نمـی   ،کنـد  ریزي مـی  زوایایش را طرح ،طونافلاکه  را جمهوريِ آرمانی

بلکـه آن را   ،هـا در جهـت یـک زنـدگی خـوب دانسـت       عقلانی براي توانمند ساختن انسان

وینـر،  .  پـی (زمان نیز در نظر آورد  جتماعی جاودانه، نیک و بیتوان شکلی از یک سازمان ا می

1399 :14(.  

اي کـه   آیا جامعـه «: گوید کند که گلاوکن به سقراط می افلاطون در این اثر روایت می

وجـود    راسـتی بـه   ممکن است به ،اش را تشریح کردي سیطرحش را ریختی و اصول اسا

آورد  هایی می بهانه ،سقراط »را به وجود آورد؟توان آن  چگونه می ،آید؟ و اگر ممکن است

: گویـد  دارد و می اما گلاوکن از اصرار دست برنمی. که از پاسخ دادن به پرسش طفره رود

در  »پـذیر نباشـد؟   امکـان  ،اي چه سودي دارد اگر تحقق چنان جامعـه  ،ها آن مزیت ۀهم«

د بیـاوریم کـه مـا در    ولی نخست بایـد بـه یـا   . بسیار خوب«: دهد نهایت سقراط پاسخ می

وقتـی   ...مای وجوي عدل و ظلم و بررسی ماهیت هر یک از آنها به این نقطه رسیده جست

گونه فرقـی بـا آن نداشـته     چهی ،آیا چشم خواهیم داشت که عادل ،ماهیت عدالت را یافتیم

عبارت دیگر، عین عدالت باشد؟ یا به همین قدر خرسند خـواهیم بـود کـه او بـه       به باشد و

مـراد مـا   ... منـد باشـد؟   لت بیش از دیگران بهرهد امکان به عدالت نزدیک و از قابلیت عداح

                                                           
1. utopia 
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مـا  ... تتـوان یاف ـ  ها را در جهان واقعیت نیز می همین بود، نه اینکه ثابت کنیم که آن نمونه

پـس اگـر    ...ناي کامل بـه معنـی راسـتی    تصویري ساختیم از جامعه ،نیز با اندیشه و سخن

واقعیت درآید، این امـر دلیـل    ۀاي ممکن است به مرحل کنیم که چنان جامعهنتوانیم ثابت 

تـوان توصـیفش    گونه که با سخن می آیا ممکن است چیزي همان... نارسایی تصویر ماست؟

عمل این است که عمل همـواره از حقیقـت    عمل درآید؟ یا اقتضاي طبیعت ۀبه مرحل ،کرد

بنابراین از من مخواه ثابـت کـنم   ... ه نظر نیاید؟دورتر است تا سخن، حتی آنجا که چنین ب

اگـر بتـوانیم روشـن    . که آنچه با سخن وصف کردم، درست به همان کیفیت قابل اجراسـت 

ایـم،   کنیم که ممکن است دولتی به وجود آورد که به حد امکـان بـه آنچـه توصـیف کـرده     

ایـم   که تقاضاي تو را برآورده و ثابت کـرده ... اشد، در آن صورت خرسند خواهیم شدشبیه ب

  .)270: 1353افلاطون، ( »پذیر است که اجراي طرح ما امکان

دانست که اتوپیاي مدنظرش بـا آن   همچنین باید در نظر داشت که چون افلاطون می

نظـام   ،»قـوانین «بعـدها در کتـاب    ،در واقعیت امکان تحقـق نـدارد   ،شدهشرایط مشخص

بـار از طریـق قـانون، سـامان      محور کـرد، تـا ایـن    را جایگزین حکیممحور  سیاسی قانون

  .سیاسی مدنظر خود را متحقق کند

  اتوپیاي توماس مور 

تومـاس  . گیرنـد  را نقطه عطفی در مطالعات اتوپیایی در نظـر مـی  رساله مور ، بسیاري

: یـا المنـافع و جزیـره نـوین اتوپ    در باب بهترین کشور مشـترك «مور در رساله خود با نام 

اي را توصـیف   ، جامعـه »اتوپیـا «یا همـان   »کننده است اي طلایی که حداقل سرگرم رساله

با ابـداع واژه   او. مراتب شاهنشاهی مشخص است کند که داراي قوانین دقیق و سلسله می

  .اتوپیا به گسترس این ایده رونق بخشید

 ـ در قرن شانزدهم، زمانی که مور  ـ     ب واسـطه    هه نوشـتن رسـاله خـود مشـغول بـود، ب

هاي مـذهبی و   این دوران با آشوب. رنسانس، تغییرات اساسی در جهان در حال وقوع بود

کـرد و   ظهور دو سنت متضاد، یعنی فردگرایی پروتستانی کـه لـوتر آن را نماینـدگی مـی    

 تغییراتهاي مختلف در پی  همچنین شاهد شورش گروه. گرایی کالونی همراه بود مشیت

تر و سـفرهاي دریـایی کـه منجـر بـه       هاي بزرگ ا، پیدایش دولته اقتصادي، توسعه شهر

: 1402منـوچهري،  (هسـتیم   ،هاي دیگر به اروپـا شـد   انتقال منابع عظیم طلا و نقره از قاره



  1404و هفتم، بهار و تابستان شماره سی پژوهش سیاست نظري،  /268

در بـین سـطور    او. در همـین مختصـات درك کـرد    اتوپیاي مور را نیز بایـد دقیقـاً  . )22

گونه نیاز به کمک وحـی،   ه بدون هیچدهد ک اش به خوانندگان خود این نوید را می رساله

اي کـه بـه غایـت     ایـده  ؛تنهایی توانایی خلق چنین جهان آرمانی را دارندها خود به انسان

  .ثر از روح آن دوران و توجه به مفهوم پیشرفت بودأمت

شـهري کـه   آرمـان . اند برخی اثر مور را دادخواستی علیه اشرافیت روزگار خود دانسته

در مقایسـه بـا شـرایط شـهروندان انگلیسـی در آن مقطـع زمـانی،         ،ازدپرد مور به آن می

موجود در کتـاب نیـز     ي اجتماعیها سیاست. کند زندگی بهتري براي اعضایش فراهم می

مـور بـر   . هاي اقتصادي و فقر موجود در آن قرن بـود  آرمانی براي بحران یحل نوعی راه به

ت فراغـت و آمـوزش از سـنین کـودکی     مداراي مذهبی، برابري، حق برخورداري از اوقـا 

مثـال   بـراي . اي نهفته در کلمات توجه داشتدر بررسی کتاب باید به معم. داشت تأکید

آبی است و یا نام خانوادگی  معناي بی  صلی را آنیدروس نامیده است که بها ۀرودخان ،مور

گو  هملگوي م معناي سخن  هایثلودوس است که به ،کند وصیف میشخصی که اتوپیا را ت

خود متوجه این مسئله شده بود که بیش  ،توان نتیجه گرفت که مور به عبارتی می.  است

  .)30-29: 1401سارجنت، ( تواند خطرناك باشد اتوپیاها می ناز حد جدي گرفت

گونـه  نهاي اصلی اتوپیاهاي قـرن شـانزدهم را ای   ویژگی ،ال امرسن. طور کلی راجر  به

فاقد اهمیت است، الگوهـاي   ،زمان و ایستا که در آن تاریخ اي بی جامعه«: کند توصیف می

نشـده،  توتالیتر کنترل و نظارت، وجود جامعه در زمان حـال امـا در جـایی دور و کشـف    

هـاي اقتصـادي از طریـق     علاقه به کمونیسم یا دین طبیعی و غلبه بـر معضـل نارسـایی   

   .)20: 1399وینر،  پی( » کنترل شدید تولید و توزیع

توان همچون وضع بـدیلی در نظـر گرفـت     ارتی اتوپیاهاي قرن شانزدهمی را میبه عب

 ،هاي روزگار خود در تلاش بودند تا بـراي خوانندگانشـان   که خالقانش با تشخیص بحران

آنچنـان دور از   ،هـا  انسان به دستبکشند که امکان تحققش جهانی متفاوت را به تصویر 

مـور بـراي    ياشت بدون تردیـد امـروز اتوپیـا   ضمن اینکه باید در نظر د. دسترس نیست

  .ویکمی داراي معناي متفاوتی نسبت به چند قرن پیش است خواننده قرن بیست

کتاب خود را اینگونه به پایـان   بند، مور آخرین یادشدهبا در نظر داشتن تمامی نکات 

 ،باشـم  موافـق  ،او گفت چهنم آتوانم با تما در عین حال ضمن آنکه به سختی می«: برد می
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خـاطر   بسیار در امور انسانی است، با این همـه بـا طیـب    ۀمردي با تجرب  شاو دان هرچند

هایی هست که من نه انتظار، کـه آرزوي   ویژگی ،ي اتوپیاییکنم که در جمهور اعتراف می

بـین انتظـار تحقـق اتوپیـا و      وي. )More, 1516: 95( »دیدن آنها را در جوامـع خـود دارم  

لوحانه و خودفریبنده و دومی  نوعی اولی را سادهو به شودمیتمایز قائل  ،آرزوي دیدن آن

  .کند بخش ارزیابی می را معقول و الهام

  مثابه اتوپیا  کمون جدید به

داري  که نتایج اجتماعی مناسبات سـرمایه  ممارکس و انگلس در نیمه دوم قرن نوزده

انسانی آن آشکار شـده بـود، در    صورت استثمار کارگران و تبعات غیر  به شدن  و صنعتی

 »سوسیالیسـم تخیلـی و سوسیالیسـم علمـی    « و )1848( »کمونیسـت مانیفسـت  «دو اثر 

آنهـا سوسیالیسـم تخیلـی را    . بین دو وجه از سوسیالیسـم تمـایز قائـل شـدند     ،)1880(

حل عبور از معضلات موجـود را در ذهـن    دانستند که راه محصول برداشت فیلسوفانی می

بودند و در نهایـت   توجه اما نسبت به مفهوم مبارزه طبقاتی بی ،جو کرده و خودشان جست

تـر   ها از بیرون به جامعه، هر چقدر که به جزئیات طرح خود دقیـق  ایده  نیز با تحمیل آن

 ،در برابر سوسیالیسم تخیلی، انگلس. افتادند بیشتر در دام تخیل محض می ،پرداختند می

ومرج در فرآینـد  خت تخاصمات طبقاتی موجود و هرجسوسیالیسم علمی را محصول شنا

سوسیالیسم علمـی بـا توجـه بـه شـرایط مـادي و       که کرد و معتقد بود  تولید ارزیابی می

 -22: 1396انگلس، (جامعه است هاي منطقی براي بهبود شرایط  تاریخی در پی ارائه راهکار

لـی در اندیشـه افـرادي    در دورانی که سوسیالیسـت تخی  ،همچنین به اعتقاد انگلس. )30

دارانـه و   نوعی شاهد فقدان بلوغ تولید سرمایه به یافت،میسیمون و فوریه بسط  چون سن

آن طبقاتی که بایـد از برنامـه انقلابـی     زیرا ؛موجود نیز هستیم هايهعدم تکامل در نظری

  .)453: 1399ریکور، (خود هنوز بالغ نشده بودند  ،کردند مورد نظر حمایت می

  امید و اتوپیاي بلوخ : »1نوزنه ه«

ن عناصر مارکسیستی اندیشـه  میایکی از متفکرانی است که با ایجاد پیوند  ،ارنست بلوخ

و  مسـئله او انسـان را  . رویکردي متفاوت نسبت به این مفهوم ترسـیم کـرد   ،خود و اتوپیاها

ز نهادهـا و  اي ا مجموعـه  بـا بـدل نشـده و    ،تواند باشد دانست که هنوز به آنچه می می يراز

                                                           
1. noch nicht 
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 ،هـاي انسـان ایجـاد کـرده     هـایی را بـراي توانـایی    تاریخی که محدودیت - شرایط اجتماعی

هنوز به اتوپیاها همچون امکانـاتی   - به همین دلیل با محوریت مفهوم نه. محدود شده است

 .)27: 1401بلوخ، (نگریست که حاوي ظرفیت انقلابی عظیمی براي ایجاد تغییر هستند  می

از مـارکس و    وفی بود که تلاش کرد تا مفهوم اتوپیا را از منظري متفـاوت فیلس ،بلوخ

انگیزترین  غم«او . نمودهنوز را واکاوي  -مفهوم نه ،نحوي فلسفی  و به کندانگلس بررسی 

کـرد و   را، از دست رفتن تواناییِ تصـور شـرایط بـدیل معرفـی مـی      »شکل از دست رفتن

ها را مملو از اشـتیاق   هستی انسان ؛اند ی انسان نشدهها هنوز به تمام انسان که معتقد بود

  هـایی از آینـده   است و واقعیت را شـامل امکـان    دانست که هنوز متحقق نشده یا میؤو ر

جـویی بـراي    و تـوان جسـت   فلسفه بلوخ را می. است  کرد که هنوز محقق نشده معرفی می

و دگرگـون کـردن جهـان در     را تفسیر آنچه هنوز تحقق نیافتـه   آن ۀزندگی تازه و وظیف

خواهان غلبـه بـر تمـامی شـرایطی      اونوعی به. ارزیابی کرد ،تواند باشد ارتباط با آنچه می

دو مفهـوم   ،او در شـرایطی . کند است که انسان را به موجودي پست و رهاشده تبدیل می

ر خـویش قـرار داد کـه جهـان درگی ـ     ۀعنوان مسئله مرکزي در اندیش ـ  پیا و امید را بهاتو

 ،هایی همچون سیاست و ادبیات مسائلی همچون جنگ بود و با پیگیري رد امید در حوزه

هاي  ترین بخش العاده یکی از خارق وي،به اعتقاد .   در پی راه گریزي از شرایط موجود بود

، آل ایـده افکنـی اتوپیـایی، بازتـاب      واسطه طرح  در پر کردن آن بهها را باید  زندگی انسان

  . )88 1401بلوخ، (وجو کرد  ار جستیا و تصاویر سیؤآوري ر عمل

کلید فهم سرکوب و رهـایی در   ،براي بلوخ که بر همین اساس کلنر و اوهارا معتقدند

 ،در آنهـا  زیـرا ، هسـتند  یاهـا بـراي او مهـم   ؤر.  ها قابل ردیابی است یاها و خیالؤارزیابی ر

بنـابراین   شـده،  ده از جامعـه بیـان  رغم تمامی سرکوب برآم هاي انسانی علی نیازها و آرزو

یـا اولـین قـدم در    ؤر ،براي او. شود وضعیت سرکوب و نیاز به فائق شدن بر آن آشکار می

تـوان برداشـتی    هنر و منبعی براي اتوپیاهاي اجتماعی است که از طریق بررسی آن مـی 

 ،یاي عینیهمچنین بلوخ بین اتوپیاي انتزاعی و اتوپ. تاریخی داشت ةتر از هر دور متفاوت

تغییـري در   ،یـا و تصـور اتوپیـا   ؤبـا داشـتن ر   بشر صرفاًکه معتقد است  ه،تمایز قائل بود

بلکه باید از طریق عمل و اراده به سمت اتوپیاهـاي عینـی    ،کند شرایط موجود ایجاد نمی

هـا و ظرفیـت    هر دو خواهان فهم دغدغه ،به عبارتی اتوپیاي انتزاعی و عینی. حرکت کند
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فقـط وضـعیت موجـود را     ،اما اولی بدون داشتن یک نقشه راه مشخص ؛ستندها ه انسان

هـاي   اما در اتوپیاهاي عینی و انضمامی شاهد تـلاش بـراي کشـف ظرفیـت     ،کند نفی می

نظریـه و عمـل و نقـش پررنـگ      ۀواقعی هستیم و همین مسـئله باعـث ارتبـاط دوسـوی    

  .)40-24: 1401بلوخ، (شود  پراکسیس در اندیشه بلوخ می

  اتوپیایی براي آینده: طبقه توحیدي امعه بیج

هاي گوناگون در جامعه ایران، علـی   و ظهور بحران 1332مرداد  28دتاي بعد از کو

راهی براي شناخت تنها داراي نقشی محوري، بلکه همچون  را نهدانش تاریخ  ،شریعتی

نچـه در  همـه آ « ،به تعبیـر وي  .کند یم یمعرف چگونگی ایجاد بحران در شرایط کنونی

عوامل سـازنده  . در ساختمان کنونی من دست دارد گذشته من گذشته است، مستقیماً

هایی که بر روي روح و خـوي و اخـلاق و رفتـار و     هاي من هستند و من رنگ چگونگی

بینم، انگشت این عوامل معنـاي و اجتمـاعی و سیاسـی تـاریخ را      ام می بینش و سلیقه

بر همین اساس نیـز او نسـبتی بـین وضـع      .)172: 25، ج 1392شـریعتی،  ( ».کنم حس می

چهـار   نمـوده، موجود بحرانی با مدرنیته، تسلط عقل ابزاري، سلطه و اسـتعمار برقـرار   

مانـدگی ایـران ارزیـابی     عامل استبداد، استعمار، استثمار و استحمار را از عوامـل عقـب  

 ـ »طبقه توحیدي ه بیجامع«یابی شرایط موجود در ایران، از  با نقد و ریشهآنگاه . کرد  هب

 . برد ی نام مییعنوان بدیلی اتوپیا 

گیرد و به اتحـاد   بینی که در مقابل شرك قرار می عنوان نوعی جهان  هب »توحید« او از

، »توحیـد «بـه تعبیـر وي،   . گیـرد  بهـره مـی   دارد، تأکیـد هـا   و همبستگی در میان انسـان 

،  ست که در نمود اجتماعی و تاریخییکتانگرانه و نفی همه اشکال ضدیت ا ايبینی جهان

 ــ  ــاریخی تزوی ــراي رهــایی بشــر از دیالکتیــک ت ــه از نظــر  ؛ر اســتنزاعــی ب ــري ک تزوی

  .)160: 1383منوچهري، (اجتماعی دارد  -ریشه در قشربندي تاریخی ،شناختی هستی

  

   »دیستوپیا«تاریخ مفهوم 

ت بشر و اعتقاد عپذیري طبی کمال ةواسطه گسترش اید  در قرن هجدهم و نوزدهم به

ایـن نگـاه   . توجه بیشتري به اتوپیاها معطـوف شـد   ،ناپذیري پیشرفت همگانی بر اجتناب

ها در قـرن بیسـتم بـا وقـوع دو جنـگ       انسان   بینانه نسبت به امکان اصلاح ظرفیت خوش
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بـه   1930از  ویـژه اي که در این قرن بـه  به گونه    ،هاي جدي واقع شد جهانی مورد تردید

عنوان   سرعت در ادبیات به ها به دیستوپیا. دیستوپیا هستیم از اتوپیا به يهد گذارشا ،بعد

یک ژانر پرمخاطب توسط افرادي همچون یوگنی زامیاتین، آلدس هاکسلی، ري بردبري، 

وینـر،  .  پـی (کار گرفته شـدند    جورج اورول، روبر مرل، آندري پلاتونوف و مارگارت اتوود به

ید در نظر داشت که عـلاوه بـر اسـتفاده از واژه دیسـتوپیا در ادب     همچنین با ).30: 1399

از ابتدا در فلسفه سیاسـی افلاطـون،    سیاسی -توان آنچه را که در آثار مدنی سیاسی، می

عنوان وضع موجود بحرانی ترسیم شده است نیـز چونـان وضـع دیسـتوپیک در نظـر        به

  .اوي کردآنها را براي فهم بهتر واک ،گرفت و به شیوه کوزلک

تسـلیحات   ویـژه  هاي ویرانگر، به يفناوردر اروپا و گسترش  »توتالیتاریسم«اي ظهور  عده

 ،معرفـی کـرده    ها در این قـرن  متعارف را دلیل اقبال عمومی نسبت به دیستوپیا  نظامی غیر

 ،اتوپیـایی و توتالیتاریسـم   ۀبـه اشـتباه بـین اندیش ـ    ،بعد از جنگ جهانی دوم پس معتقدند

با اعلام مـرگ    زمان هم ،1950تا در همانی برقرار شد و همین مسئله دلیلی شد یننوعی ا

طـور کلـی     بـه .  اعلام شـود  مرگ اتوپیاها نیزی توسط لاسلت، یگراآرمان فلسفه سیاسی و

 ،کننـد  هاي موجود در جوامعی که خود در آن زیست می نویسندگان این ژانر ادبی از بحران

تـري توصـیف    ادامه روند موجود را به شکلی رادیکال ،اي دور یندهسپس در آ ،استفاده کرده

هـا بـا اغـراق در     طـور کلـی دیسـتوپیا     به.  ت مخاطبان خود را برانگیزندکنند تا حساسی می

  .)Vieira, 2010: 22( مشکلات کنونی در تلاش براي گسترش آگاهی هستند

از یوگنی زامیـاتین اسـت    »ام«کتاب  ،ترین آثار منتشرشده در این ژانر یکی از قدیمی

از  متـأثر ایـن کتـاب   . نویسندگانی همچون هاکسلی و اورول بودبخش  که بعدها نیز الهام

نـوعی خواهـان توجـه بـه تناقضـات       و نویسنده به است 1917وقایع بعد از انقلاب اکتبر 

 »خـواهی  تمامیـت «موجود در حکومت شوروي و انتقاد از سـقوط قیـام بلشـویکی در دام    

رمـانی اسـت ماحصـل     ؛رمـان انقـلاب اسـت   ، »مـا «رمـان   ،ناتاشـا رنـدال   به تعبیر .است

هایی اتوپیایی که در قرن نوزدهم شکل گرفتند و بالیدند و به اوایـل قـرن    وخروش جوش

، سالی که این رمان نوشته شد، تغییري در پـیش  1920سال اما در . بیستم محول شدند

   ».رسید جمود اتوپیایی بلشویکی خاص می ینوع روسی داشت بهوخروش  این جوش«: بود

ــی   ــتان یعن ــه راوي داس ــومتی ک ــی  »D_503« در حک ــیف م ــد توص ــت و  ،کن خلاقی



  273/ محدثه تیموري و همکار؛ »تاریخ مفاهیم«با روش  »دیستوپیا«و  »اتوپیا«تحلیل 

از یـک منطـق ریاضـی    ) حتـی نـام اشـخاص   (چیز  همه هیچ جایی ندارد و ،پردازي خیال

وظیفـه مـا ایـن    «: معتقد استرئیس این کشور واحد . کند مشخص و ماشینی پیروي می

اسـاس ریاضـیات    راه خوشبختی ما بـر . به خوشبخت بودن مجبور کنیم است که همه را

زامیـاتین،  ( »زیـرا عقـل بایـد پیـروز شـود      ما پیروز خواهیم شد،. ناپذیر است بوده و اشتباه

اي فقـط بـر    اگـر جامعـه  که زامیاتین در این اثر به خوانندگان خود نشان داد . )31: 1399

او بـا ارائـه   . به چه سرنوشتی دچار خواهد شد ،دمبناي روابط ماشینی و صنعتی اداره شو

 .عمل کرد »آژیر خطري براي انسان و انسانیت«احتمالی همچون  ةدورنمایی از این آیند

سـال   ششصـد جـایی در  ، »دنیاي قشنگ نـو «شده هاکسلی در کتاب جهان توصیف

هاي  انهارخحدي رسیده که شاهد ک  به فناوريدر آن پیشرفت علم و  آینده قرار دارد و

سـازي شـده و احسـاس     افراد همگی شـرطی  ،واسطه رشد علم  به. سازي هستیم انسان

   :هیچ انسانی به فکر ایجاد تغییر در شرایط موجود نیست. کنند خوشبختی می

سـت  ا  هـر تغییـري تهدیـدي   . خواهد چیزي را تغییـر بـدهیم   ما دلمان نمی«

تا این حد در اسـتفاده از  این دلیل دیگري است بر اینکه چرا . نسبت به ثبات

هر کشفی در زمینـه علـم محـض    . دهیم احتیاط به خرج می ،ابتکارات جدید

حتی علم را هم گاهی اوقات بایـد بـه چشـم یـک     ! بالقوه زیر و روکننده است

 .)1402هاکسلی، : ك.ر( »بله، حتی علم را. دشمن احتمالی نگاه کرد

اند و دیگر نیازي بـه   ردگی خود شدهها عاشق ب انسان ،در دیستوپیاي مدنظر هاکسلی

  :دهد روشنی توضیح می این مسئله را به ،اي به اورول امهاو در ن. سرکوب عریان نیست

سادیسـم اسـت کـه بـا فـراروي از       نـوعی  ،1984حـاکم در  اقلیـت   ۀفلسف«

امـا اینکـه سیاسـت    . اش رسیده اسـت  جنسیت و انکار آن به فرجام منطقی

محـل تردیـد    یابد،شکلی نامحدود ادامه   اند بهتوچکمه و سرنیزه در عمل ب

بر این اعتقادم که الیگارشی حاکم براي حکومـت و ارضـاي   . رسد به نظر می

تر و پرثمرتري خواهد یافت که بیشـتر بـه    زحمت راه کم ،عطش قدرت خود

بـر  . ام توصـیف کـرده   »دنیاي قشنگ نو«هایی شباهت دارند که من در  روش

ان دنیـا متوجـه خواهنـد شـد کـه      حاکم ـ ،آینـده این باورم که طـی نسـل   
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تـري   بخش حکومتی نتیجه  ابزار ،سازي نوزادان و هیپنوتیزم تخدیري شرطی

تـوان   در قیاس با چماق و زندان هستند و اینکه میل مردم به قدرت را مـی 

استفاده از شلاق و زور، با تلقین به آنها براي عشق ورزیـدن   ةبه همان انداز

کـه  ده کنم که مقدر ش به عبارت دیگر احساس می. ضا کردشان ار به بندگی

دنیایی تلفیق شود کـه بیشـتر شـبیه آن چیـزي      در کابوس 1984کابوس 

نیـاز   ۀاین تغییر در نتیج ـ. ام تخیل کرده »دنیاي قشنگ نو«است که من در 

البته تا آن زمـان ممکـن اسـت    . آید وري و کارآیی پدید می به افزایش بهره

ولـوژیکی در مقیـاس بـزرگ رخ دهـد، کـه در آن صـورت       جنگ اتمی و بی

: ك.ر( »هایی غیر قابل تصـور  کابوس ؛هایی از نوع دیگر خواهیم داشت کابوس

 .)1949هاکسلی، 

در آن کـه  اسـت   دمـایی  ،451فارنهایـت  ( »451فارنهایـت  «بردبري نیـز کتـاب     ري

  از جنـگ  پـس هـاي   سال را در) ارتباط مستقیم دارد ،اصلی اثر ةسوزد و با اید کاغذها می

تصـویر    شـهري را بـه  نویسنده ویـران  ،در این کتاب. جهانی دوم و اوج جنگ سرد نوشت

تبدیل بـه یـک عمـل رادیکـال و گنـاهی       ،مطالعه کتاب و اندیشیدن ،کشد که در آن می

وجود یک کتاب در همسایگی، مانند «. رو است که با مجازات جدي روبه  نابخشودنی شده

جـانش را بایـد   . بایـد او را خنثـی نمـود   . اش را خالی کرد باید خزانه. استیک تفنگ پر 

   .)70: 1402بردبري، ( »گرفت

ها در آلمان، دستگیري نویسندگان و  سوزي نازي ایده اصلی اثرش را از کتاب ،ردبريب

هـا گرفتـه    هنرمندان در دوران استالین و احساس خطر نسبت به گسترش سـریع رسـانه  

کـافی  . هـا را نـابود کنیـد    براي تخریب یک فرهنگ لازم نیست کتاب«: وداست و معتقد ب

 .)71: 1397ولر، ( »است کاري کنید مردم از کتاب خواندن دست بردارند

در  طور که پیشتر نیـز اشـاره شـد، جـدا از آثـار منتشرشـده در ادب سیاسـی،        همان

توضـیح داده   یگنزسیاسی در طول تاریخ اندیشه، آنگونـه کـه اسـپر    -ورزي مدنی اندیشه

یـک   اي نیـز  است، وضع موجود نامطلوب و بحرانی در شرایط تاریخی معـین هـر جامعـه   

معناي جدا کـردن،    به κρίσης ،واژه بحران در یونانی. شودمیوضع دیستوپیک محسوب 

انتخاب کردن، قضاوت کردن و تصمیم گرفتن و همچنین ابـزاري بـراي جـدال کـردن و     
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ت نیـز مـورد توجـه قـرار     این واژه در یونان باستان در سیاس. استمبارزه کردن نیز بوده 

 . معناي تصمیم گرفتن بوده است  گرفته و به

 کلیدي دانسـته   در علوم انسانی و اجتماعی را یکی از مفاهیم »بحران«مفهوم  ،کوزلک

  . کند تفسیري ارزیابی میشناسی مفهوم بحران را داراي چهار امکان  او معنا. است

توانـد بـه معنـاي     نظـامی مـی   -سیاسـی  -هـاي پزشـکی   بحران در حـوزه  مفهوم .1

ساز خواهند رسـید   اي سرنوشت ها باشد که در نهایت به نقطه اي از رویداد  زنجیره

  . یابد ها ضرورت می و در آن زمان، کنش و عمل براي انسان

یم اي نهـایی ترس ـ  الزمـان، مرحلـه   آخر ةهاي الهیاتی دربار همچنین بحران در وعده .2

  . نوعی شاهد تغییر کیفیت تاریخ براي همیشه خواهیم بود شود که بعد از آن به می

  . عنوان یک وضعیت حاد موقتی یا دائمی  بحران به .3

مانـدگار نیـز    انتقـالی درون  ۀتوان از این مفهوم براي اشاره به مرحل همچنین می .4

  .)125 -102: 1401کوزلک، (استفاده کرد 

هـا   اند و ایـن بحـران   هاي متعددي مواجه شده با بحران ها ساندر سراسر تاریخ نیز ان 

ورزي  توان اولین قـدم در مسـیر اندیشـه    اند و می قرار گرفته متفکران سیاسی مورد توجه

خواهـان پـرداختن بـه     ،ها معرفی کرد که متفکر مدنی  سیاسی را همین مواجهه با بحران

عنـوان    نمونه هانا آرنـت بـه   براي .)50: 1402منوچهري، (چرایی و چگونگی ایجاد آنهاست 

هـاي موجـود در قـرن     بحـران  ،اي متفاوت یک اندیشمند سیاسی در تلاش بود تا از زاویه

. دیسـتوپیک بـود   یزیست که جهان دچار وضعیت او در دورانی می. کندبیستم را واکاوي 

اریسم بـود و  ظهور توتالیت ،آرنت شاهد به قدرت رسیدن نازیسم و فاشیسم در اروپا و بعد

  .هاي جامعه مدرن بود در پی شناسایی بحران ،گرفتهمل بر تغییرات شکلأبا ت

انسان نقطه اتکاي ارشمیدسی را یافـت، امـا از آن علیـه    «: نویسد می »وضع بشر«او در 

 »توانسـت آن را بیابـد   رسد که تنها تحت چنین شـرایطی مـی   به نظر می. خود استفاده کرد

به سه بخش زحمـت، کـار و عمـل،     »ورزانه زندگی عمل«سپس با تقسیم . )375: 1401آرنت، (

را مخـتص بـه    »کار«و  »زحمت«او دو فعالیت . بندي متفاوتی از فعالیت بشر ارائه کرد صورت

در نهایـت   ،گـري ارزیـابی کـرده    تولید و بازتولید وسایل و چیزهاي لازم براي بقا و صـنعت 

 مبـدأ بـه همـین دلیـل او    . دانست ها  و سعادت انساننوعی مرتبط با وضع تکثر  را به »عمل«
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شـود تـا بـا هـدفی مشـخص       سـاخته مـی    که زندگی سیاسی چیزي است که را این انگاره

  .)25- 15: 1401بردشا، (کرد  برگرفته از تجربه کار و نه عمل ارزیابی می ،تطبیق داشته باشد

خواند که بـدون واسـطه    می آفرین انسان عمل را یگانه فعالیت اعجاز ،عبارتی آرنت  به

و متناظر است بـا وضـع بشـري تکثـر و      ها جریان دارد میان انسان اشیا یا مواد، مستقیماً

آرنـت،  (برند و ساکن جهاننـد   ها و نه انسان بر کره زمین به سر می این امر واقع که انسان

1401 :44(. 

اي را نیـز   ان تـوده مشخصه دوران مدرن است و انس، »از جهان بیگانگی« ،به نظر آرنت

ــوان درك کــرد در نتیجــه چنــین تغییراتــی مــی  ــه انســان ؛ت ــوعی دچــار  هــایی کــه ب ن

 انـد و در نهایـت بـه    نوعـانش شـده   بریدگی نسبت به جهان و هم شدگی و ریشه تماس بی

خودانگیختگی خود را از دسـت داده   ،وسیله ارعاب که ماهیت راستین توتالیتاریسم است 

رفتار یکسانی از خود نشان خواهند داد  ،ند که در شرایط مشخصشو می یئیو بدل به ش

جامـه عمـل    ،شود تا بـه اهـداف خـود    و همین دستاویزي در دست حاکمان توتالیتر می

بـر مفـاهیمی همچـون شـهروندي، عمـل و       تأکیـد آرنت با  .)291: 1402، آرنت(بپوشانند 

او با اعتماد . وزگار خود بودهاي موجود در ر خواهان عبور از بحران ،عمومی ۀتقویت عرص

کشـد کـه مبتنـی بـر      وضـع بـدیلی را بـه تصـویر مـی      ،ها در آغـازگري  انسان  به ظرفیت

  .هاست همبستگی، تکثر و دوستی مدنی میان انسان

  

  گیري  نتیجه

در این پژوهش، اهتمام بر آن بود که دو مفهـوم اتوپیـا و دیسـتوپیا بـر اسـاس روش      

 ،تا ضمن مشـخص شـدن زوایـاي متعـدد ایـن مفهـوم       ودشتاریخ مفهوم کوزلک بررسی 

  .شده در آن نیز مورد توجه قرار گیردفراموش گاهامکانات موجود و 

ثیر متقابل واقعیت تاریخی و زبان را با بررسی فـراز  أت ،کوزلک در روش تاریخ مفاهیم

خی، تـاری   که در هـر بافـت   نمایدتا روشن  کندمیاجتماعی واکاوي  -هاي سیاسی و فرود

اي را  زمینه ،این روش. هاي پیشین باشند توانند داراي معنایی متفاوت از دوره مفاهیم می

 پردازانـی همچـون   فیلسـوفان و نظریـه   ۀاندیش ـکند تا با پیگیري رد اتوپیـا در   فراهم می

 ،از اتوپیـا نیسـتیم   یشاهد نوع خاص ـ افلاطون، مور، بیکن و بلوخ روشن شود که ما صرفاً
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هـاي موجـود در آن    اي متفاوتی در سیر تاریخ اندیشه بشر با توجه به بحـران بلکه اتوپیاه

نوعی در تلاش بـراي ایجـاد تغییـر و عبـور از آن      به هااند و هر یک از آن زمان ترسیم شده

 ،اي مشـخص  در هر قرن نیز با توجه به روح حاکم و محوریت ایده. اند وضع نامطلوب بوده

کردنـد و توانـایی تطبیـق بـا ایـن تغییـر شـرایط را         ن پیدا میهایی گوناگو   ها جلوه اتوپیا

  .دادند سرعت از خود نشان می به

ایـده پیشـرفت علـم و فنـاوري و     ترقـی در عصـر روشـنگري،     ةبه مرور بـا گسـترش ایـد   

تبدیل به یک جریان غالب شد و اتوپیاها نیز در حال توصیف جهانی بودنـد   ،پذیري بشر کمال

  .شاهد خوشبختی و اصلاح وضعیت بشر بودیم ،اي بینانه خوش ملاًصورت کا  که در آن به

 ،که دور از حلقه مرکزي قـدرت بودنـد   هایی بعد از یک دوره طولانی استعمار از ملت

هاي اقتصادي متعدد، وقوع دو جنگ جهـانی، ظهـور توتالیتاریسـم و     جهان شاهد بحران

تري  بار در سطح بسیار وسیعاین ، رشد علم و فناوري ۀواسط  اي بود که به کشتار گسترده

دلیلی شد تا برخـی از فیلسـوفان نسـبت بـه ایـن شـکل از        ،همین مسائل. یافتمیبروز 

 ،گرفتـه مـوازات ایـن تغییـرات شـکل      بـه . هایی جدي وارد کنند تردید ،امکان اصلاح بشر

ن بــین خشــونت و اتعــدادي از متفکـر  زیـرا  ؛ هــا بــودیم شـاهد بــه حاشـیه رفــتن اتوپیـا   

 1950شد تـا در  همین مسئله دلیلی  ،همانی برقرار کردهنوعی این ،توتالیتاریسم با اتوپیا

هـا نیـز اعـلام     گرایی توسط لاسلت، مـرگ اتوپیـا   زمان با مرگ فلسفه سیاسی و آرمان هم

نـوعی گـذار بـه     1930گرفتـه، از  ها و تحول شکل با به حاشیه رفتن تدریجی اتوپیا.  شود

مخاطـب توسـط افـرادي    عنوان یـک ژانـر پر    سرعت در ادبیات به د و بهها رخ دا دیستوپیا

همچون یوگنی زامیاتین، آلدس هاکسلی، ري بردبري، جورج اورول، روبـر مـرل، آنـدري    

   .پلاتونوف و مارگارت اتوود به کار گرفته شد

وه بـر اسـتفاده از واژه دیسـتوپیا در ادب سیاسـی،     عـلا  همچنین باید در نظر داشـت 

شـود   عنوان وضع موجود بحرانی ترسیم می  سیاسی به -در آثار مدنی کهن آنچه را توا می

عنوان یـک اندیشـمند     هانا آرنت نیز به .نیز همچون یک وضع دیستوپیک در نظر گرفت

-او از جهان. زیست سیاسی در تلاش براي فهم وضعیت بحرانی جهانی بود که در آن می

کـرد و بـا    دوران مدرن ارزیابی می ۀي دیگر را مشخصها بریدگی از انسان بیگانگی و ریشه

خواهـان عبـور از وضـع دیسـتوپیک      ،کید بر تقویت شهروندي، عرصه عمومی و عمـل أت

 .روزگار خود بود
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طور کلی آنچه مقصود این پژوهش بود، نقد رویکردي است کـه اتوپیـا را بـه یـک       به

 ،را نه فقـط در تـاریخ اندیشـه بشـر     ها رد اتوپیا.  دهد طرح خیالی و دور از ذهن تقلیل می

هـا در طـول تـاریخ بـه هـر       اگـر انسـان  . جو کرد و ها جست بلکه باید در وجود خود انسان

دادند و در پی ایجاد تغییر و تلاش براي بهتر شـدن آن   وضعیت موجود نامطلوبی تن می

پـذیرش ایـن    معنی  این رویکرد به .گرفت سراسر تاریخ را فرامی ،عملی رکود و بی ،نبودند

بلکـه در تـلاش بـراي     ،گونـه خطـري درون خـود ندارنـد     هیچ ،ها مسئله نیست که اتوپیا

رود  میل به ایجاد تغییر اجتماعی نیز از میان مـی  ،است که بدون اتوپیا نکته یادآوري این

امروز نیز اتوپیاها بر اسـاس  . دهند هاي دیگر را از دست می امکان تحقق بدیل ،ها و انسان

اي که شاهد  گونه  به ؛ند ا نوعی تطبیق پیدا کرده و تغییر شکل دادهمنطق درونی بههمان 

هـاي    کیـد بـر واقعیـت   أاتوپیاهایی که ضـمن ت  .نانه هستیمبی هاي واقع مطرح شدن اتوپیا

وایلـد    اسکار .در تلاش براي ساختن جهانی بهتر از وضعیت کنونی هستند ،عملی موجود

  :شود میبه درستی یادآور 

نگـاهی هـم    شهر نباشد، حتی به درد نیماي از جهان که شامل آرمان نقشه«

 ،رسـد  چون همان سرزمینی را کـه بشـریت همـواره بـه آن مـی      ؛خورد نمی

رسـد، نگـاهی بـه بیـرون      و وقتی بشریت به آنجـا مـی  . فراموش کرده است

 پیشـرفت تحقـق  . افتـد  انـدازد و بـا دیـدن سـرزمینی بهتـر بـه راه مـی        می

 .)7: 1401نقل شده در روتخر، ( »...هاست هرش آرمان
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  چکیده

فلسـفی دریـدا بـا امـر سیاسـی خـواهیم        طـرح پیوند  ةنحو به تداابدر این مقاله 

 ،هسـتی از  یتفسـیر گرامـاتولوژیک   بـا پرداخت و نشان خواهیم داد که او چگونـه  

در . کنـد بـازمی  یسیاس ـ طور خاص امـر   انضمامی و به هايساحت راهی به سوي

 دریـدا  یسیاس ـفلسـفه  کـه  بیان خواهد شـد   ادامه با بررسی پیامدهاي این طرح

هـاي  کوششی براي رهـایی از قالـب   ،و متعین باشد بیش از آنکه طرحی مشخص

 امکــان مــدرن اســت و ســنت ومتصــلب و سیســتماتیک فلســفه سیاســی دوره 

را در سـاحت   هاي جدیـد گیري مستمر ایده شکل بازسازي و بلکه گشایی، ساخت

  .سازدسیاست فراهم می
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  مقدمه

نـد سیاسـت،   نضـمامی مان اپیوند آن بـا امـور    ةنحو ،فلسفی ةیکی از اجزاي اصلی هر اید

اي نتواند چنین پیونـدي را  که اگر ایده فلسفه  طوري  است، به... حقوق، اقتصاد، جامعه و

نخواهـد  مورداعتنـا قـرار    ،هاي فلسفی خارج شـده خود از میدان بحث به برقرار کند، خود

و اثرگـذار فلسـفی کـه داریـم،      براي ما ایرانیان با سنت دیرپا مسئلهتوجه به این . گرفت

هاي ما در جهـان امـروز جهـت    ورزيتواند به فلسفهبلکه ضروري است و می ،تنها مفید نه

رغم جایگاه سترگ خود در تاریخ فلسـفه،   ویژه اگر بپذیریم که سنت فلسفی ما به به ؛دهد

سـاحت جامعـه، سیاسـت و هـر امـر انضـمامی        زي است که دچار گسسـت از سالیان درا

  . است شده يدیگر

انـد  تلاش کرده یادشدهکنون همواره براي ایجاد پیوند  به هر حال فیلسوفان از ابتدا تا

سـینا تـا کانـت و فیشـته و      و آثار فیلسوفان بزرگی از جمله افلاطون، ارسطو، فارابی، ابن

معاصـر بـا    فیلسـوفان بسـیاري از  در این میان  .این واقعیت استگویاي  ،هگل و هایدگر

معتقدند  اینان .اندجو کردهو خویش را جستانضمامیت ، هایی درباره زبانپرسشتکیه بر 

 بـه  اندیشـه شود و اگر زبـان نباشـد،   در بستر امر زبانی ساخته می فلسفی تفکر که اصولاً

. یک رخـداد زبـانی اسـت    ،اندیشه ،هاي معاصرتر در فلسفهبه تعبیر دقیق .آیدوجود نمی 

 بـه  زیـرا  ،کننـد جنبه انضمامی پیدا میاز همین مجراي زبان است که هاي معاصر  فلسفه

و دیگـر امـور    بـا فرهنـگ و جامعـه    واسطه بافت زبانی اندیشـه اسـت کـه ایـده فلسـفی      

  .کندبرقرار مینسبت و پیوند  ،انضمامی

ماننـد بسـیاري از    نیـز  دریـدا ژاك فلسـفی   ةایـد  با این مقدمه باید تصریح کـرد کـه  

ایـده دریـدا بـرخلاف برخـی      .پیوند محکمی با امر زبانی دارد ،هاي معاصر اروپاییفلسفه

فلسفی است که نقطـه عزیمـت خـود را     ايایده بلکه اتفاقاً ،اي ادبی نیستایده ،تفسیرها

 گـذاري بنیانرا  »گراماتولوژي«دانش  ،دریدا از این نقطه عزیمت. داده است امر زبانی قرار

امـر   ور خـاص ط ـ  ههاي انضمامی و بکشف ساحت راهی به سوي ،کند و از این طریقمی

گرامـاتولوژي را از ایـن منظـر     .کنـد بازمی و عدالت دموکراسیمفاهیمی چون سیاسی و 

کلی هاي زبانی و هر طرح فنومنولوژي، ایدئالیسم استعلایی، بازي توان با مونادولوژي،می

دانشی است که دریدا با آن بـه   ،به این معنا که گراماتولوژي .فلسفی دیگري مقایسه کرد
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تولوژي بـا امـر   اجاست که گرام ـ همیناز  اتفاقاًو  رودمی -به معناي اعم آن-ی هستسراغ 

 دریـدا دربـاره هسـتی    بیـان متـافیزیکیِ   ،گرامـاتولوژي . کندبرقرار می نسبتسیاسی نیز 

بـافتی  کـه   ايهسـتی  ؛کنـد تلقـی مـی  یک متن  دریدا آن را همچون که ايهستی ؛است

تفسـیر   ، موضوعِاشبافت زبانی نیز ساحتی از هستی است و به دلیل سیاست .زبانی دارد

و  زبـانی  مثابـه امـري   تلقی هستی بـه  امر سیاسی همزمان با ،با این نگاه .است یکگرامات

  . شودمتولد می ،متنی

 مثابـه  هسـتی را بـه   ،خواهیم پرداخت که چگونه دریـدا  مسئلهاین در این مقاله ابتدا به 

میـان ایـده فلسـفی     ،چگونه با دانش گرامـاتولوژي  سپس و بیندزبانی می يامر یک متن و

ي ربرقـرا ایـن نـوع   در ادامه نشان خواهیم داد کـه   .کندخود و امر سیاسی پیوند برقرار می

  .مدهایی در فلسفه سیاسی دریدا داشته استچه پیا ،امر سیاسی وایده فلسفی  میان پیوند

  

  فلسفه دریدا بافت زبانی هستی در

او تـاریخ   .شـود آغـاز مـی  نقدهاي جدي بر تاریخ فلسـفه غـرب   با  دریدا طرح فلسفی

محوري لازم لوگوسبراي فهم درست . داندمی )1(»1محوريلوگوس« فلسفه غرب را مقهور

هـاي  بر نظامی از تقابل غرب از افلاطون تا امروز متافیزیک ،ریدانظر د  است بدانیم که به

جوهر و عـرض، کلـی و جزئـی،     مانند تقابلهایی تقابل ؛استوار است هادوگانهدوجزئی یا 

و  برتـر  همـواره یکسـو  هـا  یک از این تقابـل  در هر. متناهی و نامتناهی و نوشتار و گفتار

 و سـاختار تفکـر   شـالوده  د کـه ها هسـتن این دوگانهو  شودانگاشته می سوي دیگر فروتر

ریشـه   ،از نظر دریدا سازياین دوگانه .انداز ابتدا تاکنون شکل داده را غرب ی درمتافیزیک

 در رسـاله  نوشـتار  - دوگانـه گفتـار  طـرح   در طـور خـاص    هاي افلاطون و بـه در اندیشه

   .است گفتار را بر نوشتار ترجیح داده افلاطون جانب جایی که ؛دارد »فایدروس«

و وجوه برتري گفتـار  بحث مفصلی درباره گفتار و نوشتار دارد  ،افلاطون در این رساله

کسـی کـه گمـان    «: گویـد از زبان سقراط میدر این رساله و ا. کندمطرح میرا بر نوشتار 

پندارد در اشتباه است و هم آنکه می ،توان در قالب حروف الفبا گنجاندکند هنر را میمی

اي نوشتار فقط وسیله. دست آورد  توان چیزي روشن و شایان اعتماد بهیاز حروف الفبا م

                                                           
1 . logocentrism 
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 ،تی که نوشته شـد سخن وق. داندکسی که مطلب نوشته را می ۀاست براي یاري به حافظ

فهمند و هم کسانی کـه  افتد که آن را میدست کسانی می  یابد و هم به جا راه می به همه

داند با که سـخن بگویـد و   به علاوه نوشتار نمی. دفهمند و با موضوعش سروکار ندارننمی

 »کـرد توانـد  از خود دفاع نمی ،در برابر کدام کسان خاموش بماند و اگر اهانتی به او کنند

   .)1353: 3، ج1401افلاطون، (

است، حال آنکه نوشـتار بـر    گفتار حاکی از حضور از سخن افلاطون، در تفسیر دریدا

ی اسـت بـه نـام    تقابل، »گفتار و نوشتار«اساس ترجمان تقابل  بر این .کندغیاب دلالت می

هـا و  ایـده «یـا   »مثـال و سـایه  «بـا دوگانـه   ، تقابلی که پیوند وثیق »غیابو  حضور« تقابلِ

  .هاستبسا بتوان گفت که تعبیري دیگر از این تقابل دارد و چه »محسوسات

کنـد   ا بهتر از نوشتار افاده مـی ینده رهاي مستقیم گوبر این اساس گفتار، معنا یا اندیشه

همـان   ،عنوان رونوشت صرف گفتار  اما نوشتار به ،و به همین دلیل گفتار همان حضور است

نوشتار با حافظه سروکار و پیوند دارد، اما گفتـار بـا سـاحت انکشـاف و ظهـور       .غیاب است

ب و عـدم  ترجمـان غیـا   ،ترجمان حضور و هستی و نوشـتار  ،گفتار .پیوستگی دارد ،حقیقت

بـا ایـن   . برتـري و سـیطره دارد   ،حضور بـر غیـاب   ،است و روشن است که در فکر افلاطون

 اسـتوار محوري  بر لوگوس از آغاز تا امروز غرب طور کلی فلسفه  اندیشه افلاطون و به وصف

هسـتی و   ،از نظـر دریـدا   .برتـري دارد  ،بر نوشتار و لفـظ مکتـوب   و گفتار و آوا در آن است

حتـی اندیشـه نیـز بـافتی     هـر چیـزي و    ،او، زیرا از نگاه دارندفتار با هم وحدت اندیشه و گ

  . به سوي گفتار داشته است این بافت زبانی رو ،در تاریخ فلسفه غربزبانی دارد، اما 

براي تمام  را »1متافیزیک حضور«اصطلاح  ،دریدا بر مبناي توضیحات پیشین است که

واقع بیان دیگـري   محوريِ مورد نظر دریدا دروگوسل .وضع کرده است غرب ۀتاریخ فلسف

که از افلاطون تـا امـروز خـود را     گرایییعنی همان عقل ؛از همین متافیزیک حضور است

 او« .تکثیر کرده و کش داده است و در این فرآیند رو به سوي گفتار و حضور داشته است

از ایـن   .نامـد مـی  »2آوامحوري« دهد،نوشتار ترجیح می گفتار و آوا را بر کهاین نگرش را 

خواه این مدلول معناي اندیشـیده یـا    ؛تر استآوا به مدلول نزدیک ،منظر، در همه موارد

                                                           
1. Metaphysics of presence 
2. phonocentrism 
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بنـابراین دال مکتـوب همیشـه ثـانوي و اشـتقاقی و      . »یئیخـود ش ـ «زیسته باشد، خـواه  

  .)198 : 1402رشیدیان، ( »کننده فاقد هر معناي مقومی خواهد بودتکنیکی بازنمایی

هسـتی  هـاي  همـه صـورت  آوامحوري در تمام تـاریخ فلسـفه در بیـان     ،به باور دریدا

 .غلبه خود را نشان داده است ...کتیویته وآگاهی، سوبژجوهر، ذات، اگزیستانس،  همچون

چیـز    محوري که همگی به معنـایی یـک  ، حضور و لوگوسآوامحوري گفتار، ترتیب  بدین

و فیلسـوفان غـرب هرگـز     انـد ب سیطره تـام داشـته  تمام تاریخ متافیزیک غر بر هستند،

این سیطره به اشکال مختلفـی در تـاریخ نمایـان    . اند از این سیطره رهایی یابندنتوانسته

سیطره مثال بر سایه، صورت بر ماده، نفس بـر بـدن، جـوهر بـر عـرض، مـنِ       : شده است

  . ...آن و اندیشنده بر دیگري، سوژه بر ابژه، امر پوزیتیو بر غیر

 ـ   نمونه ،در مباحث خوددریدا   رايهایی از این سیطره و برتري گفتـار بـر نوشـتار را ب

هـاي  ایجـاد تقابـل   ،ترین کار افلاطون مهم ،نظر اواز  .کشدبه تصویر می مخاطبان خویش

 ایـن  ،ه از منظر اوکچنان .چرخدمیهستی و نیستی  متعددي است که حول محور تقابل

گویـا   - هـا و سـایه  محسوسات یعنی - پدیدارهاو  یقی دارندحق ها هستند که هستیِایده

چنـان اسـت کـه گویـا حقیقـت و       در افلاطـون  این وضعیت ،به تعبیر هایمزوت .اندهیچ

بنـابراین  . اي از هسـتی ندارنـد  بهره ،هاو سایه ها تحقق داردهستی اصیل در جهان مثال

یـا   هـاي کلـی  ها، تنها ایدهپدیدهمند مند و مکاندر جهانِ زمانبنیان اساسی موجودات، 

   .)Heimsoeth, 1994: 193( هستند هاهمان مثال

ترین دوگانه افلاطونی که تا امروز ادامه یافتـه اسـت، دوگانـه     مهم ،دریدا به اعتقاد اما

در متافیزیک افلاطون، گفتار نمـاد   .استگفتار بر نوشتار  گفتار و نوشتار و تقدم و ترجیح

حقیقت، حضور و اصالت است و این نوشتار است که در جانـب نیسـتی و   اي از و استعاره

گفتـار زنـده و جانـدارِ    « در اثـر بر این اساس حکمـت  . گیردحقیقت قرار می بهرگی ازبی

 »اي از آن دانسـت سـایه تـوان کمـابیش    دانش، کـه گفتـار نوشـته شـده را مـی      انسان با

)Derrida, 1981: 61( حکمـت از راه   ،و افلاطـون  نظر سـقراط واقع از م در. شودحاصل می

به همـین دلیـل   که دریدا معتقد است  .آیددست می  سینه به سینه به آموزش شفاهی و

زیـرا افـرادي ماننـد     ؛در سنت فلسفی غرب همواره حضور بر غیاب ترجیح داشـته اسـت  

نماد  ،افلاطون معتقد بودند که انتقال این سنت صرفاً از طریق گفتار ممکن است و گفتار
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 تکیـه بـر  اسـت و در غیـاب و بـا    و نیسـتی  نماد غیاب  ،اما نوشتار ،حضور فیلسوف است

نوشـتار مـانع ظهـور حقیقـت در نـزد مخاطـب و       . را انتقال داد حکمتتوان نوشتار نمی

  .شودحضور تام و کامل معنا می

ت، متفاوت در ارسطو نیز ادامه داشته اس ـ به شکلی گفتارمحورياین  ،به اعتقاد دریدا

واسطگی در انتقال معناسـت و بـدون هرگونـه    نماد بی ،گفتار که در اندیشه او،  طوري  به

 .شـود گناه محسوب می ،اما در مقابل نوشتار. دهدانحرافی، چون آیینه، معنا را انتقال می

مثال اگر  براي .)Derrida, 1976: 11(سازد حضور را مخدوش و غیب را محقق می ،نوشتار

 ،شـده هـاي نوشـته  اند و واژهنمادهاي حاصل از نفس ،صداهاي حاصل از آوا«براي ارسطو 

، بنابراین آوا کـه تولیدکننـده نمادهـاي اولیـه     »وسیله آوا هاي انتشاریافته بهنمادهاي واژه

نفس همان حضـور   )197: 1402رشـیدیان،  ( ...واسطه با نفس دارداي ذاتی و بیاست، رابطه

واسطه نفـس و  فعل بیکه گفتار  ،ین اساس در فکر ارسطوو بر هم و هستی خویش است

 .بر نوشتار برتري دارد ،شودمحسوب می اي از قواي نفسقوهبلکه 

. کنـد در فیلسوفانی مانند روسو نیـز چنـین نگرشـی خودنمـایی مـی      ،از منظر دریدا

 بازنمایی گفتار است و جاي تعجب است که انسـان  نوشتار صرفاً معتقد است یی کهروسو

گفتار به طبیعت  ،از منظر روسو .به جاي خود واقعیت، به بازنمایی و روگرفت آن بپردازد

 بـودن سـوق   طبیعـی  بـودن و غیـر   اصـیل  اما نوشتار ما را به سوي غیـر  ،تر استنزدیک

کنـد و معتقـد اسـت کـه ایـده      این نگاه را در هگل نیز دنبال می استمرار ،دریدا .دهد می

اندیشـه هگـل بـا دیگـري و      ،بـه اعتقـاد او  . افیزیک حضور قرار داردمت ۀهگل نیز در ادام

محـض، منـدمج و    ۀغیریت میانه ندارد و هر چیزي براي حقیقـی بـودن بایـد در اندیش ـ   

دریدا معتقد است که این گفتارمحوري تا بـه امـروز در فلسـفه غـرب ادامـه       .منغمر شود

از  متـأثر سوسور هـم   ساختارگراي شناسی نوینِهایی مانند زبانیافته است و حتی دانش

 .انداین امر بوده

کــه  -و بــا انتقــاد از رویکــرد سوســور معتقــد اســت کــه دانــش مــورد نظــر ادریــدا 

 سوسـور  شناسـی عمـومیِ  زبـان  بـر  دانش زبانی است کـه  - کندمی دگفتارمحوري را طر

چیزي در گفتمان سوسـوري نیسـت جـز خـود نوشـتار       و ...تسلط و احاطه خواهد یافت

شناسی سوسوري خـود ریشـه   نظام زبان این یعنی )208: 1403رشیدیان، ( زبان أمثابه منش به
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اي فرعی از علـم زبـان   رشته سور هم معتقد است که آواشناسی صرفاًسوخود  .در نوشتار دارد

   .)56 : 1403دوسوسور، ( است

بـر   غلبـه حضـور   یا همـان  بر نوشتار گفتار با غلبهمتافیزیک غرب تاریخ در  با این اوصاف

 و بلکـه اصـولاً   گرفتـه مادون قـرار   مرتبهدر  وافتاده به تعویق  یتو غیر يهمواره دیگر ،غیاب

کـه   -  دیگـري  بالعرض دانستن و دوم پنداشتن هیچ انگاشتن، دسته. شده استهیچ انگاشته 

یشـه  ر و برتري گفتار بر نوشتار و حضور بـر غیـاب   اصیل همگی از تفوق امر اصیل بر امر غیر

امـر اجتمـاعی و   سـخن از  . نخواهد گذاشـت  و اجتماعی اسیجایی براي امر سی -  گرفته است

 وقتـی . به نحوي یا از حیثی لغو شود دیگري، محوانگاريِکه این  یابدمیهنگامی معنا  سیاسی

زیـرا اهتمـام    ،بالطبع امر سیاسی نیز موضوعیت نخواهد داشت ،عرصه براي دیگري تنگ باشد

هرگونـه   ،متافیزیـک حضـور   ،بـه اعتقـاد دریـدا    .فرع بر توجه به دیگري است ،یبه امر سیاس

 ،از ایـن زاویـه   کـه  بسـا بتـوان گفـت    حرکت به سوي دیگري را دچار انسداد کرده است و چه

 ستیزي و خودمحـوري کـه از دل متافیزیـک   ينوعی دیگر در واقع .دیگري هیچ اصالتی ندارد

 ،تحقق امر سیاسـی  سیطره یافته است و راه ،غرب کريفبر سراسر سنت  ،حضور برآمده است

متصلب است عبور از این متافیزیک .  

گذاري دانشی است که امکـان راه  براي راه یافتن به ساحت امر سیاسی در پی بنیان دریدا

کنون از دل متافیزیـک حضـور   این دانش بـا آنچـه تـا   . ا ممکن کندیافتن به ساحت دیگري ر

ها را از ایـن  وحدت همه دانش این دانشی است که باید .دین خواهد داشتتفاوت بنیا ،برآمده

 آن دانشـی کـه  امـا نـه    ،هاستدانشدانشِ دانشی که  ؛پس در جانب نوشتار و غیاب رقم بزند

. کردنـد مـی  جـویی آن را در جانب حضور و گفتار پـی  هگل و حتی کانت و افلاطون و ارسطو

سیسـتماتیک را پـیش روي مـا قـرار دهـد، یـک       سفی فلاین دانش بیش از آنکه یک دستگاه 

نیز یک رویکرد است، نه یک طرح جـامع   برآمده از آنرویکرد است و به تناسب آن، سیاست 

  .و نه یک دانش سیاسی به معناي آنچه معهود است

  

 1فلسفه  انضمامیت امکانِ ؛ شرطگراماتولوژيدانش 

 .گزینـد  مـی جانب نوشتار را بر ،را رها کرده رجانب گفتا گذاري این دانش،دریدا براي بنیان

                                                           
1. Grammatology 
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گذاري یـک  بلکه بنیان ،از گفتار به نوشتار نیست شناختیصرف زبان رکتیک ح ،این انتخاب

  .نهدنام آن را گراماتولوژي می ،دریدا است که هستیرویکرد نو به  دانش جدید و یک

هـر امـر انضـمامی از     به ساحت دریدا یفلسف ةو پیوند اید نقطه عزیمت ،گراماتولوژي

. کنـد را دنبـال مـی  و اعاده حیثیت به نوشتار در تاریخ فلسفه غـرب   جمله سیاست است

محوریـت نوشـتار    .محوریـت دارد  ،دانشی فراگیر اسـت کـه در آن نوشـتار    ،گراماتولوژي

تکنیکی توجه به تنها  ،نوشتارتوجه به  .متناظر با محوریت دیگري است ،که گذشت چنان

. معناسـت حقیقت و پرسش درباره  ايگونه ،این توجهت زبان نیست، بلکه صرف در خدم

و با همـین   وجهی از نوشتار است ،خود و غایت أزبان در منشمنظر گراماتولوژي، تمام از 

هـر چیـزي از جملـه کـنش، جنـبش،      پیش از این بـه  «کند که  تصریح می دریدا ،توجیه

 - گرامـاتولوژي  دانـش  طـرح  بـا  - ، امـا فتنـد گزبان می ...مل، آگاهی، تجربه وأندیشه، تا

این چـرخش از   )196: 1403رشیدیان، ( »...نوشتار بگویند - توانندمی - اکنون به همه اینها

محور غرب است و ایـن دانـش   گفتار به نوشتار، چرخش از تمام تاریخ متافیزیک لوگوس

علمِ امکانِ « دانشی که ؛سازدخود را پدیدار می ،گراماتولوژي است که در پی این چرخش

 .)203: همان( »...است بلکه گراماتیک ،رتش دیگر نه منطقیعلم است؛ علمِ علمی که صو

از آن جهـت کـه امـري زبـانی و      ،هر چیزي از ایـن پـس   ،گراماتولوژيبا طرح دانش 

شناخت موجود بماهو موجود حالا تبدیل  دانشِ. گیردقرار می تأملمورد  ،نوشتاري است

هسـتی  . پـردازد مـی  ،شده که به موجود از آن جهت که نوشتاري و زبانی است به دانشی

مثابـه   بـه  جدید دربـاره هسـتی   تأمل ةنحو نیز گراماتولوژي ویک متن است  ،براي دریدا

یک  از آن جهت که ،درباره هستی است تأمل دانشِ ،گراماتولوژي .شودمتن محسوب می

و  قرار گیـرد  تأملمثابه امري نوشتاري مورد  هستی به وقتی. امري نوشتاري استمتن و 

 یسیاس ـ امـر  در تأمـل شـود، راه جدیـدي بـراي     هافق نوشتار و غیریت و دیگري گشـود 

 عنـوان   سیاست به راهی که در آن ؛است گراماتولوژياین راه، راه  .خواهد شدپذیر امکان

تعبیـر دیگـر بـا     بـه  .گیردمورد بحث قرار می امري نوشتاري مثابهساحتی از هستی و به

خـود افـق   گشوده شدن افق گراماتولوژي که همان افق غیریت و دیگـري اسـت، خودبـه   

فلسفی و امـر سیاسـی    ةترتیب ما شاهد وحدت اید  بدین .سیاست نیز گشوده خواهد شد

سخن گفتن از سیاست و جامعه و هـر امـر    ایده فلسفی،سخن گفتن از این . خواهیم بود
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دیگري است و بـه همـین دلیـل اسـت کـه بـه        ،ان گراماتولوژيبنی. انضمامی دیگر است

بنـابراین بـیش از   . شویمبه میانه سیاست و جامعه پرتاب می ،محض همراهی با این ایده

وحدت باید به  ،آنکه بخواهیم از پیوند ایده فلسفی دریدا با ساحت سیاست سخن بگوییم

چرخشـی از   ،ن بـه طـور ناگهـانی   تـوا اینجاست که چگونه می سؤالاما . آنها اشاره کنیم

جانب حضور به غیاب و از امر گفتاري به امر نوشتاري داشت و از گراماتولوژي سخن بـه  

راهبـرد و رویکـردي را طراحـی     ،دریدا براي تحقق نگاه گراماتیک به هسـتی میان آورد؟ 

در اشـیا را  مل فلسفی، جنبه زبـانی و نوشـتاري   أتوان در هر تند که با کمک آن میکمی

  .نامدمی »گشاییساخت«این رویکرد را او  .نظر داشت

 

  1گشاییساختراهبرد 

مهـم در   مسـئله  .نهـد گشـایی را بنیـان مـی   هـاي سـاخت  پایه ،در گراماتولوژي دریدا

در هـر امـر زبـانی و    آمـوزد کـه   بـه مـا مـی    این رویکرد .معناست ۀمسئل ،گشاییساخت

در دانـش   .افتـد تعویـق مـی    همـواره بـه  گیـرد و  در تفـاوت شـکل مـی    »معنا«نوشتاري، 

شوند هایی میها تبدیل به دالگیرد و واژهشکلی استعاري به خود می ،زبان ،گرماتولوژي

گشـایی  سـاخت  بااین دلالت بدون توقف  .پردازندتوقف به دلالت می که در روندي بدون

از  ،رسـد ظـر مـی  ادبی بـه ن  یتکنیک ،در نگاه نخست هرچندگشایی ساخت .افتداتفاق می

ملی کـه دربـاره   أزبانی و نوشـتاري اسـت، در هـر ت ـ    يامر ،آنجا که هستی در نگاه دریدا

 ،گشـایی سـاخت  .روي مـا قـرار دارد   پـیشِ  ،گشـایی شود، راهبرد ساختهستی انجام می

انتها دهد تا با کثرتی بیابزاري است که از بطن گراماتولوژي متولد شده است و اجازه می

  .اي هر متنی مواجه شویماز معنا بر

در ایـن   .کنـد را دنبـال مـی   »منطق تفاوت و دیگربـودگی «گشایی، او با طرح ساخت 

هر معنـایی در تفـاوت    عینتدر واقع  .گیرد شکلتفاوت  معنا درشود که کید میأمنطق ت

 وار بـه نحـوي تسلسـل    ،ایجاد ۀاز همان لحظ عینشود و این تآن با دیگر معانی ایجاد می

و کلـی و   مرکـزي  ةایـد  معنـا و هـیچ   در نتیجه کاربسـت ایـن راهبـرد،   . شودمتزلزل می

مسـاوي اسـت بـا     ،و تعـین و ثبـات   لحاظ کردن هر نوع مرکزیـت . وجود ندارد فراگیري

                                                           
1. Deconstruction 
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بر این اساس بایـد پیوسـته از هـر    . محدودیت در فلسفه و این با ذات فلسفه تناقض دارد

   .کردمرکززدایی  ،مفهوم و مدلول متعالی

بـه بنـد    ،را که افتتاح و ممکن کـرده اسـت   ايهمان بازي ،مرکز«: کنددریدا تصریح می

هـا   جایگزینی محتواها، عناصر و فقره ،اي است که در آنمرکز، نقطه مثابه مرکز به. کشدمی

پـس   )560: 1396دریـدا،  ( »تبدیل یا تغییر عناصر ممنوع اسـت  ،در مرکز. دیگر ممکن نیست

در  .گشـایی داریـم   نیاز به ساخت ،رها شویم یت بریده از غیرمرکزهرگونه  ه از بندبراي اینک

دارد و حتـی اجـازه طـرح مفهـوم     مرکز ما را در خویش محصـور نگـه مـی   غیر این صورت 

  .دهد امر سیاسی را نمی ورود به ساحتاجازه  ،و به تبع آن »دیگري«

از جملـه مفـاهیم سیاسـی و    و  - دریـدا معتقـد اسـت کـه مفـاهیم      ،تـر به بیان ساده

در  و در نسبت با غیـر  پیوسته و مستمر طور  به - ...و اجتماعی مانند عدالت و دموکراسی

گیـرد و  گاه شکل نمـی  هیچ و ثابت متعالیدر نتیجه مفهوم  .حال تکمیل و تغییر هستند

   .دهدخود را از دست می تعینبلافاصله  ،شودفرض می متعینهمان مفهومی که 

که  است، چنان استفاده کردههاي فردینان دوسوسور از اندیشه طرح این رویکرد دراو 

-23: 1394 سوسور،دو( دهایی است که بیانگر افکارنسوسور معتقد بود زبان نظامی از نشانه

با الهام از نظـر سوسـور معتقـد     دریدا. گیردها شکل میمعنا در ارتباط میان نشانه و )24

بـازي آزاد  « آن را چیـزي کـه   ؛ي وجـود دارد شـمار روابط بی ،هاهمیان این نشان است که

گویـد  است، به ما می »هاي نامتناهیمیدان جانشینی«این بازي آزاد که  .نامدمی »هانشانه

معناي نهایی، متعین، ثابت و کامل نداشته باشد، بلکـه معنـا پیوسـته در     ،هیچ متنی که

 .حال ساخته شدن و تکمیل است

 .یـافتگیِ وابسـته بـه دیگـري اسـت     تعیننـا راهبـرد   ،گشاییساخت راهبردحاصل آنکه 

کنـد و دقیقـاً   جایی بـراي دیگـري بـازمی    ،گراماتولوژي با این راهبرد در تعین هر مفهومی

با این راهبـرد   .شودمیفراهم  »امر سیاسیِ گشوده به سوي دیگري«امکان  جاست که همین

واقعـی   ايرو به سوي جامعـه  ؛سوي دیگري داردتوان از سیاستی سخن گفت که رو به می

  . نیست به غیر هدگشونااند و محصور در خویشتنِ هاي متکثر آن را ساختهکه غیریت

فلسـفه را بـه دور از    بخـت  ،یـک بـار دیگـر    سـت خوامـی با ایده فلسفی خـود  دریدا 

مچـون  ه انسان ترین مسائل امروزدر میدان اساسیو مدرن  یسنت هاي فلسفهفرض پیش
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بتواند بـه  ] فلسفه باید[که  بوداو معتقد  .بیازماید ...سیاست، عدالت، دموکراسی، اقتصاد و

فلسـفه   .)Kearney, 1984: 112(اي اصیل خـود را بـه بازپرسـی و بازاندیشـی کشـد      شیوه

 اي است براي دوران پسامدرن و راهی است بـراي اینکـه فیلسـوفان دوبـاره    فلسفه ا،درید

امـري   ؛امر زبانی اسـت  ،نقطه عزیمت این بازاندیشی هرچند ؛بیندیشند هر چیزي درباره

کند و پیوسته در خویش نظر می )568 :1396دریدا، ( »حامل ضرورت نقد خویش است«که 

 امکـان  کـه آغـازي اسـت    ،بازاندیشی در ایـن امـر زبـانی    .اندازدمخاطره می  و خود را به

سـازي  را زمینـه  ...و دموکراسـی ، عـدالت  و مفاهیمی همچـون  امر سیاسی بازاندیشی در

خواهیم نشان دهیم که پیامدهاي اینگونه حرکت از ایده فلسفی بـه  در ادامه می .کند می

و او چگونه با تکیه بر طرح فلسفی خـویش   امر انضمامی در فلسفه سیاسی دریدا چیست

  .پردازدبه بازسازي مفاهیم سیاسی می

  

 دریدا یففلسایده امر سیاسی و نسبت آن با 

و  و با تکیه بر طـرح فلسـفی خـویش    این نگاه به متافیزیککه با  کردتصور می دریدا

صورتی از یک سیاست آزادتر و «، زمینه را براي نسبت گرفتن با امر انضمامی خاص نحوه

هـاي  کـه آن دسـته از اسـتدلال    بـود او معتقـد   .کندفراهم می )303 :1401زاکرت، ( »بازتر

هـاي  در سـده  ،کردنـد لانیت علمی در اروپا را غایت تاریخ معرفی میفلسفی که بسط عق

تانه به کار گرفته شدند سهاي امپریالیستی و نژادپرنوزدهم و بیستم براي توجیه سیاست

بنابراین وضعیت متافیزیک در قرن نوزدهم و بیستم که بخشی از تـاریخ طـولانیِ    .)همان(

بنـابراین   .را بـه بـار آورده اسـت    کنونی عیسیاسی و اجتما وضعمتافیزیک حضور است، 

اروپاییان باید تاریخ اروپا را نه از منظر پایان یا غایت آن، بلکه در پرتو آنچه قرار اسـت در  

پـس ظهـور آغـاز     .دنن ـآینده بیاید و فراتر از حدود دید و نتیجاً نامتناهی است، لحـاظ ک 

قابل کنترل انتظـار کشـیده    پذیر و غیرناناپذیر، تمهیدبینیجدید باید به عنوان امر پیشی

هرچند گشودگی به آغاز جدید متضمن فراموشی مطلق یا حتی نابودي امـر کهـن    ؛شود

   .)303 :1401زاکرت، ( نیست

از  .گشـایی اسـت  پیامد ایده فلسفی دریدا و راهبرد سـاخت  ،چنین نگاهی به سیاست

ته در حـال تغییـر و   ماننـد هـر مفهـوم دیگـري پیوس ـ    بـه  سیاسـی  مفـاهیم  ،این منظـر 
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تبدل پیدا طور مستمر   بهسیاسی  مفاهیمبنابراین  .نامتعین دارنداند و وضعیتی  صیرورت

 مفهـوم  .کندیاد می »1رخداد« با تعبیرنامتعین  و ايستانهآ این وضعیتدریدا از . کنندمی

سـوي  به  دن، رودر حال تحقق بودن، در راه بو، رخداد با مفاهیمی مانند صیرورت، شدن

بـه سـوي آینـده دارد و امـر      رو رخـداد . ارتباط وثیقـی دارد  ،تکین بودنِآینده داشتن و 

و آغاز  دارد آینده به سوي نوعی گشودگی رو در حال شدن است و دائماًتکینی است که 

 از قیـد و بنـدهاي متـافیزیکی، آزاد هسـتند     هارخداد .ناپذیر استبینیپیش ،و انجام آن

شـوند یـا شـکل    رخـدادها هرگـز تمـام نمـی     .ناپذیرنـد تعین و مطلقاً )117: 1399لوسی، (

 ،رخداد .)117 :1391کپوتو و واتیمو، (پذیرند آیند و ساختار نمیدرنمی یتبه فعل ،گیرند نمی

 عینگاه ثبات و ترخداد هیچ .اي استوضعیت آستانه ط و متضمن یکقید و شرامري بی

. اسـت  مایـه انگیـزش   و ده ـدسوق میسمت آینده  به ،کندما را ترغیب می رخداد .ندارد

   .)117: همان( استناپذیر بینیپیش »2در راه بودنِ/ آمدنِ« ،رخداد

از منظر دریـدا   ...و وطنی، ترور، جهانعدالت، دموکراسی، صلح مانند سیاسی مفاهیم

 لاًتوان مفاهیمی ثابت و صلب پنداشـت و اصـو  این مفاهیم را نمی. رخداد هستنداز سنخ 

این مفاهیم بیش از آنکه معنایی ثابت داشته باشند، موجب حرکت انسان به سـوي یـک   

مدلول  ؛متعالی هستند یاي براي حرکت به سوي مدلولانگیزه وقابلِ دسترسی  مرکزِ غیر

مـا دربـاره    وقتـی بـا ایـن وصـف     .خواهـد یافـت  گاه تعین و تحقق نهیچ البته که متعالی

با مفهومی متعین و ثابـت مواجـه    وجههیچبه ،گوییمن میمفهومی مانند دموکراسی سخ

گـاه از تحقـق    نیستیم، بلکه با مفهومی سروکار داریم که پیوسته در تطور است و ما هیچ

عنـوان    دو مفهـوم پرتکـرار در آثـار دریـدا بـه     در ادامه بـه   .توانیم سخن بگوییمآن نمی

پـردازیم تـا نشـان    مفاهیم سیاسـی مـی  او از و خاص تفسیر گراماتولوژیک هایی از  نمونه

  .کندجویی میدهیم او چگونه ایده فلسفی خویش را در مفاهیم سیاسی پی

  یدموکراس

دریـدا بحـث از   . دارداي ویـژه ایگـاه  ج ،مفهـوم دموکراسـی   ،در میان مفاهیم سیاسی

 .کنـد  افلاطـون آغـاز مـی    »تیمـائوس «در رساله  »3خورا«دموکراسی را با استناد به مفهوم 

                                                           
1. Event 
2. to come 
3. chora 
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استفاده  ،عنوان چیزي که در خلقت جهان نقشی بنیادین دارد  به وراخ از مفهوم افلاطون

 ،دایه هر گونه تکـوین  ،به تعبیر افلاطون و است دائمی گیبه معناي پذیرند وراخ. کندمی

 ،از خود شکلی ندارد هرچندمثابه مکانی است که  به و شودمحسوب می و صیرورت شدن

جـه پذیرنـدگی   وچیزي اسـت کـه    ؛و بپذیرد دهدي را در خود جاي تواند هر چیزاما می

بدون اینکـه   وراخ«دارد که نیز در تفسیر خود چنین بیان می دریدا .مستمر و دائمی دارد

 )Derrida, 2005: 18( »کنـد فـراهم مـی   خداد رافرارسیدن ر بستر ،چیزي را متعین سازد

ایـن در میـان بـودن از منظـر     . کنـد ی مـی مفهوم در میان بودن را براي ما بازنمای ،وراخ

فراخوانی که حامل  ؛عقل آینده و آینده، دموکراسی آینده فراخوانی است به رخداد ،ادرید

بـا اسـتفاده از   دریـدا  در حقیقـت   .سـت ي ماامیدهانشده و هاي محققآرزوها، وعدههمه 

دموکراسـی  . کنـد دموکراسی را بازمی مفهوم، راهی براي تفسیر گراماتیک از وراخ مفهوم

  .کندي میصیروت و پذیرندگی دائمی را یادآوربراي دریدا همچون کورا، معناي شدن، 

ی از حقیقـت  زیرا هـیچ معنـاي معـین و حقیق ـ    ،دموکراسی مفقود است ایده ،به نظر او

 .)824: 1403رشـیدیان،  ( افتـد ایدئال دموکراسی همیشه به تعویق می. دموکراسی وجود ندارد

یعنـی   ؛دموکراسـی، دموکراسـیِ آینـده اسـت    . ناپـذیر اسـت  دموکراسـی پایـان   به بـاور او، 

گـاه  امـا هـیچ   ،اسـت  نکه معناي آن پیوسته در حال تحقق و در حـال آمـد   ايدموکراسی

فـردا   کـه حتمـاً   نیسـت چیـزي  آن دموکراسی آینـده   ،به تعبیر او. فراچنگ ما نخواهد آمد

 و ملت پلیسی محدود شود -  در مرزهاي دولتتواند آینده نمی موکراسیِد .فراخواهد رسید

ینده باید ساخت نوید را همراه داشته باشد و آدموکراسی  .کندچیز را اعلام نمی حضور هیچ

 :1403رشـیدیان،  ( پایان همه مسائل مرتبط با دموکراسی استجویانه و بیمستلزم نقد مبارزه

   .ایهام داشته باشدوري و بیایی محنتواند معگاه نمیدر واقع دموکراسی هیچ .)829

تـام   اي اسـت کـه فعلیـت   وعـده  ؛مثابه یک وعده است دموکراسی در اندیشه دریدا به

 و سـازد پـذیر مـی  تجدیدنظرپـذیري خـود را امکـان    و ، تکرارپـذیري بـازبینی  یابـد و نمی

 فکـرانش و هـم  از نظـر دریـدا   این در حالی است کـه « .داندخویشتن را آخرین کلام نمی

، دموکراسـی تنهـا بـه نـام دیگـري بـراي کاپیتالیسـم        )یعنـی در جهـان مـدرن   ( هامروز

زیـر لـواي دموکراسـی تحقـق      ورشـر  همه .تتبدیل شده اس گراییامپریالیسم یا مصرف

 »ودش ترجیح نـدارد هاي خمعنا نیست که دموکراسی به جایگزین اما این بدان. پذیرند می
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. گـاه قابـل تحقـق نیسـت    معناست که عمـلاً هـیچ   بلکه بدان ،)253 :1391، واتیموکپوتو و (

هایی کـه ایجـاد   است با همه امیدها و شوقچیزي مثل وعده نوعی رخداد و  ،دموکراسی

ست و ا بنابراین دموکراسی از جنس شوق و آرزو .ش استدر عدم تحققش حیات ؛کندمی

  .گویدبه همین سبب است که دریدا از دموکراسیِ آینده سخن می

 »در راه/ آینـده «قیـد  ، »آینـده  دموکراسـی / در راه دموکراسـیِ «در عبـارت   یدا،از نظر در

- وعـده  سرشتی ؛امید و انتظار است ساختارِ قیداین . است »دموکراسی« خود لفظ تر ازمهم

او معتقد است کـه مـا بایـد     .)257 :همان( مقتضی ایمان و محبت و امید است که گونه دارد

بلکـه   ...حاضـر و آمـاده نیسـت    ه دموکراسی هرگز امـري کـاملاً  این نکته را دریابیم که اید

ایـن دموکراسـی   ... آیـد مانـد و در آینـده پـیش مـی    چیزي است که تفکربرانگیز باقی مـی 

آیـد،   دموکراسی هرگـز نمـی   به تعبیر دریدا، .)Derrida, 1992: 49( ساختاري نویدبخش دارد

  .)Derrida, 1994: 64(د دار است که آن را زنده نگه می »نیامدن«اما همین 

 هـاي  دموکراسـی  بـر  اسـت  نقـدي  ،توان گفت که ایده دریدا در بـاب دموکراسـی  می

بلکـه   ،شـده نـه یـک نظـام تمـام     او دموکراسـی را  .دپندارن می »کامل« را خود که موجود

از ایـن منظـر    .داند که همـواره نیازمنـد بازاندیشـی رادیکـال اسـت     پایان میاي بی پروژه

بـه   ناتمـام و همیشـگی   حکومت اکثریت نیسـت، بلکـه پاسـخی    اقعی صرفاًدموکراسی و

گیـرد و همـواره   ت میأپاسخی که از مسئولیت اخلاقی در برابر دیگري نش ؛دیگري است

  .نسبت به آینده گشوده است

  عدالت

او عـدالت را امـري    .را در مفهوم عدالت نیز پیگیري کـرده اسـت  خود رویکرد  ،دریدا

به این معنا که همیشـه   نیافتی باشد، بلکهالبته نه به این معنا که دست .داندناممکن می

یعنـی  ؛ ناپـذیر اسـت  مصـادره  ،ايهر تصـمیم عادلانـه   ،به باور او .است) در راه(در تعلیق 

شـود و بـه   معناي عدالت نیز در بافتی زبـانی سـاخته مـی    .امکان بازخوانی و اصلاح دارد

عـدالت همـواره در حـال آمـدن     . استال تحقق همین سبب معناي عدالت همیشه در ح

ایجاد شور  ،اشیعنی عدالتی که کارکرد اصلی ؛است در راه است و عدالت حقیقی، عدالت

بنـابراین  . داردحرکـت وامـی  چیزي به  آدمی را در پیمعنایی که  ؛و شوق و حرکت است

ه عـدالت همچـون   تجرب .پذیرپذیر است و نه تحققنه تعریف ،عدالت نیز مانند دموکراسی
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ما چیـزي از دموکراسـی یـا     .است ناپذیرمحاسبه و تجربه محاسبه امرِ تجربه سرگشتگی

امـا ایـن معنـا     .ها معنا گرفته اسـت پرورانیم که در بازي آزاد نشانهعدالت را در ذهن می

  .است تطورپیوسته در حال 

مفهـومی   ،)راهدر / خواهـد آمـد   /آینـده ( à-venirمعنـاي   عـدالت بـه  در نگاه دریـدا،  

 امـر  گشـاید و مـی  ي راهـاي جدیـد  سـاحت  باید بیاید، آمدنی است، گون است که آینده

رشـیدیان،  ( گرایانـه نـدارد  و معناي تنظیمـی و منجـی   کشاندسوي آینده می  را به یسیاس

خیال مخاطب خود را از تحقق دموکراسی و عدالت و صلح و  ،بنابراین دریدا .)679 :1403

شـوند تـا   این معانی در بافت زبانی هستی ساخته مـی . کندنین راحت میچ مفاهیمی این

اما جنبه پراگماتیـک و کـارکردي    ،مطابق ندارنداین معانی  .حرکت و جنبش ایجاد کنند

و از ایـده فلسـفی    اقتضاي زبانی و نوشتاري دانستن هر چیـزي اسـت   اي کهجنبه ؛دارند

هاي حقـوقی موجـود    داند که نظام می اممکنامري ن او عدالت را .دریدا ریشه گرفته است

هاي حقوقی موجود اسـت   ، هم نقدي بر نظامعدالت دریدایی. قادر به تضمین آن نیستند

با تسـامحی  . کندمی میسررا  هر فهمی از عدالت و هم امکان بازاندیشیِ رادیکال و دائمی

رسـد، امـا   یر مـی که همیشه دمهمانی است  ،عدالتتوان چنین گفت که در تعابیر او می

  .دهدمی به آن را خیر است که مجال اندیشیدنأهمین ت

  

  گیرينتیجه

ما در این مقاله به دنبال آن بودیم که نشان دهیم  ،طور که در مقدمه گفته شد همان

طـور خـاص در اینجـا بـه امـر        دریدا چگونه ایده فلسفی خود را به هر امر انضمامی و به

تلاش این بود که سیر امتداد یافتن ایده فلسـفی او   ،بیر دیگربه تع. زندسیاسی پیوند می

. از پیوند اشاره کنـیم  هتا ساحت سیاست را نشان دهیم و در نهایت به پیامدهاي این نحو

تـوان ایـن نتـایج عمـده را از     با نگاهی به مطالـب پیشـین مـی   و  یادشدهبا نظر به غایات 

  .اندیشه دریدا استنتاج کرد

معنـاي    بافتی زبـانی دارد و زبـان بـه   یک متن است و  ،و هستی تواقعی نخست آنکه

او نیـز   گویا. است و هستی براي سخن گفتن از واقعیت دریدانقطه عزیمت  ،نوشتاري آن

زبان براي دریـدا هرگـز یـک ابـزار در خـدمت      . داندزبان را خانه وجود می ،چون هایدگر
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 نکتـه دیگـر اینکـه   . ري زبانی هستندام اساساً حتی هستیاندیشه نیست، بلکه اندیشه و 

. سازدمثابه یک امر زبانی را فراهم می امکان سخن گفتن از هستی به ،دانش گراماتولوژي

لازمه نگاه به هستی از منظر گراماتولوژي این است که هـر ایـده و مفهـوم را در معـرض     

پـذیري  قرویکردي است که تعین، ثبات و تحق ،گشاییگشایی قرار دهیم و ساختساخت

  .بردال میؤزیر سهر مفهوم و معنایی از جمله مفاهیم سیاسی را 

و  شـود  میی فراهم سسیاامر  فهم جدیدي برايامکان  ،با رویکرد متفاوت دریدا دیگر آنکه

سـنتی و  هـاي صـلب فلسـفه سیاسـی     توان از سیاستی سخن گفت که گرفتار چهارچوبمی

در اندیشـه   یسیاس ـهـیچ مفهـوم   . مورد نظر داردهاي مدرنیته را آرمان هرچندمدرن نیست، 

بـازآفرینی و بازسـازي    دائمـاً  مفاهیم سیاسـی بـراي او   .کندگیرد و رسوب نمیآرام نمی دریدا

  .هستندآفرین موجب انبعاث و حرکت و شورانگیز و شوقو  دنشومی

فـراهم   امکان انضـمامیت فلسـفه در دوره معاصـر    ،از نظر دریدا با طرح دانش گراماتولوژي

ایده او بـا کشـف   که   حالی متافیزیک حضور در خود متوقف شده است، در ،از نظر او .شودمی

   .سخن بگوید... هر امر انضمامی اعم از سیاست و اقتصاد و تواند از امکانساحت دیگري می

قـرار  اما این آغـاز   .آغاز یک راه است ،براي فلسفه سیاسی غرب دریدارسد به نظر می

شاید برخی گمان کنند آغـازِ دریـدا همچـون     .یا در سیستمی پایان یابدجایی  نیست در

در پی فلسفی سیستماتیکی چون کانت و هگل را  هايآغازي که طرح ؛آغازِ دکارت باشد

 ،بـه تبـع فلسـفه او   سیاسـت دریـدایی   . نشـدنی اسـت  تمام ياما آغازِ دریدا، آغاز .داشت

هـاي صـلب و   خواهد از بند چهـارچوب می کهسیاستی است  .ناپذیر استتحقق یسیاست

فلسـفه   ویژگـی کـه در   ؛بازسـازي کنـد   اي رها شود تا بتواند خود را دائماًمتعین هر ایده

جـویی  پـی  .شـود ترجمه می »گرایانههاي کلان و مطلقعبور از ایده«به سیاسی پسامدرن 

تـرین پیامـد    ما مهما .پیامدهاي خاص خود را دارد ،ایده فلسفی دریدا در مفاهیم سیاسی

سیاسـی و  د دموکراسی و عدالت از یـک مفهـوم   نرویکرد دریدا آن است که مفاهیمی مان

بـه   .شـوند  مـی  تبـدیل  »پرسش اخلاقی و فلسفیِ همیشـه گشـوده  «یک  حقوقی صرف به

هـاي ثابـت   امر سیاسی را از چهارچوب ،دریدا با تکیه بر طرح فلسفی خویش ،تعبیر دیگر

رویکردي که هم  ؛کندپذیر و قابل بازاندیشی تبدیل میپویا و مسئولیتبه امري  ،رهانیده
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بازسـازي و  فضایی را براي سویه انتقادي دارد و هم  ،هاي سنتی و مدرننسبت به نگرش

  .سازدفراهم می گشایی مفاهیم سیاسیساخت

  

  نوشتپی

   .اندي ترجمه کردهمحورمحوري و مطلقمحوري، کلامعقل برخی این واژه را به خردمحوري،. 1
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  چکیده

چـه   ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هست که ساخت قـدرت 

رسد ساخت گذاشت؟ به نظر می ي بر نهاد انتخابات در طول دوران مشروطهتأثیر

هـاي تـاریخی و عـدم تـوازن منـابع قـدرت، نهـاد        قدرت در ایران به دلیل زمینه

 1357تـا   1285هـاي  لطول سـا ساختار قدرت در  ،انتخابات را فاقد معنا نموده

 اسـاس آن مـردم   اي شده اسـت کـه بـر   گیري انتخابات آزاد و منصفانهمانع شکل

و نظر خود را از طریـق انتخـاب آزاد و منصـفانه نماینـدگان مجلـس      رأي  بتوانند

رو، سعی بر آن است که ارتباط بین تشکیل دولـت    در نوشتار پیش. تبلور بخشند

ان، طـی بـازه زمـانی بـین دو انقـلاب مشـروطه و       سیس نهاد انتخابات در ایرأو ت

شناسـی تـاریخی و مفهـوم    اسلامی، در پرتو ترکیبـی از نظریـه دولـت در جامعـه    

   .شودمیشل فوکو بررسی  »زیست قدرت«

  

قدرت  و دولت، نهاد انتخابات، مشروطه، انقلاب اسلامی ساخت: کلیدي هاي واژه

  .اجتماعی
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  مقدمه

مجلـس شـوراي ملـیِ     ،اسـاس آن  ظام مشـروطه بـود کـه بـر    ترین جلوه ن مهم ،انتخابات

شـد و ضـمن    منتخبِ مردم باید در ساخت قدرت ایران به نمایندگی از مردم تشکیل می

اساس قـانون   مجلسین شوراي ملی و سنا بر. کرد نظارت می ،گذاري بر ارکان قدرتقانون

از نخسـتین  . بودنـد ال و استیضاح برخوردار ؤاساسی مشروطه از حق نظارت بر دولت، س

هجري شمسی شروع به فعالیت نمود تا  1285مهر سال  12روز مجلس شوراي ملی که 

تـا   1328بهمـن   27همزمـان نیـز از   . مجلس تشـکیل شـد   دوره 24 ،1357بهمن  22

همزمـان بـا فعالیـت    . هفت دوره مجلس سنا نیز فعالیـت نمـود   ،پیروزي انقلاب اسلامی

لفی تدوین و تصویب شد که نظام انتخاباتی ایران را شـکل  مجالس، قوانین انتخاباتی مخت

بررسی وضعیت مجالس پس از انقلاب مشروطه تا پایان دوره قاجار و دهه بیسـت  . دادند

هـاي   و سـال  1320تـا   1304هـاي   مرداد و در برابر آن مجالس آرام سال 28تا کودتاي 

تـري بـه    زمنـد توجـه دقیـق   فهم انتخابات در ایران نیا دهد که می نشان 1357تا  1332

  .کندگیري انتخابات واقعی را محدود می ساخت دولت است که امکان شکل

تلاش شد نظام انتخابـات   ،اساس قوانین انتخاباتی به تصویب رسیده در این دوران بر

شـکل ظـاهر   . ایران با مناسبات حقوقی کشـورهاي دموکراتیـک مطابقـت داشـته باشـد     

شـد و در ابتـداي دهـه     انتخاباتی در این دوران رعایت می ها و قوانین مجلس، کمیسیون

گیـري یـک نظـام انتخابـاتی مبتنـی بـر        با وجود شکل. به زنان اعطا شدرأي  حق ،چهل

ن نظام سلطنت تشـکیل  احقوق نوین، بیشتر نمایندگان مجالسِ دوران مشروطه را مدافع

بـه جـز ادوار    .نداشتنددادند که اعتناي چندانی به جایگاه مجلس و حقوق حقه ملت  می

براي فهـم  . کردند کمتر اجازه حضور در انتخابات را پیدا می ،نان و منتقدامحدود، مخالف

اجازه تشکیل مجـالس مبتنـی بـر انتخابـات آزاد و منصـفانه را       ،اینکه چرا ساخت قدرت

 به چگونگی ساخت قدرت در ایران و ،باید ضمن در نظر گرفتن قوانین انتخاباتی ،داد نمی

   .نسبت آن با انتخابات توجه شود

شکلی فـردي   ،سابقه تاریخی دارد و همواره به دلایلی مختلف ،ساخت قدرت در ایران

. شد رو روبهساخت قدرت پس از انقلاب مشروطه با شرایط جدیدي . و قومی داشته است

محـدود و پاسـخگو نمایـد و مجلـس را در      ،خواست قدرت را در قالب قانون مشروطه می

 سو، ساختار قدرت بـراي حفـظ خـود ضـمن پـذیرش     کاز ی. یگاه وکیل ملت تثبیت کندجا



  301/ی و همکاران ی؛ مهدي زیبا...بررسی نسبت ساخت دولت و نهاد انتخابات 

 از ســوي دیگــر،. مجلــس، مناســبات پیشامشــروطه را در قالــب مشــروطه بازتولیــد نمــود

کردنـد تـا بـه     حداقل تـا انتهـاي دهـه سـی تـلاش مـی       ها و مبارزان قانونی پارلمانتاریست

ان در دستیابی بـه آرمـان انتخابـات آزاد و    رزباشکست م. انتخابات آزاد و واقعی دست یابند

. هـاي مبـارزه مسـلحانه شـد     گیري جریان منصفانه از جمله عواملی است که منجر به شکل

هاي سیاسی به  ناکامی مشروطه در تغییر ساختار قدرت، انتخابات را از عرصه حضور جریان

  . عرصه حضور وفاداران نظام سلطنت تبدیل کرد

ي بـر  تـأثیر چه  ،ساخت قدرت«پاسخ دهد که  سؤالست به این ا د آناین نوشتار درصد

خواسـت نهـاد    نظـام مشـروطه مـی    »نهاد انتخابات در طول دوران مشروطه گذاشته اسـت؟ 

مستقیم و مخفی مـردم انتخـاب گردنـد و    رأي  مجلس را نهادینه سازد که نمایندگان آن با

تـا   1285هـاي   سـال در طـول  . نماینـد بتوانند نهاد قدرت را محدود سازند و بر آن نظارت 

رو نسـبت بـین   ایـن  از .سـلطه خـود درآورد    نهاد انتخابـات را تحـت   قدرت همواره ،1375

ساخت قدرت و نهاد انتخابات طی بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسـلامی، در مـدلی   

وکـو  میشـل ف  »زیسـت قـدرت  «شناسی تاریخی و مفهـوم   ترکیبی از نظریه دولت در جامعه

   .شدبررسی خواهد 

 

  پیشینه پژوهش

نسبت بـین   ،گیردانتخابات مورد پژوهش قرار می دربارهترین مباحثی که یکی از مهم

به  »فقه سیاست در ایران معاصر«دو جلد کتاب  در) 1391(فیرحی . انتخابات و فقه است

ر مسـتقیم  طـو   وي بـه . ابعاد مختلف ارتباط فقه و سیاست را بررسی نموده است ،تفصیل

اما در جلد اول کتـاب خـود بـا     ،نپرداخته است یادشدههاي  به مسئله انتخابات در کتاب

از جملـه دو مفهـوم    .پـردازد  می هاي آن دوران به دیدگاه »فقه سیاسی و مشروطه«عنوان 

نـایینی بـر   «به گفته وي، . دهدمیدولت تملیکیه و دولت ولایتیه علامه نایینی را توضیح 

نی، که از مصادیق مدون آن تدوین قانون اساسی و تشـکیل مجلـس شـوراي    نظارت بیرو

عنوان قـدر مقـدور از جانشـینی قـوه عصـمت نگریسـته و تـدارك چنـین           ملی است، به

مختصاتی که با توجـه بـه ادبیـات فقـه      ؛داند سازوکار نظارتی را در دوره غیبت واجب می

   .) 291 :1391فیرحی، ( »یابد سیاسی از درون مفهوم شورا زاده و بسط می



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /302

 آناست و در دیباچـه   داريبه حکومت) 1393(فیرحی  در جلد دوم اثر فوق نیز نگاه

داري در  هـاي حکومـت  دیـدگاه اندیشـه و سـازه    پیامد مهمی از ،این وضعیت«: نویسد می

داري سـنتی  ومتکحاصلِ گذاري منطقی از نوعی ح ،اولاً دولت امروز در ایران .ایران دارد

تـر شـده و بـه اقتضـاي      داري مدرن نیست، بلکه هر روز پیچیـده  ی از انواع حکومتبه یک

هـا   ایـن افـزوده   ثانیـاً  .هاي متعدد و ناهمساز، تناقض درونی آن افزایش یافته است افزونه

فقط از دانلودهاي ناتمام و مداوم بر روي یک سیستم منفعل بوده و نظام سیاسـی ایـران   

 »ثر بوده استؤافزاري م ي سیاسی، کمتر قادر به ارتقاي نرمها از دیدگاه مهندسی سیستم

  .)13 :1393فیرحی، (

چیـان   قهـوه به قلـم ویـژه و    »شوراي ملی مجلس 1285سال نامه تحلیلی بر نظام«مقاله 

نامـه   سـند نظـام   ،در نوشـتار فـوق  . دیگر از آثار قابل توجه در این حوزه است یکی ،)1391(

دومین سند حقوقی مدرن ایرانِ پس از قانون اساسـی مشـروطه    عنوان  اولین دوره مجلس به

 ،سـازي متـون حقـوقی    نامه مجلس اول با بحث بـومی  شده نظامو متن ترجمه شودمیبررسی 

در ادامه ضمن برجسته نمودن نگرش سیاسـیِ مقامـات در آن دوران   . شود مرتبط دانسته می

سازوکاري به نـام انتخابـات را بـا وجـود      ،بار دارد که این سند حقوقی براي نخستین اذعان می

  .کمبودها وارد ادبیات حقوقی کشورمان نمود

اثـر   »شناسـی سیاسـی ایـران معاصـر     درآمـدي بـر جامعـه   : ایران بـین دو انقـلاب  «کتاب 

. پـردازد  به بررسی تحولات میان انقلاب مشروطه و انقـلاب اسـلامی مـی   ) 1377(آبراهامیان 

رهیافـت   ،نویسـد کـه فـرض اساسـی در سراسـر کتـاب      مـی  دآبراهامیان در درآمد کتاب خو

هاي ارتدوکس، طبقه را نبایـد  نئومارکسیستی تامپسون است که برخلاف دیدگاه مارکسیست

بلکه باید در بستر تاریخی و تعارض اجتمـاعی آن   ،اش با شیوه تولیدبه سادگی برحسب رابطه

هـاي  بـه جـدال   یادشـده، در کتاب  او بر مبناي نگرش فوق. با دیگر طبقات موجود درك کرد

 بـاره امـا نگـرش مشخصـی در    ،پردازد هاي اجتماعی می میان طبقات مختلف در بستر تعارض

  .دهد گیري ساخت دولت در جامعه ایران و نسبت آن با انتخابات ارائه نمی مبناي شکل

و به ساخت قدرت سیاسـی   »موانع توسعه سیاسی در ایران«نیز در کتاب ) 1380(بشیریه 

باور وي، در ایران بـا توجـه بـه     هب. پردازدهاي اجتماعی و فرهنگ سیاسی ایران می چندپارگی

گاه اشرافیت مسـتقل و واجـد مصـونیت و     هاي پاتریمونیالیستی و استبداد ایرانی، هیچ ویژگی
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. مجال ظهـور نیافـت   ،محدودیتی در مقابل پادشاه ایجاد کند ،حقوقی که بتواند از لحاظ قانون

عنـوان مـانع توسـعه      تکوین ساخت دولـت مطلقـه در ایـران را بـه    تا کوشد  ر کتابش میاو د

طور مشخص نسـبت بـین سـاخت قـدرت و انتخابـات را بررسـی         اما به. سیاسی بررسی کند

تـا   1332و  1320تـا   1304هـاي   سـال با این حال به تکوین سـاخت دولـت در   . کندنمی

صـلی در سـاخت قـدرت از لحـاظ     دارد کـه مـانع ا   تأکیدکند و  و ابزار آن توجه می 1357

  .منابع قدرت از انواع مختلف بوده است روزافزونتوسعه سیاسی، تمرکز 

مدت از منظـري دیگـر    عنوان جامعه کوتاه  به با معرفی ایران )1395( همایون کاتوزیان

مشـکل   - 1: اشـاره دارد نگرد و به سـه مشـکل عمـده    به ساخت قدرت در جامعه ایران می

شروعیت و جانشینی و قربانی شدن بسیاري از فرمانروایان، سایر اعضاي خاندان سـلطنت  م

 و اعتبار بودن جـان و مـال   مشکل بی - 2و نیز وزرا و فرماندهان نظامی در پاي این مشکل؛ 

را در متون مهم ادبی  یادشدهکوشد سه ویژگی  کاتوزیان می. مشکلات انباشت و توسعه - 3

مدت ایـران را بازتـاب    ماید و ساخت قدرت در جامعه کوتاهاکاوي نو حوادث مهم سیاسی و

معنی است که هـیچ قـانون مسـتقل      استبدادي بدین گیرد که حکومت وي نتیجه می. دهد

  .را از اعمال قدرت باز دارد اي وجود ندارد که فرمانروا شده یا سنت تثبیت

درك سـاخت قـدرت در   شـود ضـمن   این نوشتار تلاش می ، دربالابا توجه به مطالب 

طـی چهـار دوره بـه نسـبت ایـن دو نهـاد        ،بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

ل شـدن آن در  ص ـگیـري انتخابـات آزاد در ایـران و بلاف   پرداخته شود و دلایل عدم شکل

در ایـن نوشـتار از منظـري متفـاوت بـه بحـث انتخابـات        . دوران مشروطه بررسی گـردد 

ساخت دولـت در ایـران بررسـی و     ،سعی خواهد شد با نگاهی ترکیبیشود و  پرداخته می

ترکیبـی   ،نگرش به کار گرفته شده در این مقالـه . نسبت آن با نهاد انتخابات واکاوي شود

هـاي سـاخت    اسـاس ویژگـی   شناسی تاریخی است کـه بـر   از اندیشمندان مختلف جامعه

ت بـراي پیشـگیري از   سـاخت قـدر   تـأثیر شـود و چگـونگی    قدرت در ایران ایضـاح مـی  

  .گیري انتخابات در طول دوران مشروطیت بررسی خواهد شد شکل

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

مـان  . آن اسـت  »منابع اجتمـاعی قـدرت  « ،بسیار مهمِ ماهیت اقتدار دولت یکی از نکات
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او در . کنـد  تعریف مـی  »ها دهی و کنترل مردم، منابع و سرزمینسازمان«عنوان   قدرت را به

بـه بـاور وي از یکسـو،    . کنـد  می اي اجتماعی پیکربندي گونه  قدرت را به ۀنظریخود،  کتاب

ایـدئولوژیک، اقتصـادي، نظـامی و    : بلکه چهار بعد دارد ،قدرت یگانه نیست ،منابع اجتماعی

 توان با معیـار یـک منبـع قـدرت اجتمـاعی از هـم      جوامع را نمی ،سیاسی؛ و از سویی دیگر

 ؛پوشـان قـرار دارنـد    هاي قدرت چندگانـه و هـم   شبکه تأثیر  ا تحتبلکه آنه. متمایز ساخت

قـدرت  . )182:  1400ران، دیگ ـراسـخ و  (طور کامل منطبـق بـر هـم نیسـتد       هایی که به شبکه

ناشی از نیاز انسان براي یافتن معناي زندگی، به اشتراك گذاشـتن هنجارهـا و    ،ایدئولوژیک

قـدرت اقتصـادي از ارضـاي    . مـذهبی اسـت   شناسـی و  ها و شرکت در اعمال زیبـایی  ارزش

طریق سازمان اجتمـاعی اسـتخراج، انتقـال، توزیـع و مصـرف اشـیاي        نیازهاي معیشتی از

بـار  قدرت نظامی سازمان اجتماعی، خشـونت متمرکـز و مـرگ   . گیرد طبیعت سرچشمه می

 قلمرویـی  ،ها دولت. تنظیم متمرکز زندگی اجتماعی است ،است؛ و در نهایت قدرت سیاسی

   ).197 - 187: همان(شود  با قوانین معتبر هستند که قدرت سیاسی در آنها اعمال می

 کدام از تجربه بشري نشان داده است که باید بین این چهار منبع، تعادل برقرار باشد و هیچ

جامعه در صورت سـلطه یـک یـا     زیرا ؛منابع قدرت نباید بر دیگري سلطه داشته باشند این

: بـرد  مایکـل مـان از دو الگـوي دولـت نـام مـی      . شود چار کشمکش مید یادشده،دو منبع 

هـاي   در مـدل اول کـه بـه نگـرش نـووبري     . 2گرایـی نهـادي  و دولـت  1گرایی حقیقـی  نخبه

طـور    گرایان نزدیک است، نخبگان دولتی به الملل و نوواقع شناسی تاریخی روابط بین جامعه

 ،ایـن الگـو  . کنند را دنبال می) قاي نظاممثال ب براي(مفهومی مضیق از منافع ملی  ،منسجم

شـود و صـرفاً    بیند که با بازیگران اجتماعی در جامعه مدنی درگیر می اي می دولت را پدیده

گرایـی نهـادي، دولـت     در حالی که در مدل دوم یعنی دولت. بر قدرت استبدادي تکیه دارد

عقلانیـت کامـل   طبـق یـک   شـود کـه    سجم و عقلانی تصـویر مـی  عنوان موجودیتی من  به

  .)46: 1397زیبایی، (کند  عمل می) گري، پدرسالاري و غیره داري، نظامی سرمایه(

گرایـی نهـادي، دو راه متفـاوت     گرایی حقیقی و دولت نخبه مایکل مان با بیان دوگانه

توانند با تعـادل بـین    ها می دهد که چگونه دولت کند و نشان می ها ترسیم می براي دولت

در . سیري حرکت کنند که به موجودیتی منسجم و عقلانی تبـدیل شـوند  در م ،ها قدرت

                                                      
1. True Elitism 
2. Institutional Statism 
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بـین   تـوازن اثـر عـدم    گرایـی حقیقـی قـرار دارد کـه بـر      گرایی نهادي، نخبـه  برابر دولت

آورد کـه   آید و مفهومی از منافع ملـی را بـه وجـود مـی     وجود می  هاي چهارگانه به قدرت

نظام و یا هـر مفهـوم مضـیق دیگـري     گرایی حقیقی منجر به بقاي  نخبه. بعدي است تک

گرایی نهادي  گرایی حقیقی و دولت تفاوت بین نخبه. شود و خلاف ثبات سیاسی است می

هاي چهارگانه به سـمت   هرچه روند قدرت. هاي چهارگانه دید را باید در توازن بین قدرت

امـا   .دگیر عقلانی شکل می جم وسدهد و دولت من گرایی نهادي رخ می دولت ،توازن باشد

آید و حفظ ساختار  گرایی حقیقی به وجود می ها، نخبه در شرایط فقدان توازن بین قدرت

گـردد از ایـن دوگانـه     این نوشتار سـعی مـی   در. کند اولویت پیدا می ،قدرت به هر وسیله

  .براي توصیف شرایط دولت در ایران بهره گرفته شود

نه ارائـه تحلیلـی ذاتـی از     ،صر قدرتدر این ارتباط، یکی از مشکلات اصلی مرتبط با عن

زیسـت  « ،فوکـو . هاي اعمـال قـدرت و راهبردهـاي آن اسـت     بلکه تبیین شیوه ،چیستی آن

مقصود از زیسـت قـدرت، دسـتیابی قـدرت بـه      . داند را سیطره قدرت بر زندگی می »قدرت

زیـر کنتـرل دولـت قـرار      1زیسـتی  منزله موجودي زنده است، به صورتی کـه امـر   انسان به

سیاست  ،فوکو. آیدکم گرایشی به کنترل دولت در امر زیستی به وجود می گیرد و دست یم

بلکه تضمین، حفظ، تقویـت و تکثیـر زنـدگی و     ،متمرکز بر حیات را که هدف آن نه حذف

نهد و ایـن زیسـت سیاسـت،    زیست سیاست نام می است،در نهایت محاصره بدن از هر سو 

دهـی  ت قدرت یا قدرتی که در پـی کنتـرل و سـامان   زیس. زمینه ظهور زیست قدرت است

 .)199: 1390، فوکو(کند  در پیکر زیست سیاست عقلانیت پیدا می ،حیات است

اي به نام حکومت خودکامه دارد که در آن عدم پیوسـتگی و   نظریه ،کاتوزیانهمایون 

قیقـاً  د یادشـده وضـعیت   ،بـه بـاور وي  . شناسـد استمرار را ویژگی اصلی جامعه ایران می

نتیجــه فقــدان طبقــات و نهادهــاي اجتمــاعی دیرپــا، از جملــه موجودیــت یــک طبقــه  

 مـدت  رو او ایـران را در شـمار جوامـع کوتـاه     از همـین . آریستوکرات صاحب ثروت اسـت 

هاي مهم و بنیادي اي است که در آن دگرگونی حتی دگرگونی ایران جامعه«. شمارد می بر

به نبود چارچوب حقوقی  دلیل این امر دقیقاً. دگذر استمدت و زو اي کوتاهمعمولاً پدیده

 همـایون کاتوزیـان،  ( »گردد که ضامن استمرار بلندمدت باشـد ناپذیري بازمی برجا و تخطی پا

                                                      
1. Biological 
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طبقـات مسـتقل در ایـران     فقـدان  ،نکته مهمی که کاتوزیان به آن اشاره دارد )33: 1389

 ،در ایران .طبقات اجتماعی داشتند در جوامع اروپایی، نقش اساسی و کارکردي را«. است

 .موقعیتی صوري و تغییـر یابنـده دارنـد    ،دولت مدعی این نقش است و طبقات اجتماعی

نکتـه  . طبقات اجتماعی به دولـت وابسـته باشـند    ،ده است تا در ایرانشهمین امر باعث 

عنوان مجموعه ضوابطی است کـه حـد مـرزي بـراي اعمـال        فقدان قانون به« ،مهم دیگر

چـون  «بر این اساس در تاریخ بلند ایران . بینی سازدقدرت تعیین کند و آن را قابل پیش

بر پایه موارد  .)10: 1391کاتوزیان، همایون ( »قانون وجود نداشت، از سیاست هم خبري نبود

، نظریه حکومت خودکامه را باید در فقدان تـداوم دانسـت کـه بـه دلیـل فقـدان       یادشده

  .مدت کرده بود ن سیاست، ایران را تبدیل به جامعه کوتاهو فقدا طبقات مستقل

هـاي مـان، فوکـو و کاتوزیـان و ترکیـب      هایی آزاد از دیدگاهدر این نوشتار با برداشت

الگویی براي ترسیم نسبت ساخت قـدرت و انتخابـات در ایـران ترسـیم      ،عناصري از آنها

نه قـدرت سیاسـی، اقتصـادي،    خت قدرت بر پایه الگوي چهارگاسا از آنجایی که. شود می

و  یادشـده هـاي چهارگانـه   شود، در صورت توازن قـدرت  ایدئولوژیک و نظامی تشکیل می

 قـدرتی بـه   گیري طبقات اجتماعی مستقل از دولت به واسطه نهاد انتخابات، زیست شکل

گرایـی نهـادي    آید که هدفش حفظ، تکثیر و تقویت زندگی است و الگوي دولت وجود می 

هـاي   در صـورت عـدم تـوازن قـدرت    . یابـد  گیـرد و تـداوم مـی    ره مان شکل میمورد اشا

تغییـري در سـاخت    ،و فقدان طبقـات و فقـدان سیاسـت    دلیل فقدان تداومچهارگانه به 

آید و در این صورت انتخابات به فرآیند تولیـد   قدرت و حکومت خودکامه ایران پدید نمی

در چـارچوب ادبیـات   . گـردد  تبدیل میو بازتولید ساخت صرف قدرت حکومت خودکامه 

بـا توجـه بـه ایـن     . گرایی حقیقی خواهد شد گیري مدل نخبه این الگو موجب شکل ،مان

  :استشرح ذیل ه توضیحات، رویکرد نظري پیشنهادي نوشتار حاضر ب
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  ف تاریخی ایران هاي مختل دوره وضعیت انتخابات در

مشـروطیت بـراي   . نهاد انتخابات با انقلاب مشروطه وارد سـپهر سیاسـت ایـران شـد    

تحدید دولت و پاسخگو نمودن نهاد قدرت خودکامه در ایران موجب شـد تـا بـر اسـاس     

 سـؤال آنها حق . دو مجلس شوراي ملی و مجلس سنا شکل گیرد ،قانون اساسی مشروطه

شتند و بودجه سالانه باید به تصویب مجلـس شـوراي ملـی    از دولت و استیضاح آن را دا

در مملکتـی کـه   . گرفـت  بودجه نهاد سلطنت نیز باید زیر نظر مجلس قرار مـی . رسید می

که بر پایه زور و ستیز بود و همواره  ،گیري يأها گردش قدرت نه بر اساس توافق و ر قرن

دار ظهـور تحـولات اساسـی     هطلیع ،تضاد وجود داشت، ظهور انتخابات ،بین دولت و ملت

 ،خواهان ایـران  مشروطه. شد ور هدر عمل، این تغییرات با مقاومت نهادهاي قدرت روب. بود

رو قـانون اساسـی    دانسـتند و از همـین   ترین عنصر نظام مشروطه می نهاد مجلس را مهم

نقصـان قـانون   . طور عمده بر عملکرد مجالس شوراي ملی و سنا متمرکز بود  مشروطه به

اساسی مشروطه موجب شد که متمم قانون اساسی مسائلی همچون حقوق ملـت، قـواي   

نشـان   یادشـده موارد . ظایف و اختیارات پادشاه را مشخص سازدومجریه و مقننه، حدود 

مجلس را اساس مشروطیت و انتخابات را وسیله ابراز  ،ایرانی خواهان دهد که مشروطه می

تضاد  ،ت خودکامه که تاریخی طویل در ایران داشتوجود حکوم. پنداشتند اراده ملت می

  . کرد بین نهادهاي دولت و انتخابات را تشدید می

با توجه به این توضیحات، نسبت بین ساخت قدرت و نهاد انتخابـات در طـول دوران   

  :توان در چهار دوره به ترتیب ذیل خلاصه نمود انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را می

 1285- 1304هاي سال ه زمانی بینباز: دوره اول

سـاي ایـل   ؤشالوده ترکیب قدرت سیاسی را شاه و عناصر اصـلی یعنـی ر  « ،در این دوره

 »دادنـد  سالاري، حکام ولایـات و ایـالات تشـکیل مـی     قاجار، شاهزادگان، عناصر بالاي دیوان

کـران بـود کـه    ف قدرت ایدئولوژي در اختیار روحانیان و روشـن . )194: 1400 ،همکارانراسخ و (

قدرت اقتصادي در اختیار بازاریان و اهـالی  . دادندمعناي خود را از زندگی اجتماعی ارائه می

اولـین دوره  . اصناف بود و قدرت نظامی نیز در اختیار قشون از جمله قواي قزاق قرار داشت

د که با بـه تـوپ بسـتن مجلـس توسـط      ش افتتاح 1285مهر  14مجلس شوراي ملی، روز 

تهیـه و   ،مصـوبات مجلـس اول   تـرین  مهـم . پایـان یافـت   1287در تیر ماه لی شاه ع محمد



  309/ی و همکاران ی؛ مهدي زیبا...بررسی نسبت ساخت دولت و نهاد انتخابات 

هـاي سیاسـی،    محل تلاقی قـدرت  ،دوره اول مجلس. تصویب قانون اساسی و متمم آن بود

جدال مشروعه و مشروطه در این مجلس . شود اقتصادي، ایدئولوژیک و نظامی محسوب می

سـرانجام  . اساسـی نیـز پایـان نیافـت     شکل گرفت که با تصـویب اصـل دوم مـتمم قـانون    

مجلـس را بـه تـوپ بسـت و نخسـتین       ،هـا  علی شاه با حمایت قدرت نظـامی قـزاق   محمد

محصول نظام انتخابات در ایران زیر سایه جدال مشـروطیت و مشـروعیت و بـا تـنش بـین      

  .و با کمک قدرت نظامی به ناکامی رسید) دربار و رجال سیاسی(قدرت سیاسی 

کتـاب   .پشتیبانی نظام انتخابات در ایران باشد ترین توانست مهم ژي میقدرت ایدئولو

گیـري نظـام   ثري در شـکل ؤتوانسـت نقـش م ـ   می علامه نائینی »الملۀ تنزیه و ۀمالا تنبیه«

اي مبتنی بر آراي عمومی ایجـاد کنـد و بـا تناسـب بـین شـرع و قـانون، نهـاد         مشروطه

کاري بـر   ۀنخستین ضرب ،شروطه و مشروعهگیري جدال م شکل. انتخابات را تثبیت نماید

هـاي لازم   نظام مشروطه از یکسو قادر بـه خلـق مهـارت   «. نهاد نوپاي انتخابات بود ةپیکر

براي حل بحران درون خود و مجلس نبود و به همین دلیل، هر لحظه به حمایت رهبران 

شـروطه  قومی و مذهبی بیرون از مجلس نیاز داشت؛ و از سوي دیگـر، رهبـران حـامی م   

زیسـتند،   ویژه مجتهدان، با توجه به زمینه و دنیاي سنتی دستگاه اجتهاد که در آن می به

هـاي مسـتقیم را کـاهش دهنـد و بـه      قادر نبودند سیستم را خودگردان نمایند و کنترل

به  ،خواهان با همسویی با حکومت قاجارمشروعه. )405: 1391فیرحی، ( »نظارت اکتفا کنند

چــون انتخابــات پرداختنــد و اعتبــار سیاســی روشــنی بــراي ادعــاي نفــی مفــاهیمی هم

  . )50: 1391 کاتوزیان،همایون (خواهی باقی نگذاشتند  مشروطه

 13نماینـده تهـران،    61و از انتخابات دوره اول مجلس به صورت صنفی برگزار شـد  

، انتخابـات  نامـه انتخابـات دوره دوم   اما در نظـام  .نفر از اصناف بودند 39نفر از خوانین و 

مقاومت در  گزارشی از ،صنفی حذف شد و با وجود نقش پررنگ تجار و اصناف و بازاریان

رغـم حضـور    دهـد کـه علـی    خوبی نشان مـی  به یادشدههاي  نمونه. این مورد وجود ندارد

تـوان نقـش بازدارنـدگی بـراي آنهـا در       نمـی  ،پررنگ قدرت اقتصادي در انقلاب مشروطه

  . گرایی نهادي تصور کرد گیري دولتابات و شکلجهت تثبیت نهاد انتخ

. فعالیـت داشـت   1290شروع شد و تا آذر 1288ملی، آبان دوره دوم مجلس شوراي 

ولـی بـا ورود    ،شـاه قاجـار افتتـاح شـد     توسـط احمـد   1293دوره سوم مجلس آذر سال 
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در . نداشـت  مجلـس  1300بیش از یک سال دایر نبود و ایران تا سـال   ،متفقین به ایران

عمـلاً امکـان    ،ها در اطراف کشور و حمله خارجی به کشـور  ها و شورش این دوران با قیام

ک قـدرت نظـامی متمرکـز را    نیاز به ی یادشدهدوران . برگزاري انتخابات از میان رفته بود

دهنـده اهـل   تـرین طبقـه تشـکیل    مهـم  ،در تاریخ ایران، ایلات و عشـایر «. کرد بیشتر می

: 1397سـمیعی،  ( »رین قواي نظامی کشور همواره در اختیار آنان بـود تششمشیر بودند و بی

عنـوان   تکمیل قواي قشونی را بـه  ،هاي مختلفشد که دولتموجب میامر همین . )291

یـک   ،به مالیه مملکـت هاي خود بدانند و بکوشند با سامان دادن ترین برنامه یکی از مهم

  . )290: همان(وجود آورند   ارتش مقتدر به

حاکمیت دوگانه و جنـگ بـین سـه گـرایش سیاسـی       دوره، 1304-1300هاي سال

نیروهـاي طرفـدار دیکتـاتوري و     -2طلـب؛   ومـرج نیروهاي هـرج  -1: کشور بودعمده در 

کـار و دمـوکرات کـه     خواهـان، اعـم از محافظـه    مشـروطه ) 3سپس حکومت اسـتبدادي؛  

دانسـتند و   ابی به آن را نمـی اما راه دستی ،استبدادي بودند خواهان نظمی بدون حکومت

طبیعی بود  ،شرایطاین در . )284 :1391کاتوزیان، همایون ( »کردند م با یکدیگر جدال میئدا

ایجـاد امنیـت را در    بـراي ابزارِ نظـامی   ،خان رضا. خواهان امنیت بیشتر باشد  ،که جامعه

م دسـت روي  مسـتقی  ،مین حقوق نظامیـان أت«مین مالیه قشون و أاختیار داشت و براي ت

به این ترتیب قدرت . )290: 1397سـمیعی،  ( »مستقیم و عایدات خالصه گذاشت مالیات غیر

گـراي   توانست دولت نخبهکننده بود و  ترین قدرت تعیینمهم ،دورهاي این نظامی در انته

  .حقیقی را جامه عمل بپوشاند

مجلـس  . ر بودبرقرا 1302تا خرداد  1300دوره چهارم مجلس شوراي ملی از تیرماه 

انقـراض سلسـله قاجـار نیـز در      .ادامـه داشـت   1304تا بهمن  1302پنجم نیز از بهمن 

تعیین حکومـت   ،اساس مصوبه انقراض سلطنت قاجار بر. همین مجلس به تصویب رسید

تسلط قـدرت نظـامی توانسـت بـه برپـایی مـنظم       . سسان قرار گرفتؤمجلس م عهده بر

. برگزار شودصورت متوالی   به دو دوره چهارم و پنجم انتخابات نیز کمک کند و انتخابات

کامل تسلط قدرت نظـامی بـر نهـاد     نشانه ،1304سسان در سال ؤماما انتخابات مجلس 

هـا از طـرف   در تهران و شهرسـتان  .سسان آغاز گردیدؤانتخابات مجلس م«. انتخابات بود

کسـانی حـق    .شدبراز میفعالیت زیادي ا ،ن شهربانی و قشونیامورأعمال سردار سپه و م
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: 1324مکـی،  ( »داشتند انتخاب شوند که در لیست و اسامی دولت صورت داده شده باشند

اجـازه   ،به این ترتیب افرادي مثل مدرس و مصدق که مخالف تغییر سلطنت بودند. )549

   .سسان را نیافتندؤحضور در مجلس م

تناسـب و   ،ي در ایـن دوره هاي ایدئولوژي، سیاسی، نظامی و اقتصاددر مجموع قدرت

زیسـت قـدرت مبتنـی بـر      ،سیاست شـود  ۀگیري عرصتوازنی نداشتند که منجر به شکل

مـرج   و هـرج . تثبیـت و نهادینـه گـردد    ،گرایی نهادي انتخابات شکل بگیرد و الگوي دولت

گیري یـک   هاي چهارگانه، سرانجام به شکل داخلی، هجوم خارجی و فقدان تناسب قدرت

قتدر منجر شد که دوران رونق پارلمـانی در ایـران را بـا خصـلت جامعـه      قدرت نظامی م

در پایـان ایـن دوران بـا    . مدت و فقدان استمرار جامعـه در ایـران هماهنـگ نمـود     کوتاه

ي امکـان پیـروزي داشـت کـه مـورد      ا سسان، فهرست انتخاباتیؤمجلس م برگزاري اولین

تیـب تجربـه نـوزده سـال ابتـداي      تر  ایـن   بـه . حمایت شهربانی و نیروهـاي نظـامی بـود   

گرایـیِ نهـادي   سازي انتخابات به یـک دولـت   توانست از طریق نهادینه مشروطیت که می

سـاخت قـدرت در دوران   . گرایـی حقیقـی قـرار داد   برسد، مشروطیت را در اختیار نخبـه 

شـد کـه مشـروطیت و     لازم برخـوردار نبـود و همـین موجـب مـی      مشروطیت از تـوازن 

گرایـی   د که نخبـه شسرانجام این عدم توازن موجب . ن نهادمندي را نیابندامکا ،انتخابات

  .گرایی حقیقی شود دولت گیري مانع شکل ،حقیقی رضا شاه

  1320-1304هاي سال بازه زمانی بین: دوره دوم

طور کامل مصـادف بـا دوره رضـاخان در      به 1320تا 1304هاي سالبازه زمانی بین 

. حکومتی بـه نـام اسـتبداد منـور را در تـاریخ کشـور رقـم زد        ایران بود که الگوي خاص

سیس سلسله جدید پهلوي، بـیش  أو ت 1304گذاري در سال پس از تاج حکومت رضاشاه

تـا   1312از دوران سلطانیسم کامل رضاشاه «اقتدارگرا بود و  ،از آنکه کاملاً سلطانی باشد

ه ششـم مجلـس شـوراي ملـی در     دور. )229: 1391کاتوزیان، همایون (شکل گرفت  »1320

در  ،شـروع شـد   1308آغاز به کار کرد و مجلس دوازدهم که در آبان  1305ال تیرماه س

عبـارت دیگـر، ایـران در دوره    بـه  . هاي آخر فعالیت خود شاهد سقوط رضـاخان بـود  ماه

  . لی بوددوره مجلس شوراي م هفتشاهد تشکیل  ،ساله سلطنت رضا شاهشانزده

عنـوان وزیـر     ریخی برجا مانده از این دوره، تا زمانی که تیمورتـاش بـه  بنا بر منابع تا
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ملایـی توانـایی،   (صورت مسـتقیم در انتخابـات دخالـت داشـت       دربار مشغول بود، دربار به

ــم  .)312: 1381 ــس شش ــدق و   ،در مجل ــدرس، مص ــون م ــدگان همچ ــدادي از نماین  تع

بـه مجلـس راه یابنـد و فراکسـیون      الشعراي بهار توانستند از حوزه انتخابیـه تهـران   ملک

انتخابات مجلس هفتم آنچنان خلاف موازین انتخاباتی برگـزار شـد   . اقلیت را شکل دهند

چـه   ،که من به مدرس دادمرأي  آن یک«پس  :که مدرس این جمله معروف را بیان کرد

عنـی  خـان ی  سال پس از انتقال قدرت به رضا دهکمتر از ترتیب در بازه زمانی   بدین »شد؟

قدرت در دست دولت تنزل یافته بود و تقریبـاً  ي بیمجلس به سطح ابزار ،1312تا سال «

از کار برکنار، تبعید، زنـدانی،  ) ناچه رسد به منتقدان و مخالف(تمامی مشاوران اولیه شاه 

  .)230: 1389کاتوزیان، همایون ( »کشته یا کاملاً نوکر شده بودند

ر سایه کامـل نظـام حکومـت خودکامـه رضاشـاه قـرار       نهاد انتخابات در این دوان زی 

طور که کاتوزیان نیز به این نکته اشاره دارد، حکومت اسـتبدادي رضـاخانی    همان. گرفت

و فراگیرتـر از   هاي نوین، اعمال حکومت استبدادي را بسـیار کـاراتر  با استفاده از فناوري

دنی و جزایـی و دسـتگاه   هـایی از قـوانین اداري و م ـ  منديمجموعه نظام .گذشته ساخت

طور معمول مو بـه مـو اجـرا      ی و اداري بزرگی براي اعمال آنها به وجود آورد که بهیقضا

شد و دیگر هیچ امکان مشخصـی بـراي    مگر آنکه اراده شاه، عدول از قانون می ،شدند می

  .)334-333: 1391، همان(گري و کاهش خشم وجود نداشت  میانجی

هـاي چهارگانـه    ت آوري همه قـدر  تدریج به سوي جمع خان بهنهاد قدرت در دوران رضا

وجـود آورد کـه   ه در یک نهاد سلطنت حرکت کرد و توانست یک حکومت استبدادي کارا ب

اسـاس اراده نهـاد قـدرت اجـرا      طور دقیق اما بر قوانین از جمله انتخابات مجلس در آن به

سـیس شـهربانی بـه    أاقدام بـه ت  ن تسلط کامل بر ارتش،نظامی بود و ضم ،رضاخان. شدمی

. ترین ابزار رضـاخان در جهـت کنتـرل نهـاد مجلـس بـود       مهم ،شهربانی. جاي نظمیه نمود

محاکمـه   ،1321دادستان، دیوان کیفر بود در جریان محاکمه متهمـان شـهربانی در سـال    

  . )167: 1380حکیمی، (دانست فوق را محاکمه رژیم دیکتاتوري رضاشاه می

گیـري سـطحی از   بر نوعی ناسیونالیسم رسـمی و بـا بهـره    تأکیدبه رضاخان کوشید 

 ،، قدرتی ایدئولوژیک بر پا نماید که با حذف هرگونـه حقـوق اعـم از شـهروندي    مدرنیسم

. نهادي تشریفاتی بدل گشـت  به ترتیب نهاد انتخابات  عرصه سیاست را نابود کند و بدین
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فهرسـتی از   .خان تبـدیل شـد  مت رضاتقلب به رویه ثابت حکو ،نجماز انتخابات مجلس پ

امیـر  «براي مثـال  . شدنداساس آن انتخاب می نامزدها وجود داشت که باید نمایندگان بر

الملـوك علَـم، حـاکم قائنـات را از      سرلشکر جهانبانی با همکاري امیر شوکت لشکر شرق،

لطنه انتخابات مجلس هفتم تا سه دوره بعد و همچنین سلمان اسدي فرزند مصـباح الس ـ 

عنوان نماینده سیستان   بهرأي  هاي التولیه آستان قدس رضوي را از صندوق اسدي، نایب

هاي متعددي کـه در کتـب مختلـف     اساس گزارش بر. )12: 1388آبادیان، ( »آورد بیرون می

بـه وزارت کشـور    نمایندگان مـورد اعتمـاد را محرمانـه    فهرسترضاخان  ،نقل شده است

شـدند و   این فهرست، نمایندگان مجلس شوراي ملی انتخاب مـی اساس  بر. کردابلاغ می

ایـن دخالـت در حـدي افـزایش یافتـه بـود کـه در        . زدند هاي مجلس تکیه می بر کرسی

انتخاب انجمن نظـارت بـه    ةداد که نحودولت مرکزي به حکام محلی دستور می ،مواردي

  .ن مورد نظر تعارضی نداشته باشداشکلی باشد که با منتخب

و اراده رأي  ف انقلاب مشروطه که در جهت برپایی حکومت قـانونِ مبتنـی بـر   برخلا

ملت بود، روند حکومت پهلوي در جهت محدود ساختن نقش مـردم و تئـوریزه سـاختن    

ن ادر این ارتباط، ارسـلان خلعتبـري کـه وکیـل شـاکیان پرونـده متهم ـ      . آن قرار داشت

وزارت «: گویدسازي سخن میغلام به نقش وزارت معارف در ساخت ماشین ،شهربانی بود

ها بود، بـه   سواد و روشن ساختن افکار جوانسواد کردن طبقه بیبا ،اشمعارف که وظیفه

بچـه و   هزار غـلام دانست کـه سـالی چنـد    د را در آن میماشینی تبدیل شد و وظیفه خو

خالفــت بــا حجــاب و تــلاش بــراي م. )157: 1378حکیمــی، ( »کنیــز تربیــت کنــد جوجــه

هـاي قـدرت    رفتارهاي مذهبی از جملـه بازتـاب   بارهگیري درسازي لباس و سخت یکسان

  .نمودآن را پیگیري می ،ایدئولوژیکی بود که رضاخان

قدرت سیاسی نیز در این دوران در شخص رضاشاه جمع شده بود و نهاد انتخابـات را  

 ،شـانزده سـال  وزیر در طـول   هشت نخست. به یکی از ادارات وابسته به دربار تبدیل نمود

زمام امور دولت را در دست گرفتند که همگی مطیـع و گـوش بـه فرمـان شـخص شـاه       

گیـري دانشـگاه و توسـعه مـدارس جدیـد      آهن و شـکل هاي شوسه، راهساخت راه. بودند

گیـري یـک قـدرت    منجـر بـه شـکل    ،هرچند توانست تحولات عمیقی را بـه وجـود آورد  

هـاي عـدم   ویژگـی  نشـانه بـارز   ،1320تا  1304هاي سالدوره . گذار نشدتأثیراقتصادي 
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مدت بودن در ایـران بـود کـه بـا زیـر پـا گذاشـتن دسـتاوردهاي نظـام           استمرار و کوتاه

قـدرت  . گرایـی نهـادي سـاخت   گرایی حقیقـی را جـایگزین دولـت   مشروطه، الگوي نخبه

 زیرمجموعه قدرت نظامی شد و قدرت اقتصادي مستقلی پدید نیامد کـه بتوانـد   ،سیاسی

ت د کـه زیس ـ ش ـموجـب   یادشـده مـوارد  . نظم سیاسی را کنترل کند ،از طریق انتخابات

نمونـه بـارز    ،حکومت خودکامه رضاخان. خان نابود گرددسیاسی عملاً در ایران دوره رضا

  .اي براي بازتولید خود نمودمدل زیست قدرتی بود که انتخابات را تبدیل به وسیله

  1332- 1320هاي بازه زمانی سال: دوره سوم 

مردم تهران پـس از  . انتخابات مجلس سیزدهم در زمان پادشاهی رضاخان برگزار شد

اي به امضاي هـزاران نفـر بـه شـاه جدیـد نوشـتند و از وي        استعفاي پهلوي اول، عریضه

کـه در   وقت ریوز نخست ،یاما فروغ. )3: 1377مروارید، (خواستند که انتخابات تجدید شود 

پـا گذاشـت و    ری ـکند، وعـده خـود را ز   دیبود که انتخابات را تجد دادهابتدا به مردم قول 

: 1380 ،یم ـیحک(کند  دیانتخابات گذشته را تجد تواند یاعلام کرد که طبق قانون دولت نم

تـرین   تـرین و بنـابراین بـا اهمیـت     تـرین، رقـابتی   انتخابات مجلس چهاردهم، طولانی). 5

گیـر و   انتخاباتی نفـس ، انتخاباتاین . )288: 1377ان، آبراهامی(انتخابات در ایران معاصر بود 

قـدرت  «. کیـد داشـت  أوزیـر وقـت، علـی سـهیلی، بـر آزادي آن ت      نخست طولانی بود که

در . هاي انتخابـاتی بسـتگی داشـت   به ساختار اجتماعی حوزه ،نیروهاي اجتماعی مختلف

رهبران مذهبی  ،داران بزرگ، در شهرهاي کوچک ساي ایلات و زمینؤمناطق روستایی، ر

رهبـران مـذهبی و تجـار ثروتمنـد، احـزاب       ،و تجار ثروتمند و در شهرهاي بزرگ مدرن

کوشـید ضـمن تحکـیم     پهلوي دوم مـی . )230: همان(سیاسی خاص خود را تشکیل دادند 

هاي قدرت خود از طریق ارتش، از توازن بین نیروهاي موجود در انتخابات در جهـت   پایه

  . ربوطه استفاده کندقدرت م تثبیت و تحکیم

آزاد بـود، انتخابـات مجلـس     خلاف انتخابات مجلس چهاردهم که انتخاباتی نسـبتاً بر

، پـانزدهم بـین مجلـس چهـاردهم و مجلـس     . زیر سایه اقتدار قوام برگـزار شـد   ،پانزدهم

 54گسـترده،  حزب دموکرات قوام با امکانات مـالی  «. دوره فترت وجود داشت ماه شانزده

حـزب   ایـن  بـا وجـود   )230: 1372شجیعی، ( »این دوره را در اختیار گرفت درصد آراي کل

 ـ ،در مجلس پانزدهم. دشدموکرات قوام در مجلس پانزدهم متلاشی  ه توازن بین نیروها ب
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محصـول   ،وزیران همسو با دربار مانند حکیمی و هژیر نفع شاه تمام شد و انتخاب نخست

اه در دانشگاه تهران، هدف گلوله یک عکاس ش ،1327بهمن اواسط . همین توازن قوا بود

فرمـان   ،1327فند اس ـ 9شـاه در  . قرار گرفت و همین اتفاق بر میزان قدرت شـاه افـزود  

 1328روز اول اردیبهشـت   ،سسـان ؤسسان را صادر کـرد و مجلـس م  ؤتشکیل مجلس م

تهران دهنده تهران و حومه، در خود  يأهزار ر 60از میان «انتخابات،  این در. شد تشکیل

بـه همـین دلیـل برگزارکننـدگان انتخابـات       .هـا ریختـه شـد    در صندوقرأي  هزار 180

 »برخلاف رویه معمول، هنگام اعلام اسامی نمایندگان، تعـداد آراي آنهـا را ذکـر نکردنـد    

قانون اساسـی   48اصل  ،سسانؤممجلس . )147: 1382زارعی محمودآبادي، جعفري ندوشن و (

  .کدام را به شاه داد داد و اجازه انحلال مجلسین یا هر را مورد تجدید نظر قرار

 ،1328بهمـن   20آغـاز شـد و    1328شـهریور   6انتخابات دوره اول سـنا در تـاریخ   

نیمـی از شصـت سـناتور     ،بر اساس قانون اساسی مشـروطه . گشایش یافت مجلس رسماً

د مصـوبات  ترتیب با تشکیل مجلس سـنا بای ـ   بدین. شدندسنا به وسیله شاه منصوب می

رسید و قدرت مجلس شوراي ملـی تاحـد    مجلس شوراي ملی به تصویب مجلس سنا می

جمعیتـی  «دخالت دولت در انتخابات مجلس شانزدهم موجب شـد  . شد زیادي کنترل می

وارد دربار شدند تا بـه نبـود    ،مداران، دانشجویان و تجار بازار به رهبري مصدقاز سیاست

ثر بـود  ؤاعتراض و تظاهرات در باغ کاخ سلطنتی آنچنـان م ـ . انتخابات آزاد اعتراض کنند

. )311-310: 1377آبراهامیان، ( »هاي انتخاباتی را دادنظمیوعده پایان دادن به بی ،که دربار

سـیس  أتشکیل جلسه دادند و جبهه ملـی را ت  ،تجمع سپس در خانه مصدق این رهبران

شد و منتخبین تهـران همـه از جبهـه    همین اقدام موجب تجدید انتخابات تهران . کردند

 85«. ثري در مجلـس ایفـا نماینـد   ؤکه توانسـتند نقـش م ـ    طوري  به ،ملی انتخاب شدند

رتبه دولت  داران، تجار ثروتمند و یا کارمندان عالی مجلس را زمین نماینده 313از درصد 

ق بـه  انتخـاب دکتـر مصـد    ،ترین اقدام ایـن مجلـس   مهم .)321: همان( »دادندتشکیل می

  .وزیري بود نخست

اما خود وي معتقد بود که تعداد زیـادي   .دکردولت مصدق برگزار  رامجلس هفدهم  

 1331اردیبهشـت   7روز  ،جدیـد مجلـس  . ندا  از نمایندگان منتخب با تقلب انتخاب شده
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اي به نماینـدگانی  نامه ،رغم توصیه برخی مشاورانشمصدق به« ،ز بعدتشکیل شد و دو رو

خواست که اعتبارنامه کسانی را که با تقلـب   انتخاب شده بودند فرستاد و از آنان که قبلاً

رد کنند و ترتیبی بدهند تا بقیه انتخابـات   ،گونه وجهه ملی ندارند اند و هیچانتخاب شده

در برابر این اقـدام مصـدق، طرفـداران    . )384-383: 1374عظیمی، ( »به درستی انجام گیرد

مصـدق بـر   . فـراهم کننـد   کوشیدند تا زمینه برکنـاري مصـدق را   شاه نیز در مجلس می

مقــدمات آزادي انتخابــات را بــه شــکل  ،رانضــاســاس نوشــته بســیاري از نــاظران و حا

نظـر   شـدت اخـتلاف   ،انتخابات از سوي دولـت طرح لایحه قانون . اي تدارك دید سابقه بی

بود براي جلـوگیري   صددمصدق در. وراي ملی را افزایش دادوزیر و مجلس ش بین نخست

سـرانجام بـا   . نقش باسوادان شهري را افزایش دهـد  ،از نفوذ مالکان محلی و امراي ارتش

بـار در   استعفاي نمایندگان طرفدار جبهه ملی، مجلس از حد نصاب افتـاد و بـراي اولـین   

منحصـر بـه     گیـري فـوق  يأر. تاریخ ایران براي یک امر مهم به آراي عمومی مراجعه شد

نفع انحلال مجلس و تنها مقـدار انـدکی علیـه آن داده     بهرأي  000/400/2« .ودشهرها ب

  .)452: همان( »شد

االله کاشـانی اصـرار   آیـت « .مهم در بین روحانیون حضور داشتند دو جریان ،در آن زمان

مسئولیت موازي سیاسـی   ،رهبانیت وجود ندارد و مقام رهبري دینی ،داشت در دین اسلام

گفت، بلکه ابتـدا بـه سـاکن     العظمی بروجردي نه فقط چنین نمی  االلهآیت برعکس. نیز دارد

به این ترتیب قدرت ایـدئولوژیک  . )21: 1384رهنما، ( »کرد هرگز در امور سیاسی دخالت نمی

قدر که کاشـانی در انتخابـات و مسـائل     همان. در تقابل بین دو جریان مختلف شکل گرفت

رو  از ایـن . کـرد اصله خود را از این عرصه حفظ مـی ولی بروجردي ف ،سیاسی دخالت داشت

اي ایـدئولوژیک بـراي انتخابـات    برسـاختن پشـتوانه   دربارهنتوانستند  یادشدههر دو جریان 

د نیـز  کردن ـکه مالکان محلی و تجار شهري نمایندگی مـی  ايقدرت اقتصادي. موفق باشند

کسـب قـدرت    براي بیشتر، اباتاما مالکان محلی از انتخ ؛در عرصه انتخابات حضور داشتند

  . زدندکردند و به تقلب در انتخابات دامن میشخصی استفاده می

اي از سیاسـت بـرود    توانست به سمت تشکیل عرصـه  ساخت قدرت در این دوران می

 ،کوشید تا بـا تقویـت ارتـش   شاه جدید می ،در طول این دوران. که مستقل از دربار باشد

شاه کوشید علاوه بـر   .)233: 1374عظیمی، (تحکیم نماید  موضع خود را در قدرت سیاسی
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تثبیـت یـک   . ارتش از توازن نیروها در مجلس نیز براي موازنه قدرت خود اسـتفاده کنـد  

دربـار و ارتـش    ،نیازمند انتخابات آزاد بود که به نظر فخرالـدین عظیمـی   ،مجلس مقتدر

تصادي نیز توان عرضه اندام در قدرت اق. )469: 1374عظیمی، (موافق چنین تحولی نبودند 

به این ترتیب زیست سیاستی که بتواند بـر پایـه انتخابـات    . برابر دربار و ارتش را نداشت

فقدان تداوم و عـدم تشـکیل    گرایی نهادي را فراهم سازد و دچار زمینه ظهور دولت ،آزاد

 ـ      عرصه سیاست ت نشود، پدید نیامد و سرانجام قـدرت سیاسـی بـا کمـک ارتـش و دخال

بـه ایـن   . گزین ساختیگرایی حقیقی را جا مرداد را رقم زد و نخبه 28کودتاي  ،بیگانگان

دلیل تفوق قدرت  به 1320بعد از شهریور  ،گرفته ترتیب فضاي نسبتاً آزاد سیاسی شکل

  .نظامی در برساختن یک انتخابات آزاد در جهت نمایندگی اراده عمومی ناکام ماند

  1357- 1332هاي البازه زمانی س: دوره چهارم

قاطعانـه   ،فکر و کـارگر طبقه روشن برخورد شاه با ،1340تا  1332هاي سالدر طول 

جانب احتیـاط را   ،دار و طبقه متوسط بازار هاي بزرگ زمین در ارتباط با خانوده«ولی . بود

و عنان هـر   )517: 1377آبراهامیان، ( »کرد تا موجب رنجش و ناراحتی آنان نشود رعایت می

 ،االله العظمی بروجردي در این دوره آیت. و مجلس شوراي ملی و سنا را در دست داشتد

مرجعیت عامه داشت و شاه درصدد بود که با قدرت ایدئولوژیک مرجعیـت کنـار بیایـد و    

نهضت مقـاوت  « ،1338تا  1332هاي سالدر طول . با آن همراهی کند موارديحتی در 

مجلس هجـدهم هـم    ق فعالیت داشت و در انتخاباتدار دکتر مصدعنوان میراث به »ملی

سـنا در  انتخابـات مجلـس هجـدهم و دومـین دوره مجلـس      . فهرست خـود را ارائـه داد  

ــزار و مجلســین در روز  1332زمســتان  ــاح شــد 1337اســفند  27برگ ــات . افتت انتخاب

شـواهد  نهضت مقاوت ملی با ارائه اسناد و «. یادآور انتخابات دوران رضاشاه بود ،لسینمج

فراوان مبتنی بر تخلفات و تقلبات، مراتب را ضمن اعلام جرم، براي رسیدگی بـه دیـوان   

 »عالی کشور و کمیسیون عرایض مجلس تسلیم کرد و به سازمان ملل متحد شکایت بـرد 

مجلس واحـدي از نماینـدگان مجلسـین     ،1336 اردیبهشت 27روز . )116: 1377نجـاتی،  (

تغییر اصولی از قـانون اساسـی از    ،ترین مصوبه آن که مهمشوراي ملی و سنا تشکیل داد 

نفر و افزایش دوره فعالیت  دویستجمله افزایش تعداد نمایندگان مجلس شوراي ملی به 

  .سال بود مجلس از دو سال به چهار
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انتخابات مجلس فوق به این ترتیـب  . دش افتتاح 1336مجلس نوزدهم نیز در خرداد 

به زاهدان تبعید شد تا یداالله ابراهیمی کـه   ،که نامزد کرمان بودمظفر بقایی «: برگزار شد

. )4: 1385هاي مجلسـی شـوراي اسـلامی،    پژوهشمرکز ( »انتخاب شود ،مورد حمایت دولت بود

دوره بیستم مجلس، همزمان . ها در اَشکال مختلف در انتخابات صورت گرفتدخالتاین 

 ،انتخابـات مجلـس بیسـتم   . شد انجام 1339خرداد با انتخابات دوره سوم مجلس سنا در 

ملیـون و مـردم و برخـی نامزدهـاي      طلـب  اي مهار شده میان دو حـزب سـلطنت   مسابقه

نامزدهـاي   ،شاه در ابتدا وعده انتخابات آزاد را داده بـود  هرچند. مستقل و جبهه ملی بود

بـه  «وقتـی انتخابـات   . فرصـت چنـدانی بـراي حضـور در انتخابـات نداشـتند       ،جبهه ملی

کشمکشی شدید انجامید، شاه که از اتهامات و شکایات فراوان درباره فریبکـاري و تقلّـب   

در انتخابات دستپاچه شده بود، انتخابات را متوقّف و شریف امامی را به جـاي اقبـال کـه    

به ایـن ترتیـب   . )519: 1377آبراهامیان، ( »به نخست وزیري برگزید ،رهبر حزب ملیون بود

 ،1340اردیبهشـت   19شـاه در  عمري کوتـاه داشـت و    ،دوره سوم سنامجلس بیستم و 

  . فرمان انحلال مجلسین را صادر نمود

بـا ایـن    ،ثري در عرصه جامعـه داشـت  ؤحضور م ،30جریان جبهه ملی در دهه  هرچند

 ـ شاه بر آن بود تا نوعی دموکراسی هدایت حال بـراي نشـان دادن   «. وجـود آورد   هشـده را ب

آمریکایی، یک دموکراسی دو حزبی است، ناگهان دو   - مانند الگوي انگلیسی اینکه ایران نیز

وزیر منوچهر اقبال کـه قصـد داشـت جـایگزین      به رهبري نخست »ملیون«: حزب ایجاد شد

که قرار بود در غیـاب حـزب تـوده، نماینـده یـک حـزب        »مردم«جبهه ملیّ مصدق شود و 

همـایون  ( »براي مصرف خارجی آرایش یافته بـود  تر باشد، این ویترینی بود که عمدتاً مردمی

   .)238: 1389کاتوزیان، 

در فاصـله انحـلال   . رابطه ساخت قدرت و نهاد انتخابات تغییـر یافـت   ،1340سال از 

 ـ  رخـدادهاي  ،1342یکم در مهر  و مجلس بیست مجلس بیستم و افتتاح وقـوع    همهمـی ب

نگـارانی کـه در    واقع تمام تاریخ رد«. پیوست که چهره قدرت در ایران را دگرگون ساخت

 ـ   ،اند مورد کارکرد مجلس در ایران تحقیق کرده شـدت   همجالس بعـد از دوره بیسـتم را ب

وسیله علی امینـی    هاصلاحات اراضی که قرار بود ب. )222: 1387ازغندي، ( »دانند وابسته می
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حات ارضـی،  اصـلا . برعهـده امیـر اسـداالله اعلـم قـرار گرفـت       ،با برکنـاري وي  ،اجرا شود

. عنوان یک قدرت مهم تضعیف نمـود و بـر قـدرت سیاسـی شـاه افـزود        داران را به زمین

. به حاشـیه رفـت   تدریج هب 40دهه ترین حزب مخالف از ابتداي  عنوان مهم جبهه ملی به

خـرداد   15واقعـه  . شـدند نی همچون نهضت آزادي ایران نیـز زنـدانی و محاکمـه    امخالف

هاي مذهبی به مخـالف بـا نظـام حکـومتی      مهمی از جریان نیز موجب شد بخش 1342

محدودتر شـد و مخالفـت بـا نظـام      به این ترتیب عرصه تنگ سیاست در ایران. بپیوندند

  . دشبیشتر به مبارزه مسلحانه براي تغییر تبدیل  ،سیاسی

 یادشـده مسـائل   تـأثیر   تحت 1354تا  1342رابطه ساخت قدرت و نهاد انتخابات از سال 

اساس نظر شاه و توافـق بـین احـزاب     هاي انتخاباتی بر کرسی ،در این دوره. گرفته است شکل

 ـ جایگزین ،1342حزب ایران نوین که از سال . گرفت صورت می ون شـده بـود، بـه   حزب ملی  

حـزب  . کردنـد  عنـوان حـزب اقلیـت فعالیـت مـی       عنوان حـزب اکثریـت و حـزب مـردم بـه     

پرسـتان متعصـب ایرانـی بـود کـه پـس از        کوچکی از میهن ها در برگیرنده گروه ایرانیست پان

هـاي بیسـت،   دوره. )238: 1389کاتوزیـان،  همـایون  (محکومیت اسـتقلال بحـرین تحمـل نشـد     

در انتخابـات  . بود یادشدهعرصه رقابت بین احزاب  ،دوم انتخابات مجلس و ویکم و بیست بیست

  .کردندصورت ظاهري رقابت می  سوم فقط دو حزب ایران نوین و مردم به و دوره بیست

، ترکیـب  1350و  1340هـاي  دههدر راستاي تحولات اقتصادي و اجتماعی ایران در 

نمایندگان بیشـتري بـدون   . سن و میزان تحصیلات نمایندگان نیز تغییرات اساسی یافت

بـه   1342ضمن اینکه زنـان نیـز از سـال     ،سابقه نمایندگی توانستند به مجلس راه یابند

نفـر   200افزایش تعداد نمایندگان مجلس به . و انتخاب شدن یافتندرأي  ق دادنح ،بعد

بیشتر افراد متفـاوت   ثري در حضورؤنقش م ،1350نفر از سال  268و به  1336در سال 

محصـول اصـلاحات ارضـی و     ،ایـن تغییـرات  . ساخت به مجلس شوراي ملی را فراهم می

اقـدام بـه    ،1354ال شـاه در س ـ . ات بـود هاي گسترده محمدرضا پهلوي در انتخاب دخالت

سیس حزب واحد به نام حزب رستاخیز ملت ایران نمود و عضویت در آن را براي همـه  أت

حزبی برگزار شـد و   صورت تک  چهارم به و انتخابات مجلس بیست. ایرانیان اجباري ساخت

. )871: 1377مرواریـد،  (دند ش ـوابسته به حزب رستاخیز از نـامزد شـدن محـروم     افراد غیر

  .ناتمام ماند ،آخرین مجلس مشروطه بود و با وقوع انقلاب اسلامی ،وچهارم مجلس بیست
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یـک قـدرت ایـدئولوژیک وجـود      برسـاختن  بـراي تلاش  ،رضا پهلوي دوران محمددر 

و  1340هـاي  ایرانیسم در دهه پان گرایی و این چارچوب، تبلیغ رسمی آریاییدر «. داشت

در برابـر ایـن رونـد حکومـت قـدرت،      . )236: 1389کاتوزیان، ون همای( »یش یافتافزا 1350

هـاي   ، گـروه 50و  40دهه در طول  .گرایی سیاسی نیز افزایش یافته بود ایدئولوژي اسلام

مبـارزه سیاسـی از طریـق انتخابـات از      مبارزه مسلحانه مختلفی به وجود آمدند و امکان

بـه   1332هاي پس از کودتاي  در سال ویژه حزب توده نیز هاي چپ و به گروه. میان رفت

دنبـال حـذف    بـه  50و  40حاشیه عرصه سیاست رفتند و بیشتر فعـالان چـپ در دهـه    

مجلس نیز کاملاً و دربست در اختیـار  . هاي چریکی بودند حکومت از طریق تشکیل گروه

اصلاحات ارضی و افزایش درآمدهاي نفتی نیز بر قدرت اقتصادي . شخص شاه قرار گرفت

طوري که ارتش به ابزار نهایی شاه براي برقراري امنیـت داخلـی بـدل     مت افزود، بهحکو

تـا   1332زمـانی  به این ترتیب ساخت قدرت به سمتی رفـت کـه عمـلاً در بـازه     . گشت

گرایی  عیاري شکل گرفت که ایدئولوژي آن آریاییگرایی حقیقی تمام نخبه الگوي ،1357

. ئولوژیک و اقتصادي در شـخص شـاه متمرکـز شـد    هاي سیاسی، نظامی، اید بود و قدرت

هاي سیاسی، ایدئولوژیک و نظـامی مسـتقل    ن را به سمت تشکیل قدرتاروند، مخالفاین 

بنابراین رژیم پهلوي . از حکومت سوق داد که هدفی جز براندازي نظام حکومتی نداشتند

مرار شـد و  گراي حقیقی و حذف عرصه سیاست، دچار عدم اسـت  با ایجاد یک دولت نخبه

  . هاي نظم مطلوب خود را سست نمودپایه

  

مشـروطه تـا انقـلاب     بررسی نسبت ساخت دولت و نهاد انتخابـات از انقـلاب  

  اسلامی 

قـانون  . زیست قدرت ایران مشروطه بر اسـاس رونـدي تـاریخی شـکل گرفتـه اسـت      

ا، گیري مجالس شوراي ملی و سـن اساسی مشروطه درصدد بود از طریق انتخابات و شکل

توانسـت بـر   طبـق قـانون اساسـی، مجلـس مـی     . ساخت قدرت را محدود به قانون نماید

قـانون اساسـی    .رسـید مجلس می عملکرد وزرا نظارت کند و بودجه دربار باید به تصویب

امـا   ،گرایـی نهـادي را فـراهم سـازد    گیري الگوي دولـت توانست زمینه شکلمشروطه می

تـا   1285بـین  هـاي  در طول سـال . شد ی حقیقی میگرای گیر الگوي نخبه همواره گریبان
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هاي فراوانی براي جامه عمل پوشـاندن بـه قـانون اساسـی و تثبیـت نهـاد       تلاش ،1357

هاي چهارگانه اقتصادي، سیاسـی،  دوره، عدم توازن قدرتاین در . انتخابات صورت گرفت

را دچـار   گرایـی نهـادي  گیـري دولـت  ایدئولوژیک و نظامی، زیست قدرت مبتنی بر شکل

گرایـی   نخبـه  ،1304که قدرت نظامی در سال  عدم توازن موجب شداین . مشکل ساخت

  . اد انتخابات را بلااثر نمایدحقیقی را برپا سازد و نه

اما  .رضاشاه نیز به قدرت یافتن مجلس شوراي ملی انجامید قدرت پس از سقوط خلأ

نظرهاي درونـی مجلـس،    ختلافگیري از ا شاه جدید از طریق تقویت قدرت نظامی و بهره

را از طریـق کودتـا ناکـام     20دهـه  گرایی نهادي شکل گرفتـه طـی    توانست الگوي دولت

به دلیـل تسـلط بـر قـدرت      1357تا  1332هاي رضا پهلوي در طول سال محمد. بگذارد

نظامی و تمرکز بر قدرت اقتصادي از طریق اصلاحات ارضی و افزایش قیمت نفت، نیازي 

تـدریج میـدان سیاسـت    ، بـه 1332مرداد  28پس از کودتاي . کرد ت حس نمیبه انتخابا

قت کامـل حکومـت   در جهت مواف نوع فعالیت سیاسی باید ، هر1342از سال . دشحذف 

ت کـه نهـاد انتخابـات را در    ترتیب الگویی از زیست قدرت شکل گرف  بدین. شد انجام می

هـاي سیاسـی،    از طریـق قـدرت  کوشید  خواست و می یید حکومت خودکامه میأخدمت ت

در برابـر آن نیـز   . نظامی، اقتصادي و ایدئولوژیک، حکومـت خودکامـه را بازتولیـد نمایـد    

هـاي نظـامی درصـدد ایجـاد قـدرت نظـامی مسـتقل از         مخالفان از طریق تشکیل گـروه 

. چـالش کشـید  قدرت اسلام سیاسی نیز توان ایدئولوژیک حکومت را بـه  . حکومت بودند

اي از دربار بدل به شعبه 13357تا  1332و از  1320تا  1304هاي دوره نهاد مجلس در

هاي پس از انقلاب مشروطه، زیست قدرت ایرانی به دلیل عـدم تـوازن   در طول سال. شد

همواره زیـر سـایه حکومـت خودکامـه      ،هاي چهارگانه مورد اشاره در نوشتار حاضرقدرت

و از  1304گرایـی نهـادي از مشـروطه تـا      مشکلِ عدم استمرار الگوي دولـت . قرار گرفت

  . است یادشدهنیز محصول ساخت قدرت مبتنی بر زیست قدرت  1332تا  1320

هـاي سیاسـی، اقتصـادي،     گرایی نهادي پس از انقلاب مشروطه از قدرت الگوي دولت

به همـین دلیـل، بسـتر ظهـور زیسـت      . نظامی و ایدئولوژیک حامی و متوازن محروم بود

. تـا حکـومتی مسـتمر و باثبـات را ایجـاد نمایـد       ،بر انتخابات شکل نگرفت قدرت مبتنی

بـه ترتیبـی    سال پس از مشـروطه  72طول رابطه بین ساخت قدرت و نهاد انتخابات در 

نهـاد انتخابـات در ایـن دوران بـا     . نبود که ساخت قدرت را محـدود بـه انتخابـات نمایـد    
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هـاي ابتـدایی   در سـال . ت فراوانـی یافـت  تحولا ،کشورهاي دیگر هايهگیري از تجرب بهره

برگـزاري انتخابـات    تدریج به. گیري مجلس با مشکلات فراوانی همراه بود شکل ،مشروطه

. مخالفـان نبـود  اما انتخابات نهادي براي حضور منتقدان و  ،شد به شکلی منظم انجام می

 نمیـا  تضـاد  ،1332هاي پـس از رضاشـاه تـا کودتـاي      در دوران پس از مشروطه و سال

 ،امـا در هـر دو مـورد    .گرفـت  گرایـی حقیقـی اوج    گرایـی نهـادي و نخبـه    الگوهاي دولت

حقیقی توانست با حذف میـدان سیاسـت، انتخابـات را بازتولیـد و قـدرت را       گرایی  نخبه

گرایی نهادي کوشـیدند   گرایی حقیقی و دولت نخبه دو نوع زیست قدرت. خودکامه نماید

بـا   اما زیست قدرت ایرانی مبتنـی بـر حکومـت خودکامـه     .دتا به اهداف خود دست یابن

ري براي خود ساخت هاي چهارگانه، نهاد انتخابات را ابزا گیري از فقدان توازن قدرت بهره

گرایـی حقیقـی    رو نخبـه  ایـن  از. گرایی نهادي مقاومت نمـود  گیري دولت و در برابر شکل

  .شته باشدبیشتر دوران تاریخ مشروطه را در اختیار دا توانست

توانست به صورت مطلوب ظهور  توازن انواع قدرت در ایران پس از مشروطه زمانی می

هـاي   گیـري انتخابـات آزاد و فراگیـر را پدیـد آورد کـه منـافع قـدرت        یابد و زمینه شکل

سیاسی، اجتماعی، نظامی و ایدئولوژیک به صـورت همزمـان بـر راهکـار انتخابـات بـراي       

تـوان   ،ها قدرتاین شرایطی که  در این توافق. خابات توافق کنندتغییر قدرت از طریق انت

توانسـت مـانعی بـراي     مـی  لازم براي فعالیت و مقاومـت در برابـر اسـتبداد را نداشـتند،    

بهترین فرصـت   ،این روند در شرایط مطلوب. هاي دیگر باشد و آنها را تحدید نماید قدرت

نـوین بـود    گیري یک زیست سیاسـی   لگیري نظام انتخابات آزاد و شک شکل ممکن براي

  . عنوان نقطه اصلی تحولات بپذیرد  که انتخابات را به

هاي پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، قـدرت سیاسـی    در طول تحولات سال

هاي سیاسی دیگر کـه خواهـان دموکراسـی و انتخابـات آزاد بودنـد، در       در دربار با قدرت

جایگـاه بـالایی در    ،پیروزي مشروطهایدئولوژي از ابتداي  تهرچند قدر. تضاد قرار داشت

قدرت اقتصادي نیز توان کافی براي ممانعـت از  . تدریج به حاشیه رفت ، بهداشتمعادلات 

هـاي   حتـی در زمـان  . نداشتها  گرایی حقیقی توسط سوي دیگر قدرت گیري نخبه شکل

ت اقتصادي در حدي نبود قدر ،مرداد 28کودتاي آمدن رضاشاه و  کار سر مهمی چون بر

قدرت نظامی در زمان ابتـداي قـرن   . گرایی حقیقی شود گیري الگوي نخبه که مانع شکل

گرایـی   دهی بـه نخبـه   ترین ابزار شکل مهم ،مرداد 28چهاردهم هجري شمسی و کودتاي 
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تـا   1285توانسـتند در دوران   گرایی حقیقی مـی  حامیان دولت. آمد حساب می  حقیقی به

قانون برقـرار کننـد و زیسـت سیاسـی مبتنـی بـر        حکومت ،1332تا  1320 و از 1304

  .انتخابات آزاد را نهادینه سازند

سـازوکارهاي   فقـدان گرایی نهـادي،   گیري الگوي دولت ترین موانع شکل یکی از مهم 

مناسب در قانون اساسی بود که بتواند به دموکراسی خواهان و طرفـداران انتخابـات آزاد   

وزیر  نامی از نخست ،قانون اساسی مشروطه. در برابر قدرت نظامی کمک کند براي مقابله

ها در شـرایط مسـاعد    کابینه. گیري یک دولت قدرتمند در آن نبود نداشت و امکان شکل

و همین موضـوع بـر میـزان     نداشتنددوام کافی  ،گرایی حقیقی براي تشکیل الگوي دولت

از جملـه مـواردي    ،انتخابات آزاد به این نقصـان  حامیان توجهی بی. افزود  قدرت دربار می

 نبـود . وجـود نیـاورد    گرایـی نهـادي بـه    بود که جایگاه مناسبی براي دفاع از الگوي دولت

گرایـی نهـادي نیـز از جملـه      دادن به حامیـان الگـوي دولـت     راهکار مناسب براي سامان

. سـاخت   نـاممکن مـی  هاي مختلف در برابر قدرت نظـامی را   مواردي بود که اجماع قدرت

ناکـام   ،گرایی نهـادي  هایی همچون جبهه ملی نیز براي تجمیع کلیه حامیان دولت تجربه

. ماند و در میان اختلاف رهبران اصلی جنبش ملی شدن صنعت نفت به خاموشی گرایید

توجهی به اهمیت قدرت ایـدئولوژیک روحانیـت و نهـاد دیـن بـراي سـامان دادن بـه         بی

ضل دیگري بـود کـه پـس از انقـلاب مشـروطه رخ داد و ادامـه راه       ساخت قدرت نیز مع

تدریج سـاخت   این موارد موجب شد که به. افرادي همچون علامه نایینی را ناکام گذاشت

از انتهاي دهه سـی بـا   . توان تبدیل نهاد انتخابات به کانون اصلی تحولات را نیابد ،قدرت

جـوي  و ان حکومـت، مخالفـان در جسـت   تبدیل نهاد انتخابات به نهادي منحصر به حامی

 ،هاي پـس از مشـروطه   ترتیب در سال  بدین. هاي دیگري براي تحول سیاسی برآمدند راه

  .سازي انتخابات واقعی را نیافت توان کافی براي نهادینه ،ساخت قدرت

  

  گیري  نتیجه

ز و دوران پرفـرا  ،طور کلی انتخابات در دوران انقلاب مشروطه تـا انقـلاب اسـلامی     به

گیري نهـاد   شکلخواه براي  رغم تلاش نیروهاي مشروطه علی. نشیبی را پشت سرگذاشت

 1285هـاي   هاي چهارگانه در سـال  سازي آن، فقدان توازن بین قدرت انتخابات و نهادینه
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ایـن اسـاس    بـر . با برتري قدرت نظامی پایـان یافـت   1332تا  1320و از سال  1304تا 

طریق تثبیت زیست قدرت مبتنی بر انتخابـات بـه الگـوي     خواهان نتوانستند از مشروطه

هـاي   در حـالی کـه تسـلط قـدرت نظـامی بـر قـدرت       . گرایی نهـادي دسـت یابنـد    دولت

رضاخان بـا نشسـتن بـر     ،1304موجب شد که در سال  ایدئولوژیک، اقتصادي و سیاسی

اثـر   بـی را  نهـاد انتخابـات   ،مرداد 28رضا پهلوي از طریق کودتاي  تخت سلطنت و محمد

این روند موجب شـد کـه در بیشـتر    . اي از دربار تبدیل کنند سازند و مجلس را به شعبه

  . گرایی حقیقی، حکمرانی را در اختیار داشته باشد الگوي نخبه ،دوران مشروطه

فقدان نهادهاي اقتصادي قدرتمند که بتوانند در برابر قدرت حاکم ایستادگی کننـد و  

خابات آزاد و واقعی از طرف قدرت ایدئولوژیک و ضعف قـدرت  فقدان پیگیري برگزاري انت

، وجـود  یادشـده مـوارد  . انتخابـات آزاد بـود   ترین عوامل عدم استمرار تجربه مهم ،نظامی

تناسب بین قانون و مطالبات جامعه را بلاموضوع کرد و قـانون تبـدیل بـه ابـزاري بـراي      

هـاي   قـدرت  فقـدان دلیـل   گرایـی نهـادي بـه    الگـوي دولـت  . تثبیت قدرت خودکامه شد

ناپذیر ساخت  طبقات اجتماعی مستقل از حکومت را امکان گیري چهارگانه متوازن، شکل

در . ترتیب عرصه سیاست پایداري به وجود نیامد تـا انتخابـات را تثبیـت نمایـد      این  و به

 انتخابات در دامـن زیسـت قـدرت مبتنـی بـر دولـت       نهاد ،سال تاریخ مشروطه 72طول 

 .مدت داشتتوان تحدید قدرت حاکم را از دست داد و عمري کوتاه ،خودکامه
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بر مفهوم شهروندي  و تأثیرات آن کرونا  

  *بهرام اخوان کاظمی    

 **جواد صالحی سید    

  ***حسین محسنی

  

   چکیده

 ـ ندمیپارخداد  و گسـترش آن در عرصـه    در چـین  2019در اواخـر سـال    اکرون

 سـؤال . مثابه چالشگر بشر و حیات سیاسـی و اجتمـاعی او عمـل کـرد     بهجهانی، 

کرونا چه تأثیراتی بر مقوله شهروندي داشته  که پاندمی است اینمحوري پژوهش 

شـدت    کرونا ارکان چهارگانـه شـهروندي را بـه    که توان گفت است؟ در پاسخ می

ال ؤو شرایطی را فراهم آورد که ایده ثبات شهروندي را زیر س تأثیر قرار داد  تحت

اي بـود کـه    گونـه   تأثیرات آن به ،عضویت و مشارکتدو رکن در  ،به تعبیري .برد

گــرا و لیبــرال  کــدام از دو مــدل شــهروندي جمهــوري تــوان آن را در هــیچ نمــی

و و وظایف شهروندان را سنگین کرده  از طرف دیگر بار تکالیفو  بندي کرد طبقه

شـد؛   بر وظایف و تکالیف شهروندان تکیـه مـی   ،شود تأکیدها  بیش از آنکه بر حق

 -تبیینـی  ،روش پژوهش .شدگرا  شهروند جمهوريامري که موجب تقویت الگوي 

  .اینترنتی است -اي تحلیلی و روش گردآوري اطلاعات نیز کتابخانه

  

  . ، شهروندي، عضویت، حقوق، تکالیفروسویکرونا :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 

انـد   اند و توانسته ها همواره رخ داده تا آنجا که تاریخ و حافظه تاریخی به یاد دارد، پاندمی

هـاي مختلـف    اي که رخداد آنهـا عرصـه   گونه  مثابه تهدیدي چندجانبه عمل نمایند؛ به به

چالش کشیده و اثـرات مثبـت و    حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی بشر را به

اند؛ اثراتی که حتی بعد از اتمام پاندمی تـا   گفته بار کرده هاي پیش منفی خود را بر عرصه

تـوان   ها می یاین پاندمترین  از جمله مهم. اند هاي زیادي بر حیات بشري باقی مانده مدت

فـات سـنگین جـانی،    به پاندمی طاعون، آنفولانزا، وبا و غیره اشاره کرد کـه عـلاوه بـر تل   

نحوي که بروز طاعون   ؛ بهاسی را در ساختار جامعه و دولت بر جاي گذاشتنداستغییرات 

أثیرات گـردد کـه ت ـ   اي در تـاریخ جهـان قلمـداد مـی     شده پاندمی شناخته ،یا مرگ سیاه

هـاي دهقـانی بـا     حاکم بر جوامع اروپـایی گذاشـت و شـورش    عمیقی را بر نظام فئودالی

اي کـه بسـیاري معتقدنـد تغییـرات      رافیت زمانـه را رقـم زد؛ بـه گونـه    ماهیت علیـه اش ـ 

درازمدتی که راه را براي ظهور اروپاي مدرن فراهم ساخت، طی دوران مرگ سیاه اتفـاق  

مناسبات اجتمـاعی   نوعی مداخله در ،گیر هاي همه بیماريکه توان گفت  می. افتاده است

گیـرد   نطق مناسبات جاافتاده را هدف میم ،هایی که دارد واسطه خصلت بیماري به. است

همین خصـلت درونـیِ بیمـاريِ     دقیقاً .ساز داشته باشد خصلتی دوران) بالقوه(تواند  و می

گیر، همچون نیرویـی عظـیم    بیماري همه. کند گیر است که آن را سرتاپا سیاسی می همه

تواند  می ،کند رار میاجتماعی برق ةکند و بسته به نسبتی که با مناسبات جاافتاد عمل می

در خدمت بازتولید مناسبات پیشین، دگرگونی نرم و یا برانداختن سخت ایـن مناسـبات   

  .)201: 1402کاظمی و محسنی، اخوان ( عمل کند

مـیلادي شـاهد تجربـه پانـدمی      2020جهان در نخستین روزهـاي شـروع سـال    اما 

چنـین از   د دارد کـه ایـن  اي وجـو  کمتـر واقعـه  . شد 19عنوان ویروس کووید  با جدیدي 

فرانسلی و تمام نسـلی باشـد، لامکـان     ،برگیرد و به این میزان خردسال تا کهنسال را در

کرونـا   .برگرفتـه باشـد   تـرین آن را در  ترین زیستگاه بشري تا متـراکم  باشد و از دورافتاده

 سـاخت مردم را متـأثر   روزمرهجهان مردم ارتباط دارد و زندگی بیش از هر چیز با زیست

تـأثیر خـود     و بسیاري از شئونات مختلف زندگی بشر را تحـت  )12: 1399دیویس و لوهم، (

کشورهاي جهان موجـب تغییـر جـدي در تعـاملات،      نشینی مردم در اکثر خانه. قرار داد

تمـامی رهبـران جهـان، وضـعیت      اي کـه تقریبـاً   گونه  تجارت، آموزش و سیاست شد؛ به
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اقـدامات خـود را    ،به شرایط جنگی همانند دانسته ،اند آمدهموجودي را که در آن گرفتار 

  . نددر راستاي جنگ قلمداد کرد

تـرین   اثرات کرونـا، یکـی از مهـم    بارهشده درهاي انجام رغم پژوهش در این اثنا و علی

تأثیر پاندمی کرونا قرار گرفت، مقوله شهروندي بـود؛ تـا جـایی کـه       ی که تحتهایهمقول

بـه تعبیـري، تغییـر     ،دلات و ارکان اصلی شهروندي را به چالش کشیدهکرونا توانست معا

دنبال پاسـخگویی بـه     بر همین اساس پژوهش حاضر به. ردددر ثبات هویت شهروندي گ

بنیادي است که کرونا چه تأثیراتی بر مفهـوم شـهروندي داشـته و تغییـرات      پرسشاین 

صـورت اسـت     مطروحه بـدین  ، فرضیهپرسشحاصله چگونه بوده است؟ در پاسخ به این 

حقـوق، وظـایف و   گانه و اساسی شهروندي یعنی عضـویت،  چهارست ارکان نکه کرونا توا

بـه هـر روي   . تأثیر تبعات منفی خود قرار دهد  آنها را تحت ،مشارکت را دچار نقص کرده

ام ندگان سـعی بـر آن دارنـد تـا در گ ـ    ویس ـشـده، ن و فرضیه مطـرح  پرسشو با توجه به 

 »کیت فـالکس «مقوله شهروندي با تکیه بر آراي  بارهنظري در -چوبی تحلیلیچار ،نخست

اي و  گیـري از منـابع کتابخانـه    تحلیلـی و بهـره   -و با استفاده از روش تبیینیدهند ارائه 

  . چگونگی این تأثیرگذاري را مورد بررسی و مداقه قرار دهند ،اینترنتی

  

  پیشینه پژوهش 

بـر ایـن اعتقـاد     »گیـري  شهروندي در زمان همـه «له در مقا )2022(ماربک کرومن و 

ها نظیر بسـتن مرزهـا و منـع تجمعـات و      وقوع پاندمی کرونا و اقدامات دولت هستند که

هاي نژادي، جنسیتی، طبقه اجتماعی و ملیت را بسیار برجسـته کـرد و از    غیره، نابرابري

مقالـه بـه حقـوق     در ایـن . این طریق مفهوم شهروندي مورد مناقشه قـرار گرفتـه اسـت   

زندانیان، زنان و غیره اشاره شده و به ارکان چهارگانه مقاله حاضر و تأثیرات کرونا بر آنها 

  . پرداخته نشده است

اهمیت شهروندي و شایستگی درمان کوویـد  «در مقاله  )2022(همکاران هلبلینگ و 

جه رسیدند کـه  در آلمان به این نتی نفري 17000جامعه آماري با بررسی میدانی و  »19

داري از رشایسـتگی کمتـري بـراي برخـو     ،که مهاجران ندشهروندان آلمانی بر این اعتقاد

امکانات رفاهی و خدمات عمومی و بهداشتی در این کشور نسبت به آنها دارند و بـر ایـن   
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 نویسـندگان اساس باید منابع عمومی باارزش و کمیاب محدود شـود؛ امـري کـه از نظـر     

  .ي شهروندي شده استباعث ترسیم مرزها

 »از مرگ سیاه تا بـه امـروز  : گیر و جامعه هاي همه بیماري« در کتاب) 2019(اسنودن 

بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه      و پردازد میها بر بستر اجتماعی جوامع  به بررسی تأثیر پاندمی

تنها بر علم پزشکی و بهداشت عمـومی تـأثیر داشـته     هایی که تاکنون رخ داده، نه پاندمی

بـا ایـن   . ها را نیز متحول ساخته است ت، بلکه هنرها، دین، تاریخ فکري و حتی جنگاس

اسـت و  شـده  ها تحلیل و واکـاوي   شناختی پاندمی ابعاد جامعه حال در این کتاب، عموماً

اسـت؛ امـري    نکردهرا بررسی  19کووید گیري نظیر  هاي جدید عالم بیماري علاوه بر این

 . ام آن داردسعی در انج ،که پژوهش حاضر

ضمن تعریف پاندمی، انـواع   »ها شناسی پاندمیروان«نوان ع با در کتابی ) 2019(تیلور 

هــاي مــوردي و  هــایی از گــزارش زاي پانــدمی، بــه نمونــه هــا و عوامــل اســترس پانــدمی

شناسانه دسـت یافتـه   ها پرداخته و به این نتیجه روان هاي مردم نسبت به پاندمی واکنش

هـایی را کـه از    سـرعت درس  هاي فوري تمرکز دارنـد و بـه   بر نگرانی غلبااست که افراد 

 مانندسریع چیزهایی  بسیار ،بسیاري از افراد رواز این. کنند اند فراموش می گذشته گرفته

شـناختی بـه   در ایـن کتـاب بـا نگرشـی روان    . کننـد  گیري و پاندمی را فراموش مـی  همه

بـه  از این حیـث و بـا توجـه    . داخته شده استهاي بعدي جهانی پر آمادگی براي بیماري

توان گفت که این دو تحقیـق در دو   ، میشهرونديحاضر و تمرکز بر امر  پژوهشرویکرد 

  .اند ها نگریسته سویه و رویکرد متفاوت نسبت به پاندمی

ها و علـوم؛ مطالعـه مـوردي چـین و کرونـا       سیاست«در مقاله ) 2020(و وانگ براون 

به اثرات منفی آن بر اقتصـاد چـین و همچنـین آمریکـا و افـزایش      ضمن اشاره  »ویروس

تواند باعـث تفرقـه و جـدایی دو     که ویروس کرونا میند بر این باور بیکاري در این کشور،

ترین کشورهاي جهان هستند، شود و چیـزي   ترین و اصلی کشور آمریکا و چین که بزرگ

بنـابراین  . ایت چین را منزوي گردانـد شبیه به جنگ سرد را در جهان به بار آورد و در نه

داند که از حـوزه بهداشـت    سازترین لحظات تاریخی می ویروس کرونا را یکی از سرنوشت

عمـده تمرکـز خـود را بـه      ،این مقالـه . دهد می  عمومی به حوزه ژئوپلیتیک تغییر ماهیت 

   .ویژه ارتباط آن با آمریکا گذاشته است تأثیرات ویروس کرونا بر چین و به
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، ضمن انتقـاد از دولـت   »دهد دنیا را تکان می ،پاندمی کرونا« در کتاب) 1399(ژك ژی

ها با کرونا اشاره کـرده اسـت و بـر ایـن بـاور اسـت کـه         چین به چگونگی برخورد انسان

بازگشـت بـه    رواز ایـن نوعی تکان دهد و ویروس کرونا توانسته است جهان امروزین را به

ژیـژك سـعی کـرده اسـت      ،همچنین در این کتاب. هد بودوضع سابق چندان میسر نخوا

ها، امکانات و شرایط ایـن   هاي ناشی از ویروس کرونا، به فرصت ضمن اشاره به محدودیت

در ایـن کتـاب فقـط بـه      ويبه طور کلـی  . کمونیسم نیز اشاره کند مسئلهویروس براي 

یاسی آن پرداختـه  هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعی و س بحث ویروس کرونا و ذکر جنبه

  . حاضر است، امتناع ورزیده است پژوهشکه هدف  مقوله شهرونديو از تمرکز بر 

کلی با وقوع پاندمی کرونـا، مقـالات و مطالعـات متعـددي بـه رشـته تحریـر         طور  هب

انـد، پژوهشـی    ندگان بررسی کـرده ویسبا این حال تاکنون و تا آنجایی که ن ؛درآمده است

تـوان گفـت کـه     بر همین اساس می. است مورد واکاوي قرار نگرفته با عنوان مقاله حاضر

  . پژوهش حاضر از نوآوري موضوعی و محتوایی بالایی برخوردار است

  

  مبانی نظري؛ شهروندي و ارکان چهارگانه آن

عضـو  «بـه معنـاي    »ونـد «و پسـوند   »جامعه انسانی«به معنی  »شهر«شهروند از مفهوم 

مشتق شـده کـه    »لویتاس«از کلمه لاتین  Cityته شده است و گرف »وابسته به این جامعه

آیـد کـه    آن کسی شهروند به شمار مـی . در زبان یونانی است »پولیس«معادل واژه  تقریباً

   .)2: 1370پللو، ( داردشرایط لازم را براي مشارکت در اداره عمومی، در چارچوبه شهر 

وسـیله    هوچک بود که اعضاي آن ب، اجتماع سیاسی ک»سیته«در دوران باستان، کلمه 

هاي  فدراسیون ،ها این سیته. کردند نهادهاي مذهبی و یا سیاسی مشترك، آن را اداره می

آتن که یک سیته دمـوکرات بـود و یـا اسـپارت کـه       مانندمستقل از قبایل متحد بودند، 

ستقلی هاي کوچک اما م چنین اجتماعاتی که سرزمین. رفت شمار می  اشرافی بهاي  سیته

داراي یک مرکز شهري و قصبات روستایی در اطراف بودند و به فردي که متعلـق   ،بودند

 مفهـوم مـدرن و امـروزي شـهروند بـدین      .شـد  خطـاب مـی   »شهروند« ،به یک سیته بود

معناست که شهروند در اداره عمومی شهر مداخله و مشارکت داشـته و ضـمن تعهـد بـه      

وقی را نیـز در تنظـیم همـان مقـررات آن جامعـه      قوانین موجود در شهر، تکالیف و حق ـ
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مـورد توجـه در مقولـه شـهروندي، عبـارت اسـت از        مسـئله ترین  مبنایی .دار است عهده

بخشی و تجهیز مردم در برابر محیط اجتماعی و طبیعی، ولی ظاهر و فحـواي ایـن    قدرت

 ـ    بخشی، متناسب با زمینه قدرت رو بـوده   ههاي تاریخی و اجتماعی بـا تغییـر و تحـول روب

، همـواره نخسـتین و   19و  18دموکراتیـک قـرن   هـاي   شهروندي از زمان انقـلاب . است

کـه بـه    اي حقـوق  شمار رفته و بر همـین مبنـا، مجموعـه     ترین محور اراده مردم به مهم

پـور،   کـاظم ( قرار گرفته است تأکیدمثابه موجوداتی برابر، مورد  شکلی ذاتی براي همگان به

1391 :74-73( .  

و بـه   رودبه کار مـی هاي دموکراتیک  که در نظام طور کلی شهروند، مفهومی است  هب

وابستگی حقوقی و سیاسی دارند و از همه  ،شود که با دولت دموکراتیک کسانی گفته می

 دصورت بای ـ  بدین .ندهاي انسانی مطابق با قوانین اساسی و ملی برخوردار حقوق و آزادي

در  دبر این اساس بای ـ ،دار بودهرحقوق معین برخو برخیگفت شهروند کسی است که از 

شـهروندي، متضـمن   . )118: 1399دیگـران،  میـر و  ( اداره امور شهري مشارکت داشته باشد

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي است و بیش از هر چیزي با مدنیت و  خصلت

منظومه شـهروندي و   .پیوندي ناگسستنی دارد ،هاي امنیت، جمهوریت و مشارکت آرمان

شـهروند را آشـکار    -شـهروند و شـهروند  - لایه بین دولتارتباطی چند ،حقوق شهروندي

یافتـه و بسـامان   کند که در سایه بالندگی ایـن ارتبـاط، جامعـه آرمـانی مـدنی، نظـم       می

  .)11: 1399دیگران، عباسی و ( گردد می

مـورد   سیاري از کشورها،رسمی در ب شهروندي برابر در بسیاري از قوانین اساسینوع 

توان در خود متـون قـانون اساسـی و در اصـول      را می مسئله این .قرار گرفته است تأکید

هـا تفسـیر و تأییـد     دادگـاه  رادیگر قانون اساسی یافـت کـه بسـیاري از آنهـا      هايبخش

اما نابرابري براي مدت طـولانی کـه ویژگـی اصـلی شـهروندي و شـهروندان در        .اند دهکر

هاي اخیـر، همزمـان بـا افـزایش محسـوس       خارج از کشورها بوده است، در سالداخل و 

ت گرایـی، پوپولیسـم و اغلـب اقتـدارگرایی، آشـکارتر شـده اس ـ       هاي سیاسی ملی جنبش

)Shaw, 2021: 1640(.  

از دیدگاه کسانی چون فالکس، شهروندي یـک موقعیـت عضـویت اسـت کـه شـامل       

 و بر برابري، عدالت و اسـتقلال دلالـت دارد   تعهدات است و اي از حقوق، وظایف مجموعه

دهنـده شـهروندي را افـزون بـر حقـوق،       کیت فالکس، اجزاي تشکیل. )13: 1381فالکس، (
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ترین بستر آن را اخلاق مشـارکت در یـک    ها و مشارکت سیاسی دانسته و مهم مسئولیت

 شـهروندي نـه یـک موقعیـت     از نظـر او، . جامعه سیاسی دمـوکرات تعیـین کـرده اسـت    

فعالانه است و با انواع سلطه اعم از سلطه دولت، خانواده، شوهر،  یبلکه موقعیت ،منفعلانه

طـور کلـی و     هب. )13: 1381فالکس، ( کلیسا، گروه قومی و هر نیروي دیگري ناسازگار است

توان چهار رکن اصلی و اساسی شهروندي  شهروندي، می هاي لفهؤرغم وجوه فراوان م علی

  : بیان کرد را به طریق زیر

  عضویت

عبـارتی شـهروندي همـان      بـه . عضویت استمسئله لفه در بحث شهروندي، ؤاولین م

موقعیـت شـهروند بـر یـک     . )93: 1396فیرحی و بیگلري، ( سیاسی است ۀعضویت در جامع

موضـوع  . )13: 1381فـالکس،  ( حس عضویت داشتن در یک جامعـه گسـترده دلالـت دارد   

شـمولیت و طـرد را پـیش     مسئله زیرا ،ائز اهمیت استعضویت براي شهروندي بسیار ح

چـه   ،سازد چه کسانی شهروند قلمداد شـده  معنا که عضویت مشخص می  کشد؛ بدین می

این موضوع چـه در یونـان باسـتان و چـه در     . شوند کسانی از حیطه شهروندي خارج می

نان باسـتان،  در یو هرچندبراي مثال  .جوامع دموکراتیک مدرن همواره وجود داشته است

شدند، در جوامـع مـدرن نیـز     شهروندان محسوب نمی ،زنان، کودکان، بردگان و بیگانگان

کامل حـل نشـده    طور  هاي قومی، نژادي و فرهنگی به هنوز موضوع عضویت زنان، اقلیت

گـاه عضـویت    هیچ ،در طول تاریخ: دارد گونه که بوسنیک بیان می به هر حال همان. است

  . )40 -39: 1388توانا، ( ده استشمول محقق نشهمه

گستره شـهروندي   ،لحاظ تاریخی  بر همین اساس است که فالکس معتقد است که به

 مسـئله پناهنـدگان و مهـاجران،    ویـژه بـه بنابراین براي فرد و  .همواره محدود بوده است

 در جهـان معاصـر ایـن امـر بـه     . اصلی شهروندي اغلب مربوط به عضویت اجتماعی است

کننـده کلیـدي منـابع     ویت در یک دولت اسـت؛ در حـالی کـه دولـت توزیـع     ضع معناي 

اجتماعی است، محروم بودن از شهروندي یک دولت بـه معنـی محـروم بـودن از مبنـاي      

موقعیـت شـهروندي افـراد در جوامـع دموکراتیـک      . )18: 1381فالکس، ( سایر حقوق است

ملت خـاص تعلـق    -به یک دولت که شود و افرادي مدرن، با عضویت افراد نشان داده می

ملـت تأییـد    -دارند، داراي اسناد و مـدارکی هسـتند کـه عضـویت آنهـا را در آن دولـت      
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تـر   مهم. ، کسب تابعیت و گذرنامه است)شناسنامه(این اسناد شامل گواهی تولد . کند می

. اي از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هسـتند  از آن، شهروندان داراي مجموعه گسترده

کاسـتلز و  ( اي از تعهـدات در قبـال جامعـه و دولـت اسـت      ن حقوق، در مقابل مجموعـه ای

  . )24 -23: 1382دیویدسون، 

 ـ   مسئلهتوان گفت که  در مجموع می شـهروندي اسـت و در    ۀعضـویت در قلـب مقول

 ساختن اجتمـاع خـویش اسـت    برايمعناي خاص خود، نمود عضویت شخص در جامعه 

ر جامه سیاسـی ممکـن اسـت ناشـی از تولـد در سـرزمین       عضویت د. )13: 1398نـادري،  (

مبنـاي   ،به دلیل اصل و نسب خونی از طریق والدین صورت گیـرد و ایـن دو   امادري و ی

اما راه دیگر عضویت، اعطا و پـذیرش یـک فـرد از     .دهد عضویت شهروندي را تشکیل می

رفتن و یـا دادن  از طریـق گ ـ  قوانین رسمی آنها در اجتماع سیاسی است که معمـولاً طریق 

 ،در هـر دو صـورت  . گیـرد  ن و پناهندگان صـورت مـی  اتابعیت است که بیشتر براي مهاجر

مـنش،   ایـران ( المللی داراي اهمیت اسـت  عضویت، جنبه رسمی و از نظر قوانین داخلی و بین

1394 :39(.  

  حقوق

بـه  یعنی نیاز  ،داري آمیز مسائل مهم حکومت از نظر فالکس، حقوق براي حل موفقیت

اهمیـت حقـوق ایـن اسـت کـه      . اسـت بسـیار حیـاتی    ،توزیع عادلانه منابع و حفظ نظم

بـه   ،عنوان شایسته احتـرام و توجـه    کند و فرد را به کارگزاري سیاسی را به فرد اعطا می

 زیـرا کنـد؛   دهاي اجتماعی ایفا میرنقش مهمی در حل برخو ،حقوق. شناسد رسمیت می

تـوان بـه عنـوان ابـزار     دي شایسته احترام است و نمـی که هر فر استیادآور این موضوع 

ایده حقوق نیز از ارکـان  هرچند . )100: 1381فالکس، ( صرف اهداف دیگران به او نگریست

اصلی شهروندي است، همیشه اهمیت اساسی نداشته اسـت؛ بـدین معنـا کـه در یونـان      

در دوران مـدرن  باستان، مشارکت در زندگی سیاسی، مقدم بر حقوق بوده اسـت و تنهـا   

به بیان دیگـر در سـنت   . بوده است که حقوق بر دیگر ارکان شهروندي برتري یافته است

امـا در سـنت    دارنـد؛  یگراي مدنی، شـهروندان حقـوق بسـیار انـدک     شهروندي جمهوري

اي  گسـترده  شـهروندان، حقـوق نسـبتاً    -که از قرن هجدهم بنـا شـد  -شهروندي لیبرال 

دلیـل ایـن   . در حال تغییر بـوده اسـت   هموارهق شهروندي همچنین موضوع حقو .یافتند

هـا و   معنا که لیبرتاریان  بدین. ها درباره ماهیت بشر دانست تغییر را باید در تفاوت دیدگاه
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بـر حقـوق فـردي     -داننـد  چون انسان را موجودي فردي می -کاران دست راست  محافظه

چـون انسـان را موجـودي     -یـان  گرا گرایـان و جامعـه   جمهـوري  ،در مقابـل  .کید دارنـد تأ

چـون انسـان را   -هـا   مارکسیسـت  .کیـد دارنـد  بر حقوق اجتمـاعی تأ  -دانند اجتماعی می

شناسـان   جامعـه . کیـد دارنـد  أبر حقـوق اقتصـادي ت   -دانند می) مولد(موجودي اقتصادي 

) سـاز  فرهنـگ (چـون انسـان را موجـودي فرهنگـی     -) همانند تالکوت پارسـونز (فرهنگ 

هـاي شـهروندي معاصـر از     به هـر حـال سـنت   . دارند تأکیدحقوق فرهنگی بر  -دانند می

، هـا، نژادهـا   ، قومیـت هـا  نشـین  پناهان، حاشیه حقوق زنان، کودکان، بیماران، بیکاران، بی

  . )40: 1388توانا، ( گویند میسخن ... ها و فرهنگ

فع، هـا، آزادي و امتیـازات، منـا   اي از مصـونیت  مجموعه ،در مجموع حقوق شهروندي

آورد و  دسـت مـی    اختیارات و سلطه است که فرد با قرار گرفتن در موقعیت شهروندي به

هاي مختلـف زمـانی و    حقوق شهروندي در دوره. شود در نتیجه به صاحب حق تبدیل می

عنوان پاسخگویان و برآورندگان ایـن حقـوق بـه      ها به متغیر است و امروزه دولت ،مکانی

  .)15: 1398نادري، ( به تضمین آن هستندموظف  ،نمایندگی از مردم

  وظایف و تکالیف

 در این مفهوم علاوه بر حقـوق،  معنا که  مفهوم شهروندي حاوي یک تضاد است؛ بدان

شـهروند در قبـال    رواز ایـن  .)9 :1381فـالکس،  ( باشـد  بردارنده وظایف و تعهدات نیز مـی 

امـري طرفینـی اسـت و     ،حـق تعهداتی را نیز تقبل کنـد؛ زیـرا    دیبا حقوق شهروندي می

وجـود    حقوق و تکالیف چنان آمیخته به یکدیگر هستند که لاجرم هر حقی با تکلیفی به

علاوه بر حقوق، دلایل دیگري براي رشد تکالیف شهروندي وجود دارد و آن ایـن  . آید می

لازمه زنـدگی اجتمـاعی و مقتضـاي مشـارکت سیاسـی شـهروندان در        ،است که تکالیف

براي تحقق شهروندي کارآمـد و تأثیرگـذار،   . امور جمعی هستند ةشت و ادارتعیین سرنو

 ،از نگاه فالکس. )28: 1392جاوید و ابراهیمـی،  ( با یکدیگر ترکیب شوند دها و تکالیف بای حق

شـود و بـراي عـدم     وسیله قانون مقرر می  هایی است که به وظایف آن دسته از مسئولیت

  .)109: 1381فالکس، ( گردد ایی تعیین میه مجازات ،احترام فرد به آنها

اساس مرجع و محـدوده تکـالیف    گراي مدنی و لیبرال، بر شهروندي جمهوري معمولاً

تکـالیف   -1 :گـراي مـدنی   معنا که در شـهروندي جمهـوري    بدین. شود از هم متمایز می

ندان بـه بیـان دیگـر، ایـن شـهرو     ).  حکومت (بر عهده شهروندان است و نه دولت  معمولاً
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وظایف یا تکـالیفی کـه شـهروندان     -2. هستند مسئول ،) جامعه (هستند که در برابر هم 

تعهـدات بسـیاري در قبـال جامعـه      ،شـهروندان  یعنی. شوند، بسیار زیاد است متقبل می

. بر عهده دولـت اسـت   تکالیف معمولاً -1 :در مقابل در شهروندي لیبرال. خواهند داشت

تکـالیف دولـت    -2 .اسـت  مسـئول است که در برابر شـهروندان  به بیان دیگر، این دولت 

شود و شهروندان نیز وظایف و تعهدات انـدکی   به حفظ نظم و امنیت منحصر می معمولاً

 ـ .)40: 1388توانا، ( در برابر هم و دولت دارند شـهروندي   ،طـور کلـی در سـنت لیبـرال      هب

ترین کارکرد این حقوق فردي  مشود و مه مثابه مجموعه حقوق فردي تعریف می به اساساً

بـر همـین اسـاس     .آورد همـراه مـی    استقلال فـردي بـه   ،آن است که برخورداري از آنها

  . )93-78: 1381فالکس، ( کنند می تأکیدها بر حقوق  به جاي مسئولیت ها عموماً لیبرال

  مشارکت

مربـوط بـه محتـواي    مسـائل  از نظر فـالکس،   .مشارکت است ،رکن چهارم شهروندي

 .جامعـه منـوط اسـت    هـاي توازن میان حقوق و تکالیف همـواره بـه تصـمیم    ،شهروندي

 در. جنبه محـوري دارد  ،ها بنابراین مشارکت سیاسی براي پیوند دادن حقوق و مسئولیت

محـروم   هاي سـابقاً  عدالتی بوده که حقوق به گروه واقع از طریق مبارزات فعالانه علیه بی

رتقـاي عـدالت در جامعـه انجـام     مسئولیت خود را بـراي ا اند و شهروندان  گسترش یافته

تواننـد   اي اسـت کـه شـهروندان مـی     وسیله ،مشارکت رواز این. )109 -108: همان( اند داده

سازد تا در مزایـاي جامعـه    توجهی را القا کنند و آنها را قادر می  اصلاحات اجتماعی قابل

ز آنجا که مشارکت فعـال شـهروندان   ا .)Munyede & Machengete, 2020: 4( سهیم باشند

جامعـه   ۀدر فرآینـد توسـع   کنـد و  نتایج مثبتی را ایجاد مـی  ،در یک سیستم دموکراتیک

 نظـر قـرار گیـرد    گـذاري مـد   در هر پروسه سیاست دبای رواز اینمورد نظر ضروري است، 

)Munyede & Machengete, 2020: 4(.  

بـراي  . اساسی شده است تأکید، گراي مدنی بر مشارکت وريهدر سنت شهروندي جم

از طریـق  (مبناي مشـارکت در امـور شـهر     شهروندي را بیش از هر چیز بر ،مثال ارسطو

البته در سنت شهروندي کلاسیک لیبـرال،   .کند تعریف می) عضویت در انجمن نمایندگی

امـا در سـنت شـهروندي نـوین لیبـرال،       ؛شد مشارکت، جزء ذاتی شهروندي دانسته نمی

شـود و   عناصر شـهروندي دانسـته مـی    ،گوید گونه که اوبیرن می همان ی ازئجزمشارکت 

طـور مسـتقیم یـا      کسی است کـه بـه   ،سازد؛ زیرا شهروند شهروندي را از رعیتی جدا می
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کسی است کـه   ،که رعیت  حالی  در ؛کند مستقیم در امور جامعه خویش مشارکت می غیر

مشـارکت،  . مطـاع آن دولـت اسـت    تحت سیطره کامـل یـک دولـت قـرار دارد و کـاملاً     

کراسـی  والبتـه بایـد میـان دم   . دهـد  کراسی را نشان میوهمچنین رابطه شهروندي و دم

 سـاً أرکراسی مسـتقیم، شـهروندان   ودر دم. تمایز قائل شد ،کراسی انتخابیومستقیم و دم

کراسـی  ودر حـالی کـه در دم   ؛کننـد  مـی هـاي عمـومی مشـارکت     گیري در فرایند تصمیم

موضـوع  . ننـد ک گیري در امور عمومی مـی  منتخبان شهروندان، مبادرت به تصمیم ،انتخابی

را آشـکار   گو و تبـادل نظـر  و عنوان مکان گفت  مشارکت همچنین اهمیت عرصه عمومی به

کند تا شهروندان بتوانند حـق حاکمیـت    مجالی فراهم می ،عمومی ۀدر واقع عرص. سازد می

  . )40: 1388توانا، ( خود را اعمال کنند

  

  تحلیل تأثیرات پاندمی کرونا بر مقوله شهروندي

  شهروندي عضویتکرونا و 

دهد، رابطه پاندمی با عضویت شـهروندان   مهمی که در اینجا خود را نشان می مسئله

تواند این رکن شهروندي را نقض کند یا خیـر؟ اگـر بـه رونـد      اینکه آیا پاندمی می. است

خواهیم شد که آنچـه عضـویت شـهروندان از     مسئلهن متوجه ای ،ها بنگریم تاریخ پاندمی

 1قرنطینـه و جداسـازي   مسـئله  ،کـرد  آورد و یـا نقـص مـی    شهر را به حالت تعلیق درمی

مثابـه   امري که از زمان یونان باستان تـاکنون خـود را نشـان داده و بـه    . شهروندان است

براي درمـان ایـن    يمؤثرواقع روش  در. تکنیکی براي مقابله با بیماري رواج داشته است

گیـر و کنتـرل آن در گذشـته وجـود نداشـت، جـز اینکـه از تکنیـک          هـاي همـه   بیماري

رو آن را از محـیط   دانسـتند و از ایـن   یعنی کل شهر را بیمار می .جداسازي استفاده کنند

. و کسـی نیـز بـدان وارد نگـردد    کردند تا فـردي از شـهر خـارج نشـود      اطرافش جدا می

 کردنـد  گیر اجتناب می ي افراد شهرها و روستاهاي دیگر به بیماري همهگونه از ابتلا بدین

  . )197: 1400حیدري،  مقدم(

. توان با شیوع و گسترش بیماري طاعون توضیح داد نمونه مشخص این تکنیک را می

علـت اصـلی گسـترش ایـن بیمـاري را هـوا        ،اینکه عالمان پزشکی همچون بقراط ویژهبه

                                                           
1. Isolation.  
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نا، اگر هواي آلوده، شهر را فراگرفته اسـت، پـس واضـح اسـت کـه      بر این مب. دانستند می

 .کسی به آن شهر قدم بگذارد؛ زیرا او هم با تنفس آن هواي آلوده مبتلا خواهد شد دنبای

هیچ فردي نیز نباید از شهر بیرون رود؛ زیـرا نفـس او آلـوده اسـت و در      ،به همین دلیل

پـس تنهـا راهکـاري کـه بـراي      . وده خواهد کردارتباط با افراد بیرون شهر، آنان را نیز آل

جداسازي بود؛ یعنی نه کسـی وارد شـهر    مسئلهگیري در شهر وجود داشت،  کنترل همه

تنها در کشورهاي غربـی، بلکـه در حـوزه     این شیوه نه. شود و نه کسی از آن خارج گردد

 ـ     کار گرفته مـی   ههاي اسلامی نیز ب سرزمین مبنـاي   رشـد؛ زیـرا پزشـکی دوره اسـلامی ب

   .)201: 1400حیدري،  مقدم( کارهاي بقراط و کسانی چون جالینوس توسعه یافته بود

سنگ بناي یک اسـتراتژي بـراي    ،، قرنطینهاز قرن چهاردهم میلادي ویژهبهبعدها و  

دلیل   هجداسازي کامل ب از آنجایی که .)Tognotti, 2013: 254( کنترل بیماري قلمداد شد

 ،شدند شهروندانی را که وارد شهر می ،و تبادلات گوناگون ممکن نبودارتباطات اقتصادي 

شـدند و پـس از اطمینـان از اینکـه آنـان       به مدت چهل روز از شهر دور نگه داشـته مـی  

دادند که این تکنیک تـا بـه امـروزه     اجازه ورود به شهرشان را می ،افرادي سالمی هستند

در طول دوران پانـدمی کرونـا   . شود ه از آن یاد میعنوان قرنطینبا امري که  ؛تداوم یافته است

واقع با شیوع ویروس کرونا و همگانی شـدن آن در جهـان،    در. نیز چنین روندي مشاهده شد

را بـه   شـان جلوگیري از ورود و شیوع ویروس به کشور خود، مرزهای براياکثر کشورهاي دنیا 

   .ه داخل کشور شدندروي دنیاي بیرون بستند و حتی مانع ورود اتباع خویش ب

گسترش یافـت و بـه    کشور و منطقه 180در بیش از ) 19- کووید(ویروس کروناي جدید 

. گیر بهداشت جهانی با تلفات انسانی و پیامدهاي اقتصادي شدید تبدیل شـد  یک بیماري همه

انـد تـا    گرایـی دور شـده   از چندجانبـه ي زیـادي  براي مبارزه با شیوع ایـن بیمـاري، کشـورها   

توان بـه بسـته    مثال می براي. گرایانه بیشتري را دنبال کنند گرایانه و ملی هاي حمایت سیاست

هاي اضافی مرتبط با مهاجرت، موانع تجاري و سـایر   شدن مرزها، ممنوعیت سفر و محدودیت

هـاي   در تمـام ایـن مـدت، رهبـران جهـان از قـدرت      . جهانی اشاره کـرد  تأمینموانع زنجیره 

 ,Saperstein: ك.ر( انـد  هـاي خـود اسـتفاده کـرده     دولـت  ۀاندازه و دامن اضطراري براي افزایش

اولین کشورهایی بود که از تـرس ورود ویـروس کرونـا بـه مرزهـایش،       ءجز ،انگلستان .)2023

توانسـت محـدود    اش را هم تا آنجا که می تمام پروازهاي خود را بست و مرزهاي زمینی تقریباً

ولت اسپانیا اعلام کرد که از این لحظه تـا تـاریخ نـامعلومی    د ،2019 مارس 14در تاریخ . کرد
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. در آینده، مرزهاي هوایی و زمینی این کشور به روي تمام کشورهاي دنیا بسـته خواهـد بـود   

طـور رسـمی مرزهـاي خـود را بسـت و تمـام         ، ایتالیـا بـه  2019مارس  9همچنین از تاریخ 

کشـورهاي هلنـد، ژاپـن و سـایر     . ار گرفـت عیار به ک تلاشش را براي اجراي یک قرنطینه تمام

  . )1399الی گشت، : ك.ر( کشورهاي نیز دست به چنین اقدامی زدند

بسیج قدرت دولتی در پاسخ به گسترش کووید، باعث حذف برخـی و شـمول برخـی    

دهنـد، تحـت فشـار گسـترش      هایی که خود تابعیت را تشکیل مـی  فعالیت. شود دیگر می

ملاحظـات جدیـدي را وارد اعمـالی     ،واقع یک عامل ویروسـی  در. گیري قرار گرفتند همه

عنـوان یـک     ها، توهم شـهروندي را بـه   این تلاش. شود کرد که باعث ایجاد شهروندي می

انسـانی بیشـتر از بـین بـرده      هاي غیر ناپذیر در برابر اختلال فعالیت مقوله پایدار و آسیب

دنبـال اسـتفاده از    ولیست فـوراً بـه  رهبران پوپ .)kurman & Marback, 2022: 1028( است

 هاي ضـد  مهاجرت و ترویج لفاظیاي براي محدود کردن بیشتر  عنوان بهانه گیري به همه

ی بـراي نقـض   هایاي بـراي صـدور دسـتور    عنـوان بهانـه    کرونا همچنین به. مهاجر بودند

تند، دنبـال پناهنـدگی هس ـ   قانونی افـرادي کـه بـه    المللی و اجازه اخراج غیر تعهدات بین

شدت بر حق  شده بهمدت و چه موقت، اکثر اقدامات انجام چه طولانی. استفاده شده است

مصـادیق    ایـن . )Gozdecka, 2021: 217(ت حریم خصوصی و آزادي شخصی تأثیر گذاش ـ

شـدت بـا    بـه   نظر فالکسداساسی است که مقوله شناسایی شهروندي م مسئلهانگر این بی

 . چالش مواجه شده است

ایی که از حفظ امنیت خود در برابر کووید ناامید هستند، مرزهاي خـود را بـا   کشوره

اعمال این . اند هایی که وضعیت آنها قبلاً نامطمئن بود، تعیین کرده حذف بیشتر جمعیت

ها بیان  منزله عضویت در یک جامعه سیاسی با حقوق و مسئولیت  اقتدار، شهروندي را به

بـراي مثـال،    .این ایده شهروندي را در عمل آشکار کـرد  نقص ،گیر بیماري همه. کند می

گیـر   هـاي همـه   از ارتش بـراي اعمـال محـدودیت    ،دولت اسلواکی بر امنیت تمرکز کرده

بـر ایـن اسـاس     هـا  رومیهاي  دولت تلاش خود را براي بستن سکونتگاه. کند استفاده می

ي جدي بـراي انتشـار   کثیف هستند، بهداشت ضعیفی دارند و تهدید آنهااستوار کرد که 

هـاي جداشـده در    دانند و در سـکونتگاه  اقلیت کولی خود را رومی می. هستند 19کووید 

را هـا   کـولی  توانستمی ارتش اسلواکی از نظر جغرافیایی،. کنند شرق اسلواکی زندگی می
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ها بـا روماهـا    رومی خصومت غیر ما به بهاي گزاف تشدید، اکندقرنطینه با سختی کمتري 

وضـع   ،شود و یا در شـمال شـرقی ایتالیـا    دیده می نیز در هند چنین وضعیتی. گرفت مانجا

 -kurman & Marback, 2022: 1029(ت پناهندگان و مهاجران بسیار بدتر از قبـل شـده اس ـ  

اقدامات، از طریق تمرکز بر جغرافیاي خاص و وجود موانـع در   توان گفت که این می. )1030

 kurman( ثباتی هویت شهروندي شده اسـت  افزایش بی عثبا 19گسترش کووید پاسخ به 

& Marback, 2022: 1030(. 

قابل دسترس باشد، هم به  ممکن است براي بسیاري غیر »عضویت کامل«در مجموع 

دلایل محرومیت اقتصادي اجتماعی و هم به دلیل عدم دسترسـی بـه فضـاهاي عمـومی     

بـر ایـن در تمـامی نقـاط درگیـر بـا       علاوه  .)Shaw, 2021: 1639( براي مشارکت سیاسی

ایـن  . کار ثبت احوال و یا مراحل تعیین پناهندگی با اختلال مواجه شـده اسـت   ،پاندمی

اي از ابهـام قـرار دهـد و در نتیجـه بـه       از مردم را در هاله بسیاريمشکلات ممکن است 

 -هاي بهداشتی، دسترسی به حمایـت اجتمـاعی   احتمال زیاد از حقوق مربوط به مراقبت

عـلاوه بـر   . اقتصادي در کشورهاي میزبان و حق مشارکت مدنی و سیاسی محروم شـوند 

بـه سـمت درون حرکـت کننـد، امکـان افـزایش اعمـال         بـیش از پـیش  این اگر جوامع 

پـذیر و بـه    هراسانه و بروز نفرت و حتی خشونت علیه جوامع آسـیب  آمیز و بیگانه تبعیض

 یکـی از عوامـل  توانـد   تابعیتی مـی  بی »پنهان«ر ماهیت بسیا. شده وجود داردحاشیه رانده

مثـال از دسـت دادن    رايب .پذیري باشد قوي در افزایش محرومیت و آسیب ةتشدیدکنند

 شـود  تـر مـی   ها، چه به طور تصادفی یا عمدي، آسان واکسن براي این گروه ۀفرصت عرض

)Shaw, 2021: 1643(.   

توان یکـی از   ن شک آنچه را که میبدو ،هاي مسافرتی تأثیر محدودیت ،از سوي دیگر

را  »1زادگـردي «شهروندي نامید، یعنی بازارهاي مربوط به شهروندي آسان یـا   »بازارهاي«

شود که در مراحل آخر بارداري بـه   این اصطلاح به کسانی اطلاق می. محدود کرده است

ور را بـه  کنند تا در آن کشور زایمان کنند و از این طریق تابعیت آن کش کشوري سفر می

مفهوم تعلق شـهروندي کـه بـه معنـاي      رواز این. )Shaw, 2021: 1646( کودك اعطا کنند

بسا با ایـن اقـدامات،    به حاشیه رانده شده و چه اي معین است، کاملاً تعلق افراد به جامعه

                                                           
1. Birth Tourism 



  341/همکارانو  بهرام اخوان کاظمی؛ ...کرونا و تأثیرات آن بر مفهوم  

واقع بـا توجـه بـه     در. نظر را از دست داده استفرصت تعلق داشتن به آن جامعه مد فرد

عضویت شهروندي که از طرقی همچون تابعیت به افـراد انتقـال داده    ۀآنچه گفته شد، مقول

گـردد، بـا ایجـاد     شـود و بـه معنـاي پـذیرش افـراد از سـوي یـک دولـت قلمـداد مـی           می

ی همچون زادگردي با چالش اساسـی  هایههاي ورود و خروج و متوقف شدن مقول ممنوعیت

ست در شمار اقداماتی دانست که یبا ها را می اقدام دولت این که رسد به نظر می. رو شد هروب

عضـویت   ،گاه تا بـه اکنـون   چند هیچهر. نماید ا نقض میهاي حقوق شهروندي ر یکی از پایه

کرونـا باعـث شـد     صورت تمام و کمال اجرا نشده است، پاندمی  مثابه ارکان شهروندي به به

صورت موقت از این حق محـروم    دان را بهد تا شهرونکنناتخاذ  روندي یکطرفه، ها که دولت

   .رضایت چندانی نداشته باشند ،هرچند شهروندان از این اقدامات ؛دننمای

  شهروندي حقوقکرونا و 

از حقـوق مـدنی،    بسـیاري  ،آمده ناشـی از پانـدمی کرونـا   در وضعیت استثنایی پیش

براي مثـال   .)Gozdecka, 2021: 215( سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حالت تعلیق درآمد

بسـیار  ... ، حق دسترسی به اطلاعـات، شـفافیت و  )تحرك(وآمد  مصادیقی نظیر حق رفت

برخی از حقوق سیاسـی و   ،هاي فضاي مجازي هرچند با استفاده از ظرفیت. مخدوش شد

صورتی دیگر بـه خـود گرفـت، از یکسـو کیفیـت سـابق را        ،اجتماعی و مدنی شهروندان

ها کنترل این فضا را بر عهده داشتند کـه مصـادیق آن در    لتنداشت و از سوي دیگر، دو

مثابـه وضـعیت    توان گفت پاندمی کرونـا بـه   بنابراین می. مباحث گذشته توضیح داده شد

نحوي آسان نماید   صورت موقت به  چند به استثنایی توانست گذار از حق به تکلیف را هر

ر پررنگ مدنظر قـرار داده شـد و   هایی همچون حق بر سلامت به صورتی بسیا و تنها حق

 هرچنـد تـوان گفـت    مـی . به حاشـیه رفـت  ) صورت مطلق نه به(سایر ابعاد آن تاحدودي 

کرونـا،   دربـاره یک ارزش جهانی است و زمینه عینی دارد،  ،است که سلامت نشدنیانکار

 سیاسی بر اساس تعریفی جزئی از مفهوم سلامت اتخاذ شده است هايها و تصمیم روایت

 . )Patrizia, 2022: ك.ر(

هاي مدرن بـر پایـه    تعلیق بسیاري از حقوق ناشی از حق آزادي فردي که دموکراسی

بیمـاري   نبـود اند، با در نظر گرفتن سلامت از منظـر فیزیکـی صـرف، یعنـی      آن بنا شده

کرونا، فقط ارزش سـلامت   بارهسیاسی اتخاذشده در هايدر مورد تصمیم. پذیر شد امکان

مقرراتی را با  ،ها چنین ارزشی باعث شد که بسیاري از دولت. ظر گرفته شدجسمانی در ن
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هاي سـلامت وضـع    هدف مقابله با اثرات فیزیکی ویروس بدون در نظر گرفتن سایر جنبه

 جهانی بهداشـت در تضـاد اسـت کـه بـر      بنابراین صراحتاً با قانون اساسی سازمان .کنند

 اسـت رفاه روانی و اجتماعی و شامل  ؛»ستفیزیکی کامل اسلامت یک حالت « ،اساس آن

از این منظر، ارزش سلامتی مستلزم وضعیت روانـی و  . و نه صرفاً فقدان بیماري یا ناتوانی

. اسـت  عنوان یک فرد سالم در یـک جامعـه سـالم     تأثیر اعمال اجتماعی بر درك خود به

 .ابل تفکیک نیسـت بنابراین مفهوم سلامت امروزه از مفهوم کیفیت زندگی و ادراك فرد ق

تـأثیر    زیرا سلامت نیز تحـت  ،ذهنی است هم بنابراین مقوله حق بر سلامت، هم عینی و

  . ادراك فرد از خود است

کـه بـا آن   (هـاي جنـگ    هـاي سیاسـی مبتنـی بـر اسـتعاره      ، روایت19 کووید بارهدر

. بـر اسـاس تعریفـی جزئـی از مفهـوم سـلامت بـود       ) شدند ها اعلام و توجیه می قرنطینه

گذاري و انزواي اجتماعی براي جلوگیري  آیا قرنطینه، فاصله بنابراین بحث این نیست که

بلکه بحث این اسـت کـه    ؛)که اعتبار آن مشهود است(از شیوع این بیماري مفید نیست 

مناسـب بـوده اسـت یـا      ،آیا این اقدامات توسط یک سیستم بهداشتی در حوزه سـلامت 

گیري مبتنی بر تعریفی جزئی از سـلامت و   سی درباره همههاي سیا روایت رواز اینخیر؟ 

هـاي سراسـر جهـان تکـرار      هاي جنگ، که به طور آزادانـه در روزنامـه   مبتنی بر استعاره

هـاي   شد، نقش اساسی در منحرف کردن توجه و ترغیب مردم به پذیرش محـدودیت  می

 .)Patrizia, 2022: ك.ر(ت اجتماعی ایفا کرده اس

کرونا در اروپا شروع به گسترش کرد، گفتمـان سیاسـی مبتنـی بـر     گیري  وقتی همه

بازتـاب بسـیار قـوي در     ،هـا  ایـن گفتمـان  . هـاي مربـوط بـه جنـگ ایجـاد شـد       استعاره

. داشـت ) هـا، اخبـار آنلایـن و غیـره     تلویزیون، روزنامـه (هاي جمعی  هاي رسانه سخنرانی

هــاي  اگــر داده. ســیدهــا بــه اوج خــود ر هــاي جنــگ در آن هفتــه اســتفاده از اســتعاره

 Coronavirus Corpusشـده در   آوري زبان و جمـع  شده در کشورهاي انگلیسی آوري جمع

را تجزیه و تحلیـل کنـیم، خـواهیم دیـد کـه کلمـه        2020ژوئن در بازه زمانی مارس تا 

 ،2020در حـالی کـه در دوره اکتبـر تـا دسـامبر       به کار رفته اسـت؛ بار  40997 ،جنگ

هـاي   اده از لفـاظی اسـتف . درصـد کمتـر   60 یعنـی تقریبـاً  . ه اسـت بار ظاهر شد 16476

هاي جنگ و استفاده از تعریفی جزئی از سـلامت، هـدف    اساس استعاره شده بردستکاري

هاي بهداشـت   گیر آشکار کرد، یعنی بحران سیستم عملی پنهان کردن آنچه بیماري همه
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چنین . رنج برده بود، داشتها سوءمدیریت  هاي آشکار در طول دهه عمومی که از کاهش

دموکراتیک است؛ زیـرا   ۀجدي براي جامع يخطر ،هاي بهداشت عمومی تضعیف سیستم

ارائـه و   یکی از حقوق اساسی و ارزشی است که باید بـه همـه شـهروندان    ،سلامت خوب

دنبـال    استثنایی است، بسیاري از کسانی که به یموقعیت ،از آنجایی که جنگ. اعطا شود

گیـري در نظـر    واضـح بـا همـه    یفاده حاکمیتی از قـدرت بودنـد، آن را قیاس ـ  توجیه است

ترین حقوق  مثابه یکی از مهم بنابراین حق بر سلامت که به. )Patrizia, 2022: ك.ر(د گرفتن

صـورت    شد نیـز بـه   داد و بر آن توجه و تکیه می در دوران پاندمی کرونا خود را نشان می

  . ظر قرار گرفته استمدن بعدي  تک طور  به آن تعریف کامل اجرایی نشده است و

اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر، هـر فـردي حـق         21مطـابق بـا مـاده    از طرف دیگر، 

ایـن در حـالی    .ردجمله سلامتی و مراقـب پزشـکی را دا   برخورداري از زیست مناسب از

ن ریختگی تعادل در واکـنش متناسـب، فقـدا   واسطه برهم  است که در رخداد پاندمی، به

ها و عدم مدیریت بهینه، نقصان و تبعیض در ارائه خدمات بهداشتی و پزشـکی   زیرساخت

طـور    جهان مشاهده شـد؛ امـري کـه بـه     به افراد در معرض کرونا، در کشورهاي مختلف

عباسی ( حق بهداشت افراد جامعه و حق حیات و حق بر سلامت آنها را نقض کرد ،بدیهی

  . )14: 1399دیگران، و 

میلیـون نفـر    26دهنده آن است که در ایـالات متحـده حـدود     نشانآمارها همچنین 

انـد و   اند؛ بسیاري افـراد بیمـه درمـانی خـود را از دسـت داده      شغل خود را از دست داده

بسیاري دیگر در دسترسی به حقوق بیکاري دشواري دارند، حق داشتن مسکن به دلیـل  

ایـن در حـالی اسـت کـه در     . ر اسـت تضعیف امکان پرداخت اجاره یا وام در معرض خط

میزان بیکاري در سـطح جهـانی بـه     2009-2008هاي  بحران جهانی اقتصادي طی سال

میلیون نفر رسید و در قیاس با پاندمی کرونا یـک چنـین آمـاري فاصـله فاحشـی را       22

 8/8هـاي سـازمان جهـانی کـار، بـین       بینـی  علاوه بر این، بر اساس پـیش  .دهد نشان می

میلیون نفر بـه جمعیـت جهـانی فقـرا اضـافه خواهـد شـد، پـیش از ایـن           35 میلیون تا

میلیون به جمعیت فقرا اضـافه گـردد    14تنها  2020شد که در پایان سال  بینی می پیش

 ـ. اما اکنون در سایه کرونا، آن شمار با سرعت و شدت افزایش خواهد یافت طـور کلـی    هب

کشـورهاي جهـان در اثـر وقـوع پانـدمی       ثردهنده افزایش نرخ بیکاري در اک آمارها نشان

  . )354-353: 1399محسنی، ( کرونا را نشان است
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  شهروندي تکالیفکرونا و 

داد، افزایش چشـمگیر   صورتی آشکار نشان می  با شیوع ویروس کرونا، آنچه خود را به

در بحبوحـه   کـه  تـوان گفـت   مـی  .صورت الزام قانونی بود  وظایف و تکالیف شهروندان به

واقـع   در .شاهد افزایش تکالیف قانونی در مقابل تکـالیف اخلاقـی هسـتیم    ،دمی کروناپان

ن دیگر انسانی کـه شـکل   محیطی و سلامتی و هر نوع بحرا هاي اجتماعی و زیست بحران

خـوب بـراي شناسـایی     یمحک ـ ،اي، ملـی و جهـانی   صـورت محلـی، منطقـه    گیرد به می

 همراهی و مصـونیت آحـاد جامعـه اسـت     بخشی به عزم، اراده، آگاهی، حساسیت، کیفیت

عبارت بهتـر، در دوران پانـدمی کرونـا، تکلیـف اخلاقـی و یـا         به. )5: 1400صفایی و پرواز، (

گیرد و وظایف اخلاقی افراد در نسـبت   صورت کلی، رنگی اجتماعی به خود می  اخلاق به

 ،لیف شـهروندي از آنجا که حقـوق و تکـا   .با دیگري و مسئولیت در مقابل آنها تعریف شد

هاي شهروندي و افـزایش   رابطه مکملی با یکدیگر دارند، در این دوران شاهد کاهش حق

دادند، امـا افـراد    ها اقدامات مؤثري انجام می حتی اگر همه دولت زیرا ؛ایم تکالیفشان بوده

دادنـد، از بحـران    هاي خود انجـام نمـی   نیز سهم خود را با ماندن در خانه و شستن دست

بـر همـین اسـاس تکـالیفی همچـون در خانـه       . )Sikkink, 2020: ك.ر(د ش ري نمیجلوگی

بایسـت شـهروندان   مـی را ... بمانید، ماسک بزنید، مسافرت نکنید، تجمع نداشته باشید و

حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی، مانند آزادي اجتماعات، مسـافرت،  . کردند اجرا می

در صـورتی کـه شـهروندان     .)Mercel, 2020: 3( شدمحدود یا تعلیق  ،مذهب و انجام کار

 ـ  هـا و مجـازات   بـا انـواع جریمـه    ،دادند وظایف مربوط به قرنطینه را انجام نمی رو  ههـا روب

، شخصی که قرنطینه اجباري خـود  2020آوریل  5از جنوبی  براي مثال در کره. شدند می

 یـک جریمه یـا  ) ریکادلار آم 8100حدود (میلیون وون  10ممکن است با  ،را نقض کند

 »احترامـی یـا نافرمـانی    نقض، بـی « یا در آمریکا، .)You, 2020: 804( رو شود هسال زندان روب

دلاري  5000و جریمـه  مـاه زنـدان    شـش مقررات منع آمد و شد ممکن اسـت بـا حـداکثر    

و  یافـت در سایر کشورها نیز رویـه بـه ایـن صـورت ادامـه       ).1ICVL, 2020: ك.ر( شودمجازات 

امـري   ؛وظایف و تکالیف شهروندان در مواجهه با پاندمی کرونا هستیم براین شاهد تورمبنا

کمرنگ بود و این حقوق شهروندان بود که در قیـاس بـا تکـالیف،     ،که تا پیش از پاندمی

   .چربش بیشتري براي آنان داشت

                                                           
1. The International Center for Not for-Profit Law .قی المللی غیرانتفاعی امور حقونمرکز بی   
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 شهروندي مشارکت کرونا و

انونی و اجرایی است که براي ویژگی مهم بلاهاي فراگیر همچون کرونا، فقدان نظام ق

 ،بـه عبـارتی شـیوع بلاهـاي فراگیـر      .مواجهه با آن از پیش تدوین و تصویب شده باشـد 

بـلاي  کـه  تـوان گفـت    می. دهد استثنایی است که در لحظه بدون قانون رخ می یوضعیت

گیـري   کند به جاي تـلاش بـراي تصـمیم    فرد و دولت را مجبور می ،فراگیري چون کرونا

گیـري بـدون مشـارکت     عقلانیت مشـترك قـراردادي، اهمیـت سـنت تصـمیم      مبتنی بر

حفـظ امنیـت و    ،نجا که وظیفه دولتبه عبارتی از آ .گیرد صورت ولت شهروندان توسط د

 بـاره تواند منتظـر فـراهم آمـدن اجمـاع عمـومی در      تأمین سلامت شهروندان است، نمی

ن زمان اعمـال ایـن امـر بـه عقـل      بنابراین تعیی .چگونگی مواجهه با بلاهاي فراگیر باشد

بـه اراده و تصـمیم حـاکم مربـوط اسـت کـه        شود، بلکه منحصـراً  گذار مربوط نمیقانون

  . )110: 1399حسینی، ( داردکیفیتی شبیه به معجزه و جایگاه خدا در الهیات 

میر آن در سراسـر جهـان،    و و افزایش تعداد مرگ 19کووید  با افزایش شیوع رواز این

صراحت کنار گذاشته  در مقابل مشارکت شهروندان در سیاست شهري ظاهراً بهحق شهر 

گیـري قـرار    تأثیر همه  شدت تحت اصلی دموکراتیک که به هايفرآیند ی ازیک. شده است

در . گرفته است، روند انتخابات با به تعویق انداختن انتخابـات در مقیـاس جهـانی اسـت    

بار از آغـاز مـوج سـوم دموکراسـی، بـه دلیـل       ، در سراسر جهان، براي اولین 2020سال 

. اي متوقف شده است گیري، انتخابات در مقیاس گسترده سلامتی ناشی از همه هايخطر

شـده،  ریزي انتخاب برنامه 185، از 2020گیري تا پایان اکتبر سال در واقع از ابتداي همه

قـرار بـود    یا طبق برنامهبرنامه برگزار شده بود  92مورد به تعویق افتاد، در حالی که  93

گیري  تأثیر همه  تحت دهندگان رأياز طرف دیگر، میزان . )IDEA, 2020: 13(د برگزار شو

هـاي مربـوط بـه     گیري برگزار شـده و داده  انتخاباتی که طی همه 36از . قرار گرفته است

 ،)کشـور  23درصد یا  64(دهندگان در دسترس است، بیش از نیمی از آنها  يأمشارکت ر

کمتـر   بسیاراگر میزان مشارکت مردم . مشارکت کمتري نسبت به انتخابات قبلی داشتند

هـاي قطبـی    ویـژه در زمینـه   بـه ( مسئلهاین توانند از می مخالفاناز انتخابات قبلی باشد، 

  . )IDEA, 2020: 14( کنندانتخابات استفاده  براي مشروعیت بخشیدن به نتایج) سیاسی

رونـدي کاهشـی    ،سازي در اکثر کشـورهاي جهـان   روند اجماعبا وقوع پاندمی کرونا، 

نـوعی نقـش سـایر     را اخذ و اجـرا کـرده و بـه    هاداشته و این قوه مجریه است که تصمیم



  1404هفتم، بهار و تابستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /346

اي بـدل   مثابه نمایندگان مردم به نقشی حاشـیه  ویژه پارلمان به ساز و به هاي تصمیم گروه

ها تقریبـاً دو   مقایسه با دموکراسی هاي استبدادي در در رژیم مسئلهالبته این . است شده

گیـري   ها به دلیل همـه  در تعلیق پارلمانرا بیشترین سهم  ،آفریقا. برابر بیشتر بوده است

در ایرلنـد در اکتبـر سـال    . ترین سهم را به خود دیده استمک ،داشته، در حالی که اروپا

 19دوم کوویـد   اضطراري جدید و گسترده را براي مبارزه بـا مـوج    قدرت ،، دولت2020

بحث پارلمانی را پیشـنهاد داد   دقیقه 45در ادامه همین تصمیم، ابتدا فقط  .پیشنهاد داد

بررسی و بحث و زمان  هاي جامعه مدنی بود که و تنها پس از اعتراض مخالفان و سازمان

در پارلمـان را بـا اسـتفاده از     سـؤال هند، سـاعت   دولت. گو را در پارلمان ارتقا دادو گفت

ها در ادامه فعالیـت   هایی که برخی از پارلمان چنین محدودیت. گیري لغو کرد وجیه همهت

اند، ممکن است مسبب گسترش قدرت و توانـایی حـوزه اجرایـی و     گیري داشته طی همه

در  .)IDEA, 2020: 24-25( تضعیف قدرت مجلس در بررسی دقیق قوانین و اقدامات باشد

را بـا   »پارلمـان اضـطراري  «گیري  شوبل، پیشنهاد شکل آلمان رئیس بوندستاگ، ولفگانگ

آبادي و  شفیعی سیف( مخالف قانون اساسی آلمان است تعداد کم نمایندگان داد که صراحتاً

  . )72: 1399آبادي،  تباقري دول

شاخص آزادي مطبوعات جهانی کـه محـدودیت دسترسـی بـه اطلاعـات و      اساس  بر

 غیـر « ،کشـور جهـان   73نگـاري در   کنـد، روزنامـه   یگیري م ـ موانع پوشش اخبار را اندازه

 رو بـه  رو »هـایی  محـدودیت «کشور نیز بـا   59مواجه است و در  »ممکن و یا با موانع جدي

 180درصـد از   73کشـور جهـان کـه معـادل      132نگـاران در   روزنامهترتیب  بدین. ستا

درسـت، شـفاف،    رسـانی  براي اطلاعرا آزادي لازم  ،دهد کشور مورد بررسی را تشکیل می

کشـور   12در مقابـل، سـطح شـاخص آزادي مطبوعـات تنهـا در      . ندارندموقع  دقیق و به

 7درصـد بـه    8نسـبت آن از   2020مطلوب گزارش شده که در مقایسه بـا سـال    ،جهان

کرده کـه   تأکیدمرز   سازمان گزارشگران بدون. درصد کشورهاي جهان کاهش یافته است

بـه ایـن حـد     تـاکنون  2013نگـاران از سـال    ادانه روزنامهمنطقه مطلوب براي فعالیت آز

بـر گـزارش مؤسسـه     بنـا . )2021بـدون مـرز،   سـازمان گزارشـگران   ( محدود نشده بوده اسـت 

اي در طول بحران ویروس کرونـا   رسانه هاي مورد نقض آزادي 421مطبوعات، المللی  بین

، GQRه نظرسـنجی  ک ـ اياساس نظرسنجی بر. )Gozdecka, 2021: 220(ست ثبت شده ا
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نـوعی محـدودیت    ،طـول شـیوع بیمـاري    کشور در 192کشور از  91ده، حداقل داانجام 

  .)Gharib, 2020: ك.ر( هاي خبري داشتند براي رسانه

در دوران پاندمی کرونا در این مورد که سیسـتم   از افراد% 72 ،ها نظرسنجیبر مبناي 

عتقاد داشتند و در پاسـخ بـه ایـن    دارد، ا بهبود نیاز »مقدار زیادي«یا  »بسیار«حکومتی به 

کننـد،   ال که آیا مشکل مربوط به سیستم سیاسی است یا افرادي کـه آن را اداره مـی  سؤ

درصـد افـراد مـورد بررسـی      50. به هر دو معتقد بودند%) 38(پاسخگو ترین گروه  بزرگ

 .دهنـد  نمـی  مداران اصلی به افرادي مانند آنها اهمیـت معتقد بودند که احزاب و سیاست

انـد تـا    بیش از حد درون قدرت، ذوب شـده  ،کردند که احزاب سیاسی درصد فکر می 75

کردند که هـیچ تـأثیري بـر     می درصد احساس 47کنند و  تأمینبهترین منافع کشور را 

  .)Finders, 2020: 3( گیري ملی ندارند تصمیم

-  حقـوق اجتمـاعی  ضـروري اسـت و    غیـر  يامر ،رسد که مشارکت شهروندان به نظر می 

تر از حقوق شهروندي، مانند مشارکت دموکراتیـک در   مهم ،اقتصادي مانند بهداشت و مسکن

بـه کنـار    ،گیر تأیید کرد که بسیاري از حاکمـان  این بیماري همه .فضاي عمومی شهري است

اند و نشـان داده اسـت کـه چگونـه      مسائل مبرم روز عادت کرده دربارهگذاشتن مردم از بحث 

ت نخبگان، نه مشارکت مردمی، تبدیل به یک هنجار شده اسـت و حکمرانـی نخبگـان    حکوم

  .)Boon Lim et al, 2021: 12( به یک کمیته ویژه تقریباً انحصاري کاهش یافت

گیري همچنین فرصتی را بـراي   آمیزي این همه صورت تناقض  ، بهمسئلهدر کنار این 

هـاي مبـارزاتی،    گیري، راهپیمـایی  همه از پیش .نوآوري احزاب سیاسی فراهم کرده است

بخــش مهمــی از  ،گردهمــایی خانــه بــه خانــه و جلســات تــالار شــهر احــزاب سیاســی 

هـاي   بهداشـتی بـا محـدودیت     اما در طول این بحـران  ؛هاي پویا و فراگیر بود دموکراسی

 .هایی باید با اشـکال مجـازي تعامـل جـایگزین شـوند      گذاري فیزیکی، چنین روش فاصله

متحـده در آگوسـت   اولین گردهمایی مجـازي در ایـالات  ها ممکن است  ترین نمونه واضح

هـاي   هـا بـه نمـایش    خواه و هـم دمـوکرات   هاي جمهوري باشد که هم کنوانسیون 2020

میلیون بیننده، یک جشن دیجیتالی  24تا  23شوند، با حدود  دیجیتال عظیم تبدیل می

همچنـین در آفریقـا،   . سـابقه نداشـته اسـت    متحـده که قبلاً در تاریخ دموکراتیک ایالات

متحده نیست، احزاب و نامزدهاي سیاسـی  جایی که ضریب نفوذ اینترنت به اندازه ایالات
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هـاي سیاسـی خـود و بسـیج      گـذاري برنامـه   براي برقراري ارتباط با مـردم، بـه اشـتراك   

عی متوسـل  اس و رادیوهاي اجتمـا  ام گیري، به استفاده از اس دهندگان در طول همه يأر

   .)IDEA, 2020: 30(د ان شده

هرچنـد برخـی از آنهـا     ؛دنبال داشته اسـت  بنابراین کرونا آثار بسیار مثبتی را نیز به

در ایـن بـین هرچنـد    . دهنـد  مدت و برخی از آنها در بلندمدت خـود را نشـان مـی    کوتاه

دان در ندان را رد کرد و شاهد مشارکت شهرونرومشارکت شه ،توان به صورت مطلق نمی

تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه مشـارکت         نمی ،ایم امور مختلف به صورت مجازي بوده

شهروندان به همان کیفیت و کمیتی بوده است کـه در دوران پیشـاکرونا خـود را نشـان     

بنابراین پاندمی کرونا توانست مقوله مشارکت شهروندي را تاحدودي کاهش دهد . داد می

 . هدتأثیر قرار د  و آن را تحت

  

  گیري  نتیجه

تـأثیر    آید که با وجود تحت اساسی پیش می پرسشحال با توجه به این مسائل، این 

نـدمی کرونـا، شـهروندي بـه کـدام      قرار گرفتن ارکـان چهارگانـه شـهروندي در طـول پا    

گـراي مـدنی    است؟ به عبارتی بهتر، شهروندي به مـدل جمهـوري   یافتهسو سوق و سمت

گفـت کـه    ددل یا شهروندي لیبرال؟ در پاسخ به این پرسش بای ـتر شده و یا به م نزدیک

مقوله عضویت که اولین رکن از ارکان شهروندي است، هم در مـدل لیبـرال و هـم     اصولاً

هرچنـد دربـاره مسـائلی چـون نحـوه       اسـت؛ مورد اجماع  ،گراي مدنی هوريمدر مدل ج

در طـول پانـدمی    ،رفـت ه ذکـر آن  کچنان ،مسئلهاین . عضویت با یکدیگر اختلاف دارند

توان گفت که  شی از پاندمی مینا اضطراربا شرایط  رواز اینکرونا با چالش مواجهه شد و 

گراي مـدنی و لیبـرال فاصـله گرفتـه      این رکن، از هر دو مدل شهروندي جمهوري بارهدر

خاسـتگاهی   ،مـدل شـهروندي لیبـرال    گفت که عموماً دحقوق و تکالیف بای بارهدر. است

   .اولویت قائل است ،یانه دارد و به همین اعتبار نیز براي حقوق افرادفردگرا

از هویـت افـرادي   خصوصـی اسـت و بخشـی     یبه عبارت بهتر، شهروند اساساً مفهوم

 مسـتقل  یاز نظر اخلاقـی موجـودات  شود که حاکم بر سرنوشت خود بوده و  محسوب می

فردگرایان لیبرال بـه غیـر از    .ند؛ موجوداتی که توانایی انتخاب یا عدم انتخاب دارهستند
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تکالیفی همچون پرداخت مالیات و اطاعت از قـانون، دیگـر تکـالیف شـهروندان را انکـار      

هـیچ مسـئولیتی در قبـال مشـارکت در امـور عمـومی و        ،شـهروندان  رواز ایـن . کنند می

 تأکیـد بیشـتر بـر حقـوق شـهروندي      ،در مجموع سنت لیبرال. اجتماعی بر عهده ندارند

ایـن  . )55- 54: 1391فر،  مهدویان( دارد کند تا تکالیف شهروندان و فرد را بر جمع مقدم می می

گراي مدنی، جامعه بـر فـرد مقـدم اسـت و بیشـتر بـر        در حالی است که در مدل جمهوري

با خیر همگـانی یـا    یدهمچنین در این مدل، عمل افراد با .دشو می تأکیدشهروندان  تکالیف

توان گفت که با وقوع وضعیت استثناي ناشـی   مطابق با این تفاسیر می. اجتماع مطابق باشد

دار شدن و اولویت نظم و سلامت عمومی، بار تکـالیف شـهروندان    از پاندمی کرونا و اهمیت

هـاي   گـذاري  دیتگرایانـه حـداکثري دولـت و نیـز محـدو      واقع نقش کنتـرل  در. بیشتر شد

تـوان معنامنـد    در این چـارچوب مـی   ،ن رفتکه ذکر آ را هایی و جریمهگوناگون، قرنطینه 

در جهت حمایـت از  ... آمد، تجمع و و هاي رفت ترجیح سلامت عمومی بر آزادي زیراساخت؛ 

  . منافع جمع و تقدم داشتن منافع عمومی بر منافع فردي بود

رسد که در ارکان حق و تکلیف، پاندمی کرونـا موجبـات ایـن     نتیجه اینکه به نظر می

در  .تر شـویم  گراي مدنی نزدیک اهم آورد که در این دو به بعد مدل جمهوريرا فر مسئله

باره حتی برخی بر ایـن عقیـده هسـتند کـه در حـال حاضـر امیـدوارترین اخبـار در         این

سنگاپور، ویتنام و کره جنوبی، . مواجهه موفق با کرونا مربوط به جهان کنفوسیوسی است

انگر کارکردهاي بی امر این. بودند موفق ،با کروناند که در مواجهه از جمله کشورهایی بود

است که در این کشورها وجود دارد که در آن بـر وظـایف بـیش از     ینظام اخلاقی متفاوت

 شود و آداب و رسوم اجتماعی در میان اکثریت جامعه، ارج و قُربـی دارد  می تأکیدحقوق 

 . )7: 1399شیز،  ماس(

گراي مدنی، شهروندي بیشتر بـه   مدل جمهوريگفت که در  دمشارکت نیز بای بارهدر

معناي عضویت و مشارکت در جامعه سیاسی است و حتـی در مـدل معاصـر آن نیـز بـر      

شهروندي لیبرال نیز . )69: 1388توانا، ( شود می تأکیداهمیت مشارکت سیاسی شهروندان 

آن را با توجه به حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی، قائل به مشـارکت شـهروندان اسـت و    

هم در مدل کلاسـیک و   مسئلهاین . کند یکی از ابعاد اساسی مقوله شهروندي قلمداد می

  . هم در مدل جدید آن، آشکار است
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ی کرونـا، بـه نظـر    مشارکت شهروندان در دوران پاندم باره گفته دربر مباحث پیش بنا

دار شـده   دشـه تأثیر منفی پاندمی قرار گرفته و تا حدودي خ  لفه تحترسد که این مؤ می

رکن چهارم شهروندي، یعنی مشـارکت کـه هـم از ارکـان مـدل       که توان گفت می. است

رو به تضعیف نهاده و بنابراین با توجـه بـه    ،گراي مدنی و هم مدل لیبرال است جمهوري

ا اساسی این دو مدل بر مقوله مشارکت شهروندي، مشارکت در دوران پاندمی کرون تأکید

هرچند مشارکت شهروندان در امور مختلف . گفته قرار داد مدل پیشتوان ذیل دو  را نمی

طرفـه و مطلـق بـه محـاق نرفـت،       یک صورت کاملاً  سیاسی به ویژهبهاجتماعی، مدنی و 

تثنایی ناشـی از پانـدمی   لفه شهروندي با وقوع شرایط اسؤدهد که این م شواهد نشان می

مرحله جدیدي کرده است و  لش را وارد، این چا19کوید  بنابراین .پذیر شد آسیب ،کرونا

عنوان مثال بین حقوق بشر و حمایت از سـلامت وجـود دارد، نشـان      هایی را که به تنش

ایـن  . )Shaw, 2021: 1641( هاي چدیدي را مطرح نمـوده اسـت   ها و دغدغه داده و پرسش

 ـ     هایی نظیر ایدز علـی  در حالی است که پاندمی ر رغـم جـدیت، گسـتردگی و تـأثیر آن ب

هـاي شـدید    حقوق شهروندي، به دلیل روش اصـلی انتقـال جنسـی، چنـین محـدودیت     

  . (Gozdecka, 2021: 206) جهانی را ایجاد نکرد

 شـد کـه   کرونا موجـب  در دو رکن عضویت و مشارکت،که توان گفت  در مجموع می

شهروندي قـرار داد و از سـوي دیگـر بـار تکـالیف و       یادشدةبندي  نتوان آن را ذیل دسته

؛ امري که موجب تقویت است بر حق، سنگین کرده تأکیدنسبت به  وظایف شهروندان را

  . دشگرا  الگوي شهروند جمهوري
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ABSTRACTS 
 

Iranian Identity in the Struggle of Internal  
Conflicts in Ferdowsi's Shahnameh 

 
Shoja Ahmadvand* 

Mohammad Abdolkhani **
 

 
This study demonstrates that the issue of national identity for 

Ferdowsi is conceptualized within the framework of a “self–self” 
confrontation, and he examines the problem of “Iranian–Iranian 
conflicts.” The central research question asks how Ferdowsi redefines 
Iranian identity not in the encounter with the foreign, but within the 
context of internal conflicts. The study hypothesizes that Ferdowsi, by 
critiquing the political and social conditions of his time, regards 
internal conflicts as the primary factor undermining Iranian identity. 
Accordingly, and drawing on Quentin Skinner’s intentionalist 
methodology, the study employs thematic analysis of selected 
narratives from the Shahnameh to develop an understanding of Iranian 
identity based on intra-Iranian confrontation. This research is 
innovative in two respects: first, it examines national identity from the 
perspective of “self–self” confrontation; second, it demonstrates how 
addressing this issue and its potential resolutions contributes to the 
reconstruction of contemporary Iranian identity. 

 
Keywords: political thought, Ferdowsi’s Shahnameh, self–self 
confrontation, Iranian identity, prevailing norm. 

 
Introduction 
Ferdowsi’s Shahnameh, as one of the most foundational texts of 
Iranian identity, has consistently been a focal point for scholars of 
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Iranian culture and political thought. In most existing studies, Iranian 
identity in the Shahnameh has primarily been examined through the 
lens of the “self–other” dichotomy, while the role of internal conflicts 
has received comparatively little attention. This research gap has 
limited our understanding of the complexities surrounding Iranian 
identity. The main objective of this study is to revisit the concept of 
Iranian identity in the Shahnameh, focusing on internal confrontations 
and analyzing their role in weakening national identity. The principal 
research question is: How does Ferdowsi, through the narratives of the 
Shahnameh, raise the issue of Iranian identity not merely in relation to 
foreign others (self–other), but within the context of internal conflicts 
(self–self)? 

The study hypothesizes that Ferdowsi, by critiquing the political 
and social realities of his time, identifies internal conflicts as the 
principal factor undermining Iranian identity. Accordingly, the aim of 
this research is to offer a novel reading of the Shahnameh, in which 
intra-Iranian struggles emerge as a key element in the fragility and 
vulnerability of national identity. 

 
Literature Review 

A review of previous studies on “Iranian identity” in general, and 
the conceptualization of the “self” in the Shahnameh specifically, 
indicates that conventional readings have largely centered on a few 
primary approaches, which this study critiques: 

2.1. Epic readings based on self–other cultural confrontation, 
emphasizing mythological and antiquarian elements, such as the 
works of Zabihollah Safa (1954; 1976) and Theodor Nöldeke (1990), 
influenced by the Pahlavi discourse and its legitimizing policies. 

2.2. Leftist readings, particularly Farajollah Mizani-Javanshir 
(1980), which, through a Marxist lens, critique the monarchy-centered 
ideology in the Shahnameh and interpret internal conflicts in terms of 
social and political contradictions. 

2.3. Realist readings, which examine “confrontation” as an intrinsic 
reality of political life in the Shahnameh, attempting to analyze 
political order and stability in Ferdowsi’s thought; for example, Baqer 
Parham (1994) interprets the Shahnameh as a book of Iranian politics. 
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Despite these major approaches, studies of Iranian identity have 
predominantly focused on the concept of the “self” in relation to the 
“other.” Analysis of key works—including Mohammad Ali Eslami 
Nadooshan’s Life and Death of Heroes in the Shahnameh (1969), 
Shahrokh Maskub’s The Mourning of Siavash (1972), Kurt Heinrich 
Hansen’s The Shahnameh: Structure and Form (1995), Mohammad 
Amin Riyahi’s Ferdowsi: His Life, Thought, and Poetry (1996), 
Morteza Thaqibfar’s Ferdowsi and the Philosophy of Iranian History 
(1998), Riyahi’s The Origins of Ferdowsi Studies (2003), Maskub’s 
Armaghan-e Mor: An Inquiry into the Shahnameh (2005), Abolfazl 
Khatibi’s Iranian Identity in the Shahnameh (2006), and Fereshteh 
Saber Latibari & Negar Davari Ardakani’s Self and Other in the 
Written Heritage of Ferdowsi’s Shahnameh (2020)—reveals that prior 
research has concentrated predominantly on confrontation with 
external others, paying limited attention to internal conflicts from 
Ferdowsi’s critical perspective. Hence, this study is innovative in that 
it first examines Iranian identity through the lens of internal 
confrontations and second, demonstrates how understanding these 
confrontations contributes to the reconstruction of contemporary 
Iranian identity. As such, it serves as a critical approach to political 
action in the Iranian tradition, offering pathways for future research. 

 
Methodology 
This study is grounded in the premise that political thought is shaped 
by its cognitive context; thus, examining Ferdowsi’s political thought 
requires situating it in relation to his temporal context, or, in other 
words, the prevailing norms of his era. Drawing on Quentin Skinner’s 
intentionalist theoretical framework and employing thematic analysis, 
this research examines selected narratives from the Shahnameh to 
reconstruct the historical context and prevailing norms of Ferdowsi’s 
time, elucidate his critical approach, and analyze the dimensions and 
consequences of internal conflicts for Iranian identity. In other words, 
the study moves beyond purely text-centered or context-centered 
analyses to interpret the themes of the Shahnameh narratives and 
uncover Ferdowsi’s ultimate intentions. 
Findings 
The findings indicate that Ferdowsi presents the issue of Iranian 
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identity in the Shahnameh, behind diverse narratives of confrontation 
and persistent struggles, through the lens of internal conflicts—what 
can be termed a “self–self” confrontation. These internal conflicts are 
depicted as epic and tragic battles among Iranian heroes. The thematic 
analysis of selected narratives shows that internal conflicts stemming 
from ignorance, revenge, betrayal, deceit, violence, filicide, murder, and 
factional divergence among Iranian groups create profound social, 
cultural, and identity struggles, the destructive consequences of which 
are reflected in the cohesion and continuity of national identity. These 
confrontations represent chronic tensions in Iranian society, arising 
from ethnic, religious, and political rivalries, and portray the chaotic 
condition and fragmentation of national identity (Espuler, 1998: 57–77). 

Another finding, employing Skinnerian intentionalist hermeneutics 
to examine the influence of cognitive context on Ferdowsi’s political 
thought, reveals that while the prevailing norm of his time attributed 
the decline of Iranian identity to external threats and foreign cultural 
influence, Ferdowsi presented the problem of Iranian identity within 
the framework of internal disruption caused by inter-ethnic and inter-
dynastic struggles. Thus, contrary to the dominant view that collapse 
resulted from self–other confrontation, Ferdowsi frames the 
weakening of Iranian identity through self–self confrontation. 

Discussion and Implications The study demonstrates that Ferdowsi, 
through the epic and mythological narrative structure of the 
Shahnameh, examines the harms inflicted upon national identity by 
ethnic, class, religious, and political conflicts—collectively understood 
as internal confrontations. The thematic analysis reveals how 
generational struggles, elite rivalries, and violent ethnic and political 
conflicts can ignite fissures and fragmentation within national identity. 

In addition to its historical dimension, the research emphasizes the 
role of prevailing norms and political-cultural interventions during 
Ferdowsi’s time. During the Ghaznavid reign, characterized by ethnic, 
religious, and cultural policies, Iranian identity structures faced 
serious challenges. Patronage of eulogistic poets, the reproduction of 
self–other dualities, and the promotion of divisive ethnic and religious 
identities were elements of governance (Khalatbari & Naseri Rad, 
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2003: 78). In this complex context, Ferdowsi composed the 
Shahnameh to critique the prevailing situation. 
Conclusion 
By introducing the concept of internal confrontation in the 
Shahnameh, this study shows that Ferdowsi, responding to the 
problem of Iranian identity decline, identifies intra-Iranian struggles 
and rivalries as the primary threat to national identity. Drawing on 
epic storytelling and myth-making, and rooted in Iran’s civilizational 
and cultural heritage, Ferdowsi seeks to address the issue of Iranian 
identity through a critical reinterpretation of historical and epic 
narratives. Accordingly, the Shahnameh emerges not merely as a 
literary or epic work but as a critical project highlighting the role of 
internal conflicts in weakening and fragmenting a unified national 
identity. 

The study also proposes several strategies for strengthening and 
preserving contemporary Iranian national identity: 

2.4. Scientific and rational identification of the historical and 
cultural roots of internal conflicts as potential identity vulnerabilities. 
2.5. Achieving balanced, comprehensive, and impartial interpretations 
of Iranian history and culture. 
2.6. Evaluating the positive and negative elements of “cultural others” 
fairly and drawing on their constructive aspects. 
2.7. Expanding intergenerational, cultural, and religious dialogue to 
foster internal cohesion and national solidarity. 

Ultimately, the preservation and enhancement of a unified Iranian 
identity depend on fostering a climate of interaction, tolerance, and 
acceptance of internal diversity, which ensures social and political 
cohesion. 
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Iranian Liberatory Praxis in the 
Thought of Malkum-Khan 

 
Seyyed Hossein Athari* 

Ehsan Mozdkhah** 

 
Mirza Malkum-Khan Nāzem al-Dowleh (1212–1287 SH / 1833–1908 
CE) is among the most prominent intellectuals of the Iranian 
Constitutional Era. His political thought has primarily been interpreted 
within the framework of historiography of contemporary Iranian ideas. 
Examination of his ideas demonstrates that Malkum-Khan sought to 
liberate Iran from despotism, stagnation, and backwardness. This study 
analyzes his thought using a conceptual approach grounded in critical 
realism and a semantically oriented methodology. Such an approach 
represents an effort to understand reality and respond to Iran’s two-
century-long historical question: “What is to be done?”—a question 
addressed by every intellectual, including Malkum-Khan—which in 
turn enables a deeper comprehension of political and social thought in 
modern Iran. Within this framework, Malkum-Khan’s response to the 
fundamental question “What is to be done?” is examined across the 
domains of politics, economics, and culture, with critical realism 
serving as the analytical lens. The outcome of this study illuminates 
new dimensions of Malkum-Khan’s political thought and reveals a 
discernible notion of governance embedded in his ideas. 
 
Keywords: Typology, Critical Realism, Mirza Malkum-Khan, Iranian 
Liberation, Iran. 
 
Introduction 

Numerous Iranian intellectuals engaged in theorization to address 
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the central question of “What is to be done?” Malkum-Khan was born 
in Isfahan and, through his father, a translator at the Russian Embassy, 
traveled to Paris at the age of ten for education. After completing 
primary studies, he joined the Polytechnic School, studying 
engineering while simultaneously exploring political thought, 
particularly the ideas of French revolutionary thinkers, and was 
notably influenced by Auguste Comte. Debates persist regarding the 
impact of his ideas on Iranian society and the history of 
intellectualism in Iran. Scholars like Fereydun Adamiyat regard him 
as a unique agent of Iranian enlightenment, whereas others view his 
discourse as marked by self-referential repetition. In general, Malkum-
Khan’s role in Iranian intellectual history and enlightenment is so 
prominent that few Qajar-era texts on law and governance fail to 
reference him. Drawing upon the ideas of John Stuart Mill, Voltaire, 
Montesquieu, and Auguste Comte, he sought to establish a 
bureaucratic, law-based state as a praxis of liberation from despotism 
and the absence of legal order. He perceived Iran’s disorder as 
stemming from such deficiencies. Examination of his works reveals 
that, despite apparent internal contradictions, his overarching 
discourse consistently aimed to expose Iran’s social and political 
disarray. In Malkum-Khan’s view, the solution to societal decay lay in 
the establishment of rule of law. 
 
Methodology 

This study adopts a qualitative, descriptive-analytical approach, 
emphasizing political thought to address the fundamental question: 
“What is to be done?” The methodology involves a fourfold 
interpretive cycle. First, political thought responds to social challenges 
or crises, whether economic, ethical, or otherwise. Second, political 
thought has an epistemic dimension, focusing on understanding reality 
and human nature as constitutive of political reasoning. Third, it 
carries a normative implication, envisioning an ideal or improved state 
of affairs in response to existing conditions. Fourth, political thought 
has a practical dimension, translating ideas into actionable solutions 
for identified social and political challenges. This framework enables 
an integrated understanding of Malkum-Khan’s thought and praxis. 
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Discussion and Analysis 
From the latter half of the Naserian era to the preparatory stages of 

the Constitutional Movement, Iranian reformist intellectuals introduced 
new political perspectives, gradually rendering traditional political 
treatises obsolete. Intellectuals, including Malkum-Khan, diagnosed the 
country’s disorder, attributing it to multiple factors, among them 
deficiencies in language and education. He identified the roots of Iran’s 
disorder in religious conservatism, political inefficiency, unfamiliarity 
with modern sciences, and the absence of legal order. His solutions 
spanned political, economic, cultural, and educational domains. 
Malkum-Khan’s thought followed a coherent trajectory across social, 
political, and cultural spheres. It was philosophical in nature, emerging 
from the reality of the Iranian condition and aiming to substantiate 
scientific rationality. His systematic approach rendered his diagnosis 
and solutions both practical and theoretical, reflecting a transformative 
and liberating praxis. 

In his Daftar-e Tanzimat, addressed to the Grand Vizier, he proposed 
comprehensive legal and administrative reforms to regulate various 
spheres of society and state. He advocated political reforms from above, 
describing Iran as uniquely poised to adopt any regulatory framework 
without obstruction. His theoretical commitment to a constitutional 
liberal system was complemented by practical efforts to guide the Qajar 
monarchs and the traditional society toward reform, particularly 
through his newspaper, Qanun. Malkom-Khan emphasized law as the 
foundation for securing citizens’ rights, expanding freedoms, and 
promoting dynamic governance—ultimately enabling societal liberation 
and modernization. The Ketabcheh-ye Ghaibi and Resaleh-ye 
Tanzimat, written circa 1238–1239 SH / 1859–1860 CE, sought to 
persuade Naser al-Din Shah to implement political reforms, 
emphasizing the role of law as the phoenix enabling Iran’s rise from 
backwardness. His approach to law and governance, though 
interpretable within institutionalist frameworks, harmonized Islamic 
tradition and Western rationality, distinguishing his thought from purely 
Western technical approaches. 
Conclusion 

Mirza Malkum-Khan emerges as an intellectual who revealed new 
dimensions of awareness in politics, economics, and science, striving 
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to reconcile traditional reason with modern scientific rationality. His 
work demonstrates educational and intellectual praxis rooted in 
normative, legal, and institutional concerns. His political thought 
combines positivist, science-based approaches with attention to 
Islamic and Iranian nationalist values. His theory of legal governance 
and liberatory praxis addresses both practical political concerns and 
theoretical reasoning. The intellectual elements in his works, while 
reflecting attention to multiple spheres of praxis, reveal internal 
tensions due to epistemic limitations in understanding modern 
thought. For instance, his focus on subjectivity, progressivism, 
nationalism, language reform, and rule of law reflects a philosophical 
ontology bridging modern human-centered epistemology with 
traditional religious frameworks. In sum, Iran’s decay permeated 
political, economic, linguistic, and cultural domains, and Malkum-
Khan’s proposed solution centered on political-social reforms and 
regulatory adjustments.  
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The Distinction between Politics and the Political in the 
Thought of Carl Schmitt and Chantal Mouffe 

 
Kheirollah Akbari* 

Ali Ashraf Nazari** 

 
The central question of this article is: “From the perspective of 

Chantal Mouffe and Carl Schmitt, what are the points of similarity 
and divergence regarding the political?” The main hypothesis 
suggests that while Mouffe borrows the concept of the political from 
Schmitt, she distances herself considerably from Schmitt’s sovereign-
centered model of antagonism. She contends that only through the 
acknowledgment of antagonism at the heart of the political can the 
possibility of democratic politics be realized. Mouffe’s agonistic 
democracy thus represents an inversion of Carl Schmitt’s conception 
of the political. 
 
Keywords: Politics, The Political, Schmitt, Mouffe, Antagonism. 
 
Introduction 

Every interpretation of the political contains within it a distinct 
prescription regarding the nature of the state. Exploring this claim 
through the lens of Carl Schmitt’s adversarial conception of the 
political and Chantal Mouffe’s agonistic reworking, which frames 
politics as rooted in power, conflict, and enmity, constitutes a 
significant inquiry. Schmitt grounds the political in a permanent 
sphere of hostility, insisting that any definition of the political requires 
a distinct classification. 

At the same time, although many separate studies have examined 
Schmitt and Mouffe individually, there has been no sustained 
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comparative assessment of their approaches to differentiating politics 
from the political—hence the significance and necessity of this study. 

For Schmitt, antagonism is the constitutive element of the political, 
and war functions as an ever-present possibility that fundamentally 
shapes political behavior. From this premise, he criticizes the 
liberalism of his era. Schmitt grounds social existence in religion and 
defines the political in relation to politics. His analysis highlights the 
inextricable link between politics and war, where the sovereign’s 
decision to wage war—killing or being killed—constitutes the highest 
expression of political action. In his formulation, the political rests 
upon the friend/enemy distinction as its most radical principle. 

Mouffe, by contrast, views politics as an arena of contestation 
among antagonistic human beings situated in a contingent world, 
structured through linguistic practices and social struggles. 
Advocating pluralism, she seeks to open the political to a diversity of 
groups. Politics, for her, is the domain of co-existence among 
conflicting values mediated through discursive hegemony; its purpose 
is not to eradicate antagonism but to transform it into a manageable 
form. Against dominant deliberative and consensual models, Mouffe 
articulates an agonistic conception of democracy, distinguishing 
agonism from pure antagonism. 

The central argument of this article is that while Mouffe, 
influenced by Schmitt, regards the political as irreducibly conflictual, 
she redefines it through the concept of agonism, distancing herself 
from Schmitt’s model of sovereign-centered antagonism. 

 
Literature Review 

Mouffe (1403 SH / 2024 CE), in her work The Axis of the Green 
Democratic Revolution: Left Populism and the Power of Affects, 
critiques rationalist currents within the left and modernist notions of 
progress, emphasizing the role of emotions and subjective experience 
in crafting successful political strategies. 

Schmitt (1390 SH / 2011 CE), in Political Theology: Four 
Chapters on the Concept of Sovereignty, stresses that politics consists 
in the sovereign decision and the differentiation between “us” and 
“them,” culminating in the friend/enemy distinction. For him, this 
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dichotomy is so decisive that it supersedes religious, economic, or 
cultural criteria. 

 
Methodology 

This research employs an analytical–critical (theory critique) and 
comparative approach, relying primarily on library-based sources. 

 
Theoretical Framework: Arendt’s Pluralism vs. Schmitt’s 

Distinction 
Hannah Arendt conceptualizes the political as the sphere of 

consensus-building. For her, politics concerns the peaceful co-
existence of diverse human beings. By contrast, Schmitt defines the 
political in terms of distinction, not acceptance of difference: its 
essence lies in the friend/enemy divide. 

On this basis, Mouffe’s political thought can be understood through 
Arendt’s pluralist stance: opening space for the other within politics 
through dialogue, cooperation, and rivalry. This contrasts with 
Schmitt’s insistence on the centrality of the friend/enemy distinction 
as a quasi-transcendental condition defining the subject of the 
political. 

Similarities and Differences in Schmitt’s and Mouffe’s 
Conceptions of the Political 

Schmitt’s analysis provides the point of departure for Mouffe’s 
argument and underpins her insistence on pluralistic agonism. 
Schmitt’s critiques of liberal democracy opened conceptual space for 
Mouffe’s project of radical democracy. She adopts his concept of 
“neutralization” to argue that liberal democracies, in the aftermath of 
the Cold War, have universalized a hegemonic interpretation of 
democratic values while excluding any external “other.” 

Points of similarity include: their shared recognition of conflict as 
constitutive of the political and the acceptance of antagonism as 
irreducible. 

Points of divergence include: Schmitt’s insistence on an 
unresolvable antagonism versus Mouffe’s transformable agonism; 
Mouffe’s rejection of Schmitt’s sovereign-centered logic of conflict; 
and her inversion of Schmitt’s formulation of the political through 
pluralism and agonistic democracy. 
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Critical Reading of Schmitt and Mouffe 
Critiques of Schmitt include: 

 Ambiguity and over-simplification in defining the political 
 A one-sided conception of the enemy 
 Theorization of political violence 

Critiques of Mouffe include: 
 Distance from Enlightenment rationalism and conventional 

sociological approaches 
 Rejection of traditional socialist interpretations 
 Reliance on minimal consensus and dialogue even amid 

antagonism 
 
Conclusion 

Mouffe advances the necessity of theorizing the political by 
reinterpreting Schmitt’s concepts of antagonism and decision. For her, 
the political pertains to conflict and contestation, and thus to decision, 
not free deliberation. She borrows from Schmitt two central ideas—
antagonism and decision-making—while reframing them in her 
critique of liberal democracy. 

Schmitt’s friend/enemy distinction forms the theoretical backbone 
of Mouffe’s agonistic pluralism. Yet, Mouffe’s agonistic pluralism 
suffers from a fundamental shortcoming: the assumption that agonism 
can be domesticated into stable democratic practice. Her model 
remains vulnerable to the problem that reconciliation within agonism 
may not, in practice, be possible or sustainable. 
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Conceptualizing the “Bound Subject” and Its 
Representation Among Religious Intellectuals 

 
Majid Sarvand* 

 
In the West, the subject has shifted from a wholly free, conscious, 
independent, and self-grounded entity to a position constrained by the 
unconscious, the other, history, tradition, structure, discourse, and 
power—ultimately leading to a dialectical description of it. The central 
question of this study is: What position has the subject occupied 
within the current of religious intellectualism in Iran after the Islamic 
Revolution? The research hypothesis is that within Iranian religious 
intellectualism, attention and emphasis have been placed on human 
subjectivity—specifically individual subjectivity—and that a new, 
human-centered interpretation of religion is offered which, in harmony 
with the requirements of modern civilization, emphasizes human 
centrality, will, freedom, the right to choose, flourishing, individuality, 
and subjectivity. This article seeks to, first, present a historical review 
of the transformations in the understanding and interpretation of the 
concept of "subjectivity" in the modern era, and then examine the 
approach of religious intellectualism to it, with particular focus on the 
thought and works of Mehdi Bazargan. Furthermore, using a 
descriptive-analytical method and based on documentary and library 
sources, the collected material will be analyzed. 
 

Keywords: Constrained subject, Critical Theory, Bazargan, 
Shabestari, Soroush. 
 

Introduction 
The concept of the "subject" in the history of political and 

philosophical thought in the West has undergone profound and 
foundational transformations. If, at the dawn of modernity, the subject 
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was recognized as a "knowing agent," a free, self-grounded, and 
independent being in Cartesian philosophy and Enlightenment 
rationality, it did not take long before various intellectual currents 
challenged this absolutist and individualistic conception. Marxism, 
Freudian psychoanalysis, structuralist linguistics, post-structuralist 
schools, and the critiques of the Frankfurt School each, in their own 
way, emphasized the limitations of the subject and its entanglement 
with social, historical, discursive, and power structures. Within this 
framework, the "free subject" became the "constrained subject"—an 
agent who, though possessing freedom, will, and individuality, is 
always in tension with history, structures, power, and the other. 

On the other hand, in post-revolutionary Iran, the current of 
religious intellectualism has been one of the most important arenas in 
which the concept of the subject and individuality has been rethought 
through a religious, human-centered interpretation. Thinkers such as 
Mehdi Bazargan, Mohammad Mojtahed Shabestari, and Abdolkarim 
Soroush have sought, in response to the exigencies of the modern 
world and intellectual transformations, to reread the relationship 
between religion, human beings, and freedom. From this perspective, 
the essential question is: What place does the subject occupy in 
religious intellectualism, and how can it be conceptualized within the 
framework of the "constrained subject"? 
 

Significance of the Research 
The importance of addressing this topic can be explained from 

several perspectives: 
1. Theoretical necessity: In modern political thought and 

philosophy, the subject has always been central to epistemic and 
social reflections and transformations. Understanding the relationship 
between human beings and freedom, agency, morality, and society is 
impossible without analyzing the subject. 

2. Historical necessity: In the context of post-revolutionary Iran, 
religious intellectualism has attempted to establish a new relationship 
between religious tradition and the requirements of modernity. These 
efforts cannot be understood without attention to the question of the 
subject and individuality. 
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3. Practical-political necessity: Re-examining the concept of the 
subject in the thought of religious intellectuals can contribute to a 
better understanding of the theoretical foundations of democracy, 
citizenship rights, and popular sovereignty in contemporary Iran. 

4. Discursive necessity: In contrast to the official, jurisprudential-
ideological reading of religion, religious intellectuals have offered an 
alternative interpretation that emphasizes individual experience, inner 
freedom, and conscious choice. Clarifying the concept of the subject 
can help further delineate the boundaries of this discourse. 
 

Research Objective 
The main goal of this study is to conceptualize the "constrained 

subject" and explain its representation among Iranian religious 
intellectuals. More specifically, this research aims to: 

 Review the historical transformations of the concept of the subject in 
the West. 

 Analyze the understanding of subjectivity and individuality in the 
thought of religious intellectuals. 

 Show how these thinkers, while affirming human freedom and 
individuality, emphasize the subject’s connection with God, 
morality, and religious experience. 

 Re-examine the political implications of this perspective concerning 
democracy, individual freedoms, and the relationship between 
religion and politics. 

 

Research Questions and Hypothesis 
The main research question is: 
What is the position of the subject in Iranian religious 

intellectualism after the Islamic Revolution, and how can it be 
conceptualized as a "constrained subject"? 
 

Sub-questions: 
1. How have transformations in Western thought influenced our 

understanding of the subject? 
2. What is the relationship between the modern subject, 

postmodern critiques, and the constrained subject? 
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3. How have religious intellectuals (especially Bazargan, 
Shabestari, and Soroush) redefined the subject in relation to religion 
and modernity? 

4. What are the political and social implications of this perspective 
for understanding democracy and popular sovereignty in Iran? 

The central hypothesis of this research is that in Iranian religious 
intellectualism, emphasis has been placed on the individual subject, 
freedom, agency, and human flourishing; at the same time, this subject 
is constrained by its relationship with God and religious experience. 
Thus, contrary to the jurisprudential-ideological approach that 
emphasizes obedience and authority, religious intellectuals have 
offered a human-centered and liberty-seeking interpretation of religion 
that is more compatible with modernity and democracy. 
 

Findings 
1. Historical review: In the Western tradition, the subject has 

traversed a complex path from the Cartesian cogito to the critiques of 
Husserl, Wittgenstein, Adorno, Horkheimer, and Foucault. This path 
has taken the subject from being self-grounded to being deeply 
entangled with power and history. 

2. Constrained subject: This study argues that the modern human 
condition is a dual one; while the subject enjoys freedom and agency, 
it is always formed in connection with the other, tradition, history, and 
power. This condition may be termed the "constrained subject." 

3. Role of Foucault: In Foucault’s thought, the subject is 
simultaneously a knowing agent and an object of subjugation. He 
speaks of the possibility of resistance and the creation of alternative 
ways of living. This provides a theoretical foundation for 
understanding the constrained subject. 

4. Bazargan: In Mehdi Bazargan’s thought, the human being 
possesses innate dignity and inner freedom. He emphasizes 
individuality, agency, and personal initiative, yet ultimately holds that 
this freedom must be employed in the pursuit of divine elevation and 
spiritual perfection. Hence, he can be seen as a prominent 
representative of the concept of the "subject constrained by God." 
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5. Shabestari and Soroush: These thinkers, by critiquing the official 
reading of religion, emphasize individual religious experience and 
freedom in interpreting religion. From their perspective, religion is not 
a set of rigid prescriptions but a spiritual experience that transforms 
the individual into a free subject who is nonetheless bound by ethics 
and faith. 

6. Political implications: According to this approach, democracy is 
the best environment for the flourishing of the subject and the 
realization of individuality. Popular sovereignty, individual freedoms, 
and citizenship rights are all grounded in the intrinsic value and 
dignity of the human being. In contrast, authoritarian or 
jurisprudential-ideological systems suppress individuality by 
subjugating the subject. 

 
Conclusion 

This study demonstrates that the concept of the "constrained 
subject" can serve as a key to understanding both the freedom and 
limitations of human beings in the modern world. Iranian religious 
intellectuals, inspired by the foundations of modernity and while 
remaining faithful to the religious tradition, have sought to offer a new 
interpretation of religion in which the human being is both free and 
autonomous, yet finds meaning through connection with God and 
religious experience. Thus, the "constrained subject" is neither a 
passive agent crushed by power nor the absolute Cartesian subject, but 
a human being who continually creates and recreates themselves in the 
field of tension between freedom and necessity, history and faith, 
individuality and community. This concept can provide a theoretical 
foundation for rethinking the relationship between religion, politics, 
and democracy in contemporary Iran. 
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In recent years, the efforts of perfectionist thinkers to respond to 

the criticisms of neutrality advocates have brought perfectionist 
governance back into the spotlight of political science discourse. The 
main criticism from neutrality advocates is the incompatibility of 
perfectionism with the foundations of liberalism—namely, autonomy 
and individual freedoms. Consequently, much of the neo-perfectionist 
literature is devoted to proving the compatibility between 
perfectionism and liberalism. Among these thinkers is Steven Wall, 
who has published numerous articles and books on perfectionism and 
seeks a middle path between full neutrality and full perfectionism. By 
proposing the idea of liberal perfectionism, Wall attempts to show that 
perfectionism is not only compatible with autonomy but that 
autonomy is one of its core elements, and that perfectionism defends 
freedom rather than obstructs it. This article, using a descriptive-
analytical method, critically examines the concept of autonomy and its 
place in Steven Wall’s liberal perfectionism, aiming to determine to 
what extent liberal perfectionism can address concerns about the 
restriction of autonomy and fundamental freedoms by governments 
claiming perfectionist ideals. 
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Introduction 
In recent years, perfectionist thinkers have reignited interest in 

perfectionism within political science by responding to critiques from 
neutrality advocates. The central critique is that perfectionism 
conflicts with liberal principles such as autonomy and individual 
freedom. Thus, neo-perfectionist writings largely aim to demonstrate 
compatibility between perfectionism and liberalism. Steven Wall, for 
example, has published extensively on perfectionism and seeks a 
middle ground between absolute neutrality and absolute 
perfectionism. His concept of liberal perfectionism argues that 
perfectionism does not contradict autonomy; rather, autonomy is a 
fundamental component of it, and perfectionism supports freedom 
rather than impedes it. 

Since a government's stance on autonomy determines the extent to 
which it respects fundamental rights and freedoms and allows 
individuals to pursue their own conception of a good life, reconciling 
autonomy with perfectionism could not only address neutrality 
advocates’ concerns about bias in perfectionist governments but also 
block attempts by such governments to justify restricting autonomy 
under the guise of promoting perfection. 

 
Research Background and Theoretical Framework 

This article uses a descriptive-analytical approach to critically 
examine the concept of autonomy and its role in Steven Wall’s liberal 
perfectionism, aiming to assess how effectively liberal perfectionism 
can address concerns about governments restricting autonomy and 
basic freedoms. 

To this end, it summarizes the views of liberal perfectionist 
thinkers on autonomy and its boundaries: 

 Thomas Hurka’s maximizing consequentialist perfectionism 
 William Galston’s pluralist perfectionism, which recognizes a 

spectrum of virtues rather than a single supreme one 
 George Sher’s perfectionism based on reasonable self-

restraint, where perfectionist values should neither dominate 
nor be marginalized 
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 Vinit Haksar’s non-consequentialist perfectionism, which 
allows tolerance without equal freedoms 

 Joseph Raz’s liberal perfectionism, which argues that 
governments need not endorse a single conception of the good 
life but should enable citizens to pursue a wide range of 
valuable goals and ideals 

 
Steven Wall’s Limited Perfectionism 

Steven Wall, compared to classical perfectionists, assigns greater 
importance to autonomy. His limited perfectionism shares much with 
Joseph Raz’s liberal perfectionism and rejects full-blown 
perfectionism. Wall believes perfectionism offers a better account of 
political morality than anti-perfectionism and that liberal 
perfectionism has stronger justificatory power than anti-perfectionist 
liberalism. He questions the necessity of excluding perfectionist 
considerations from public policy, arguing that concerns such as 
political stability, respect for autonomy, and equal regard for 
individuals do not invalidate perfectionist policies. Contrary to anti-
perfectionist claims, Wall sees personal autonomy as central to human 
flourishing in liberal perfectionism. He maintains that while 
governments need not promote every aspect of the good life, ideals 
like political stability, respect for autonomy, and equal concern for 
citizens do not undermine the legitimacy of perfectionist policies and 
should not be excluded from politics. 

 

Perfectionism and Politics 
Wall argues that perfectionism is compatible with limited 

government and democracy and is not inherently elitist. He believes 
perfectionists accept value pluralism and the existence of reasonable 
but conflicting views about the good life, while rejecting value 
nihilism. They are typically neither committed to Plato’s philosopher-
king nor to John Stuart Mill’s radical pluralism, but see political 
institutions as tools for advancing substantive moral goals. 
Limited vs. Universal Perfectionism 

Wall introduces the concept of limited governmental neutrality based 
on value pluralism—the acceptance of diverse and reasonable yet 
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incompatible values instead of a single value system. He presents limited 
perfectionism as a middle path between absolute neutrality and universal 
perfectionism. This approach aligns with perfectionists’ goal of 
promoting the good life while also addressing neutrality advocates’ 
concern about the incompatibility of perfectionism with autonomy. What 
distinguishes Wall’s limited perfectionism from universal perfectionism 
is its acceptance of multiple fully good ways of living and the belief that 
no single way of life holds a privileged status in all contexts. 

 
Limited Perfectionism and Autonomy 

Autonomy plays a central role in Wall’s political ethics. He defines 
autonomous individuals as those who actively and consciously take 
responsibility for their lives and are not subject to coercion or 
excessive manipulation. Autonomy is not synonymous with the good 
life but is one of its essential elements. Wall argues that political 
authorities should create and maintain social conditions that maximize 
the possibility for citizens to pursue autonomous lives. 

Requirements of Autonomy 
Wall contends that full autonomy is unattainable in real-world 

conditions and is not a suitable goal for political theory. He identifies 
several factors that limit autonomy: not everyone possesses the mental 
resilience and perseverance to choose life plans and honor 
commitments; not all lifestyles require planning; and autonomy can be 
constrained by coercion (limiting choices) and manipulation (altering 
preferences). 

 
Rejection of Autonomy as Absolute Good 

Wall sees autonomy as a necessary component of the good life but not 
its sole criterion or an absolute good. Autonomy is a conditional good 
and loses its value if it serves the development of undesirable traits. 

 
Rejection of Maximizing Autonomy 

Wall considers full autonomy an ideal and unattainable. He 
believes autonomy exists in degrees and opposes efforts to maximize 
it, arguing that focusing on one aspect of autonomy may hinder its 
development in another. Increasing the number of autonomous 
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individuals and deepening autonomy may sometimes conflict, making 
the principle of maximizing autonomy problematic. 

Rejection of the Non-Discrimination Argument 
Wall also rejects the non-discrimination argument. While 

acknowledging that government decisions, like market forces, can 
alter opportunity costs, he argues such actions are necessary to prevent 
chaos and are only objectionable if they favor certain lifestyles over 
others. He asserts that governments must not only create legal 
frameworks to facilitate autonomous growth but also actively promote 
autonomy, which requires supporting certain lifestyles over others. 
Perfectionism involves both promoting good and preventing bad, so 
such discrimination does not conflict with autonomy. 

 
Evaluation of Wall’s Views 

Wall implicitly undermines the intrinsic value of autonomy by 
deeming it worthless without connection to other elements of the good 
life, thereby opening the door to government restrictions on 
autonomy. Limiting autonomy’s value to cases that promote desirable 
personal development—without specifying who determines 
desirability—has similar implications. Moreover, Wall does not define 
the limits of coercion and force in government actions, leaving room 
for abuse and encroachment on personal autonomy. He also seems to 
hold stereotypical views of non-Western societies, restricting the 
value of autonomy to Western contexts and overlooking the fact that 
silence or lack of protest in non-Western societies often stems from 
fear of repression, not genuine consent. This article also critiques 
Wall’s rejection of maximizing autonomy and his defense of 
government manipulation of opportunity costs, offering suggestions to 
improve his limited perfectionism. 

 
Conclusion 

Ultimately, the article concludes that although Wall’s theory of 
liberal perfectionism suffers from major flaws and contradictions, it is 
a valuable first step in the right direction. By embracing the value of 
autonomy, Wall attempts to reconcile liberalism and perfectionism. 
However, by linking autonomy to valuable goals and lifestyles, he 
introduces a contradiction that undermines this aim and reduces 
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autonomy to a secondary value. Fundamental questions—such as who 
determines the value of different lifestyles and the permissible extent 
of government intervention to support specific conceptions of the 
good life—remain unanswered. Thus, Wall fails to adequately address 
neutrality advocates’ core concern about unchecked government 
interference in individuals’ lives under the guise of promoting 
valuable lifestyles. 
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This article seeks to answer the question: “How does Dialectical 

Critical Realism influence the understanding of the ‘‘Other” in 
international relations?” The central hypothesis of this study is that 
Dialectical Critical Realism, by acknowledging the multilayered 
nature of social phenomena and the multiplicity of existents in the 
sense of non-identity in international relations, regards dialectics as a 
mechanism of change and becoming, through which a distinct 
understanding of the Other—as a realist being in international 
relations—emerges. The perspective of Dialectical Critical Realism 
can be applied as a liberatory approach within critical paradigm 
theories to include marginalized and excluded Others. 
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Introduction and Objectives 

International relations constitute a field of interaction among actors 
with different identities, which raises the issue of the “Other” in 
international relations. Human relations, at both micro and macro 
levels, are conceptualized based on the relation between self and 
Other, and the manner in which this relation is understood determines 
the nature of international relations. In the process of understanding 
the Other, we often witness the reduction of being to knowledge 
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within the framework of subject-object identity, resulting in the 
marginalization and suppression of the Other’s being. The problematic 
nature of international relations thus originates in this subjectivity and 
epistemic authority in the perception of the Other. 

The objective of this article is to apply the philosophy of science 
inherent in Dialectical Critical Realism as an interdisciplinary 
approach that mediates between positivism and post-positivism, 
addressing existing shortcomings in the understanding of international 
relations and particularly the question of the Other. Dialectical Critical 
Realism, emphasizing subject-object non-identity, revives the realist 
being of the Other in the sense of “difference” and conceives it as 
“becoming,” implying transformation and change. 

 
Methodology 

Using Quentin Skinner’s methodological approach grounded in the 
theory of speech acts, this study seeks to answer the question: “How 
does Dialectical Critical Realism influence the understanding of the 
‘‘Other’ in international relations?” The article’s hypothesis is that 
Dialectical Critical Realism, by recognizing the multilayered nature of 
social phenomena and the multiplicity of existents in terms of non-
identity in international relations, conceives dialectics as a mechanism 
of change and becoming. Consequently, a distinct understanding of 
the Other as a realist being in international relations emerges. 
Dialectical Critical Realism can therefore serve as a liberatory 
approach within critical paradigm theories to incorporate marginalized 
Others. 
 

Findings 
The diversity of social phenomena and collective identities has shaped 
both the form and nature of interactions among societies and states in 
international relations. In fact, this diversity and multiplicity of being 
and phenomena foregrounds the issue of self/Other distinction in 
international relations. However, the Other is frequently neglected, 
and its being is dismissed in contrast with the identity of the “self.” In 
the process of understanding, the Other is reduced to an object for the 
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subject/self, and comprehension replaces the realist being of the 
Other. As a result, the Other is objectified and subsequently erased. 

Traditionally, in Western philosophy and particularly within 
international relations, being is subordinated to epistemology, and this 
epistemic fallacy results in the neglect of the Other’s existence. The 
Other’s being, due to subject-object identity aligned with the 
self/subject’s knowledge, is conceptualized as a subjective matter. 
This study proposes a new conceptualization of the Other in 
international relations as a realist being, grounded in ontological 
difference and a reinterpretation of dialectics, avoiding the reduction 
of the self/Other relationship to mere conflict and instead recognizing 
the agency of the Other in transforming structures and excesses 
produced by subjectivity. 

The reduction of the Other to an epistemic object, presenting an 
objectified reality of its being and negating its realist existence, is a 
primary issue in philosophical and international relations theories. 
Neglecting the Other’s independent and realist being in terms of 
difference or non-identity, and failing to understand the dialectical 
relation between self and Other, represents a critical conceptual gap in 
international relations theories, often interpreted solely through the 
lens of perpetual conflict between multiple identities. Insights from 
Bhaskar’s Dialectical Critical Realism, along with his reinterpretation 
of Hegelian dialectics, offer a potential pathway to constructively 
address this gap. 

According to Bhaskar, international relations are nothing but the 
relation between ourselves and others, and actors’ understanding of 
self and Other emerges in a dialectical and “inter-mental” relation 
between being/non-being or presence/absence, forming a process of 
being and becoming. The Other possesses an independent ontological 
identity, and its realist being cannot be reduced to subjectivity or the 
knowledge of the mind-based subject. Realist being and difference, in 
the conceptualization of the “Other,” constitute defining features of 
the socially constructed world. By embracing an ontology of 
difference as Other-being, one can escape absolutism and place 
liberation at the center of international relations theory. 
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Conclusion 
Mainstream international relations theories, influenced by Western 

philosophical traditions, reduce the Other’s being to knowledge and 
overlook its non-identical and plural nature. However, being and 
knowledge are not fixed; rather, they exist within a dialectic of 
negation and becoming, constantly reshaped in varying 
understandings of the Other. Dialectical Critical Realism, by 
integrating realist ontology, constructivist epistemology, and a re-
conceptualized dialectic, offers an innovative approach in the 
philosophy of science, particularly for social sciences and 
international relations. Emphasizing plural ontology and 
transformation, this theory can be interpreted as a philosophy of 
“difference” and “becoming,” enabling a nuanced understanding of 
the Other in international relations. Realist ontology and dialectical 
processes disrupt conventional notions of self/Other relations, reviving 
Otherness in defining being. Non-identity liberates the Other from 
epistemic domination, and dialectics, through the process of negation 
between presence/absence or being/non-being, frees being from stasis. 
This leads to a differentiated understanding of the Other, emphasizing 
that no fixed knowledge or essence can be imposed on either being or 
the Other. 
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Asabiyyah as Discourse: Reconsidering Ibn Khaldun’s  
Theory through Foucault’s Discourse Analysis 

 
Matin Anjomrooz* 

 
Ibn Khaldun’s theory of ‘‘asabiyyah’ and Foucault’s discourse 

analysis offer two distinct perspectives on social dynamics. The 
central question of this study is the possibility of reinterpreting 
asabiyyah as a historical discourse for the regulation of identity and 
power in pre-modern societies. The study aims to align these two 
theoretical frameworks along three axes: power, social transformation, 
and subject formation, using a theoretical and comparative analytical 
approach. The findings indicate that, like Foucauldian discourse, 
asabiyyah reproduces cohesion and authority through narratives and 
rituals, but it primarily emphasizes material factors, unlike Foucault’s 
focus on language-based constructs. This alignment elevates 
asabiyyah into a discursive construct, providing a tool for analyzing 
power both historically and in contemporary contexts. The results 
enrich the theoretical understanding of Ibn Khaldun and offer a 
framework for interdisciplinary analysis. It is suggested that this 
comparative approach be tested in empirical contexts, such as ethnic 
movements. 
 
Keywords: asabiyyah, Ibn Khaldun, discourse analysis, Michel 
Foucault, power. 
 
Introduction 

The concept of asabiyyah in Ibn Khaldun’s thought represents one 
of the most fundamental socio-political notions within the Islamic 
intellectual tradition. He considers asabiyyah the driving force behind 
historical and social transformations, asserting that no civilization can 
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arise without strong asabiyyah, and no state can endure without it. 
From his perspective, asabiyyah is both a material and emotional bond 
that connects members of a tribe or group, uniting them against 
adversaries and facilitating the domination over rivals and the 
formation of governance. This force reaches its peak in nomadic 
societies but gradually weakens with urbanization and prosperity, 
ultimately being replaced by a new form of social cohesion. 

Within this framework, Ibn Khaldun explains the cyclical rise and 
fall of civilizations such as the Umayyads, Abbasids, Almoravids, and 
Ottomans, establishing himself as a pioneer of historical sociology. 
However, a notable limitation is that asabiyyah has predominantly 
been analyzed as a material and empirical phenomenon, with limited 
attention to its discursive and meaning-making dimensions. 

In contrast, in modern political philosophy, Michel Foucault locates 
power not in blood ties but within networks of discourse. According to 
him, it is discourse that produces knowledge, identity, and relations of 
domination. This theoretical tension frames the central research 
question of this study: Can asabiyyah be analyzed not merely as a 
material force but as a discourse that reproduced collective identity 
and power relations in pre-modern societies? 

This question is significant in two respects: first, it demonstrates 
how classical concepts can be reinterpreted in light of modern 
theoretical frameworks; and second, it opens a space for 
interdisciplinary dialogue between historical sociology, political 
philosophy, and discourse analysis. 
 
Literature Review 

Numerous studies have examined the concept of asabiyyah. 
Rosenthal (1958) regarded it as central to Ibn Khaldun’s theory of 
civilization and compared it to modern social cohesion. Shayegan 
(1996) interprets asabiyyah as a pre-modern force in tension with 
modern rationality. However, most of these analyses have overlooked 
the discursive dimension of asabiyyah. 

In Western traditions, various theories of social cohesion have been 
proposed. Durkheim explains simple societies through the concept of 
“mechanical solidarity,” emphasizing kinship ties, while Weber 
analyzes charismatic authority based on emotional relationships. 
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These perspectives share some similarities with Ibn Khaldun’s 
asabiyyah but lack his cyclical model. Marx, on the other hand, 
emphasizes productive relations in historical transformations, whereas 
asabiyyah primarily concerns tribal cohesion. 

Discourse studies were fundamentally reshaped by Foucault, who 
demonstrated that discourses are not mere reflections of reality but 
mechanisms that produce truth and power. For example, nineteenth-
century medical discourse redefined the “patient,” creating an identity 
subject to institutional surveillance. 

The present research addresses a gap in systematically examining 
asabiyyah as a discourse. By filling this gap, it seeks to reinterpret 
asabiyyah not merely as a social force but as a discursive construct 
shaping identities and power relations in pre-modern societies. 

 
Methodology 

This study employs a qualitative, comparative approach to examine 
the concept of asabiyyah in Ibn Khaldun’s thought and Foucault’s 
discourse theory. Primary data are drawn from Ibn Khaldun’s 
Muqaddimah (relying on Rosenthal’s translation) and key works by 
Foucault, including The Archaeology of Knowledge, The Order of 
Things, and Discipline and Punish. Secondary sources include 
authoritative interpretations by Dreyfus and Rabinow. 

The comparative method enables a systematic analysis of these two 
theories from different intellectual traditions, highlighting both 
convergences and divergences. It also allows for the reinterpretation 
of classical concepts in light of contemporary theory, enriching the 
theoretical discussion. 

The analytical process proceeded in three main stages: first, the 
extraction and clarification of core concepts of asabiyyah and 
discourse; second, a comparison of the two theories across the axes of 
power, social transformation, and subject formation; and finally, the 
redefinition of asabiyyah as a type of discourse in pre-modern 
societies. Although the study is primarily theoretical and lacks 
extensive empirical data, this focus allows for a deeper engagement 
with conceptual and theoretical issues. 
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Findings and Analysis 
In examining the concept of power, Ibn Khaldun considers 

asabiyyah fundamental to state formation. Tribes with strong 
asabiyyah, such as the Umayyads and Abbasids, were able to establish 
powerful states. This asabiyyah, combining emotional bonds and 
material interests, both strengthens group cohesion and legitimizes 
governance. In contrast, Foucault locates power not in individuals or 
institutions but in circulating discursive networks. Discourse 
simultaneously produces knowledge and reproduces power relations. 
This comparison suggests that asabiyyah can also function 
discursively: tribal poetry, ancestral myths, and loyalty rituals were all 
discourses that legitimized tribal governance. 

Regarding social transformation, Ibn Khaldun attributes the decline 
of civilizations to weakening asabiyyah, which is strongest in nomadic 
societies but diminishes with urbanization and prosperity. Foucault 
examines social transformations from the perspective of discursive 
ruptures—for instance, the transition from religious to scientific 
discourse in Europe represents a shift in knowledge and power 
systems. Thus, the decline of tribal asabiyyah and its replacement with 
religious discourse in the Abbasid era can be analyzed both materially 
(Ibn Khaldun) and discursively (Foucault). 

In terms of identity formation, Ibn Khaldun argues that individuals 
lack identity without tribal affiliation. Tribal rituals and narratives 
construct identities such as “warrior” or “tribe member.” Foucault 
similarly emphasizes the constructed nature of identity, showing how 
medical or legal discourses produce identities like “patient” or 
“criminal.” The key difference is that asabiyyah emphasizes collective 
subject formation, whereas Foucault focuses on individual subject 
formation in modern societies. Nevertheless, both perspectives 
highlight that identities are not inherent but constructed through 
dominant discourses. 
 
Analytical and Interdisciplinary Expansion 

Asabiyyah can also be compared with modern social theories. 
Putnam’s concept of social capital allows asabiyyah to be viewed as a 
form of tribal social capital grounded in trust and kinship networks. 
Gellner’s analysis of ethnicity demonstrates that just as asabiyyah 
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shaped collective identity in pre-modern societies, modern educational 
and cultural discourses construct ethnic identities. 

Laclau and Mouffe, emphasizing discourse in creating hegemony, 
interpret asabiyyah as a form of tribal hegemony that gives way to 
new discourses upon its decline. These perspectives indicate that 
asabiyyah is not merely a historical concept but an analytical model 
for understanding contemporary societies. Today, in the Middle East, 
ethnic and religious movements reproduce asabiyyah through modern 
discourses such as nationalism and Islamism, illustrating the ongoing 
discursive function of asabiyyah in contemporary politics. 

 
Conclusion 

By reinterpreting Ibn Khaldun’s asabiyyah as a discourse, this 
study demonstrates that it was not merely a social force but a 
meaning-making system that regulated cohesion, legitimacy, and 
identity. This approach yields three main contributions: first, it 
extends Ibn Khaldun’s theory beyond sociological description, linking 
it to contemporary discourse theory; second, it provides an 
interdisciplinary framework for analyzing contemporary socio-
political movements; and third, it highlights the potential of classical 
concepts for reinterpretation in light of modern theory. Nevertheless, 
limitations such as theoretical focus, lack of empirical data, and 
methodological differences between the two intellectual traditions 
exist. Future research is recommended to proceed in three directions: 
empirical study of asabiyyah in contemporary ethnic movements, its 
integration with other discourse theories, and reinterpretation of other 
Ibn Khaldunian concepts (such as ‘‘umran) from this perspective. 
These avenues can further enrich the theoretical capacity of this 
analytical framework. 
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Artificial Intelligence and the Transformation 
of Political Subjectivity: In Search of a Solution 

 
Mansour Ansari* 

Saman Mahdanian** 
 

The fundamental transformation of artificial intelligence 
technologies in recent decades has led to an ontological and political 
challenge to the modern concept of the "subject" and "political 
subjectivity." This article, by posing the question "What fate will 
human political subjectivity face in the age of algorithmic 
governance?" seeks to examine the relationship between algorithmic 
power, the decline of human will, and the possibility of reconstructing 
political action. In response, two major approaches are explored: first, 
a pessimistic view that assumes the end of human subjectivity in the 
data-driven age; and second, a view that considers the possibility of 
reconstructing or reviving the political subject through new 
philosophical approaches. The research method is analytical-
interpretive with an interdisciplinary approach that links concepts of 
modern political philosophy with contemporary technological 
developments. The findings of the study indicate that redefining 
subjectivity is only possible through the recognition of cognitive 
privacy, the right to independent thought, and the reconstruction of the 
field of intersubjective dialogue. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, Algorithmic Governance, Political 
Subjectivity, Hannah Arendt, Political Action. 

 
Introduction 

These days, artificial intelligence is rapidly entering the daily lives 
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of humans and is expected to become a commonplace tool in the not-
so-distant future. Initially, at least in a country like Iran, its 
entertaining and humorous aspect was more prominent, and shortly 
thereafter, this joke- and laughter-based interaction gave way to 
greater astonishment and wonder. The root of this amazement returns 
to the question: with this technology, what becomes of our role as 
humans in life and work? This intelligence, whose origin is unclear, to 
what extent will it surpass human intellect and intelligence? And if 
someday artificial intelligence becomes powerful enough to compete 
and clash with humans, what will happen to humanity? These 
questions, now common currency in public discourse, have been the 
subject of extensive and wide-ranging research over the past couple of 
decades. A multitude of small and large, philosophical and social, 
simple and complex, light and weighty studies have been produced on 
this topic. Although there is much disagreement and dispute over its 
technical and non-technical aspects, there is almost complete 
consensus on one point: artificial intelligence will transform human 
life in such a way that none of the previous innovations and events can 
compare in terms of importance and impact. 

In response to the question of what will happen to the political 
subject in the age of artificial intelligence, at least two perspectives 
exist: those who believe that in the age of AI dominance, political 
subjectivity will be completely destroyed, and those who believe that 
by reconstructing the concept of human political subjectivity, a path to 
its salvation can be found. In this article, while examining the 
arguments of both groups, we aim to show that although artificial 
intelligence has fundamentally challenged the foundation of human 
political subjectivity, by drawing on the intellectual foundations of 
great thinkers like Hannah Arendt—who faced the crisis of the 
political subject decades ago—a meaningful solution can be found. 
Research Method 

In theoretical research, especially in fields such as philosophy, 
political science, and critical theory, the analytical method based on 
argumentation holds a foundational place. This method does not focus 
on collecting empirical data but rather on precise conceptual analysis, 
evaluation of argumentative structures, and clarification of theoretical 
assumptions. The researcher in this approach seeks to examine 
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propositions for logical coherence and argumentative strength using 
the tools of critical rationality and to reach rational judgments about 
complex issues through conceptual analysis. In the present article, an 
effort has been made to provide precise conceptual clarification, 
analyze the arguments concerning artificial intelligence and its impact 
on human subjectivity, and then propose an alternative idea to 
preserve human subjectivity. 
Artificial Intelligence and the Decline of Political Subjectivity 

The concept of the subject and political subjectivity has been under 
serious critique from the outset. With the emergence of the digital 
world and the rise of artificial intelligence, researchers such as 
Shoshana Zuboff, Bernard Stiegler, Katharina Hiels, Benjamin 
Bratton, and others—mostly following a Foucauldian approach—have 
sought to provide broader analyses of the decline of human 
subjectivity in relation to AI. Given the deep crisis of subjectivity in 
the age of artificial intelligence, theorists and philosophers engaged in 
this field have proposed solutions. These solutions can be categorized 
into several approaches: 
 
Existentialist Revival of the Subject Han, in his book The Expulsion 
of the Other, proposes an existentialist solution for reviving the human 
and political subject. In his view, in a digital culture where humans 
only encounter what they like, think, and prefer—and where there is 
no place for the Other—the only solution is to revive the subject 
through the Other: “Only the Other allows us to experience the world 
and ourselves anew” (Han, 2018: 2). 
 
Epistemological Solution Rouvroy, in her effort to revive the human 
subject, believes that a qualitative distinction must be reconstructed 
between human life and statistical data receptivity. She argues that 
this requires defending the right to error. Error should not be 
eliminated from human life but preserved as part of human freedom. 
Only where error is possible, freedom is also possible. 
 
Legal Solution Zuboff, a prominent researcher in the field of artificial 
intelligence, believes that the most important solution for reviving 
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human subjectivity is drafting a Universal Declaration of Cognitive 
Rights, which recognizes the right to mental privacy and the right to 
think without machine intervention (Zuboff, 2019: 485). She also 
believes this right requires full transparency of platforms and 
governmental regulation. 
 

Hybrid Subject Katharina Hiels is one of the few thinkers who, 
avoiding nostalgia for a return to the modern subject, opens a path to 
confronting the complex reality of the data and automation age. She 
suggests that we must distance ourselves from consciousness to 
become subjects again—a subject that is not independent but 
continuous, multi-layered, and engaged with a hybrid cognitive world. 

Reconstructing the Arendtian Solution: Reviving Politics as 
Reviving Political Subjectivity 

Margaret Canovan, in describing Arendt’s work, said she is one of 
the few thinkers who always allows us to look at familiar matters from 
a different angle, and her power of innovation lies precisely in her 
different perspective (Ansari, 2000: 177). Arendt proposed her ideas 
during a time when the specter of totalitarianism had brought the 
world to ruin. Young Arendt began her intellectual work with the 
question: where did this catastrophe come from? The human world 
was on the brink of collapse, and savagery, violence, and war had 
engulfed humanity. In the totalitarian situation, the machine of 
violence had called human subjectivity into question—just like the 
current situation with the emergence of artificial intelligence. As 
mentioned in the introduction, with the rise and hegemony of AI, the 
question has arisen in public discourse: what will happen to human 
thought, reason, and intelligence? 

Using Hannah Arendt’s political thought to explain new and 
emerging matters such as artificial intelligence requires elaborating on 
many nuances of her ideas, which is not possible in this article and 
necessitates selective focus (for more on Arendt’s political thought, 
see: Ansari, 2000). Among the wide range of concepts and themes 
Arendt developed, two concepts—“action” and “thinking”—which are 
more closely related to human political subjectivity, are more relevant 
to this article. It should be noted that Arendt fundamentally opposed 
the modern interpretation of subjectivity, politics, economy, society, 
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and revolution, and her thought developed in contrast to modern 
intellectual traditions. Therefore, if we define human subjectivity as 
the capacity and will to determine one’s political destiny and nature, 
then the concepts of political action and thinking will regain their 
proper meaning. 

The concept of action and politics in Arendt’s thought was 
proposed in response to the loss of human agency during the darkness 
of totalitarianism. Arendt’s question at that time is strikingly similar to 
the question now being asked in reaction to the loss of human 
subjectivity in the age of artificial intelligence. Although one was a 
curse and the other a blessing, the critical issue has been the loss of 
human subjectivity and humanity. Arendt’s response to the rise of 
totalitarianism was the death of politics and action. In her view, action 
is what distinguishes humans from all other beings and makes them 
unique. 

 
Conclusion 

The transformation of political subjectivity in the age of artificial 
intelligence is more than a merely technological or theoretical issue. It 
is, in fact, a fundamental and existential question about the nature of 
humanity, the essence of freedom, and the fate of politics in the 
contemporary world. In the past, the political subject was recognized 
as a conscious, responsible, and active being who, based on will and 
choice, could participate in public and political spheres, make 
decisions, and shape the future. But with the emergence of artificial 
intelligence and the development of advanced algorithms that possess 
capabilities beyond direct human control and understanding, we are 
witnessing a profound—and perhaps revolutionary—transformation in 
the concept of the political subject: a transformation that turns the 
subject from an independent being into an entity whose behavior is 
regulated and controlled by data, predictions, and algorithmic trends. 
This transition, occurring alongside the growing influence of digital 
technologies and social networks, seriously questions the foundations 
of modern political philosophy and even challenges the very meaning 
of being human. 
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In this context, Hannah Arendt’s thought offers us a different and 
profound perspective. By redefining concepts such as political action 
and thinking, Arendt reminds us that authentic politics is rooted not in 
efficient management of affairs but in the possibility of initiating 
action, intersubjective dialogue, and appearing in the public realm. 
Algorithms, no matter how complex, cannot “begin,” because they 
lack lived experience, individual difference, and the concern of being 
with others. Therefore, the main danger of artificial intelligence is not 
merely the replacement of humans in tasks, but the replacement of 
political action with technocratic decisions. 
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Analyzing “utopia” and “dystopia”  
using the “history of concepts” method 

 
Mohaddeseh Teymouri* 
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The concepts of “utopia” and “dystopia” hold particular significance 
in civil (political) philosophy and political literature. To date, 
numerous works have addressed these concepts in both primary and 
secondary texts, offering criticism and analysis. Despite this extensive 
scholarship, no study has applied a “conceptual-historical” approach 
based on Reinhart Koselleck’s method to investigate these ideas. This 
article aims to demonstrate, using Koselleck’s framework, that the 
meanings of utopia and dystopia cannot be reduced to fixed 
definitions. Such an approach provides a novel perspective for 
understanding the evolution of concepts throughout the history of 
human thought. The study emphasizes the role of historical context 
and temporality, uncovering hidden or often overlooked dimensions of 
these concepts. 
 
Keywords: utopia, dystopia, conceptual history, political thought, 
Koselleck. 
 
Introduction and Problem Statement 

The concepts of “utopia” and “dystopia” have consistently 
occupied an important position in civil (political) philosophy and 
political literature. Throughout the history of thought, whenever 
humans have sought solutions to crises or aimed to achieve better 
conditions of life, traces of utopian thinking are observable. Civil-
political thinkers, operating in fields such as political philosophy, 
political ideology, political theology, and political literature, often 
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respond to contemporary crises by envisioning alternative 
arrangements and proposing solutions, thereby bridging the gap 
between existing realities and desirable futures. Political thought can 
thus be considered a prime example of normative reasoning, in which 
the political thinker, observing the current state of crisis, seeks to 
imagine what ought to be—an ideal arrangement. These concepts, 
particularly in periods of crisis, have served as theoretical tools for 
analyzing social and political conditions. However, previous research 
has primarily focused on ideological or literary analyses, rarely 
adopting a conceptual-historical perspective. This article seeks to 
provide a new reading of these two concepts through Reinhart 
Koselleck’s method of conceptual history. 

The study aims to examine how the meanings of utopia and 
dystopia have shifted across different historical contexts and how 
these concepts, in each period, revealed their unique potentials and 
limitations. 
 
Theoretical Foundations and Literature Review 

The first section of this article reviews the contributions of scholars 
such as Ruth Levitas, Karl Mannheim, Karl Popper, Paul Ricoeur, and 
Ernst Bloch. Levitas, a British sociologist, in works such as The 
Concept of Utopia (1930) and Utopia as Method: The Imaginary 
Reconstitution of Society (2013), presents utopias as a desire for 
better ways of being and living, highlighting the necessity of 
imagining and reconstructing society both in thought and reality. She 
emphasizes that utopias should not be considered merely as goals but 
as methodological frameworks. Mannheim (1936), in Ideology and 
Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, explores the 
relationship between ideology and utopia, arguing that both emerge 
from political struggles. While he stresses the importance of 
ideologies, he ultimately considers utopia more significant and warns 
that its absence would result in human stagnation, rendering 
individuals lifeless. 

Paul Ricoeur, aware of the dangers of imaginative creation, argues 
that utopias reveal possibilities for alternative arrangements of power. 
He identifies three primary functions of utopias: a social dimension, 
wherein utopias explore the realm of possibility; a political dimension, 
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in which utopias provide the necessary distance to critique society, 
ideology, or the status quo and may even legitimize power; and a 
cautionary dimension, in which utopia may devolve into mere fantasy. 
Each of these scholars examines utopia from a different perspective, 
ranging from its cognitive function to its role in critiquing existing 
conditions. Critical perspectives, particularly from Popper and other 
liberal thinkers, have also been analyzed. For instance, in The Open 
Society and Its Enemies, Popper critiques the Platonic idea of the ideal 
state, portraying it as dystopian. He characterizes utopias as 
containing fixed designs and immutable laws, which can ultimately 
foster authoritarianism and suppress individual freedom. 
 
Methodology 

Reinhart Koselleck’s conceptual-historical method serves as the 
theoretical framework of this study. Koselleck’s Begriffsgeschichte 
(conceptual history) offers a distinctive approach to studying the 
history of ideas, emphasizing that concepts such as utopia and 
dystopia evolve in response to historical experiences and societal 
expectations. Their meanings vary according to the social, political, 
and cultural conditions of each era. Consequently, this method 
employs a linguistic-historical analysis to study past social relations 
and conditions, revealing new layers of meaning embedded in 
historical transformations. Koselleck argues that without concepts, 
neither society nor political action can exist. He critiques purely 
linguistic analyses, insisting on integrating historical, social, and 
political data. The meaning of classical concepts is thus embedded in 
their historical usage, linking the intentions of thinkers to the 
interpretive frameworks of their contemporaries. In other words, 
Koselleck’s conceptual-historical approach treats the study of 
language as inseparable from the social conditions in which concepts 
were deployed. 
 
Findings and Conceptual Analysis 

The core of the article is devoted to the historical analysis of utopia 
and dystopia. First, the concept of utopia is examined, tracing its 
evolution from Plato’s Republic to Thomas More’s Utopia and the 
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socialist utopias of the nineteenth century. The analysis demonstrates 
that classical utopias often focused on presenting an ideal society, 
whereas twentieth-century thinkers, such as Ernst Bloch, introduced 
the concept of “not-yet,” providing a more dynamic approach to 
utopia as a motivating force for social and political change. Bloch 
identifies the “most tragic form of loss” as the loss of the capacity to 
envision alternative conditions. According to him, humans are not yet 
fully human; human existence is filled with unfulfilled desires and 
dreams, and reality contains potential futures that are not yet realized. 
Bloch’s philosophy can be interpreted as a quest for a renewed life, 
oriented toward what is not yet actualized and the transformation of 
the world in relation to what could be. He posits that one of the most 
remarkable aspects of human life is the pursuit of these ideals through 
utopian projection, embodying dreams and circulating visions. 

The concept of dystopia is then analyzed. Particularly in the 
twentieth century, dystopia gained prominence in both political 
philosophy and literature. Writers such as Yevgeny Zamyatin (We), 
Aldous Huxley (Brave New World), George Orwell (1984), and Ray 
Bradbury (Fahrenheit 451) depicted societies where individual 
freedoms are severely restricted and humans are subjected to totalitarian 
control, offering a grim vision of the future. This section examines the 
influence of historical events, including world wars, the rise of 
totalitarian regimes, and the development of surveillance technologies, 
on the proliferation of dystopian literature. The article also 
demonstrates that dystopias are present not only in literature but also in 
political philosophy. In this sense, the crisis-ridden present of any given 
society can itself be understood as dystopian. For example, Hannah 
Arendt, as a political thinker, analyzed twentieth-century crises from a 
distinctive perspective. In works such as The Origins of Totalitarianism 
and The Human Condition, she examines societies in which freedom, 
plurality, and human action have been supplanted by domination and 
alienation. Arendt argues that “the world of alienation” characterizes 
the modern era, wherein individuals become detached from their 
environment and fellow humans, ultimately losing spontaneity under 
terror, the essence of totalitarianism. She emphasizes concepts such as 
citizenship, action, and the strengthening of the public sphere as 
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pathways to overcome contemporary crises, envisioning alternative 
arrangements grounded in solidarity, plurality, and civic friendship. 
 
Conclusion 

This study demonstrates that utopia and dystopia are not static 
concepts but fluid, multilayered, and context-dependent. In different 
historical contexts, they reflect the specific crises, hopes, and fears of 
their time. Conceptual history reminds us that meaning is not absolute 
or predetermined but is formed through interaction with social and 
cognitive contexts. Utopias, contrary to some critiques, are not mere 
fantasies but provide possibilities for imagining alternative futures and 
critiquing the present. Similarly, dystopias are not simply pessimistic 
predictions; they serve as warnings, illuminating mechanisms of 
domination and the risks of modern civilization. Ultimately, utopia 
and dystopia act as mirrors reflecting the conditions of their times 
while offering opportunities to think about the future. In today’s 
world, confronted with environmental crises, economic inequalities, 
and political threats, revisiting these concepts can aid in understanding 
and creating alternative pathways for the future. 
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The Philosophical Foundations of the Grammatological  
Reading of the Political in Derrida's Thought 
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This article first examines the way Jacques Derrida’s philosophical 

project connects to the political realm, demonstrating how his 
grammatological interpretation of being opens a pathway toward 
contingent and practical domains, particularly the political sphere. The 
article then explores the implications of this project, showing that 
Derrida’s political philosophy is less a fixed or determinate 
framework and more an effort to liberate political thought from rigid 
and systematic forms characteristic of both classical and modern 
philosophy. His approach enables the deconstruction, reconstruction, 
and continuous formation of new ideas within the political domain. 

 
Keywords: Derrida, grammatology, politics, justice, democracy. 
 
Introduction 

A central component of any philosophical idea is its connection to 
contingent realities such as politics, law, economics, and society. If a 
philosophical idea cannot establish such a connection, it is likely to be 
excluded from meaningful philosophical discourse. Philosophers have 
historically sought to create these links, and many contemporary 
thinkers focus on questions of language, arguing that it is through the 
linguistic context of thought that philosophical ideas relate to culture, 
society, and other contingent domains. 

Jacques Derrida’s philosophy, like many contemporary European 
philosophies, is closely tied to language. By emphasizing the 
linguistic dimension, Derrida establishes the science of 
“grammatology,” through which he opens a path toward examining 
contingent domains, especially the political realm, including concepts 
such as democracy and justice. This article first explores how Derrida 
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conceives of being as a textual and linguistic phenomenon and then 
shows how, through grammatology, he links his philosophical ideas to 
political concerns. It further demonstrates the consequences of this 
linkage for Derrida’s political philosophy. 
 
The Linguistic Fabric of Being in Derrida’s Philosophy 

Derrida’s philosophical project begins with a critical engagement 
with the history of Western philosophy, which he regards as 
dominated by “logocentrism.” Understanding logocentrism requires 
recognizing that, in Derrida’s view, Western metaphysics—from Plato 
to the present—rests upon binary oppositions, such as 
substance/accident, universal/particular, finite/infinite, and 
speech/writing. These oppositions constitute the foundation of 
metaphysical thought in the West. According to Derrida, the 
privileging of speech over writing originates in Plato, particularly in 
the Phaedrus, where speech is favored over writing. 

In this framework, speech conveys the speaker’s immediate 
thought more directly than writing, making speech a representation of 
presence, while writing, as a mere transcript, represents absence. 
Speech is associated with revelation and the unfolding of truth, 
whereas writing is linked to memory and deferral. From Plato onward, 
Western philosophy has maintained this privileging of speech over 
writing—a metaphysics of presence. Derrida terms this historical 
dominance “the metaphysics of presence.” Logocentrism, in his 
analysis, is another expression of this metaphysics, an enduring 
rationalism oriented toward speech and presence. 

Derrida observes that this speech-centered orientation manifests in 
philosophical concepts such as substance, essence, existence, 
consciousness, and subjectivity. In the history of Western 
metaphysics, the predominance of speech over writing effectively 
defers and marginalizes the Other. When the Other is negated or 
relegated, there is little space for social or political engagement. To 
address the political realm, Derrida seeks a foundation for knowledge 
that allows access to the Other. 
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Grammatology: The Condition for the Contingency of Philosophy 
In developing this science, Derrida shifts emphasis from speech to 
writing. This move is not merely linguistic but establishes a new mode 
of thinking about being, which he names grammatology. 
Grammatology is a comprehensive science in which writing is central. 
The primacy of writing corresponds to the primacy of the Other. This 
shift from speech to writing represents a fundamental reorientation 
away from the logocentric metaphysics of Western philosophy. 
Grammatology enables reflection on being as textual and written. By 
conceptualizing being in this manner, Derrida opens a new horizon for 
engaging with contingent realities. He develops a strategy, called 
“deconstruction,” to systematically account for the linguistic and 
textual aspects of philosophical reflection. 
 
The Strategy of Deconstruction 

Central to deconstruction is the problem of meaning. Meaning is 
established through differences from other meanings, yet this 
establishment is always inherently unstable. Consequently, there is no 
fixed, central, or overarching meaning; each concept must be 
continuously decentered. Deconstruction is therefore a strategy of 
non-determination dependent on the Other. By employing 
deconstruction, Derrida creates space for the Other, thereby opening 
the possibility of a political domain oriented toward the Other. But 
how does Derrida, through grammatology and deconstruction, engage 
political concepts? 
 
The Political and Its Relation to Derrida’s Philosophical Ideas 

For Derrida, political concepts, like all concepts, are in constant 
flux and indeterminate. They continuously evolve, and no fixed or 
complete realization is ever achieved. Thus, concepts such as 
democracy or justice are perpetually unfolding, never fully attainable. 
 
Democracy 

Democracy, from Derrida’s perspective, is always in a state of 
becoming. It is endless—“democracy to come.” Its meaning is 
continually in the process of realization, yet never fully captured. 
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Democracy is not a completed system but an ongoing project, 
requiring perpetual reflection and reassessment. 

 
Justice 

Derrida’s approach to justice follows a similar logic. Justice is 
impossible—not in the sense of being unattainable, but always 
deferred. True justice is always on its way; it is justice in process. 
Experiencing justice involves confronting the uncalculable and 
engaging with uncertainty. As Derrida suggests, justice is like a guest 
who always arrives late—yet this very delay enables critical reflection 
and ethical engagement. 
 
Conclusion 

For Derrida, written language provides the starting point for 
speaking about reality and being. Grammatology allows engagement 
with being as a linguistic phenomenon. From this perspective, all 
ideas and concepts, including political concepts, are subject to 
deconstruction. Deconstruction challenges the stability, determinacy, 
and realizability of concepts. In Derrida’s thought, no political 
concept remains fixed; they are continually recreated, inspiring 
movement, reflection, and renewal. Derrida represents the beginning 
of a new approach to Western political philosophy—a beginning 
without a predetermined end. Derridean politics is an “impossible 
politics,” seeking liberation from rigid frameworks in order to enable 
continuous self-reconstruction. The most significant implication of 
Derrida’s approach is that concepts such as democracy and justice 
shift from being static political or legal ideas to “perpetually open 
philosophical questions.” 
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The present study seeks to answer the question: What impact did 

the structure of power have on the institution of elections during the 
Constitutional era? It appears that due to historical contexts and the 
imbalance of power resources, the structure of power in Iran rendered 
the institution of elections meaningless. Between the years 1906 to 
1979, the power structure prevented the formation of free and fair 
elections through which the people could express their will by electing 
parliamentary representatives. This paper aims to examine the 
relationship between state formation and the establishment of the 
electoral institution in Iran during the period between the 
Constitutional and Islamic revolutions, through a combined lens of 
historical sociology’s theory of the state and Michel Foucault’s 
concept of “biopower.” 
 
Keywords: State formation, electoral institution, Constitutional 
Revolution, Islamic Revolution, social power. 
 
Introduction 

The Constitutional Revolution was a significant step toward 
making the institution of government accountable to the people’s 
representatives. According to the constitutional law, the elected 
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parliament supervised the government and could question and dismiss 
it. Elections were the most prominent feature of the constitutional 
system, through which the National Consultative Assembly, elected 
by the people, was to be formed as a representative body within Iran’s 
power structure, legislating and overseeing the pillars of power. Both 
the National Consultative Assembly and the Senate, under the 
constitutional law, had the right to supervise, question, and impeach 
the government. 

The structure of power in Iran has a historical background and has 
always, for various reasons, taken on a personal and tribal form. After 
the Constitutional Revolution, the power structure faced new 
conditions. The constitutional movement sought to limit and make 
power accountable through law and to establish the parliament as the 
representative of the nation. On one hand, the power structure, in 
order to preserve itself, reproduced pre-constitutional relations under 
the guise of constitutionalism. On the other hand, parliamentarians 
and legal activists, at least until the late 1930s, tried to achieve free 
and genuine elections. 

This paper aims to answer the question: “What impact did the 
structure of power have on the institution of elections during the 
Constitutional era?” Therefore, the relationship between the power 
structure and the electoral institution from the Constitutional 
Revolution to the Islamic Revolution will be examined through a 
hybrid model combining the theory of the state in historical sociology 
and Michel Foucault’s concept of “biopower.” 

 
Method 

This paper draws freely from the views of Michael Mann, Michel 
Foucault, and Homayoun Katouzian, combining elements from their 
theories to outline a model for the relationship between power 
structure and elections in Iran. According to Michael Mann’s theory, 
the structure of power is formed based on a fourfold model of 
political, economic, ideological, and military power. If these four 
powers are balanced and independent social classes emerge from the 
state through the electoral institution, a form of biopower arises whose 
goal is to preserve, multiply, and strengthen life. This leads to the 
formation and continuation of an institutional statism model. 
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In the absence of balance among the four powers—due to lack of 
continuity, absence of social classes, and absence of politics—no 
change occurs in the power structure or the autocratic government of 
Iran. In such a case, elections become a process for producing and 
reproducing the mere structure of autocratic power. This model results 
in the formation of a genuine elitism model. 

 
Findings and Argument 

This paper shows that a balance among the types of power in Iran 
after the Constitutional Revolution could have favorably emerged and 
created the conditions for free and inclusive elections only if the 
interests of political, social, military, and ideological powers 
simultaneously aligned with the electoral mechanism as a means of 
transferring power. Such agreement, in conditions where these powers 
lacked the necessary capacity to act and resist despotism, could have 
served as a barrier against other powers. 

According to the findings of this article, one of the most significant 
obstacles to forming an institutional statism model was the lack of 
appropriate mechanisms in the constitution to support democrats and 
advocates of free elections in confronting military power. The absence 
of strategies to organize supporters of institutional statism also made 
consensus among various powers against military dominance 
impossible. Neglecting the importance of the ideological power of the 
clergy and religious institutions in shaping the power structure was 
another issue that emerged after the Constitutional Revolution. This 
imbalance of power paved the way for the formation of a genuine 
elitism model throughout much of the period from the Constitutional 
Revolution to the Islamic Revolution. Thus, in the years following the 
Constitutional Revolution, the power structure lacked the capacity to 
institutionalize genuine elections. 
 
Conclusion 

Despite the efforts of constitutionalists to establish and 
institutionalize the electoral institution, the imbalance among the four 
powers during the years 1906 to 1925 and again from 1941 to 1953 
ended with the dominance of military power. Consequently, 
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constitutionalists failed to achieve an institutional statism model based 
on biopower through elections. The dominance of military power over 
ideological, economic, and political powers led to Reza Khan 
ascending the throne in 1925 and Mohammad Reza Pahlavi 
neutralizing the electoral institution through the 1953 coup, turning 
parliament into a branch of the royal court. 

This trend resulted in genuine elitism governing most of the 
Constitutional era. The lack of powerful economic institutions capable 
of resisting the ruling power, the absence of efforts by ideological 
power to pursue free and genuine elections, and the weakness of 
military power were the main factors preventing the continuation of 
the free election experience. These factors rendered the alignment 
between law and societal demands irrelevant. Throughout the 72-year 
history of the Constitutional era, the electoral institution, under the 
shadow of biopower rooted in autocratic government, lost its ability to 
limit ruling power and had only a short-lived existence. 
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COVID-19 and Its Impacts on the  
 Concept of Citizenship  
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The outbreak of the COVID-19 pandemic in late 2019 in China and 
its subsequent global spread acted as a challenge to humanity and its 
political and social life. The central research question is: What 
impacts has the COVID-19 pandemic had on the concept of 
citizenship? In response, it can be said that COVID-19 severely 
affected the four pillars of citizenship and created conditions that 
called the idea of stable citizenship into question. In other words, 
regarding the two pillars of membership and participation, its effects 
were such that they cannot be classified within either of the two 
models of republican or liberal citizenship. On the other hand, it 
increased the burden of citizens’ duties and obligations, emphasizing 
responsibilities over rights, which strengthened the model of 
republican citizenship. The research method is explanatory-analytical, 
and the data collection method is library-based and internet-based. 

 
Keywords: Coronavirus, citizenship, membership, rights, duties. 
 
Introduction 

In the early days of 2020, the world experienced a new pandemic 
caused by the COVID-19 virus. One of the most important concepts 
affected by the COVID-19 pandemic was citizenship. Therefore, the 
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authors first aim to present an analytical-theoretical framework 
regarding the concept of citizenship and, using an explanatory-
analytical method and library and internet sources, examine how this 
impact has occurred. 
 
Research Background 

In this regard, it can be stated that numerous studies have been 
conducted, such as Citizenship in Times of Pandemic and The 
Importance of Citizenship and Competence in COVID-19 Treatment, 
among others. However, a study specifically addressing the topic of 
the present article has not yet been conducted. Based on this, the 
present research can be considered highly innovative in terms of both 
subject and content. 
 
Theoretical Foundations: Citizenship and Its Four Pillars 
In general, despite the many dimensions of citizenship, four main and 
fundamental pillars can be identified: 
Membership: The first element in the discussion of citizenship is 
membership. In other words, citizenship is the same as membership in 
the political community. It can be said that the issue of membership 
lies at the center of the concept of citizenship, and in its specific 
meaning, it reflects the individual’s participation in society for the 
purpose of shaping their community. 
Rights: Rights are crucial for successfully addressing major 
governance issues, such as the need for fair resource distribution and 
maintaining order. The importance of rights lies in granting political 
agency to individuals and recognizing them as worthy of respect and 
attention. 
Duties: The concept of citizenship contains a paradox; that is, this 
concept encompasses not only rights but also duties and obligations. 
Therefore, citizens must assume responsibilities in relation to their 
citizenship rights. 
Participation: The fourth pillar of citizenship is participation. 
Political participation is central for linking rights and responsibilities. 
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Analysis of the Impact of the COVID-19 Pandemic on Citizenship 
COVID-19 and Citizenship Membership 

To combat the spread of the disease, many countries moved away 
from multilateralism and pursued more protectionist and nationalist 
policies. The mobilization of state power in response to the spread of 
COVID-19 led to the exclusion of some individuals and the inclusion 
of others. Activities that constitute citizenship itself came under 
pressure due to the pandemic. Furthermore, in all areas affected by the 
pandemic, civil registration and asylum procedures were disrupted. On 
the other hand, travel restrictions undoubtedly limited what can be 
called one of the “markets” of citizenship—that is, markets related to 
easy citizenship or “birthright citizenship.” 
 
COVID-19 and Citizenship Rights 

In the situation created by the COVID-19 pandemic, many civil, 
political, social, and cultural rights were suspended. For instance, 
rights such as freedom of movement, access to information, and 
transparency were significantly undermined. Therefore, it can be said 
that the pandemic temporarily facilitated a shift from rights to duties, 
emphasizing obligations over rights. Only rights such as the right to 
health were strongly prioritized, while other dimensions were 
somewhat marginalized (though not entirely). 
 
COVID-19 and Citizenship Duties 

With the outbreak of COVID-19, a clear increase in citizens’ duties 
and obligations became evident, particularly as legal obligations. 
During the pandemic, legal duties generally outweighed moral or 
ethical responsibilities. Citizens who failed to comply with quarantine 
measures faced various fines and penalties. 
 
COVID-19 and Citizenship Participation 

It can be argued that a pandemic like COVID-19 forces both 
individuals and governments to prioritize decision-making without 
citizen participation over decisions based on shared contractual 
rationality. In other words, since the government’s duty is to maintain 
security and protect citizens’ health, it cannot wait for public 
consensus on how to respond to a widespread crisis. Consequently, 
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with the increasing spread of COVID-19 and rising mortality rates 
worldwide, the rights of citizens in relation to participation in urban or 
civic politics were effectively set aside. 

 
Conclusion 

Given these developments, a central question arises: in light of the 
pandemic’s effects on the four dimensions of citizenship, which 
direction has citizenship taken—toward the republican or liberal 
model? Regarding membership, which is foundational to citizenship, 
both liberal and republican traditions emphasize it, although they 
differ in implementation. The pandemic disrupted these mechanisms, 
placing membership outside the conventional frameworks of both 
models. 

Regarding rights and duties, the liberal model prioritizes individual 
rights, emphasizing individual autonomy over collective obligations, 
whereas the republican model prioritizes societal duties over 
individual rights. The pandemic reinforced the republican emphasis on 
duties, as citizens’ responsibilities increased. 

Finally, participation, a key dimension in both liberal and 
republican models, was weakened during the pandemic. Given that 
both models rely on active citizen engagement, participation under 
COVID-19 cannot be fully classified within either framework. 
Overall, the pandemic highlighted a shift in citizenship toward the 
republican model in terms of duties and rights while simultaneously 
limiting participation in ways not accounted for by traditional models. 
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